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یاسر احمدوند
سردبیر

ملت‌ها همیشــه در میدان پیروزی و 
شکست شناخته نمی‌شــوند. بسیار 
اتفاق افتاده اســت کــه کشــوری در جنگی 
پیروز شده اما در تار�یخ شکست خورده است 
و بسیار دیده شده است که ملتی رنجی بزرگ 
را تحمل کــرده اما از دل هــان رنج نیرویی 
تازه برای ادامــه راه خود یافته اســت. تار�یخ 
بیــش از آنکــه تار�یخ حــوادث باشــد تار�یخ 
آشکار شدن حقیقت ملت‌هاست. روزهایی 
فرا می‌رســد که پرده‌ها کنار مــی‌رود و آنچه 
ســال‌ها در ژرفای جان یک جامعــه نهفته 
بوده است خود را آشــار می‌سازد. در چنین 
روزهایــی نــه تنهــا قــدرت دولت‌هــا بلکه 

حقیقت ملت‌ها نیز دیده می‌شود.
جنگی که بــر ایــران تحمیل شــد از همین 

جنس بــود. ایــن رخــداد را نمی‌تــوان تنها 
بــا معیارهــای نظامی یا سیاســی ســنجید. 
هر اندازه کــه تحلیلگــران از موشــک‌ها و 
ســامانه‌ها و محاســبات راهبــردی ســخن 
بگویند باز هم بخش مهمی از واقعیت پنهان 
خواهــد ماند. آنچــه در ایــن روزهــا در برابر 
چشــم جهانیان قرار گرفت تنها توان دفاعی 
ایران نبود. آنچه آشکار شد چهره واقعی یک 
ملت بود. باطــن مردمی که در دشــوارترین 
شرایط نشــان دادند هنوز رشــته‌ای عمیق و 
استوار آنان را به معانی بلند، به یکدیگر و به 

سرزمینشان پیوند می‌دهد.

  وداع؛ تداوم حقیقت آشکارشده
این بــار اما حقیقــت ملــت ایــران تنها در 

جنگ، جامعه، جمعیت

تأملی در سرمایه اجتماعی ایران
پس از جنگ و وداع یک ملت با رهبر شهید
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تاری�خ بیش از آنکه 
تاری�خ حوادث 

باشد، تاری�خ آشکار 
شدن حقیقت 

ملت‌هاست. آنچه 
در این روزها آشکار 

شد، چهره واقعی 
یک ملت بود.

جنگ، جامعه
جمعیت

تأملی در سرمایه اجتماعی 
ایران پس از جنگ

روزهای جنگ آشــار نشد. پس از آن آزمون 
ســنگین، حادثه‌ای دیگر وجــدان عمومی 
ایرانیــان را در برابر چشــم جهان قــرار داد. 
تشییع میلیونی رهبر شــهید در تهران و قم و 
نجف و کربلا و مشــهد، تنها آیینی برای وداع 
با یک شــخصیت سیاســی یا مذهبی نبود. 
آن حضور عظیــم، ادامه همان حقیقتی بود 
کــه در روزهای جنگ دیده شــد. ملتی که در 
لحظه خطر از ایران مراقبت کــرده بود، این 
بار در لحظه وداع، از حافظه تاریخی و پیوند 

معنوی خود پاسداری کرد.
در تهــران، وداع مردم رنگ یک ســوگ ملی 
داشت. شهر به صحنه اجتماع دل‌هایی بدل 
شد که در سکوت و اشــک و احترام، بخشی 
از تار�یخ خود را بدرقــه می‌کردند. در قم، این 
وداع با حافظه فقاهت و حوزه و سنت پیوند 
خورد. در نجــف و کربلا، تشــییع پیکر رهبر 
شــهید از مرز جغرافیای ایــران فراتر رفت و 
معنای امــت را به یــاد آورد. در مشــهد، این 
بدرقه در جوار امام رضا علیه‌السلام صورتی 
دیگر یافت و بــه زیارتی ملی و معنوی تبدیل 

گانه  شــد. این شــهرها هر یک معنایی جدا
داشتند اما در مجموع، تصویری واحد از یک 

ملت و یک تمدن ساختند.
در جهان امروز که بســیاری از جوامع گرفتار 
فردگرایــی افراطــی شــده‌اند و مناســبات 
انسانی روز به روز شــکننده‌تر می‌شود کمتر 
کســی انتظار داشــت در برابر فشاری چنین 
ســنگین، جامعه‌ای با این درجــه از آرامش 
و همبســتگی ایســتادگی کنــد. بســیاری از 
ناظــران بیرونــی منتظــر آشــفتگی بودند. 
انتظار داشــتند ترس جای اعتماد را بگیرد و 
نگرانی به گسســت اجتماعــی و هرج و مرج 
بینجامد. اما آنچــه رخ داد چیزی دیگر بود. 
ملت ایران بار دیگر نشــان داد که در ژرفای 
فرهنگ این ســرزمین سرچشمه‌هایی زنده 
وجود دارد که در لحظه‌هــای خطر و اندوه 
بیدار می‌شوند و جامعه را گرد یک حقیقت 

مشترک جمع می‌کنند.

  وطن‌پرستاری؛ فراتر از وطن‌دوستی
سال‌ها از تاب‌آوری اجتماعی سخن گفته‌ایم 
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آنچه ایران را نگاه 
داشته، پیوندی عمیق 
میان ایمان، فرهنگ 

و هویت تاریخی 
است. هلال احمر 
یکی از ستون‌های 

پنهان پایداری 
اجتماعی ایران به 

شمار می‌آید.

حقیقت چیزی جز وطن‌پرستاری نبود.
همین وطن‌پرســتاری در روزهای تشییع نیز 
صورتی دیگر یافت. این بــار میدان، میدان 
نبرد نبود اما میــدان وفاداری بود. مردم آمده 
بودند تا نشان دهند پیوند یک ملت با رهبر 

خویش تنها رابطه‌ای اداری و سیاسی نیست.
در ایــن وداع، خاطــره چهار دهــه هدایت، 
، حکمــت، مقاومت، ایران‌دوســتی و  صبر
مراقبت از اســتقلال کشــور در جــان مردم 
، تشییع یک پیکر نبود.  زنده شد. این حضور
بدرقــه یــک دوران بــود. دورانی کــه در آن 
ایران توانســت از میان جنگ‌ها، فشــارها، 
تحریم‌ها، آشــوب‌های فکــری، تهدیدهای 
امنیتــی و جابه‌جایی‌های بــزرگ منطقه‌ای 

عبور کند و همچنان بر پای خود بایستد.

  ریشه‌های تاریخی و تمدنی
 پایداری ایران

اما ریشــه این رفتار را بایــد در جایی عمیق‌تر 
جست‌وجو کرد. این سرزمین تنها بر جغرافیا 
استوار نشــده اســت. ایران پیش از آنکه یک 
محدوده سیاســی باشــد یک تجربه تاریخی 
اســت. ایران معنای جهان اســت. به همین 
دلیــل نمی‌تــوان ایــران را از بین بــرد، چون 
جهــان از معنــا خالــی می‌شــود. قرن‌های 
طولانی رنــج و مقاومت و امید و بازســازی در 
حافظه این ملت انباشته شده است. ایرانیان 
بارهــا و بارها بــا بحران‌هــای بــزرگ روبه‌رو 
شــده‌اند. از هجوم بیگانگان تــا ویرانی‌های 
طبیعــی و از جنگ‌های طولانی تا فشــارهای 
ســهمگین سیاســی و اقتصادی. اما در همه 
ایــن دوره‌ها چیزی وجود داشــته کــه آنان را 
از فروپاشــی حفظ کرده اســت. آن چیز تنها 
قدرت حکومت‌ها نبوده اســت. تنها ثروت و 
امکانات نبوده است. آنچه ایران را نگاه داشته 

و از ســرمایه اجتماعــی نوشــته‌ایم اما آنچه 
در این روزها مشاهده شــد فراتر از همه این 
مفاهیم بود. گویی ملت ایران در برابر خطر 
نه تنهــا مقاومت کــرد بلکه بــه مراقبت از 
خویش برخاست. مردمان این سرزمین تنها 
نگران خانه و خانواده خــود نبودند. آنان از 
یکدیگر نگهداری کردند. از آرامش عمومی 
نگهداری کردند. از امیــد نگهداری کردند. از 
اعتماد نگهــداری کردند. از ایــران نگهداری 
کردنــد. بــرای توصیــف این حقیقت شــاید 
مفهوم وطن‌پرســتاری مناسب‌تر از هر تعبیر 

دیگری باشد.
وطن‌پرستاری با وطن‌دوســتی تفاوت دارد. 
وطن‌دوســتی احساســی شــریف اســت اما 
وطن‌پرســتاری مســئولیتی تاریخی اســت. 
وطن‌دوســتی را می‌تــوان در ســخن دید اما 
وطن‌پرســتاری در عمــل آشــار می‌شــود. 
وطن‌پرســتاری آن لحظه‌ای است که انسان 
آســایش شــخصی خود را برای خیر عمومی 
کنــار می‌گــذارد. آن هنــام که سرنوشــت 
خویش را از سرنوشــت ملت جدا نمی‌بیند. 
آن هنگام که خانــه خود را بخشــی از خانه 

بزرگ ایران می‌داند.
در روزهــای جنــگ میلیون‌هــا ایرانــی به 
وطن‌پرســتاران این ســرزمین تبدیل شدند. 
آنان در سکوت و بی‌ادعا وظیفه تاریخی خود 
را انجام دادند. کســی آنان را فرا نخوانده بود 
و فرمانی در کار نبود. آنچــه آنان را به میدان 
آورد وجــدان ملــی بــود. خانواده‌هایی که 
میزبــان آوارگان جنگی شــدند. مردمانی که 
بی‌هیاهو به یاری یکدیگر شتافتند. پزشکانی 
که شــبانه‌روز در خدمت ماندند. امدادگرانی 
کــه در دل خطر حضور یافتنــد. جوانانی که 
داوطلبانه مســئولیت پذیرفتنــد. همه آنان 
جلوه‌های مختلف یک حقیقت بودند و آن 

هـلال         |         جنگ، جامعه، جمعیت
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مردمان این 
سرزمین از یکدیگر 

نگهداری کردند؛ 
از آرامش عمومی، 
از امید و از اعتماد. 

برای توصیف این 
حقیقت، مفهوم 

وطن‌پرستاری 
مناسب‌ترین است.

روزهای جنگ و در روزهای وداع نشــان داد 
که هنوز این ســرمایه بزرگ فرهنگی در تار و 

پود زندگی او حضور دارد.

  کرامت انسانی؛ 
بنیان حکمرانی اجتماعی

از همین منظر باید به پیام‌های رهبر معظم 
انقلاب آیت‌الله ســید مجتبــی خامنه‌ای نیز 
نگریســت. در نخســتین پیام‌ها و اشــارات 
ایشــان، تأکیــد بــر کرامت انســان، شــأن 
مردم، حرمت جان، رعایت حقوق انســانی 
و مراقبــت از منزلت آحاد جامعه برجســته 
 در حد عبارات 

ً
بود. این تأکیدها را نباید صرفا

اخلاقــی دید. در شــرایط تازه ایران، ســخن 
گفتــن از کرامت انســانی یــک جهت‌گیری 
راهبردی اســت. جامعه‌ای که از جنگ عبور 
کرده، رهبر شــهید خــود را بدرقه کــرده و در 
آستانه فصلی تازه ایستاده است، بیش از هر 
زمان دیگری نیاز دارد که امنیت را با کرامت، 
اقتــدار را با اخــاق، حکمرانــی را با حرمت 

مردم و پیشرفت را با شأن انسان پیوند بزند.
ایــن نکتــه از آن رو اهمیــت دارد که تجربه 
جنــگ نشــان داد قــدرت ملــی عــاوه بر 
تجهیــزات رزمی و ســاختارهای رســمی به 
اقتدار مردمی نیاز دارد. قدرت ملی هنگامی 
پایدار می‌شــود که مردم احساس کنند دیده 
می‌شــوند، حرمت دارند، شــأن آنــان پاس 
داشته می‌شود و حقوق انسانی آنان در متن 
تصمیم‌گیری‌ها حضــور دارد. جامعه‌ای که 
کرامت انســان در آن جدی گرفته شــود، در 
لحظه خطر تنها نمی‌ماند. چنین جامعه‌ای 
از درون خــود نیــرو تولیــد می‌کنــد. اعتماد 
کاری را از  می‌آفریند. مشارکت می‌ســازد. فدا

سطح شعار به رفتار اجتماعی تبدیل می‌کند.
به همین دلیــل پیوند میــان پیام‌های تازه 

پیوندی عمیق میان ایمان و فرهنگ و هویت 
تاریخی بوده است. پیوندی که در طول قرن‌ها 
در ادبیــات و دیــن و خانــواده و ســنت‌های 

اجتماعی این سرزمین شکل گرفته است.
جامعــه تنها مجموعــه‌ای از افراد نیســت. 
جمعی اســت که میــان آنان پیونــدی فراتر 
از منفعت وجــود دارد. در این نگاه، انســان 
تنهــا مســئول زندگــی شــخصی خویــش 
نیســت. او نســبت بــه سرنوشــت دیگران 
نیز مســئول اســت. امر به معــروف و نهی از 
منکر در ژرف‌تریــن معنای خــود چیزی جز 
مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیست. مواسات 
چیزی جز شــریک شــدن در رنــج دیگران 
نیســت. ایثار چیزی جز ترجیح خیر عمومی 

بر منفعت فردی نیست.
در روزهــای جنگ این مفاهیــم از کتاب‌ها 
بیرون آمدنــد و در متن زندگی مــردم جاری 
شدند. در روزهای تشییع نیز همین مفاهیم 
در صورتی دیگر خود را نشان دادند. مردمی 
که پیکر رهبر شــهید را بدرقــه می‌کردند، در 
حقیقت بخشــی از حافظه معنــوی خود را 
بدرقــه می‌کردنــد و در همان حال بــا آینده 
پیمان می‌بســتند. ســوگ آنــان تنهــا اندوه 

گذشته نبود. نوعی تجدید عهد با آینده بود.
فردوسی هزار سال پیش هنگامی که از ایران 
سخن می‌گفت تنها از خاک و مرز و پادشاهی 
ســخن نمی‌گفت. آنچه در شــاهنامه زنده 
اســت مفهوم ایران به مثابه خانه مشــترک 
مردمانی است که سرنوشتشــان به یکدیگر 
گــره خــورده اســت. ســعدی هنگامــی که 
بنی‌آدم را اعضای یک پیکــر می‌خواند تنها 
یک توصیه اخلاقــی ارائه نمی‌کنــد بلکه از 
حقیقتی اجتماعی پــرده برمی‌دارد. حقیقتی 
کــه در روزهــای دشــوار بیــش از هــر زمان 
دیگری خود را آشکار می‌سازد. ملت ایران در 

جنگ، جامعه
جمعیت

تأملی در سرمایه اجتماعی 
ایران پس از جنگ
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انقلاب اسلامی 
 یک جابه‌جایی 

ً
صرفا

سیاسی نبود.
 انقلاب اسلامی 

تلاشی برای احیای 
پیوند میان هویت 

تاریخی ایران و 
جهان‌بینی اسلامی 

بود

هـلال         |         جنگ، جامعه، جمعیت

دینی گســترده‌ای کــه در میان مــردم دارد، 
به یک شــبکه ملــی خدمت و مســئولیت 
اجتماعی تبدیل شده اســت. کمتر نهادی را 
می‌توان یافــت که تا این اندازه در شــهرها و 
روســتاها حضور داشته باشــد و تا این اندازه 
بتواند میان اقشــار مختلف جامعــه پیوند 
ایجاد کند. اهمیت این نهاد تنها در عملیات 
امداد و نجات نیست. ارزش راهبردی هلال 
احمر در آن است که فضیلت‌های اجتماعی 

را سازماندهی می‌کند.
بسیاری از مردم نوع‌دوست هستند. بسیاری 
از مــردم آماده کمــک به دیگران هســتند. 
کاری دارند.  بسیاری از مردم روحیه ایثار و فدا
اما تا زمانــی که این ظرفیت‌های انســانی در 
قالــب نهادهــای اجتماعی ســازمان نیابند 
نمی‌تواننــد به نیرویی پایدار برای پیشــرفت 
کشــور تبدیل شــوند. هــال احمــر یکی از 
مهم‌ترین سازوکارهای تبدیل فضیلت فردی 

به سرمایه اجتماعی ملی است.
هلال احمــر از ایــن منظــر تنها یــک نهاد 
خدمت‌رسان نیست بلکه یکی از ستون‌های 
پنهان پایــداری اجتماعــی ایران اســت. در 
روزگاری کــه بســیاری از جوامــع جهــان بــا 
بحــران اعتــاد عمومــی روبه‌رو هســتند و 
فاصله میان افراد جامعــه روز به روز افزایش 
می‌یابد، وجود چنین شــبکه گســترده‌ای از 
مشــارکت داوطلبانه یک ســرمایه راهبردی 
برای کشــور به شــار می‌آید. هر امدادگری 
که برای کمــک به حادثه‌دیــدگان به میدان 
می‌رود تنهــا یــک مأموریت اجرایــی انجام 
نمی‌دهــد. او در حقیقت رشــته‌ای از اعتماد 
را در جامعه تقویــت می‌کند. هــر داوطلبی 
که بخشــی از وقت خــود را بــرای خدمت به 
دیگران اختصاص می‌دهد تنها یک فعالیت 
خیرخواهانه انجام نمی‌دهــد بلکه در حال 

رهبری و تجربه اجتماعــی روزهای اخیر باید 
به دقــت فهمیده شــود. کرامت انســانی در 
این نگاه، امری تزئینی و حاشــیه‌ای نیســت. 
کرامت انســانی بنیــان حکمرانی اجتماعی 
اســت. اگــر مــردم ســتون اصلی پایــداری 
ایران‌اند، پاسداشــت شــأن آنان نیز باید در 
قلب سیاست عمومی قرار گیرد. اگر ملت در 
روزهای جنگ و ســوگ، چنین عظیم و آرام و 
وفادار ظاهر شد، پاسخ شایسته به این ملت 
چیزی جز گســترش عدالت، تقویت اعتماد، 
رعایــت حقوق انســانی، خدمــت بی‌منت و 

احترام عملی به مردم نیست.
؛ ستون پنهان همبستگی ملی هلال احمر

از همین منظر بایــد به جایــاه نهادهایی 
نگریســت که در متن جامعه و در کنار مردم 
ایســتاده‌اند. اگر جنگ اخیــر حقیقت ملت 
ایران را آشــار ســاخت یکــی از مهم‌ترین 
جلوه‌های این حقیقت را می‌توان در شبکه 
عظیم خدمت‌رســانی و مسئولیت اجتماعی 

کشور مشاهده کرد.
در میــان همــه نهادهای اجتماعــی ایران، 
جمعیــت هلال احمــر جایگاهــی ممتاز و 
کم‌نظیر دارد. هلال احمر تنها یک سازمان 
امدادی نیســت. تنها نهادی برای واکنش در 
هنگام حادثه نیســت. هلال احمــر یکی از 
بزرگ‌ترین نهادهای اجتماعی ایران معاصر 
اســت. نهادی که در گســتره سراســر کشور 
ریشــه دوانده و میلیون‌ها ایرانــی را در قالب 
داوطلبان، جوانان، امدادگران، نجاتگران، 
خیرین و فعالان اجتماعی گرد یک مأموریت 
مشــترک جمع کــرده اســت. در بســیاری از 
 در سطح 

ً
کشورها نهادهای اجتماعی عمدتا

محلــی یــا در حوزه‌هــای محــدود فعالیت 
می‌کنند اما هــال احمر ایران به پشــتوانه 
ســابقه تاریخی خود، اعتــاد عمومی و باور 
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قدرت ملت‌ها با 
اعتماد اجتماعی 

سنجیده می‌شود. 
ایران امروز در 

آستانه دوره‌ای تازه 
است؛ فرصتی برای 

بازآفرینی ملی و 
ساختن آینده.

ایران تنها در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز 
تصمیم‌گیری ساخته نمی‌شــود. آینده ایران 
در دل شــبکه‌های اجتماعی زنده‌ای ساخته 
می‌شــود که روح مســئولیت و همکاری را در 
جامعه گسترش می‌دهند. آینده ایران در دل 
نهادهایی ساخته می‌شــود که انسان‌ها را به 
یکدیگر نزدیک می‌کنند و آنان را به مشارکت 

در سرنوشت مشترک فرا می‌خوانند.
گاهانه از ایران  اگر وطن‌پرستاری را مراقبت آ
بدانیم آنگاه باید بپذیریم که این مراقبت تنها 
در میدان جنگ رخ نمی‌دهد. وطن‌پرستاری 
در  می‌دهــد.  رخ  دانشــاه  و  مدرســه  در 
در  می‌دهــد.  رخ  کارخانــه  و  بیمارســتان 
خانواده و محلــه رخ می‌دهد. در صف امداد 
و داوطلبــی رخ می‌دهــد. در لحظــه‌ای رخ 
می‌دهد که انســانی برای کمک به انســان 
دیگر از آســایش خود می‌گذرد. در لحظه‌ای 
رخ می‌دهد کــه فردی مســئولیت اجتماعی 
خویش را بر عهده می‌گیرد و خیر عمومی را بر 

منفعت شخصی مقدم می‌دارد.

  ایران؛ تمدنی پویا در گذر تاری�خ
جامعــه ایــران در روزهای جنــگ تصویری 
از این حقیقــت را بــه نمایش گذاشــت. در 
روزهــای تشــییع نیز هــان حقیقــت را در 
مقیاسی وسیع‌تر نشــان داد. آنچه دیده شد 
تنهــا مقاومــت نبود. تنهــا تــاب‌آوری نبود. 
تنها انســجام نبــود. آنچــه دیده شــد نوعی 
بلوغ اجتماعی بود. بلوغــی که در آن جامعه 
توانست میان احساسات و عقلانیت تعادل 
برقــرار کند. نه دچــار هراس شــد و نه دچار 
بی‌تفاوتی. نه از خطر غافل ماند و نه در برابر 
آن تسلیم شــد. این همان نقطه‌ای است که 
یک ملت از مرحله واکنش عبور می‌کند و به 

گاهی تاریخی وارد می‌شود. مرحله خودآ

استوار کردن بنای همبستگی ملی است.
اکنون با تأکید تازه بر کرامت و شــأن انسان، 
مأموریت اجتماعی هــال احمر نیز معنایی 
ژرف‌تــر می‌یابد. امــداد، تنها رســاندن آب و 
غذا و دارو نیســت. امداد یعنی دیدن انسان 
در لحظــه آســیب. یعنــی حفــظ حرمت او 
هنگامی که خانه‌اش ویران شــده، عزیزش 
را از دســت داده، از شــهر خود رانده شــده یا 
در برابر حادثه‌ای بزرگ ناتوان مانده اســت. 
هــال احمــر در چنیــن لحظه‌هایــی باید 
بیش از همیشــه نماد کرامت انسانی باشد. 
 ، خدمت‌رســانی در فرهنــگ هــال احمر
هنگامی کامل اســت که همراه بــا احترام، 
آرامش‌بخشی، حفظ شــأن آسیب‌دیدگان و 

دفاع از حقوق انسانی آنان باشد.

  سرمایه اجتماعی؛
 رکن اساسی امنیت و پیشرفت

شــاید یکــی از مهم‌ترین درس‌هــای جنگ 
اخیر نیز همین باشد. در جهان امروز قدرت 
ملت‌ها دیگر تنها با تعداد تجهیزات نظامی 
یا حجم تولید اقتصادی ســنجیده نمی‌شود. 
کشورها زمانی می‌توانند از بحران‌های بزرگ 
عبور کنند که از ذخایر عمیق اعتماد اجتماعی 
برخوردار باشــند. امنیت بدون اعتماد پایدار 
نمی‌ماند و توسعه بدون مشارکت اجتماعی 
دوام نمی‌آورد. جامعه‌ای که افراد آن نسبت 
به یکدیگر احساس مسئولیت نکنند در برابر 
کوچک‌تریــن تکانه‌ها آســیب‌پذیر خواهد 
شــد. اما جامعه‌ای که پیوندهای انســانی در 
آن زنده باشــد حتی در ســخت‌ترین شرایط 
نیز توان بازســازی خــود را حفــظ می‌کند. از 
همین رو بایــد هلال احمــر را نــه تنها یک 
ســازمان امدادی بلکــه یکــی از مهم‌ترین 
نهادهای ســازنده آینده ایران دانست. آینده 
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هلال احمر یکی 
از مهم‌ترین 

سازوکارهای تبدیل 
فضیلت فردی به 

سرمایه اجتماعی ملی 
است؛ ستونی پنهان 
در پایداری اجتماعی 
ایران و نماد کرامت 

انسانی در بحران.

عین تحــول، پیوند خود را با ریشــه‌هایش از 
دست ندهد.

انقــاب اســامی را نیــز بایــد در همیــن 
 
ً
چارچوب فهــم کرد. انقلاب اســامی صرفا

یــک جابه‌جایــی سیاســی نبــود. انقــاب 
اســامی تلاشــی برای احیای پیونــد میان 
هویت تاریخی ایران و جهان‌بینی اســامی 
بود. تلاشی برای آنکه پیشــرفت، استقلال، 
عدالت و کرامت در منظومــه‌ای واحد معنا 
پیدا کنند. در ایــن نگاه ایران نه در گذشــته 
متوقف می‌شــود و نــه در الگوهــای بیگانه 
اســتحاله می‌گردد. ایران راه خــود را بر پایه 
تجربــه تاریخی و ســرمایه معنــوی خویش 

جست‌وجو می‌کند.
جنگ اخیر نیز در امتداد همین مســیر قرار 
می‌گیرد. آنچه در این نبرد مــورد آزمون قرار 
گرفت تنها سامانه‌های دفاعی یا توان نظامی 
کشــور نبود. در واقع یک تجربــه تاریخی در 
معرض آزمون قرار گرفت. این پرسش مطرح 
بود که آیا جامعــه‌ای که بر پایه اســتقلال و 
خودباوری شــکل گرفته اســت می‌تواند در 
برابر فشارهای سنگین مقاومت کند. پاسخ 
این پرســش را نه ســخنرانان و تحلیلگران 

بلکه خود مردم ایران دادند.

  افق پیش‌رو: 
بازآفرینی ملی و ساختن آینده

اکنــون ایــران در آســتانه دوره‌ای تــازه قرار 
گرفته اســت. شــهادت رهبر حکیم انقلاب 
اســامی پایــان یــک فصــل نیســت. آغاز 
مســئولیتی بزرگ‌تر اســت. هر بحران بزرگی 
اگر بــه درســتی فهمیــده شــود می‌تواند به 
فرصتــی بــرای بازآفرینی ملی تبدیــل گردد. 
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
آن اســت که ســرمایه‌های اجتماعی خود را 

شــاید بتوان گفــت مهم‌تریــن رخــداد این 
روزها نه در میدان‌های نبرد بلکه در وجدان 
عمومــی ایرانیــان اتفاق افتــاد. بســیاری از 
مرزهایــی که در فضای سیاســی و رســانه‌ای 
بزرگ جلــوه داده می‌شــدند در برابر واقعیت 
تهدید ملی و سوگ ملی رنگ باختند. ایرانیان 
با ســلیقه‌ها و گرایش‌های گوناگون دریافتند 
که فراتر از همه تفاوت‌ها به یک سرنوشــت 
مشــترک تعلق دارند. دریافتند کــه ایران تنها 
یک سرزمین نیســت بلکه میراثی فرهنگی و 
معنوی است که از نســل‌های گذشته به آنان 
رســیده و امانتی اســت که باید به نسل‌های 
آینده سپرده شــود. ایران جان جهان است و 
ایرانیــان نگاه‌بانان جان جهــان. این همان 
نقطه‌ای است که ما را به فهمی تمدنی از ایران 
می‌رســاند. ایران در طول تار�یخ تنها به سبب 
قدرت نظامی یــا موقعیــت جغرافیایی خود 
باقی نمانده است. بســیاری از امپراتوری‌ها از 
ایران نیرومندتر بودند و بســیاری از دولت‌ها 
ثروت و امکانات بیشتری در اختیار داشتند اما 
از صحنه تار�یخ محو شدند. راز ماندگاری ایران 
را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. ایران 
یک تمدن اســت و تمدن‌ها پیش از آنکه بر 
منابع مادی استوار باشــند بر معانی مشترک 

استوار می‌شوند.
این حقیقت را بســیاری از مورخــان تمدن 
نیز دریافته‌اند. آرنولــد توین‌بی هنگامی که 
از تمدن‌هــای زنده ســخن می‌گفــت ایران 
را در شــار معدود تمدن‌هایی قــرار می‌داد 
کــه توانســته‌اند در طــول قرن‌هــا هویــت 
خود را حفظ کننــد و بارهــا از دل بحران‌ها 
ســربرآورند. این اســتمرار تاریخــی اتفاقی 
نیســت. اســتمرار تاریخــی زمانــی ممکن 
می‌شــود که یک جامعه بتواند در هر نســل 
ارزش‌های بنیادین خــود را بازتولید کند و در 

هـلال         |         جنگ، جامعه، جمعیت
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جامعه ایران در 
روزهای جنگ 

و تشییع، نوعی 
بلوغ اجتماعی به 
نمایش گذاشت؛ 
بلوغی که در آن 
جامعه توانست 
میان احساسات 

و عقلانیت تعادل 
برقرار کند.

از آنکه بر منابع طبیعــی یا قدرت مادی تکیه 
داشــته باشــد بر انســان‌های خود اســتوار 
اســت. بر مردمانی کــه هــرگاه لحظه‌های 
دشوار فرا می‌رســد از دل تار�یخ برمی‌خیزند 
و نشــان می‌دهند که این ســرزمین هنوز از 
ذخایر عظیــم ایمان و فرهنــگ و وفاداری و 

مسئولیت برخوردار است.
این ســرمایه بــزرگ بود کــه ایــران را در این 
آزمون تاریخــی ســربلند کرد. این ســرمایه 
بزرگ اســت که راه آینده را خواهد گشــود. و 
این ســرمایه بزرگ جز در سایه حضور مردم، 
کاری آنــان و هدایــت حکیمانــه رهبر  فــدا
معظم و شــهید انقــاب اســامی حضرت 
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای شکل نمی‌گرفت 
و به ثمر نمی‌نشست. حکیم دوراندیشی که 
توان فرهنگی و اقتدار نظامی ایران را درهم 
آمیخت و ملت‌ســازی بی‌بدیل امام خمینی 
رحمه‌الله علیه را به مرحلــه‌ای نو ارتقا داد. 

نتیجه آن، ظهور دوره جدید ایران است.
اکنون وظیفه ما تبدیل خشــم و سوگ و رنج 
به نیروی بزرگ و اراده و عزم ملی و مقدســی 
اســت کــه ایــران فــردا از آن پدیــد می‌آید. 
سوگواری نیست. ملت ایران رهبر شهید خود 
را با عظمت بدرقه کــرد اما بدرقه حقیقی آن 
اســت که راه او در خدمت به مردم، پاسداری 
از استقلال، تقویت ایمان، گسترش عدالت، 
حفظ کرامت انســان و ســاختن ایران آینده 

ادامه یابد.
ایران امــروز در پایان یک فصل قــرار ندارد. 
ایران در آســتانه فصلی تازه ایســتاده است. 
فصلی کــه در آن ملــت ایــران می‌تواند بار 
دیگر نشان دهد که چگونه یک تمدن کهن 
به مدد نیروی ایــان و اراده در جهان امروز 
همچنان زنده اســت و آینده روشــن خود را 

خواهد ساخت.  

بازشناسد و تقویت کند. نیازمند آن است که 
اعتماد عمومی را گســترش دهد. مشــارکت 
مردمی را توسعه دهد. نهادهای اجتماعی را 
توانمند سازد و فضیلت‌های اخلاقی نهفته 
در جامعــه را بــه ظرفیت‌های پایــدار برای 

پیشرفت ملی تبدیل کند.
ایران آینده را نمی‌توان تنها با شــاخص‌های 
اقتصادی تعریف کــرد. جامعه آینــده ایران 
جامعه‌ای خواهد بود کــه در آن هویت ملی 
و هویت دینی در تقابل با یکدیگر قرار ندارند 
بلکه یکدیگر را تکمیل می‌کنند. جامعه‌ای 
که در آن پیشــرفت با عدالت همراه اســت. 
امنیت با کرامت انسانی پیوند خورده است. 
علم در خدمت تعالی انســان قــرار می‌گیرد 
و مشــارکت اجتماعی به بخشــی از فرهنگ 
عمومــی تبدیل می‌شــود. جامعــه‌ای که در 
آن مســئولیت اجتماعی یک انتخاب فردی 
نیست بلکه بخشی از شــیوه زیستن ایرانیان 

خواهد بود.
در چنین افقــی هلال احمــر می‌تواند یکی 
جامعــه  راهبــر  نهادهــای  مهم‌تریــن  از 
ایرانی باشــد. نهــادی که نه تنهــا در هنگام 
بحران بلکه در مســیر ســاختن ایران آینده 
نقش‌آفرینــی می‌کنــد. نهادی کــه می‌تواند 
اجتماعــی،  مســئولیت  بــزرگ  آموزشــاه 
همدلــی، خدمــت، همکاری و پاسداشــت 
کرامت انســان باشــد. اگــر پیام‌هــای تازه 
رهبری بر شأن و حقوق انســانی تأکید دارد، 
هــال احمــر یکــی از میدان‌هــای اصلی 
تحقق اجتماعــی همین نــاه اســت. زیرا 
کرامت انســان بیش از هر جا در لحظه رنج 
و آسیب آزموده می‌شــود و خدمت بی‌منت، 

انسانی‌ترین پاسخ به این آزمون است.
شــاید مهم‌تریــن حقیقتــی کــه از دل این 
روزها آشکار شــد همین باشــد. ایران بیش 
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هـلال         |         ایثار و انسانیت در‌میانه طوفان آتش و هجوم

شــکوه خدمــت، جلــوه‌ای از اقتدار 
راهبردی و حماسه‌ای بی‌بدیل از ایثار 
و انســانیت، در میانه طــوفان آتش و هجوم 
همه‌جانبه ائتــاف آمریکایی‑صهیونی، بار 
دیگــر عظمــت روح ایرانــی و فرهنگ ناب 

بشردوستی را به نمایش گذاشت.
با درود و ســام بــر روح مطهر رهبر شــهید، 
فرماندهــان ســرافراز، شــهدای والامقــام 
نظامــی و امدادگــر و تمامــی آنــان کــه در 
هنگامه حملات ناجوانمردانه دشــمن در 
جنگ تحمیلی سوم )جنگ رمضان(، جان 
خویــش را در راه عــزت، امنیت و ســربلندی 
ایران اسلامی نثار کردند؛ نام و یادشان چراغ 
راه آینده و سرمایه‌ای جاودان برای این ملت 

خواهد ماند.
در این میدان آزمون بــزرگ، جمعیت هلال 
احمــر جمهــوری اســامی ایران بــا عزمی 
، جلوه‌ای  استوار و حضوری خســتگی‌ناپذیر
کم‌نظیر از انســجام ملی و مدیریت جهادی 
را رقــم زد. به‌کارگیــری نزدیک به ســی هزار 
نیــروی عملیاتی، ســازماندهی هفــت هزار 
و نهصــد تیــم تخصصــی، آمادگــی بیش از 
یکصد و ده هزار نیــروی امدادی متخصص 
از میان چهار میلیون داوطلب و اعزام بیش 
از هفت هزار دســتگاه خــودروی امدادی و 
عملیاتی در گستره سی استان و بیش از شش 
هــزار مأموریت، نشــان از آمادگــی، اقتدار و 
روحیه‌ای دارد که در ســخت‌ترین شرایط نیز 
از خدمت به مردم بازنایستاده است. در این 

میان، سامانه ملی ۴۰۳۰ با حضور بیش از دو 
هزار روان‌شــناس، مددکار و روان‌پزشک، به 
عنــوان تکیه‌گاه روانی ملت، با پاســخگویی 
به بیش از دویســت هزار تماس، مرهمی بر 
دل‌های مضطرب و امیدی در دل شب‌های 

التهاب‌آفرین بود.
«، ایــن ســفیران آرامش،  تیم‌های »ســحر
در خط مقدم مهربانی ایســتادند؛ از اشــک 
کودکان داغ‌دیده تا رنج سالمندان و خستگی 
امدادگران، همگان را در آغوش حمایت‌های 
روانــی و مداخــات تخصصی خــود گرفتند 
و اجازه ندادنــد هیچ دل‌شکســته‌ای در این 
میدان تنها بماند. شــبکه عظیــم »خادم« 
با تکیــه بر بیــش از هفت هــزار خانه هلال 
و همراهــی کانون‌های مردمی در مســاجد، 
دانشــاه‌ها، حوزه‌هــا و مــدارس، جلوه‌ای 
درخشــان از تاب‌آوری اجتماعی و حکمرانی 
محله‌محــور را به تصویــر کشــید؛ الگویی 
الهام‌بخــش کــه شایســته توجه در ســطح 

منطقه‌ای و جهانی است.
در عرصه دیپلماسی و حقوق بشردوستانه، 
جمعیت هلال احمر با صدایی رسا و مستند، 
از طریق مکاتبه‌های رســمی و پیگیری‌های 
مســتمر در مجامــع بین‌المللــی، از جمله 
کمیته بین‌المللی صلیب ســرخ، دادستانی 
دیــوان کیفــری بین‌المللــی و فدراســیون 
 ، بین‌المللــی صلیب ســرخ و هــال احمر
روایتگر حقیقت شــد و جنایت‌های جنگی 
رژیــم صهیونیســتی و آمریــا را به‌صــورت 

ایثار و انسانیت
تش و هجوم در‌میانه طوفان آ

پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت

هلال احمر 

گزارشی از فعالیت‌های امداد ی
 در جنگ رمضان
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به‌کارگیری نزدیک 
به سی هزار نیروی 

عملیاتی، هفت 
هزار و نهصد 

تیم تخصصی 
و بیش از شش 
هزار مأموریت، 

نشان از اقتدار و 
روحیه‌ای دارد که 

در سخت‌ترین 
شرایط از خدمت 

بازنمی‌ایستد.

ایثار و انسانیت 
در‌میانه 

تش طوفان آ
و هجوم

مســتمر ثبت و پیگیری کــرد. همچنین، در 
حوزه مدیریــت تأمین و توز�یــع کمک‌های 
، منســجم و  بشردوســتانه، عملکردی مؤثر

شایسته تقدیر از خود به نمایش گذاشت.
در میدان روایت و رسانه، قرارگاه ملی رسانه  
از طریق تولید و انتشار گســترده محتواهای 
آموزشی و امدادی و پوشش لحظه‌ای وقایع، 
نه‌تنها مرجعیت خبــری را تثبیت کرد، بلکه 
گاهی، جامعه را در مســیر  با تقویت امید و آ
تاب‌آوری و همبستگی هدایت نمود. پویش 
ملی »جبهه مردمی ایــران ما« نیز با همت 
والای مــردم و خیرین، جلــوه‌ای از همدلی 
ملی را رقــم زد و گام‌هایی مؤثــر در حمایت 
معیشــتی، اجتماعی و بازتوانی خانواده‌های 
آسیب‌دیده برداشــت و تجلی این حقیقت را 
که ایران در سخت‌ترین شرایط نیز یک‌دل و 

یک‌صداست، به اثبات رساند.
مراســم تکریم خانواده‌های معظم شــهدا، 
به‌ویژه امدادگران شــهید، آیینه‌ای از غیرت، 
کاری بود؛ مــردان و زنانی که  وفاداری و فــدا
از دل آوار و آتش، زندگی و امیــد آفریدند و با 
نثار جان خویش، معنای حقیقــی ایثار را به 

تصویر کشیدند.
روایت‌های میدانی از عملیات‌های نفس‌گیر 
نجات، از تونل‌زنی‌های طولانی در دل شــب 
تا بیرون کشــیدن جان‌های زنده از زیر آوار، و 
جســت‌وجوی پیکرهای مطهر با بهره‌گیری 
از ســگ‌ها و تجهیزات تخصصــی زنده‌یاب، 
 پس از هفته‌ها تلاش، فصل‌هایی زرین 

ً
بعضا

از ایمان، تخصــص و ازخودگذشــتگی را در 
تار�یخ این سرزمین ثبت کرد.

تحلیل این عملیات بــزرگ، در کنار نمایش 
نقاط قوتــی چون حضــور نیروهــای جوان 
و جهــادی، تجهیــزات مناســب، ســاختار 
کارآمــد و تیم‌هــای پشــتیبان  فرماندهــی 

منســجم، درس‌آموخته‌های ارزشــمندی را 
نیز پیش روی ما قــرار داد؛ از جمله ضرورت 
توسعه سامانه‌های برخط، تسر�یع در واکنش 
عملیاتی و بهره‌گیــری از تجرب�یات پیشــین 
که افق آینده را روشــن‌تر و مســیر خدمت را 

هموارتر می‌سازد.
در حوزه آمــوزش و ارتقــای آمادگی عمومی 
نیز با تدویــن راهنماهای ایمنی در شــرایط 
حمــات، تولید محتــوای تخصصــی برای 
گروه‌هــای آســیب‌پذیر و ارائــه آموزش‌های 
کاربردی کمک‌های اولیه و پدافند غیرعامل، 
گامی بلند در جهت افزایش ســواد بحران و 

توانمندی جامعه برداشته شد.
بانــوان داوطلب هــال احمر بــا حضوری 
الهام‌بخش در تمامی عرصه‌هــا، از امداد و 
نجات تا پشــتیبانی و مشاوره، نشــان دادند 
کــه در ســخت‌ترین شــرایط نیــز از ارکان 
 ، اســتوار خدمت و مهرورزی هســتند. امروز
با ســربلندی اعــام می‌کنیم کــه جمعیت 
هلال احمر جمهوری اســامی ایران، فراتر 
از یــک نهاد امــدادی، بــه ســازمانی آماده، 
بالغ، راهبــردی و اقتدارآفرین در عرصه‌های 
گوناگــون از جملــه دیپلماســی و حقــوق 
بشردوستانه، رسانه، آموزش، سلامت روان 

و مشارکت اجتماعی تبدیل شده است.
این گزارش، ســندی روشــن از تعهد راسخ ما 
به اصــول هفت‌گانــه نهضــت بین‌المللی 
صلیب ســرخ و هلال احمر است و گواهی بر 
این حقیقــت که هلال احمر ایــران همواره 
در خــط مقدم پاســداری از کرامت انســانی 
ایستاده است. ما در کنار خانواده‌های معظم 
شــهدا، جانبازان و ایثارگــران خواهیم ماند 
، راه نورانی رهبر شــهید و  و با عزمــی اســتوار
شــهدای اقتدار و امدادگر را با عشق، ایمان و 

مسئولیت ادامه خواهیم داد. إن شاءالله.   
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راضیه عالیشوندی
معاون امور 

بین‌الملل و حقوق 
بشردوستانه جمعیت 

هلال‌احمر

خط‌مقدم بشردوستی
در جنگ رمضان

روایتی از امدادرسانی 
جمعیت هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم

 ، ساعت ۹:۴۵ صبح روز نهم اســفند ۱۴۰۴، با آغاز حملات گسترده به نقاط مختلف کشور
ایران وارد یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های نظامی- انســانی تار�یخ معاصر خود شــد. در 
شرایطی که ۲۷۵ شهرستان در ۳۰ استان کشــور درگیر پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم 
جنگ بودند، جمعیــت هلال احمر جمهوری اســامی ایــران مأموریتــی فراتر از یک 
عملیات امدادی معمــول را برعهده گرفت. بیش از ۲۸ هزار نیــروی عملیاتی، نزدیک به 
۸ هزار تیم تخصصی، بیش از ۵.۵ میلیون داوطلب و شبکه‌ای گسترده از مراکز امدادی، 
درمانی، آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی به میــدان آمدند تا از جان، ســامت و کرامت 
، اجــرای بیش از ۶ هزار عملیــات امدادی،  انســان‌ها صیانت کنند. حاصل این حضور
، ارائه ده‌ها  پاسخگویی به بیش از ۷ میلیون و ۲۵۶ هزار تماس مردمی، نجات ۷,۲۱۵ نفر
هزار خدمت درمانی و توانبخشــی و شــکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین تجربه‌های مدیریت 

بحران در تار�یخ کشور بود.
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خط مقدم 
بشردوستی در 
جنگ رمضان

روایتی از امدادرسانی 
جمعیت هلال احمر 

در جنگ تحمیلی سوم

۲۷۵ شهرستان در 
۳۰ استان کشور 

تحت تأثیر جنگ 
قرار گرفتند. بیش 
از ۱۴۹ هزار واحد 
غیرنظامی آسیب 

دید و ۵۶ مرکز 
هلال احمر نیز 

خسارت مستقیم 
متحمل شد.

جنگی با ابعاد ملی
جنــگ رمضــان از هــان ســاعات 
نخســت نشــان داد کــه کشــور بــا بحرانی 
محدود و منطقه‌ای مواجه نیســت. گســتره 
 
ً
حملات بــه اندازه‌ای وســیع بود کــه تقر�یبا
تمام کشــور را درگیر کرد. بر اساس آمارهای 
ثبت‌شده، ۲۷۵ شهرستان در ۳۰ استان کشور 
)به اســتثنای خراسان شــالی( تحت تأثیر 

مستقیم یا غیرمستقیم جنگ قرار گرفتند.
ابعاد خســارات نیز کم‌ســابقه بــود. بیش از 
۱۴۹ هــزار و ۵۲۸ واحــد غیرنظامــی آســیب 
دیدند کــه از ایــن میــان، ۱۲۳ هــزار و ۶۴۷ 

واحد مسکونی، بیش از ۲۴ هزار و ۴۵۰ واحد 
تجــاری، ۹۹۳ فضــای آموزشــی، ۳۵۰ مرکــز 
بهداشــتی و درمانی و ۳۲ مرکز دانشــاهی 

دچار خسارت شدند.
در این میــان، مراکــز امدادی نیز از آســیب 
مصون نماندند. ۵۶ مرکز وابســته به هلال 
احمر خســارت دید، ۴۳ دستگاه آمبولانس، 
۲۳ دســتگاه تجهیــزات تخصصی امــداد و 
نجات، ســه فروند بالگرد امدادی و هشــت 
قــاده ســگ زنده‌یــاب از چرخــه عملیات 
خارج شــدند. چهار امدادگــر در حین انجام 
مأموریت به شهادت رســیدند و ۶۱ نفر دیگر 

مجروح شدند.

  آمادگی برای روز مبادا
موفقیت هلال احمــر در مدیریــت بحران 
جنگ رمضــان حاصل ماه‌هــا برنامه‌ریزی 
و آمادگی بود. پــس از تجربه جنگ تحمیلی 
بازنگــری  بــرای  گســترده‌ای  فرآینــد  دوم، 
ســاختارها، تحلیــل نقــاط قــوت و ضعف، 
اصلاح ســامانه فرماندهی حادثــه، تدوین 
ســناریوهای پدافند غیرعامــل و بازطراحی 

برنامه‌های پاسخ به بحران آغاز شد.
در ایــن دوره، تعداد داوطلبــان هلال احمر 
از چهار میلیون نفر به بیش از پنج میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت. شمار امدادگران 
و نجاتگــران تخصصی نیــز از ۷۰ هــزار نفر 
به ۱۱۰ هزار نفر رســید. همــزمان بیش از ۱۲۰ 
هزار نیــروی ســتادی، امــدادی و عملیاتی 
آموزش‌های تخصصی مرتبط با بحران‌های 

جنگی را فرا گرفتند.
بیش از ســه هزار محتوای آموزشی مکتوب، 
دیداری و شنیداری تولید شــد و آموزش‌های 
مجــازی امــداد، درمان، ایمنــی و پدافنــد 
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تعداد داوطلبان 
هلال احمر از چهار 

به بیش از پنج و نیم 
میلیون نفر افزایش 

یافت. ۱۱۰ هزار 
امدادگر تخصصی 

آموزش دیدند و بیش 
از سه هزار محتوای 

آموزشی تولید شد.

عملیاتی و استقرار هدفمند نیروها، میانگین 
زمان رســیدن امدادگران به محل حادثه به 

حدود چهار دقیقه رسید.
در نتیجــه ایــن عملیات‌هــا، ۷,۲۱۵ نفــر از 
شــرایط پرخطــر و زیــر آوار نجــات یافتند و 
هــزاران نفــر از خــدمات امدادی، اســان 

اضطراری و پشتیبانی برخوردار شدند.
هفت میلیون تماس برای نجات

در روزهــای جنــگ، ســامانه ملــی ۱۱۲ بــه 
مهم‌ترین مسیر ارتباط مردم با شبکه امداد 
کشــور تبدیل شــد. این ســامانه بیــش از ۷ 
میلیون و ۲۵۶ هزار و ۷۰۵ تماس را دریافت و 
مدیریت کرد؛ رقمی که در تار�یخ امدادرسانی 

کشور کم‌سابقه است.
پایــداری ایــن ســامانه در شــرایط جنگــی 
و پاســخگویی مســتمر بــه مــردم، یکی از 
مهم‌ترین نقاط قوت شــبکه امدادی کشور 

در طول بحران محسوب می‌شود.

  تداوم درمان زیر سایه جنگ
جنــگ  آزمون‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
و  درمانــی  خــدمات  اســتمرار  رمضــان، 
توانبخشــی در شــرایطی بــود که بخشــی از 

زیرساخت‌های کشور آسیب دیده بودند.
در طول جنــگ، ۲۵۲ تیــم درمان اضطراری 
ســازماندهی شــد کــه ۸۸ تیــم بــه صورت 
مســتقیم در صحنه‌های عملیاتــی حضور 
یافتند و به ۱,۲۳۲ نفر خــدمات درمانی ارائه 

کردند.
همچنین در ۱۰۹ محل اســتقرار امدادگران، 
پزشــان و روان‌شناســان مســتقر شدند و 
۲,۱۸۷ نفر از خدمات تخصصی آنان بهره‌مند 
شدند. ۹۹ نفر نیز برای ادامه درمان به مراکز 

درمانی ارجاع داده شدند.

غیرعامل بیش از هشــت میلیون مخاطب را 
تحت پوشش قرار داد.

انبارهایی که پیش از جنگ پر شدند
درس‌آموخته‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
آمادگــی  ضــرورت  گذشــته،  بحران‌هــای 
لجســتیکی بــود. به همیــن دلیــل، ذخایر 
گســترده‌ای از اقلام امدادی در سراسر کشور 

تأمین شد:
۶۰۰ هزار دســتگاه چــادر امــدادی، ۱۰۰ هزار 
چادر مســافرتی، یک میلیون تخته پتو، یک 
میلیون تخته موکت و بیــش از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار بســته غذایی در انبارهای امدادی 

کشور ذخیره شد.
تجهیــزات  قلــم  از ۱۸۰  بیــش  همچنیــن 
تخصصــی امــداد و نجــات، ۲۰۰ دســتگاه 
خودروی عملیاتــی جدید، ۵۰ قلاده ســگ 
، صدهــا دســتگاه تجهیزات  جســت‌وجوگر
ارتباطی و بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد امدادی به 

ناوگان عملیاتی کشور افزوده شد.

  شش هزار عملیات در گستره ایران
با آغاز حملات، شــبکه امداد و نجات هلال 
احمر در سراســر کشور فعال شــد. در طول 
جنگ رمضــان، ۶,۰۰۳ عملیــات امدادی در 

نقاط مختلف کشور اجرا شد.
برای انجــام ایــن عملیات‌هــا، ۷,۹۸۴ تیم 
عملیاتی سازماندهی شــد و بیش از ۲۸ هزار 
نیــروی امــدادی و تخصصی بــه کار گرفته 
شــدند. همچنین ۷,۶۰۰ دســتگاه خودروی 
امــدادی و عملیاتی در چرخــه خدمت قرار 

گرفت.
یکــی از مهم‌ترین دســتاوردهای این دوره، 
کاهــش زمان حضــور نیروهای امــدادی در 
محل حادثه بود. با اجــرای طرح پهنه‌بندی 
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۶,۰۰۳ عملیات 
امدادی، ۷,۹۸۴ تیم 

عملیاتی، بیش 
از ۲۸ هزار نیروی 

امدادی و ۷,۶۰۰ 
خودرو به کار گرفته 

شدند. میانگین 
زمان حضور 

امدادگران به حدود 
چهار دقیقه رسید.

تاب‌آوری اجتماعی ایستادند.
۴۵۰ تیم سحر )ســفیران حمایت‌های روانی 
و اجتماعی( در سراسر کشور مستقر شدند و 
در سه حوزه کمک‌های اولیه روان‌شناختی، 
فضای دوســتدار کــودک و رســانه فعالیت 

کردند.
این تیم‌ها ۲,۴۲۱ فعالیت مستقیم برای بیش 
از ۲۴۲ هزار نفر و ۵,۰۲۰ فعالیت غیرمستقیم 

برای بیش از ۱۷۱ هزار نفر - روز انجام دادند.

  داوطلبان؛ بازوی دوم امدادرسانی
جنــگ رمضان بــار دیگر اهمیت ســرمایه 
اجتماعــی را آشــار کــرد. پویــش »جبهه 
مردمی ایــران ما« بســتری برای مشــارکت 

گسترده مردم در روزهای بحران فراهم کرد.
بیــش از ۶۰ هــزار و ۸۱۴ نفــر در ایــن پویش 
ثبت‌نــام کردنــد و در حوزه‌هــای پزشــکی، 
خدمات فنی، آموزش، رســانه، پشــتیبانی و 

خدمات اجتماعی به فعالیت پرداختند.
۲۸۲ هزار و ۴۳۰ ایســتگاه مردمی در سراســر 
کشــور فعــال شــد و بیــش از ۳۵ هــزار نفر 
آموزش‌های مرتبط با مدیریــت بحران را فرا 

گرفتند.
»پرسش از شما« تا »بیتاب میناب«

پویش »پرســش از شــا، پاســخ از هلال« 
یکی از مهم‌ترین برنامه‌هــای این دوره بود 
که طــی آن ۱۰ هزار و ۶۲۴ پرســش مردمی در 
حوزه‌های پزشــکی، روان‌شناســی، امدادی 
و اجتماعی پاسخ داده شــد و بیش از ۶۰ هزار 

دقیقه مشاوره تلفنی ارائه گردید.
« بــرای تکریم  پویــش »ســپاس امدادگــر
امدادگــران، پویــش »بیتاب مینــاب« برای 
گرامیداشــت قربانیــان حملــه به مدرســه 
دخترانــه میناب و برنامه ملــی »خونه‌مون 

بازگشت مرکز توانبخشی به چرخه خدمت
در روز دوم جنــگ، ســاختمان مرکز جامع 
توانبخشــی هــال احمر آســیب دیــد؛ اما 
فعالیت آن تنها دو هفته متوقف شــد و پس 

از بازسازی دوباره به مدار خدمت بازگشت.
در مجموع، ۱۱ هزار و ۱۸۱ مراجعه تخصصی 
توانبخشی ثبت شــد و ۴۵ هزار و ۴۶۱ جلسه 
 ، درمانی در حوزه‌های فیزیوتراپی، ارتز و پروتز
گفتاردرمانی، شنوایی‌شناســی و  کاردرمانی، 

بینایی‌سنجی ارائه شد.
همزمان مراکز واکسیناســیون حجاج نیز به 
فعالیت خــود ادامه دادنــد و ۱۹ هزار و ۳۴۴ 

نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شدند.
داروخانه‌هــای هــال احمــر نیز بــا وجود 
شرایط جنگی، بیش از ۳۴۰ هزار و ۹۲۶ نسخه 
دارویــی را تأمیــن و تحویــل دادنــد و نقش 
مهمی در حفظ زنجیره تأمین دارو ایفا کردند.

  درمان زخم‌های ناپیدا
جنگ تنها ســاختمان‌ها را ویران نمی‌کند؛ 
بلکه آثار روانی عمیقی بر افراد و خانواده‌ها 
برجای می‌گذارد. به همیــن دلیل، حمایت 
روانی و اجتماعی به یکی از محورهای اصلی 

فعالیت هلال احمر تبدیل شد.
ســامانه ۴۰۳۰ بیش از ۲۰۰ هزار تماس را پاسخ 
داد و نزدیک به یک میلیون دقیقه خدمات 

مشاوره روان‌شناختی و مددکاری ارائه کرد.
در این فرآیند، ۲,۳۸۸ روان‌شــناس و مددکار 

داوطلب مشارکت داشتند.

  سفیران امید در روزهای بحران
اگر امدادگران در خط مقدم عملیات حضور 
داشــتند، جوانان هلال احمر در خط مقدم 
امیدآفرینــی، آمــوزش عمومــی و افزایــش 

خط مقدم 
بشردوستی در 
جنگ رمضان

روایتی از امدادرسانی 
جمعیت هلال احمر 

در جنگ تحمیلی سوم
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۴۵۰ تیم سحر 
)سفیران حمایت‌های 

روانی و اجتماعی( در 
سراسر کشور مستقر 

شدند و بیش از ۲,۴۲۱ 
فعالیت مستقیم 
برای بیش از ۲۴۲ 

هزار نفر انجام دادند.

مســتمر دربــاره خــدمات امــدادی و تولید 
محتوای آموزشــی برای خانواده‌ها بخشــی 
از این فعالیت‌ها بود. برگــزاری بیش از ۲۰ تور 
رســانه‌ای بــرای خبرنــاران در محل‌های 
اصابت، هماهنگــی بیش از ۶۰ مستندســاز 
و ساخت ۲۵۰ مســتند و ۴۰ قســمت مستند 
تلویزیونی »تا پای جان« از جمله اقدامات 

شاخص در این حوزه بود.
ایــن اقــدامات نقــش مهمــی در مقابله با 
شایعات، افزایش اعتماد عمومی و انعکاس 

واقعیت‌های میدانی ایفا کرد.
تولید محتوا برای روزهای بحران

سازمان جوانان هلال احمر در طول جنگ 
بیــش از ۴۹ هــزار و ۱۵۳ محتوای آموزشــی، 

فرهنگی و رسانه‌ای تولید کرد.
- روز در فرآینــد تولید  بیش از ۳۰ هــزار نفــر
و انتشــار این محتواها مشــارکت داشتند و 
موضوعاتی ماننــد ایمنی در شــرایط جنگ، 
آمادگی خانواده‌ها، حمایــت روانی، امداد و 
کمک‌های اولیه در شــبکه هلالیتا، آپارات، 
اینستاگرام و پیام‌رســان‌های داخلی منتشر 
شد. در اقدامی نمادین نیز بیش از ۹ میلیون 
و ۹۱۶ هزار اصله نهال با مشــارکت جوانان و 
تأیید ســازمان منابع طبیعی در سراسر کشور 

کاشته شد.

  از میدان عملیات تا عرصه بین‌الملل
جنگ رمضان تنها در شهرهای آسیب‌دیده 
جریان نداشت؛ بخشی از این نبرد در عرصه 
حقوق بشردوســتانه و افکار عمومی جهان 
دنبال می‌شــد. معاونــت امــور بین‌الملل 
و حقــوق بشردوســتانه هــال احمــر بــا 
مستندسازی خســارات انســانی و حملات 
علیه مراکز غیرنظامی و امدادی، ۳۵ مکاتبه 

ایران« از دیگر اقــدامات فرهنگی این دوره 
بــود. در کنار ایــن برنامه‌ها، ایســتگاه‌های 
نقاشی کودک، تست فشار خون و قند خون، 
دوره‌هــای آموزشــی، برنامه‌هــای فرهنگی 
و اجتماعــی و ده‌هــا فعالیــت داوطلبانه در 

سراسر کشور اجرا شد.

  فناوری در خدمت نجات
یکی از ویژگی‌های متمایــز جنگ رمضان، 

بهره‌گیری گسترده از فناوری‌های نوین بود.
ســامانه ثبــت مأموریــت برخط بــا قابلیت 
ارتباطــی  شــبکه  آفلایــن،  فعالیــت 
رمزنگاری‌شــده، زیرســاخت VOIP مقــاوم 
فیزیکــی،  و  ســایبری  حمــات  برابــر  در 
ســامانه‌های پایــش عملیات و پیام‌رســان 
عملیاتی »قاصدک پالــس« نقش مهمی در 
حفظ ارتباط میان تیم‌های عملیاتی و مراکز 

فرماندهی ایفا کردند.
همچنین اســتفاده از پهپادهــای امدادی، 
ســامانه‌های موقعیت‌یــاب و فناوری‌هــای 
نوین جســت‌وجو و نجات موجــب افزایش 

سرعت و دقت عملیات شد.

  روایت جنگ 
در کنار عملیــات میدانی، جنــگ روایت‌ها 
نیز در جریــان بــود. روابــط عمومی هلال 
، گزارش‌ها،  احمر بــا تولید مســتمر اخبــار
مســتندات تصویــری، روایت‌هــای میدانی 
و محتــوای آموزشــی، تلاش کــرد تصویری 
دقیق از وضعیت مناطق آسیب‌دیده و تلاش 

امدادگران را به جامعه منتقل کند.
انتشار روایت‌های امدادگران از صحنه‌های 
آواربــرداری، بازتــاب خــدمات داوطلبان، 
، اطلاع‌رســانی  معرفــی شــهدای امدادگــر

هـلال         |         خط‌مقدم بشردوستی در جنگ رمضان



21

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

۳۵ مکاتبه رسمی 
با نهادهای 

بین‌المللی، ۱۱ 
بیانیه تخصصی 

و پیگیری حمله 
به مدرسه میناب 

تا صدور دستور 
بررسی ویژه 

سازمان ملل از 
دستاوردهای 

دیپلماسی 
بشردوستانه بود.

صدای آسیب‌دیدگان جنگ به افکار عمومی 
جهان بود.

در این میان، جمعیت‌های ملی متعددی از 
جمله صلیب ســرخ ژاپن )با اعلام کمک ۱۰ 
میلیون دلاری(، صلیب ســرخ سوئد، صلیب 
سرخ سوئیس، صلیب سرخ اتریش و صلیب 
سرخ ایتالیا نســبت به حمله به امدادگران و 
مراکز امدادی واکنش نشان دادند و حمایت 

خود را از اصول بشردوستانه اعلام کردند.

  جمع‌بندی
جنگ رمضان یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های 
تار�یخ معاصر ایران در حوزه مدیریت بحران 
بود. آزمونی که در آن بیش از ۶,۰۰۳ عملیات 
امدادی، بیش از ۷ میلیون و ۲۵۶ هزار تماس 
مردمــی، ۷,۲۱۵ نجات‌یافتــه، نزدیک به ۸ 
هزار تیم عملیاتــی، بیش از ۲۸ هــزار نیروی 
امــدادی، ۵.۵ میلیــون داوطلــب، صدهــا 
تیــم درمانی و روانی و شــبکه‌ای گســترده از 
خدمات اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی به 

میدان آمدند.
این تجربه نشان داد که مدیریت بحران‌های 
پیچیده تنها با تجهیــزات و امکانات ممکن 
نیســت؛ بلکــه نیازمنــد ســرمایه انســانی، 
مشــارکت مردمی، آموزش، فناوری، اعتماد 

عمومی و دیپلماسی بشردوستانه است.
روایت جنــگ رمضــان، در نهایــت روایت 
، آتش  انســان‌هایی اســت که در میــان آوار
و اضطــراب، بــرای حفــظ جــان و کرامت 
انســان‌ها ایســتادند؛ امدادگران، پزشکان، 
روان‌شناســان، جوانان، داوطلبــان و همه 
کســانی که در ســخت‌ترین روزهــا، معنای 
واقعی خدمــت و بشردوســتی را به نمایش 

گذاشتند.   

رسمی با نهادهای بین‌المللی انجام داد و ۱۱ 
بیانیه تخصصی منتشر کرد.

ایــن مکاتبــات و بیانیه‌هــا بــا هــدف دفاع 
امدادگــران  از  از غیرنظامیــان، حفاظــت 
بین‌الملــل  حقــوق  اصــول  یــادآوری  و 

بشردوستانه انجام شد.
پرونده میناب؛ پیگیری یک فاجعه انسانی

از مهم‌تریــن محورهــای فعالیــت  یکــی 
، پیگیری حمله به  بین‌المللی هلال احمــر

مدرسه دخترانه میناب بود.
این حادثــه با مستندســازی دقیق از ســوی 
هــال احمــر از طریــق مجــاری حقوقی و 
بشردوســتانه بین‌المللی پیگیری شــد و در 
نهایت به صدور دســتور بررسی ویژه از سوی 

سازمان ملل متحد انجامید.
امدادگران؛ قربانیان خاموش جنگ

شــهادت چهار امدادگر و مجروح شــدن ۶۱ 
نفر از نیروهــای عملیاتی، بخــش مهمی از 
مستندات ارائه‌شده به نهادهای بین‌المللی 

را تشکیل می‌داد.
این موضوع در تعامل بــا کمیته بین‌المللی 
صلیب سرخ )ICRC( و فدراسیون بین‌المللی 
صلیب ســرخ و هلال احمر )IFRC( پیگیری 
شد و نام و تصاویر شهدای امدادگر ایرانی در 
تابلوی یادبود فدراســیون بین‌المللی در ژنو 

ثبت شد.
دیپلماسی بشردوستانه در عمل

در جریــان جنــگ، نماینــدگان نهادهــای 
بین‌المللــی از مناطــق آســیب‌دیده بازدید 
کردنــد. تعامل مســتمر بــا شــبکه جهانی 
، بازدید نمایندگان  صلیب سرخ و هلال احمر
بین‌المللی از مناطق هدف قرار گرفته و ارائه 
گزارش‌های تخصصی از وضعیت قربانیان، 
بخشــی از تلاش هلال احمر برای رساندن 

خط مقدم 
بشردوستی در 
جنگ رمضان

روایتی از امدادرسانی 
جمعیت هلال احمر 

در جنگ تحمیلی سوم
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هـلال         |         امام خمینی؟ره؟ جهان را تکان داد

امام خمینی؟ره؟
جهان را تکان داد

بازخوانی شخصیت و مکتب معمار انقلاب
از منظر رهبر شهید عبدالحسین معزی

نماینده ولی‌فقیه در 
جمعیت هلال‌احمر

یاسر احمدوند
 سردبیر

میزبان گفتگو

گـفـت‌و‌گـو
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حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

 هیچ‌کس به 
ً
قطعا

اندازه رهبر شهید، 
امام خمینی)ره(
را درک نکرده و 

به نسل‌های پس 
از انقلاب معرفی 

نکرده است و این 
داوری از سر تعارف 

نیست.

بازخوانی مکتب معمار 
انقلاب از منظر رهبر شهید

امام خمینی؟ره؟
جهان را

 تکان داد

ســال‌ها چنین بود که با فرارســیدن 
چهاردهــم خرداد، یــک غایب بزرگ 
دوباره حاضر می‌شد. امام در میان ما نبود اما 
روایت او زنده بــود. در کلمات، در خاطرات و 
در صدای مــردی که بیش از هــر کس دیگر 
عمر خود را صرف تأمل، تبیین و ادامه دادن 
راه او کرده بود. امسال اما برای نخستین بار، 
چهاردهم خرداد در غیاب هر دو فرا رســیده 

است. هم امام و هم راوی و پیرو بزرگ امام.
در بیش از سه دهه گذشــته، سخنرانی رهبر 
معظم انقلاب اسلامی در ســالگرد ارتحال 
امام تنها یک مراســم یا یک ســنت سیاسی 

نبود. کســانی که امام را ندیده بودند، ایشان 
را از خلال همین روایت‌ها می‌شناختند. هر 
ســال دریچه‌ای تازه به شــخصیت و اندیشه 
امام گشــوده می‌شــد. گاه از ســلوک فــردی 
و معنوی او ســخن بــه میان می‌آمــد، گاه از 
عظمــت فقهــی و علمــی‌اش، گاه از نگاه او 
به مــردم، عدالــت و اســتقلال، و گاه از افق 
جهانی نهضتی که بنیــان نهاد. گویی روایت 
امام همچنان ادامه داشــت و هر سال برگ 

تازه‌ای از آن تار�یخ گشوده می‌شد.
 هیچ‌کس بــه اندازه رهبر شــهید، امام 

ً
قطعا

خمینی)ره(را درک نکرده و به نسل‌های پس 
از انقلاب معرفی نکرده است و این داوری از 

سر تعارف نیست.
در نــاه رهبــر شــهید، امام خمینــی)ره(
 بنیان‌گذار یک نظام سیاســی نبود. او 

ً
صــرفا

حقیقتی زنده و جــاری در تار�یخ معاصر بود. 
شخصیتی که دین را به متن زندگی اجتماعی 
بازگرداند. مــردم را به اصلی‌ترین پشــتوانه 
تحــولات سیاســی تبدیل کــرد. اســتقلال و 
عزت را به مطالبه‌ای عمومی بدل ســاخت، 
مسئله فلســطین را از یک موضوع عربی به 
دغدغــه‌ای جهانی ارتقــا داد و افــق تمدنی 
تــازه‌ای را پیش روی جهان اســام گشــود. 
از همین منظــر بود کــه رهبر شــهید بارها 
تأکید می‌کرد امام را نمی‌تــوان با معیارهای 
متعــارف سیاســت و تار�یخ ســنجید و برای 
شناخت او باید به ابعاد گوناگون شخصیت 

و مکتبش نگریست.
گفت‌وگوی پیش رو در چنین زمینه‌ای شکل 
گرفته اســت. تلاشــی برای بازخوانــی امام 
خمینــی)ره(از دریچه نگاه رهبر شــهید که 
بیش از هر فرد دیگــری بــه او نزدیک بود و 
بیش از هر کس دیگری در تبیین و اســتمرار 

راهش نقش داشت.
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امام خمینی)ره(
را با هیچ‌کس 

نمی‌توان مقایسه 
کرد، مگر با انبیا و 

اولیای معصومین. 
رهبر شهید 

معتقد بود همه 
ویژگی‌های انسان 
کامل - عقلانیت، 

تیز�بینی، ابهت، 
تسلط، هوشمندی، 
متانت، آینده‌نگری 
و مردم‌شناسی - در 

وجود امام جمع شده 
است.

و این تأسف و در�یغ مضاعف را داریم که هم 
از وجود حضرت امام و هم از رهبر شهیدمان 
بی‌بهره‌ایم. برای ادای دین به این دو بزرگوار 
از جنابعالی که ســال‌ها حضرت امام را درک 
کرده‌اید و با ایشان از دوران تبعید در نجف و 
قبل از آن آشنا بوده‌اید و نیز سال‌ها آشنایی، 
ارتباط و همکاری با حضرت آقا داشــته‌اید و 
از نزدیک روش، منش و اندیشه‌های ایشان 
را کاملاً درک کرده‌اید خواهش کردیم درباره 
دیدگاه رهبــر معظم، حضرت آقا نســبت به 
امام گفتگو کنیم. اگر موافق باشــید در چند 
محور کــه گــان می‌کنیــم دارای اهمیت 
بیشــتری اســت، در حد وقتــی کــه داریم از 

محضر شما بهره بگیریم و استفاده کنیم.
حجت الاســام و المســلمین معزی: من از 
جنابعالی تشکر می‌کنم که این‌گونه بحث را 
 در طول این چهل‌وهفت، 

ً
آغاز کردید. انصافا

انقــاب، هیچ‌کــس  چهل‌وهشــت ســال 
مانند آقای خامنه‌ای، شــهید بزرگــوار و رهبر 
شهیدمان، امام را معرفی نکرد. این حقیقت 
مطلب اســت. هیچ‌کس نیز مانند ایشــان از 

امام تبعیت نکرد.
گاهی کســی مطلبی را بیان می‌کند، اما از آن 
تبعیت نمی‌کند. فهم مطلب یک بحث است 
 رهبر شهید، 

ً
. حقا و مطیع بودن، بحثی دیگر

 بی‌نظیر بود. من که 
ً
در اطاعت از امام انصافا

در طول ۳۷ سال رهبری آقا، حدود ۱۱ سال آن 
را در خدمت ایشــان بودم و در بقیه ســال‌ها 
نیز هر کجــا بودم، بــه نمایندگی از ایشــان، 
همــواره کار، برنامــه و گفتار ایشــان را رصد 
 همان‌گونه که خود ایشــان 

ً
می‌کردم، انصافا

بیان کرده‌اند، خــود را شــاگرد متواضع امام 
می‌دانست. این مســئله در دنیا نیز کم‌نظیر 
اســت که رهبر بعــدی درباره رهبر پیشــین 

چنین سخنی بگوید.

حجت‌الاســام والمســلمین معزی که هم 
ســال‌هایی از حیــات امام را از نزدیک درک 
کرده و هــم در دوره‌ای طولانی با رهبر معظم 
انقــاب همراه و همــار بــوده و نمایندگی 
ایشــان را به عهــده داشــته اســت، در این 
گفت‌وگو به مهم‌ترین محورهــای این نگاه 
می‌پردازد. از جایگاه استثنایی امام در تار�یخ 
معاصــر و ویژگی‌هــای شــخصیتی و فکری 
او گرفته تا نســبت اســامیت و جمهوریت، 
جایــاه مــردم در نظــام اســامی، نظریه 
ولایت فقیه، ظرفیت فقه برای اداره جامعه، 
آرمان عدالت، مسئله استقلال و عزت ملی، 
حمایت از مســتضعفان، دفاع از فلسطین و 

شکل‌گیری جبهه مقاومت.
این گفت‌وگو بازگشــت به گذشــته نیســت. 
سخن از اندیشــه‌ای اســت که همچنان در 
متن تحولات ایــران و جهان اســام حضور 
دارد و از میراثی که با گذشــت دهه‌ها، هنوز 
یکی از مهم‌ترین موضوعات تأمل در عرصه 

فکری، سیاسی و تمدنی ایران معاصر است.
، بازخوانــی امام از نــاه رهبر  از این منظــر
شــهید تنهــا یادکــرد دو شــخصیت بــزرگ 
نیست بلکه تلاشــی اســت برای فهم یکی 
از مهم‌تریــن روایت‌های موجــود از انقلاب 
اســامی، مبانــی آن و افقی که بــرای آینده 

ترسیم کرده است.

  در اطاعت از امام بی‌نظیر بود
احمدوند: امسال نخستین ســالی است که 
در ســالگرد ارتحــال حضــرت امام از وجود 
رهبــر معظم انقــاب نیــز محرومیــم. هر 
ســال منتظر بودیم که در روز ۱۴ خرداد رهبر 
 ، انقــاب در سخنرانی‌شــان در مرقد مطهر
ابعاد جدیدی از زندگی، شــخصیت و میراث 
حضرت امام را بیان کنند. امسال محرومیم 

هـلال         |         امام خمینی؟ره؟ جهان را تکان داد
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 اصلاً امام 
خمینی)ره(متعلق 
به ایران نیست که 

فقط بگوی�یم در 
ایران تحولی ایجاد 

کرد، نه، مسئله 
فراتر از این است؛ 

ایشان متعلق به 
جهان اسلام است.

نمی‌توانیم بگو�ییم ایشــان در عرصه مبارزه 
مانند میرزای شــیرازی بود که فتوای تنباکو را 
صادر کرد و ضربه بزرگی به انگلیس زد. اما آیا 
امام با میرزای شــیرازی قابل مقایسه است؟ 
امام خمینی)ره(دنیا را تکان داد. اصلاً آقای 
خمینی)ره(متعلق به ایران نیســت که فقط 
بگو�ییم در ایران تحولی ایجاد کرد، سلطنت 
را سرنگون ســاخت و سرنوشــت ۲۵۰۰ سال 
شاهنشــاهی را تغییر داد و اثبات کرد که این 
نظام نمی‌تواند ادامــه پیدا کنــد و باید کنار 
برود. نه، مســئله فراتر از این اســت؛ ایشان 

متعلق به جهان اسلام است.
احمدوند: ایشان مقید بودند تقر�یبا در همه 
جلســات یاد امام راحل را زنده نــاه دارند و 
ایشان را معیار حرکت می‌دانستند. در برخی 
از ســخنرانی‌ها هــم بــه بیــان ویژگی‌های 
شــا  زبــان  از  بودنــد.  پرداختــه  ایشــان 

مهمترین این ویژگی‌ها را بشنویم.
حجت الاسلام و المســلمین معزی: ایشان 
می‌فرمایند: امام خمینــی)ره(را با هیچ‌کس 
نمی‌توان مقایســه کرد، مگر با انبیا و اولیای 
معصومین صلوات‌الله علیهم. یعنی اگر قرار 
باشــد مقایســه‌ای صورت گیرد، باید با آنان 
سنجیده شــود؛ باید بررســی کنیم که ایشان 
به‌عنوان یکــی از عالمان دینی کــه بهره‌ای 
از معرفت نبوت و امامت داشــته است، چه 
نســبتی از نظر عملکــرد، فهم و اندیشــه با 
اندیشــه پیامبران و امامان داشــته است. با 

آنان باید سنجیده شود.
این تعبیر »انسان کامل« بســیار به‌کار رفته 
است؛ برای عرفا بسیار گفته‌اند و برای بزرگان 
فراوان از آن اســتفاده کرده‌انــد. البته گاهی 
این تعبیر درست به‌کار رفته و گاهی نیز دچار 
اغراق شده‌اند. برخی شاید در جایگاه انسان 
کامل نبوده‌انــد، آن‌گونه که در مقایســه‌ها 

خود را فرزند مطیع او می‌دانســت. همچنین 
خــود را مریــد و دلباخته امام می‌دانســت. 
ایشــان مریــد و دلباختــه امام بــود؛ یعنــی 
، اگــر بخواهیــم بگو�ییم،  به تعبیر ســاده‌تر
عاشــق امام بود و به ایشان عشــق می‌ورزید. 
حــوزه  در  امام  درس  می‌فرمایــد  ایشــان 
خلاصه نمی‌شــد. بزرگ‌ترین، ماندگارترین 
و ارزشمندترین درس‌های ایشــان در طول 
ده ســال پایانی عمرشــان ارائه شــد. این‌ها 
بهترین و ماندگارترین درس‌هاســت. تعبیر 
جالبی نیز دارنــد؛ می‌فرماینــد این درس‌ها 
»مانند آیــات حکمت به جــان و دل خریده 

می‌شود«.
احمدونــد: از نظر رهبر شــهید، شــخصیت 
ایشــان  خمینی)ره(بی‌همتاســت.  امام 
تعابیــر ویــژه‌ای در این‌بــاره دارنــد و امام را 
قابل مقایســه با مصلحان و متفکران دیگر 
نمی‌داننــد و شــخصیتی فراتــر و جامع‌تر از 

ایشان ترسیم می‌کنند.
حجت الاســام و المســلمین معزی: شهید 
بزرگــوار ما معتقد بود کــه امام یک حقیقت 
همیشــه زنده اســت. اکنون که ۳۷ ســال از 
رحلــت امام می‌گــذرد، امام مرده نیســت؛ 
امام زنده اســت. حقیقتی است که در جهان 
تحقق یافتــه اســت. نه‌تنها یــک واقعیت، 
بلکه یک حقیقت است. ایشــان درباره این 
زنده بــودن چــه می‌گوینــد؟ می‌فرمایند ما 
نمی‌توانیم شــخصیت امام را با شــخصیت 

دیگری مقایسه کنیم.
یعنی نمی‌توانیم بگو�ییــم امام خمینی)ره(
ماننــد ســید جمال‌الدیــن اســدآبادی یک 
، چنین نیســت. ســید  مصلــح بــود. خیــر
جمال‌الدین بســیار برجسته و بســیار بزرگ 
اســت، اما فاصله او با امام خمینی)ره(بسیار 

زیاد است.

بازخوانی مکتب معمار 
انقلاب از منظر رهبر شهید

امام خمینی؟ره؟
جهان را

 تکان داد
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تیز�بینی از دیگر 
ویژگی‌های ایشان 
بود. بسیار تیز�بین 

بود؛ یعنی مسائل را 
به‌خوبی درک می‌کرد. 

من تیز�بینی ایشان 
را در مراودات با افراد 
مختلف، اندیشه‌های 
گوناگون و نحله‌های 

فکری متفاوت 
مشاهده می‌کردم.

من از پانزده‌ســالگی با امام آشنا شدم؛ یعنی 
ایشــان را شــناختم. پانزده ســال داشتم که 
همــراه پــدرم، در تابســتان ســال ۱۳۴۱، به 
امامزاده قاسم شمیران تهران رفتیم. ایشان 
برای تابستان به تهران آمده بودند و در منزل 
پدر آقای رســولی ـ که استاد حســینی نیز نزد 
ایشان بودند ـ اقامت داشتند. همراه پدرم به 

دیدار ایشان رفتیم.
مــن نوجوانی پانزده‌ســاله بــودم و به‌تازگی 
معمم شــده بودم. شــب بود که به خدمت 
ایشــان رســیدیم. پیــش از آن نیــز امام را 
می‌شــناختم؛ زیرا در قم بودم و درس ایشان 
را دیده بودم. شــنیده بودم که درس ایشــان 

بسیار پرشور است و شاگردان فراوانی دارد.
امام به این معروف بود که حدود ۹۰۰ شاگرد 
در عرصه‌های مختلف ترب�یت کرده اســت؛ 
شــاگردانی که برخی از آنان بعدها از بزرگان 
حوزه شــدند و حتی تعدادی از آنان به مقام 

مرجعیت رسیدند.
ما که جوان بودیم، می‌رفتیم تا درس ایشان 
را ببینیم. به یاد دارم که پــس از پایان درس، 
هنگامــی کــه از کلاس خــارج می‌شــدند و 
به ســمت حــرم حضــرت معصومــه)س( 
می‌رفتنــد ـ زیــرا معمولاً پــس از درس صبح 
به حرم مشــرف می‌شــدند ـ گاهی پشت سر 

ایشان حرکت می‌کردیم.
شیوه راه رفتن ایشــان خاص بود. عبای خود 
را جمع می‌کردنــد و اجازه نمی‌دادند کســی 
پشــت سرشــان حرکت کنــد. اگــر طلبه‌ای 
بــه دنبال ایشــان می‌آمــد، می‌ایســتادند و 
می‌فرمودند: »فرمایشی داشتید؟ در خدمت 
هســتم، بفرمایید.« اجازه نمی‌دادند کســی 
 به دنبــال ایشــان حرکت کنــد؛ مگر 

ً
صــرفا

در نجف که بــه دلیل برخی مســائل امنیتی 
شرایط متفاوت شد.

مطرح شــده اســت. اما ایشــان درباره امام 
می‌فرمایند که همه ویژگی‌های انسان کامل 
را داراســت. انســان کامل چه ویژگی‌هایی 

دارد؟
از نظر رهبر معظم انقلاب اســامی، شهید 
بزرگــوارمان آیــت‌الله العظمــی خامنه‌ای، 
 : ویژگی‌هــای انســان کامل عبارت اســت از
عقلانیت؛ یعنی عقل و خــرد پخته محض، 
به تــام معنا. هــان عقلی کــه در بیانات 
)ع( خطــاب به  حضرت موســی بــن جعفر
هشــام بن حکم، ده‌ها ویژگی برای آن بیان 
شــده اســت. نه‌تنها عقل، بلکه حکمت نیز 
داشــت؛ و خود حکمت چشــمه جوشــانی 
 می‌جوشد و پایان 

ً
از معارف اســت که دائما

نمی‌پذیرد.
تیزب�ینــی از دیگــر ویژگی‌های ایشــان بود. 
بسیار تیزب�ین بود؛ یعنی مســائل را به‌خوبی 
درک می‌کــرد. مــن تیزب�ینــی ایشــان را در 
مــراودات بــا افــراد مختلف، اندیشــه‌های 
گوناگــون و نحله‌هــای فکــری متفــاوت 
مشــاهده می‌کــردم. انســان‌ها و گروه‌ها را 

به‌خوبی می‌شناخت.
اما  شــوم،  جزئیــات  وارد  نمی‌خواهــم 
ایشان بســیار تیزب�ین بود. کســانی که اهل 
تحقیق‌انــد، می‌داننــد که امام تا چــه اندازه 

دارای کیاست بود. 
»المؤمن کیّــس«؛ می‌فهمید، درک می‌کرد، 
زمان خــود، مکان خــود و موقعیــت خود را 
می‌شناخت و می‌دانست که در هر شرایطی 

چه باید بکند. ابهت داشت؛ 
 امام خمینــی)ره(دارای ابهت بود. 

ً
حقیقتــا

شــاید انســان جرئت نمی‌کــرد به‌راحتی با 
ایشان ســخن بگوید، هرچند صمیمیت نیز 
در رفتارشان دیده می‌شــد، اما در عین حال 

ابهت داشت.
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امام مردم را پیش 
از پیروزی انقلاب 

به صحنه آورده بود 
و باور عمیقی به 

آنان داشت. ایشان 
معتقد بود بخش 

عمده شریعت 
مربوط به اداره 

جامعه است و فقه 
ظرفیت نظام‌سازی 

و پاسخگویی به 
نیازهای متغیر 

زمان را دارد.

آقای خمینی)ره(دارای چنیــن ویژگی‌هایی 
بود.

در عین حــال، خــود را شــاگرد متواضع این 
شــخصیت می‌دانســت و خــود را فرزنــد او 
معرفی می‌کرد. همچنین احســاس می‌کرد 
که نگاه امام خمینی)ره(به شــهید بزرگوار ما 

نیز نگاهی بسیار بلند و والا بوده است.

   نگاه امام به رهبر شهید
احمدوند: می‌خواهم نکته دیگری را عرض 
کنم و آن اینکه نگاه امام خمینی)ره(به امام 
خامنه‌ای، شــهید بزرگوار ما هم نگاه ویژه‌ و 

متفاوتی بود.
معــزی:  المســلمین  و  الاســام  حجــت 
همینطور اســت. ببینید، تعبیر امام در تنفیذ 
خامنــه‌ای  آقای  ریاســت‌جمهوری  حکــم 
خیلی مهم است. امام در آنجا درباره ایشان 
فرمودنــد: »خامنــه‌ای در خــط مســتقیم 
اسلام اســت.« این تعبیر بسیار بزرگی است. 
یعنی کســی که هرگز از خط مستقیم اسلام 

منحرف نمی‌شود.
امام دربــاره ایشــان فرمودند: عالــم به دین 
است، عالم به سیاســت است، متفکر است، 
دانشــمند اســت و در میان تمام ســاطین 
و رؤســای جمهــور جهــان بی‌نظیر اســت. 
همچنین متعهد به اسلام و خدمت به خلق 

است؛ هم اسلام و هم خدمت به مردم.
ایــن تعریفی اســت کــه امام خمینــی)ره(
نخســت  دوره  در  ما،  بزرگــوار  شــهید  از 
ریاســت‌جمهوری ایشــان و هنــام تنفیــذ 

حکم ریاست‌جمهوری، بیان کردند.

   حاکمیت بر پایه دین و مردم
احمدوند: بارزترین و مهم‌ترین ثمره حیات 
و مجاهدت امام که در تار�یخ ماندگار خواهد 

از ویژگی‌هــای دیگــر ایشــان، تســلط بود؛ 
 ، تســلط بر معارف دینی، اســام، ائمه، فکر
اندیشه، فقه و اصول. تسلطی عمیق و استوار 
داشت. امام به این سادگی از اندیشه و مبانی 

فکری خود دست برنمی‌داشت.
هوشــمند بود. درســت اســت که عقلانیت 
داشــت، اما عقلانیــت ابزارهایی نیــز دارد و 
یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن، هوش است. 
ایشان از هوشی سرشــار برخوردار بود و این 
، بســیار به فهم حقایق عالم  هوش سرشــار

کمک می‌کرد.
متانت نیز از ویژگی‌های برجسته ایشان بود. 
درباره ایشــان نوعی از رفتــار و منش مطرح 

است که کمتر سابقه دارد.
ایشــان در گفت‌وگوهای علمــی و فکری و 
همچنین در جلســات درس، روشــی خاص 
داشــت. بســیاری از اســاتید در درس خــود 
شــوخی می‌کنند، لطیفه‌ای نقــل می‌کنند یا 
مطالب تاریخی بیان می‌کنند؛ اما امام چنین 
نبود. در درس ایشــان کمتر می‌شــد چنین 

مواردی را مشاهده کرد.
آینده‌نگــری نیــز از ویژگی‌های ایشــان بود. 
ایشان می‌فرمایند که انسان کامل آینده‌نگر 
اســت؛ فردا را نیــز می‌بیند و همــه توجه او 
معطوف بــه امروز نیســت. دوراندیش بود و 
برای فردا برنامه داشــت. نه بــه این معنا که 
آینده را به‌طور کامل می‌دانست و می‌دانست 
جهان به کدام ســو خواهد رفت، بلکه برای 

آینده برنامه‌ریزی می‌کرد.
را  ایــران  بــود. هــم مــردم  مردم‌شــناس 
می‌شــناخت و هم غیرایرانی‌هــا را به‌خوبی 
می‌شناخت. جهان‌شناس بود و جهان‌بینی 

بسیار بلند، وسیع و کم‌نظیری داشت.
ایشان معتقد بود که این ویژگی‌های انسان 
کامل در وجود امام جمع شــده اســت؛ یعنی 

بازخوانی مکتب معمار 
انقلاب از منظر رهبر شهید

امام خمینی؟ره؟
جهان را

 تکان داد
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به نظر من، 
مهم‌ترین ویژگی 

در تاری�خ زندگی 
حضرت امام و سپس 
استمرار آن در زندگی 
مقام معظم رهبری، 

موضوع جمهوری 
اسلامی است؛ اینکه 

مفهوم حاکمیت 
دین، نقش مردم 
و جایگاه دین در 

حاکمیت چگونه 
تبیین شد.

داشتند.
اهمیتــی کــه امام برای مــردم در مســائل 
مختلف قائــل بودنــد و همین مســیری که 
خود رهبر معظم انقلاب نیز چــه در دوران 
مســئولیت‌های پیــش از رهبــری و چــه در 

دوران رهبری دنبال کردند.
حجت الاســام و المســلمین معــزی: امام 
برای نخســتین بــار مســاله حاکمیت دینی 
و ولایــت فقیه را به این شــکل مطــرح کرد. 
در گذشــته تار�یــخ، مردم همواره ســاطین 
را می‌دیدند و سرنوشــت جامعــه در اختیار 
ســلطان بود. اندیشــه جمهوریــت و نقش 
مردم در تعیین سرنوشــت خــود، موضوعی 

نبود که به این شکل مطرح باشد.
امام، مــردم را پیــش از پیــروزی انقلاب به 
صحنــه آورده بــود. ایــن نشــان‌دهنده باور 

واقعی ایشان به مردم است.
ببینید، در تار�یــخ معاصر ایران کمتر جریانی 
مانند نهضت مرحوم مصدق وجود داشــته 
اســت. اما هنگامی کــه مصدق را دســتگیر 
کردند، خانه‌اش را ویران کردند و دوستانش 
را بازداشــت نمودنــد، مــردم بــه صحنــه 
نیامدند. شــعار »یــا مرگ یا مصــدق« داده 
می‌شــد، اما در عمل مــردم حاضر نشــدند 

جان خود را فدا کنند.
اما هنگامــی کــه امام خمینــی)ره(را در ۱۵ 
خرداد ۱۳۴۲ شــبانه از قم دســتگیر کردند و 
بردنــد، مردم قم قیــام کردند، مــردم تهران 
قیام کردند، مردم ورامین قیام کردند و مردم 
مشهد قیام کردند. شــهید دادند و به میدان 

آمدند.
در آن زمان هنــوز امام بــه مرجعیــت تــام 
نرســیده بودند و جایگاه ایشــان محدود به 
شــاگردان و اطرافیانشــان نبود. این مسئله 
نشــان می‌دهد که حضــور مردم و ســابقه 

شــد این اســت که یک ســاختار حاکمیتی 
مبتنی بــر دین تشــکیل داد. ایشــان قیام و 
نهضتــی را از ســال ۱۳۴۱ رهبــری کردنــد و 
 در ســال ۱۳۵۷ آن را به ثمر رســاندند 

ً
نهایتا

و جمهوری اســامی را بنیان گذاشــتند. این 
مسیر را امام با پشــتیبانی و همراهی مردم و 
افرادی مانند رهبر معظــم انقلاب که زندان 
رفتند، تبعید شــدند و سختی‌های مختلفی را 
تحمل کردند تا پیــروزی انقلاب طی کردند. 
پس از انقلاب نیز این مســیر باز با همراهی 
مردم و رهبری امام و سپس رهبر شهید ادامه 

یافت.
به نظر من، مهم‌ترین ویژگی در تار�یخ زندگی 
حضرت امام و سپس اســتمرار آن در زندگی 
مقــام معظــم رهبــری، موضــوع جمهوری 
اسلامی است؛ اینکه مفهوم حاکمیت دین، 
نقــش مــردم و جایــاه دیــن در حاکمیت 

چگونه تبیین شد.
اینکــه امام از ابتــدا این موضــوع را چگونه 
مطرح کردنــد، چگونــه آن را پیــش بردند، 
چگونه بیان کردند، چگونــه درس‌ها را آغاز 
کردنــد، چگونه مردم را با این مفاهیم آشــنا 
ســاختند، چگونه اقناع کردند، نظریه ولایت 
فقیه را چگونه مطرح کردند و بســط دادند، 
به‌تدر�یــج چگونــه ســاختار را بنــا نهادند و 
 چگونه به مفهوم جمهوری اسلامی و 

ً
نهایتا

تشکیل این ساختار و حاکمیت رسیدند.
پــس از آن نیز ده ســال خود ایشــان رهبری 
کردند و سپس رهبر معظم انقلاب این مسیر 

را استمرار بخشیدند.
مایلم در این باره گفت‌وگــو کنیم؛ اینکه این 
موضوع به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه مطرح 
اســت؛ یعنی مــردم و دیــن در نــاه امام، و 
همچنین نگاهی که رهبر معظم انقلاب به 
جایگاهی کــه امام برای مردم قائــل بودند، 
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 ایشان معتقد 
بود اگر اسلام را 

درست بفهمیم و 
درست به آن عمل 
کنیم، سعادت دنیا 

و آخرت انسان 
تضمین خواهد شد 

و هیچ کمبودی در 
آن وجود نخواهد 

داشت

ایشان رفتیم.
آن زمان دیگر جوانی حدود بیســت ســاله 

بودم.
ایشــان چنان عزت و احترامی به ما گذاشتند 
که هرگــز شــیرینی آن مــاقات را فراموش 
پــدرم  از  کردنــد،  احوالپرســی  نمی‌کنــم. 
پرسیدند، از قوم و خویش‌ها ســؤال کردند و 

با محبت و توجه کامل با ما برخورد نمودند.
این‌گونــه نبود که یــک نوجوان یا جــوان را 

تحویل نگیرند.
البتــه جایگاه علمــی و معنوی ایشــان چیز 

دیگری بود.
اما در مسئله جمهوری، سخن این است که 
حکومت مردم باشــد. حال این مردم با چه 
، اندیشــه و فکــری می‌خواهند  مبنــا، معیار
جامعه را اداره کنند؟ هر کســی ممکن است 
نظری داشــته باشــد. اما امام می‌فرمود: اگر 
می‌خواهید مــردم کشــور را اداره کنند، باید 
اســام را بشناســیم. این اســام اســت که 
می‌توانــد ســعادت دنیــا و آخرت انســان را 
تضمین کند. ایشان این دو را در کنار هم قرار 
داد؛ اسلام و مردم. سپس نظریه ولایت فقیه 
را برای عموم مردم تبیین کرد و به‌تدر�یج آن را 

گسترش داد.
این یک مســئله اساســی بود؛ اینکه ایشان 
معتقد بــود اگر اســام را درســت بفهمیم و 
درســت به آن عمل کنیــم، ســعادت دنیا و 
آخرت انســان تضمیــن خواهد شــد و هیچ 
کمبــودی در آن وجــود نخواهــد داشــت. 
اگــر زندگــی مســلمانان در جایــی دچــار 
مشکل شــده اســت، به نظر همه مورخان 
و اندیشــمندان، بــه ایــن دلیل بــوده که ما 

مسلمانان به اسلام عمل نکرده‌ایم.
ما ســفارش پیامبر اکــرم)ص( را در حدیث 
»إنی تارک فیکم الثقلین« فراموش کردیم. 

همراهی آنان بــا امام تا چه اندازه گســترده 
بوده است.

ایشــان همواره به مــردم وفادار بــود. خود 
را خدمتگــزار مردم می‌دانســت و خــود را از 
همین مــردم می‌شــمرد. این نکته بســیار 
مهمی اســت؛ اینکه انســان خود را تافته‌ای 
جدابافتــه نداند و تصــور نکند چــون عالم 
اســت، فهیم است، فیلسوف اســت یا عارف 

است، از مردم جداست.
امام چنین باوری نداشــت. می‌گفت من نیز 
از همین مردم هســتم و همین مردم بسیار 
محترم‌انــد و باید بــه آنان احترام گذاشــت. 
من یــک نمونــه را خدمتتان عــرض کنم؛ 
در دوران نوجوانــی مقلد مرحــوم آیت‌الله 
بروجردی بودم. پس از رحلت ایشان، مقلد 
مرحوم آیت‌الله هادی شیرازی شدیم. ایشان 
نیز حدود هفت، هشــت یا ده ماه بعد از دنیا 
رفتند. در هــان تابســتان ســال ۱۳۴۱ که 
عرض کردم همراه پدرم به دیدار امام رفتیم، 
خودم به‌تنهایی خدمت ایشــان رسیدم. کنار 
ایشــان نشســتم و عرض کردم: »آقا، سلام 

علیکم. من مقلد شما شده‌ام.«
ایشــان خندیدند. جوانی آمده بود و رســاله 
می‌خواســت. با لبخند نگاهی به من کردند 
کــه این نوجــوان آمــده اســت و می‌خواهد 

بگوید مقلد من شده است.
فرمودنــد: »بــرو قم و از آقای شــیخ حســن 
.« در  صانعی کتــاب زبدةالاحــام را بگیــر
آن زمان »زبدة‌الاحــام« پیــش از انتشــار 
توضیح‌المســائل ایشــان منتشر شــده بود. 
برخورد ایشــان با من بسیار ساده و صمیمی 
بــود. ســال ۱۳۴۴، یعنی حدود ســه یا چهار 
سال بعد، ایشان به عراق تبعید شدند. ما نیز 
به شــکل خاصی به عراق رفتیم. شــب اولی 
که وارد نجف شــدیم، همان شــب به دیدار 
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امام معتقد بود 
نهضت اسلامی را 

محدود به ایران 
نمی‌دانست و 

فلسطین را مسئله 
اول جهان اسلام 

قرار داد. رهبر شهید 
نیز این مسیر را 

ادامه داد، مقاومت 
را سازماندهی کرد، 

جبهه مقاومت 
را گسترش داد و 

سرانجام در همین 
راه به شهادت رسید.

و مرجــع عالی‌قدر ما نیــز که پس از ایشــان 
به مــدت ۳۷ ســال در عرصــه اداره جامعه 
حضــور داشــت، همیــن اندیشــه را دنبال 
می‌کرد. ایشــان نیز ولایت فقیه، جمهوریت 
و اســامیت را محور اصلــی حرکت انقلاب 
می‌دانســت و بــر ضــرورت جامعه‌ســازی 
اســامی تأکید داشــت. بر این مسیر ایستاد 
و به نظر مــن، در همین راه نیز به شــهادت 
رســید؛ یعنی در راه همین اندیشه که جامعه 

باید بر اساس دین ساخته شود.
امام در نجف درباره ولایت فقیه تدریس کرد. 
البته پیش از آن نیز در برخی مباحث به این 
موضوع پرداخته بــود، اما در نجف به‌صورت 
مســتقل و متمرکز این بحــث را مطرح کرد، 
نظریــه حکومت اســامی را تبییــن نمود و 

مسئله ولایت فقیه را به‌صراحت بیان کرد.
در این زمینه نیز با هیچ‌کس تعارف نداشت. 
حتی هنــام تدوین قانــون اساســی، افراد 
بسیاری می‌گفتند که ولایت فقیه را در قانون 
اساســی نیاورید. برخی از هــان افرادی که 
بعدها از مســیر انقلاب جدا شدند نیز چنین 
نظری داشــتند. اما امام ایستاد و ولایت فقیه 
در قانون اساسی گنجانده شــد و معتقد بود 

که باید هم باشد.
آقای خامنــه‌ای ـ رضــوان‌الله تعالــی علیه 
ـ شــهید بزرگوار نیــز همواره مســئله ولایت 
فقیــه، حکومــت اســامی و جمهوریــت 
اســامی را مطرح می‌کردند و بر آینده‌سازی، 
دولت‌ســازی دینی و جامعه اســامی تأکید 
مستمر داشتند. نمونه آن نیز مباحثی است 
که ایشان درباره »انســان ۲۵۰ ساله« مطرح 
کرده‌اند؛ کتابــی کــه در آن، زندگی و ســیره 
ائمه را در قالب یک حرکت مســتمر تاریخی 

تحلیل می‌کنند.
بنابرایــن، این مهم‌ترین ویژگی شــخصیت 

پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(، به ســعادت 
نرســیدیم؛ زیرا گرفتار خلفا شــدیم، گرفتار 

پادشاهان شدیم و اسلام را رها کردیم.
اما اگــر آن اســامی را کــه خداونــد درباره 
آن فرمــود: »الیــوم أکملت لکــم دینکم« 
می‌فهمیدیــم و اگــر »من کنت مــولاه فهذا 
علــی مــولاه« را درک می‌کردیم و بــه دنبال 
امیرالمؤمنین)ع( و ائمــه اطهار)ع( حرکت 
می‌کردیــم، زندگــی دنیایــی ما نیز ســامان 
می‌یافت، ســعادت ما در دنیا تأمین می‌شد 
و آخرت ما نیز که روشن است. ایشان چنین 
باوری نسبت به اسلام داشــت. امام معتقد 
بود دین تنهــا بــرای هدایت فــردی نیامده 
است؛ دین مسئولیت ســاختن جامعه را نیز 

بر عهده دارد. این نکته بسیار مهمی است.
بســیاری دین را قبول دارند، اما آن را محدود 
، روزه، حج، خمــس و زکات می‌دانند؛  به نماز
در حالی کــه امام معتقد بود بخــش اندکی 
از احــام دین، احکام فردی اســت و بخش 
عمــده آن به مســائل اجتماعی، سیاســی و 
اداره جامعــه مربوط می‌شــود. ایــن دیدگاه 

ایشان بود.
بر همین اساس، نظریه ولایت فقیه را مطرح 
کــرد و آن را امتــداد ولایت معصــومان)ع( 
را امتــداد  دانســت؛ یعنــی ولایــت فقیــه 
ولایــت پیامبــر اکــرم)ص(، امتــداد ولایت 
امام  ولایــت  امتــداد  امیرالمؤمنیــن)ع(، 
حســن)ع( و امام حســین)ع( و ســایر ائمه 

اطهار)ع( می‌دانست.
ایشان معتقد بود که در دوران غیبت نیز این 
مســئولیت به عالمان واجد شــرایط سپرده 

شده است.
بر ایــن اســاس، بحــث ولایــت فقیــه را در 
منظومــه فکــری خــود مطــرح کــرد. آقای 
خامنه‌ای ـ رحمهــالله علیه ـ شــهید بزرگوار 
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امام باور عمیقی 
به مردم داشت. 

معتقد بود اگر 
قرار است ساختار 

حاکمیت دینی 
شکل بگیرد، مردم 

باید در صحنه 
باشند.

حرکت و نهضت ایشان وجود داشت. ایشان 
 برای تشکیل 

ً
معتقد بود که این حرکت صرفا

یک حکومت در محدوده جغرافیایی خاص 
نیست؛ بلکه دارای افقی جهانی است. امام 
از همان آغاز نگاه جهانی داشــت. از همان 
ابتــدا معتقد بود کــه در جهــان، ملت‌های 
مظلومی وجــود دارند و نماد برجســته این 

مظلومیت را در مسئله فلسطین می‌دید.
حتی در هــان نخســتین ســخنرانی‌های 
مشــهور خــود نیز بــه ایــن موضوع اشــاره 
کــرد. از همان‌جا شــاه را مــورد انتقــاد قرار 
می‌دهد که چرا چنیــن روابطی با اســرائیل 
برقرار کرده اســت و تصر�یح می‌کند که مردم 
از ایــن وضعیــت ناراضی‌اند و این مســیر را 
نمی‌پذیرنــد. ایــن نگاه کــه باید بر مســئله 
فلســطین ایســتادگی کرد، از همان ابتدا در 
اندیشه ایشان وجود داشــت و همواره بر آن 
تأکید می‌کــرد. توجه به موضوع فلســطین 
از خصیــات مشــترک و موضــوعات پرتکرار 
در بیانــات امام و رهبر شــهید اســت. رهبر 
شــهید نیز در این زمینــه، به‌ویــژه در حوزه 
ســازماندهی، ساختارســازی و شــکل‌گیری 
گروه‌هــای مقاومــت و جهــادی در لبنان و 

فلسطین، نقش برجسته‌ای داشتند.
امروز نیز همچنان درگیر مســئله ایستادگی 
بر آرمان فلسطین و دفاع از مسئله فلسطین 

هستیم.
اکنون این موضــوع به یک بــاور عمومی در 
جهان تبدیل شده است که اسرائیل یک شر 
مطلق است؛ پدیده‌ای که ماهیت آن شرارت 
است و باید درباره آن اندیشید و برای مقابله 

با آن چاره‌ای اندیشید.
حجت الاســام و المســلمین معزی: آنچه 
شــا فرمودیــد، یعنــی اینکه امام مســئله 
نهضت اســامی را محدود به کشــور ایران 

امام اســت و از نظــر سیاســی، اجتماعــی، 
تاریخی، تمدنی، فقهی و مبانی دینی، بســیار 

قابل تأمل و تعمیق است.
بزرگان، اندیشــمندان و صاحب‌نظران باید 

بیش از پیش روی این موضوع کار کنند.
امام باور عمیقی به مردم داشت. معتقد بود 
اگر قرار است ســاختار حاکمیت دینی شکل 

بگیرد، مردم باید در صحنه باشند.
از نگاه ایشان، این‌گونه نبود که گروه خاصی 
 روحانیون، 

ً
حکومت را تشکیل دهد؛ نه صرفا

نــه بازاریــان، نــه گروه‌هــای چریکــی، نه 
 نخبگان. بلکه 

ً
گروه‌های مســلح و نه صــرفا

عموم مردم باید حضور داشته باشند.
حتی در یکی از آخرین ســخنرانی‌های رهبر 
شهید نیز این نکته مطرح شــد که اگر مردم 
نباشــند، حتی ولیّ خدا نیــز نمی‌تواند کاری 

انجام دهد.
همان‌گونه که امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودند: 
اگر حضور مــردم و اقبال آنان نبــود، من نیز 
 ، مســئولیت را نمی‌پذیرفتم. از ســوی دیگر
ایشــان به اهمیت مســئله ولایــت فقیه نیز 

اعتقاد عمیقی داشت.
در سال ۱۳۶۶، پس از ســخنرانی حضرت آقا 
در نماز جمعــه و مباحثی که دربــاره ولایت 
فقیه مطرح شــد، امام نامه‌ای نوشــتند و در 
آن تصر�یــح کردند که ولایت فقیه شــعبه‌ای 
از ولایــت رســول‌الله)ص( اســت و بر همه 
، روزه، حج و  احکام فرعــی، از جملــه نــاز
ســایر احکام، اولویــت دارد. یعنــی اعتقاد 
داشتند که حکومت اســامی از اولویت‌ها و 

ضرورت‌های اساسی دین است.

   افق جهانی نهضت امام
، از همان روزهای  احمدوند: در کنار این باور
نخســت، ویژگی دیگری نیز در گفتار امام و 
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یکی از مفاهیم 
کلیدی در حرکت 

امام خمینی)ره(ـ از 
نگاه رهبر معظم 

انقلاب، شهید 
، و نیز در  بزرگوار

واقعیت تحقق‌یافته 
این اندیشه ـ این بود 

که ما باید از فلسطین 
دفاع کنیم. 

ادامه پیــدا کنــد و اهــداف او دنبال شــود، 
نفرین‌شــدگان روی زمیــن به شــجره طیبه 

تبدیل خواهند شد.
این تعبیر بســیار مهمی اســت. کســانی که 
انســان‌های محــروم و  روزگاری به‌عنــوان 
به‌حاشیه‌رانده‌شده شناخته می‌شدند، اگر در 
مســیر امام حرکت کنند و اهداف او را دنبال 
نمایند، به شــجره طیبه تبدیل خواهند شد. 
این نظریــه بســیار بلندی اســت؛ یعنی هم 
اعتقــاد بــه راه امام و اهــداف او و هم عمل 

کردن به آن راه.
ثمره این حرکت نیز روشــن است؛ استقلال 
ملت‌هــا، گســترش معنویــت در جامعــه، 
حاکم شــدن عقلانیت، افزایش نقش مردم 
در سرنوشــت خود، مبــارزه با اشــغالگری و 

حمایت از جریان‌های مقاومت در جهان.
نمونــه آن نیــز کنفرانس‌هایــی اســت که 
ســال‌ها در جمهوری اســامی ایران در این 
زمینه برگزار شده و همچنان برگزار می‌شود. 
، مقاومت است.  راه علاج نیز در همین مسیر
از همیــن رو، رهبر معظم انقلاب اســامی، 
بر اســاس دیدگاه امام، مســئله فلسطین را 

مسئله اول جهان اسلام می‌دانست.
اگر تار�یخ فلســطین را مطالعه کرده باشــید 
ـ که جناب‌عالی نیز به آن مســلط هســتید ـ 
پیش از انقلاب اســامی، فلســطین بیشتر 
یک مســئله ملــی و عربــی تلقی می‌شــد. 
گفته می‌شــد فلســطینی‌ها عرب هســتند، 
سرزمینشان اشغال شــده، هویت ملی‌شان 
آسیب دیده و باید برای بازپس‌گیری سرزمین 
 مسئله 

ً
خود مقاومت کنند. مســئله، عمدتا

زمیــن و ســرزمین بــود. اما پــس از انقلاب 
اســامی، فلســطین به مســئله اول جهان 
اســام تبدیل شــد و امروز نیــز همین‌گونه 

است.

نمی‌دانســت، کاملاً درست اســت. در نگاه 
امام، مرزهای جغرافیایی مطرح نبود. ایشان 
معتقد بود این الگو می‌تواند دنیای اسلام را 
اداره کند. اولاً مســلمانان را؛ زیرا مسلمانان 
 
ً
فاصله زیــادی از اســام گرفته بودنــد. ثانیا

حتی غیرمسلمانان نیز می‌توانند از این الگو 
اســتفاده کنند؛ زیرا یک الگــوی نوین برای 

اداره جامعه است.
یکــی از مفاهیــم کلیــدی در حرکــت امام 
خمینــی)ره(ـ از نگاه رهبر معظــم انقلاب، 
، و نیز در واقعیت تحقق‌یافته  شــهید بزرگوار
این اندیشــه ـ این بود که ما باید از فلسطین 
دفاع کنیــم. باید از فلســطین دفاع کنیم و با 
صهیونیسم مقابله نماییم. صهیونیسم یک 
جریان نژادپرســتانه و انحصارطلب اســت؛ 
جریانی که معتقد اســت گــروه خاصی باید 
بر جهان حکومت کنند و دیگــران را تحت 

سلطه خود قرار دهند.
این جریان در تقابل با بشریت قرار دارد و به 
انسانیت آسیب می‌زند. ما موظفیم از مظلوم 
دفاع کنیم. امیرالمؤمنین)ع( در وصیت خود 
به امام حسن)ع( و امام حســین)ع( فرمود: 
 ».

ً
 و للمظلــوم عونا

ً
»کونــا للظالم خصــا

برای ظالم دشمن و برای مظلوم یاور باشید.
بــرای تحقــق این هــدف، جبهــه مقاومت 
 در حد شعار باقی 

ً
شــکل گرفت. یعنی صرفا

نماند. این‌گونــه نبود کــه فقــط بگو�ییم از 
فلســطین دفاع می‌کنیم، از مظلوم حمایت 
می‌کنیم و با صهیونیســم مقابلــه می‌کنیم. 
؛ بلکه جبهــه مقاومت را پدیــد آوردیم  خیر
و این مســیر را در عمل دنبــال کردیم. پس 
از امام نیــز این راه متوقف نشــد، بلکه مقام 
معظم رهبری همین مســیر را ادامه دادند و 
در عرصه بین‌المللــی آن را پیگیری کردند. 
شــهید بزرگــوار معتقد بــود که اگــر راه امام 
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اینکه مسئله 
فلسطین از یک 

 عربی 
ً
موضوع صرفا

و ملی فراتر رفت 
و به مسئله‌ای 

اسلامی و جهانی 
تبدیل شد، از 
آثار نگاه امام 

خمینی)ره(است.

مطالبــه جهانی تبدیل نمود. ایــن نگاه تنها 
مربوط به دوران پــس از پیروزی انقلاب هم 
نبود. در همان آغاز نهضت نیز این مســئله 

وجود داشت.
در ســخنرانی معروف عاشــورای سال ۱۳۴۲ 
در مدرسه فیضیه، امام به‌شــدت از اسرائیل 
انتقاد کــرد. پــس از آن، ســاواک بــه وعاظ 
و خطبــا اعلام کــرد که حــق ندارنــد درباره 
فلسطین ســخن بگویند؛ زیرا این مسئله به 
یکی از محورهای اصلی نهضت امام تبدیل 
شــده بود. اما امام بــر موضع خود ایســتاد و 
عقب‌نشینی نکرد. پس از ایشــان نیز شهید 
بزرگوار ما این مســیر را ادامــه داد، مقاومت 
را ســازمان‌دهی کــرد، جبهــه مقاومــت را 
گســترش داد و آن را پیــش بــرد. اگرچــه در 
نهایت خــود نیــز در همین راه به شــهادت 

رسید.

  نرم‌افزار اداره جامعه
احمدوند: بله، به‌وسیله اســرائیل نیز مورد 
هــدف قــرار گرفــت و در همین مســیر به 

شهادت رسید.
یکی دیگــر از ویژگی‌هایــی که بایــد به آن 
بپردازیــم این اســت که در نــاه امام پس از 
شــکل‌گیری حکومت دینــی، این حکومت 
 ، چگونه بایــد اداره شــود؟ به عبــارت دیگر
نرم‌افزار اداره حاکمیت دینی چیست؟ پاسخ 
این بود که فقه و ســازوکار شــریعت، توانایی 

اداره جامعه را دارد.
این مسئله را ایشان مطرح کردند و درباره آن 

سخن گفتند.
حجت الاســام و المســلمین معــزی: اولاً 
خود امام یک فقیه بزرگ بود. علاوه بر اینکه 
فیلسوف، عارف و صاحب‌نظر در عرصه‌های 
مختلف بود، از برجســته‌ترین فقهای تار�یخ 

این همه شهید می‌دهند، این همه مقاومت 
می‌کنند و همــه این‌ها را در مســیر اســام 
می‌دانند و با نگاه اسلامی به میدان آمده‌اند. 
اینکــه مســئله فلســطین از یــک موضوع 
 عربی و ملی فراتر رفت و به مســئله‌ای 

ً
صرفا

اســامی و جهانی تبدیل شــد، از آثار همان 
نگاه امام خمینی)ره(است.

حتی اگر مطالعات مربوط به فلسطین پیش 
از پیروزی انقلاب را بررســی کنیــد، خواهید 
دید که برخی از روشــنفکران ما، اسرائیل را از 
منظر الگوهای سوسیالیستی و ملی‌گرایانه، 

تجربه‌ای موفق می‌دانستند.
برخی معتقد بودند که ساختارهای اجتماعی 
و اقتصــادی اســرائیل، از بعضــی الگوهای 
مشابه در کشــورهای دیگر موفق‌تر است و 
حتی از آن به‌عنوان یک نمونه یاد می‌کردند. 
اما شهید بزرگوار ما در برابر این نگاه ایستاد و 

به آن اعتراض کرد.
می‌گفت این چه نوع روشــنفکری اســت که 
نســبت به کشــتار مــردم بی‌تفاوت باشــد؟ 
مگر فجایــع دیــر یاســین و ده‌هــا جنایت 
دیگر رخ نداده است؟ مگر پس از سال ۱۹۴۸ 
صدها هزار فلسطینی کشــته، آواره و قربانی 
نشــده‌اند؟ پس چگونــه می‌تــوان از چنین 
جریانی تمجید کــرد؟ چه سوسیالیســمی؟ 

کدام الگو؟
داســتان گفت‌وگوهای ایشــان بــا مرحوم 
جلال آل‌احمد و برخی دیگــر از چهره‌های 
فکــری آن دوران نیــز معروف اســت و خود 

ایشان نیز به این مسائل اشاره کرده‌اند.
برخی تنها جنبه‌هــای ظاهری برخی الگوها 
را می‌دیدنــد و نســبت بــه ظلمــی کــه بــر 

فلسطینیان تحمیل می‌شد، بی‌توجه بودند.
امام بــرای این مســئله با تعییــن روز قدس 
نماد ساخت، هویت ایجاد کرد و آن را به یک 

بازخوانی مکتب معمار 
انقلاب از منظر رهبر شهید

امام خمینی؟ره؟
جهان را

 تکان داد
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از نگاه امام، بخش 
عمده شریعت مربوط 

به اداره جامعه، 
تنظیم روابط انسانی 

و سامان‌بخشی به 
زندگی بشر است. 

یعنی خداوند انسان 
را آفریده است و او را 
در زندگی رها نکرده 

است.

زندگی مردم و ارتقای وضعیت آنان کجا مورد 
توجه قرار گرفته اســت؟ این‌ها نیز بخشی از 
دین است. دلیل این مسئله آن بود که وقتی 
امام ایــن مباحث را مطرح کردنــد، فرمودند 
که شما فقه را درست نشناخته‌اید؛ پس باید 
 در 

ً
آن را بشناسید. فقه پویاســت؛ یعنی دائما

حرکت است و هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود. فقه 
می‌تواند در هر زمان، پاســخ مسائل همان 
زمان را به دســت آورد. نبایــد گمان کنیم که 

فقه متعلق به دیروز است.
فقه هم برای امروز اســت و هم برای فردا؛ تا 
قیام حضرت حجت)عج(. امام اعتقاد و باور 
جدی به این مسئله داشت. البته فقیه شدن 
نیز بــدون ضابطــه و روش ممکن نیســت. 
ایشــان معتقد بود که روش ســنتی فقاهت 
ما، خود روشــی گویا و کارآمد اســت؛ همان 
روشی که در فقه جواهری مشاهده می‌شود. 
همان‌گونــه که علــوم مختلــف روش‌های 
خاص خود را دارند و دانشمندان آن علوم بر 
اســاس همان روش‌ها حرکت می‌کنند، فقه 
نیز روش دارد. این روش نه متوقف است، نه 
ساکن و نه راکد؛ بلکه پویا، فعال و همیشگی 
اســت. فقه برای حکومت نیــز برنامه دارد. 
این‌گونه نیســت که تنها برای بیــان احکام 
فردی طراحی شــده باشد. ســؤال این است 
که آیــا احــام فقهی فقــط بایــد در عرصه 
فردی مطرح شــوند یــا اینکه فقــه می‌تواند 
نظام‌ســازی نیز انجام دهد؟ آیا فقه می‌تواند 
نظام دینی را طراحی کنــد؟ آیا می‌تواند تولید 
علم کند؟ پاســخ امام به همه این پرسش‌ها 

مثبت بود.
ایشــان معتقد بود کــه فقه می‌توانــد تولید 
علــم کند و حتــی الگــوی اســامی ـ ایرانی 
پیشــرفت را نیــز می‌تــوان در پرتــو فقاهت 
مشــاهده و تبیین کرد. مهم‌ترین شاهد این 

تشیع نیز به شمار می‌رفت. ایشان شاگردان 
فراوانــی ترب�یت کرد و گفته می‌شــود بیش از 
۹۰۰ شــاگرد در مکتب فقهی ایشان پرورش 
یافتند. اصلاً مکتب فقهی امام دارای هویت 

مستقل و دارای نظریه است. این یک نکته.
نکته دوم آن است که ایشان معتقد بود فقه 

ظرفیت اداره جامعه بشری را دارد.
بســیاری تصور می‌کنند فقه فقط مربوط به 
احکام وضو، غســل، تیمم و مسائل مشابه 
اســت؛ در حالی کــه همان‌گونــه که عرض 
کردم، امام معتقد بود این بخش تنها قسمت 

کوچکی از شریعت را تشکیل می‌دهد.
از نگاه ایشــان، بخش عمده شریعت مربوط 
بــه اداره جامعــه، تنظیــم روابط انســانی و 
سامان‌بخشــی به زندگی بشــر اســت. یعنی 
خداوند انسان را آفریده است و او را در زندگی 
رها نکرده اســت. شــاید از همیــن نگاه بود 
که رهبر شــهید نیز درس خارج فقه خود را از 
مباحث جهاد آغاز کرد. این نشــان می‌دهد 
که دیــن در همه اعصــار باید توانایــی اداره 

زندگی انسان را داشته باشد.
 در قالب 

ً
مردم در طول تار�یخ، فقــه را عمدتا

رســاله‌های عملیه دیده‌اند؛ زیرا در بیشــتر 
دوران تار�یخ، حکومت در اختیار فقها نبوده 
اســت و به همین دلیل بســیاری از مباحث 
حکومتی کمتــر مجال ظهــور و بــروز پیدا 

کرده‌اند.
در نتیجه، دین بیشتر در قالب احکامی مانند 
، خمس  شــب قدر، ماه رمضان، روزه، نــاز
و زکات دیده شــده اســت. در حالــی که این 
همه دین نیســت. بحث جهــاد کجا مطرح 
شــده اســت؟ بحث امر به معــروف و نهی از 
منکر کجا مطرح شــده اســت؟ بحــث اداره 
جامعــه، مدیریت امور عمومــی، حمایت از 
افراد محروم و مســتمند، سامان‌بخشــی به 
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از جمله مباحث 
مهمی که امام 

مطرح کرد، نقش 
زمان و مکان در 

اجتهاد بود. وقتی 
از پویایی فقه 

سخن می‌گفت، 
یکی از مصادیق 
آن همین نقش 
زمان و مکان در 
فهم و استنباط 

احکام بود.

کرد و به دســت آورد. علاوه بر این، انســانی 
کــه در مکتــب اســام ترب�یت می‌شــود نیز 
دارای ویژگی‌های خاصی است که در همین 

چارچوب معنا پیدا می‌کند.

  استقلال و عزت ملی
میراث ماندگار امام

احمدوند: یکی دیگر از شاخص‌های جدی 
حرکت امام و اندیشــه و رفتــار امام راحل، از 
نگاه مقام معظم رهبری، مسئله توجه امام 
به استقلال و عزت ایران است. رهبر معظم 
انقــاب تصر�یح می‌کردند کــه امام به ایران 

عزت و استقلال بخشید.
این نگاه، یکی از ویژگی‌های برجسته اندیشه 
امام بــود. همیشــه در نــاه مقــام معظم 
رهبری نیز این مسئله برجســته بود که امام 
، عــزت ملی و  چه اندازه به اســتقلال کشــور
اهمیت این موضوع باور و تأکید داشت. خود 
مقام معظــم رهبری نیز بارها در ســخنان و 
مواضع خود به این موضــوع پرداخته‌اند و در 
، بر مســئله استقلال تأکید  شیوه اداره کشور

داشته‌اند.
حجت الاســام و المســلمین معزی: چند 
روز پیش دربــاره آذربایجانِ دوران شــوروی 
مطالعه می‌کردم. مســئله نفــت آنجا برایم 
بسیار جالب بود. روســیه تزاری برای تأمین 
نیازهــای نفتــی خــود، آن منطقــه را تحت 
ســلطه گرفت. پس از آن نیز برنامه‌ای تحت 
عنوان مارکسیسم بین‌الملل و سوسیالیسم 
بین‌الملــل طراحی شــد تا بتواننــد حداکثر 

بهره‌برداری را انجام دهند.
یعنی اگر شــوروی در آن دوران می‌خواست 
نفوذ آمریکا را در برخی کشــورهای آفریقایی 
کاهش دهد، هدفش این نبود که آن کشورها 
به استقلال برســند. کوبا را نیز نمی‌خواست 

مسئله نیز پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی 
به حوزه‌های علمیــه در صدمین ســالگرد 
تأسیس حوزه علمیه قم است؛ همان پیامی 
که در آن از »حوزه پیشــرو« سخن گفته شد. 
خلاصــه کلام آنکه فقه شــیعه بــرای اداره 
زندگی انســان و اداره جامعه برنامــه دارد و 
قــدرت نظام‌ســازی دارد. امام در این زمینه 
هم اندیشــیده بود، هــم تدریس کــرده بود، 
هم مطالعه کرده بــود و هــم در عمل آن را 
به کار گرفته بود. این مباحث در برنامه‌های 
مبارزاتی، پیام‌ها، سخنرانی‌ها و نوشته‌های 
ایشــان به‌وضــوح قابل مشــاهده اســت. از 
جمله مباحــث مهمی کــه امام مطرح کرد، 
نقش زمان و مکان در اجتهاد بــود. وقتی از 
پویایی فقه سخن می‌گفت، یکی از مصادیق 
آن همیــن نقــش زمان و مــان در فهم و 

استنباط احکام بود.
رهبر معظــم انقلاب، شــهید بزرگــوار ما نیز 
در مقام عمل همین مســیر را دنبال کردند. 
در طول این ۳۷ ســال، همــواره ادبیات فقه 
حکومتی را دنبال می‌کردند و بر نظام‌ســازی 

مبتنی بر فقه تأکید داشتند.
همچنین مســئله تمــدن نوین اســامی را 
مطرح کردنــد و برای آن مبنــا و بنیان نظری 
ارائه دادند. نمونــه آن نیز هــان بیانیه‌ها 
و پیام‌هایــی اســت کــه در مناســبت‌های 
مختلف، به‌ویــژه درباره حوزه‌هــای علمیه، 
صــادر کردنــد. این موضــوع بســیار مهمی 

است.
فقه اقتصادی، فقه سیاســی، فقه فرهنگی، 
فقــه خانــواده، فقــه بین‌الملــل و روابــط 
؛ همه ایــن حوزه‌ها  انســان‌ها بــا یکدیگــر
در فقــه مــورد توجه قــرار گرفته‌انــد و برای 
آن‌هــا برنامه وجــود دارد. در فقــه می‌توان 
راه‌حل‌هــا و برنامه‌های لازم را جســت‌وجو 
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امام از همان آغاز 
نهضت فرمود: »نه 

شرقی، نه غربی.« 
این شعار را مطرح 

کرد و تا پایان نیز 
بر آن ایستاد. امروز 

هم اگر درگیر مبارزه 
هستیم، بخشی از آن 
به همین دلیل است 

که آمریکا می‌گوید 
چرا سلطه خود را از 

دست داده است.

رفتند که بتوانند منابع نفتی آن را اســتخراج 
کنند. خودشان منابع کافی نداشتند؛ بنابراین 
آمدند، چاه زدند، نفت اســتخراج کردند، آن 
را بردند و در مقابل سهم اندکی به صاحبان 

اصلی این منابع دادند.
نهضت ملی شــدن نفت و حرکــت مرحوم 
مصدق نیز بــرای کوتاه کردن دســت آنان از 
این منابع بــود. اما متأســفانه آن حرکت به 

نتیجه مطلوب نرسید.
مــن هــر زمان تار�یــخ کودتــای ۲۸ مــرداد 
و حــوادث پــس از آن، از جملــه تشــکیل 
 
ً
کنسرســیوم نفتی را مطالعه می‌کنم، حقیقتا
رنج می‌برم. مردم زحمات فراوانی کشــیدند، 
اما در نهایــت مصــدق شکســت خــورد و 
آمریکایــی و  از شــرکت‌های  مجموعــه‌ای 
اروپایی دوباره بر نفت ایران مســلط شدند و 
ســهم اندکی نیز به ایران می‌دادند. در حالی 
 می‌گوید شما حق ندارید زیر 

ً
که اسلام اساسا

بار سلطه بروید. این اصل اول است. ما نباید 
سلطه غیرمسلمانان و غیرخدا را بپذیریم.

از همیــن رو، مبارزه با قدرت‌های ســلطه‌گر 
خارجی یک اصل مهم محســوب می‌شود. 
نکتــه جالــب این بــود کــه در کشــورهای 
ما همــواره گفتــه می‌شــد اگــر می‌خواهید 
پیشرفت کنید، یا باید الگوی شرق را بپذیرید 

یا الگوی غرب را.
اما امام از هــان آغاز نهضــت فرمــود: »نه 
شــرقی، نه غربی.« این شــعار را مطرح کرد و 
تا پایان نیز بر آن ایستاد. امروز هم اگر درگیر 
مبارزه هستیم، بخشــی از آن به همین دلیل 
است که آمریکا می‌گوید چرا سلطه خود را از 

دست داده است.
این مســیر بــر پایه شــرف، عــزت و کرامت 
انســانی اســتوار بود؛ همان اصلی که قرآن 
کریم بیــان می‌کنــد: »و لله العزه و لرســوله 

مســتقل کند. از آن طــرف هم کشــورهای 
آفریقایی را برای استقلالشان نمی‌خواست؛ 
بلکه می‌گفت شــا بهره‌بــرداری نکنید، ما 
بایــد بهره‌بــرداری کنیم. در واقــع، همه این 
برنامه‌ها بــرای آن بود که ملت‌هــا را تحت 
سلطه و ســیطره خود ببرند و از منافع آن‌ها 
استفاده کنند. این یک مسئله مهم است. آیا 

مسلمانان می‌توانند زیر بار زور بروند؟
آیــا کســانی که بــه اســام معتقد نیســتند 
حق دارند بر ما مســلط شــوند؟ قــرآن کریم 
می‌فرماید: »لن یجعــل الله للکافرین علی 
المؤمنین سبیلاً.« یعنی راه سلطه برای آنان 
قرار داده نشــده اســت. ما باید آزاد باشیم و 
نباید تحت ســلطه دیگران قرار بگیریم. ما 
تحت حاکمیت خداوند هســتیم و کسی که 
تحت حاکمیت خداســت، تحت حاکمیت 
بندگان خدا قرار نمی‌گیرد. اسلام آمده است 
تا انسان را از بندگی انسان‌ها آزاد کند. اسلام 
به ما حریت داده اســت. امیرالمؤمنین)ع( 
می‌فرماید: »لا تکن عبــد غیرک و قد جعلک 
.« برده دیگران نبــاش؛ خداوند تو را 

ً
الله حرا

آزاد آفریده اســت. این نگاه و این اندیشه بود 
که موجب شد در برابر استعمار بایستند.

در کشور ما نیز ســابقه اســتعمار به بیش از 
یــک قــرن گذشــته بازمی‌گــردد. حداقل از 
دوران قاجار به این ســو، شــاهد رقابت‌ها و 
کشــمکش‌های روس و انگلیس در کشــور 
خود بوده‌ایم و هزینه‌های سنگینی نیز بابت 
آن پرداخته‌ایم. بخش بزرگــی از ثروت ما به 
یغما رفت. نفت ما چه انــدازه مورد طمع قرار 
گرفت. همان‌طــور که عرض کــردم، بخش 
مهمــی از درگیری‌های ما بــا انگلیس نیز بر 

سر مسئله نفت بود.
وقتــی آنــان بــه نفــت نیــاز پیــدا کردند و 
صنایعشان توسعه یافت، به دنبال مناطقی 
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ملت‌سازی، 
ویژگی بسیار 

منحصربه‌فردی 
است؛ هم 

نشان‌دهنده 
بزرگی و عظمت 

آن مرد است و 
هم نشان‌دهنده 

شناخت عمیق او 
نسبت به ایران، 

اهمیت استقلال 
ایران و اهمیت 

مردم ایران.

ملت‌سازی، ویژگی بســیار منحصربه‌فردی 
است؛ هم نشــان‌دهنده بزرگی و عظمت آن 
مرد است و هم نشان‌دهنده شناخت عمیق 
او نســبت به ایران، اهمیت استقلال ایران و 

اهمیت مردم ایران.
امام بــاور عمیقی به مردم داشــتند و همین 
نگاه نیز توســط رهبر شــهید ادامه پیدا کرد. 
همین نــاه که هــم در امام و هــم در رهبر 
شــهید وجود داشــت، باعث همیــن نتیجه 
ملت‌ســازی شــد. ملت، ملت واحدی است 
، وقتــی رهبر  که حتــی در همیــن جنگ‌نیز
شهید می‌شــود و ســران کشــور مورد ترور و 
شهادت قرار می‌گیرند، همچنان ملت وجود 
دارد، مقاوم است، کار خود را انجام می‌دهد 
و هیچ اختلالی در کشــور به وجود نمی‌آید. 
این نتیجه همان ملت‌ســازی است که امام 

انجام داد و تحقق یافت.
حــالا ایــن جامعــه و ایــن ملــت یکــی از 
مهمترین خواسته‌هایش عدالت است. این 
هم ریشــه در احترام به انســان بالذات و نیز 

جایگاه مردم ایران به‌ویژه دارد.
حجت الاسلام و المســلمین معزی: پیامبر 
اکرم)ص( برای مــردم آمده اســت. »لیقوم 
النــاس بالقســط«؛ پیامبــران فقــط برای 
عبادت فردی نیامده‌اند. خداوند می‌فرماید: 
»لقد أرســلنا رســلنا بالبینات و أنزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.«
یعنی پیامبران آمده‌اند تــا مردم را به عدالت 
برســانند و جامعه را بر پایه قســط و عدالت 
برپا کنند. بخش بزرگــی از خطاب‌های قرآن 
متوجه مردم است. خطاب »ناس« در قرآن 
بســیار فراوان است. انســان‌ها نباید تحقیر 
شــوند. »و لقــد کرمنــا بنــی آدم.« خداوند 
بنی‌آدم را گرامی داشــته اســت. انسان باید 
مکرم، محترم و گرامی باشــد. این یک نگاه 

و للمؤمنیــن.« ایشــان این مســیر را دنبال 
کردنــد. اســتقلال نیــز از نگاه ایشــان فقط 
استقلال سیاســی نبود. اســتقلال سیاسی، 
اســتقلال اقتصــادی، اســتقلال فرهنگی و 
حتی اســتقلال در ســبک زندگی را شــامل 
می‌شــد. این‌گونه نبود که فرهنگ ما از جای 
دیگری تأمین شود، ســبک زندگی ما از جای 
دیگــری بیایــد و زیســت اجتماعــی ما تابع 
دیگران باشــد. بلکه معتقد بود باید زیست 

فرهنگی و اسلامی خودمان را داشته باشیم.
در این چارچوب، نفی ســلطه نیز یک بحث 
مهم فقهی و اساســی اســت. امام به همین 
دلیل بــا کاپیتولاســیون مخالفت کــرد و در 
نتیجه آن به تبعید رفت. ســیزده سال دور از 

وطن زندگی کرد.

  عدالت، کرامت انسان و ملت‌سازی
احمدوند: من فکر می‌کنم امام خمینی)ره(
بزرگ‌تریــن شــخصیت ملت‌ســاز در تار�یخ 
ایران است. ما در تار�یخ خود شخصیت‌های 
داشــته‌ایم؛  فراوانــی  تأثیرگــذار  و  بــزرگ 
حاکمان مهم، رجال برجســته و چهره‌های 
. اما کســی که ملت‌ســازی کرد، یعنی  اثرگذار
توانســت ایران را با همــه پراکندگی‌هایش، 
با مذاهب مختلف، دیدگاه‌هــای مختلف و 
اقشــار مختلف، قومیت‌های مختلف را دور 
هم جمع کرد و همه را به یک ســخن واحد 

رساند.
من به خاطر ندارم کسی غیر از امام توانسته 
باشــد چنین کاری انجــام دهد. ایــن اتفاق 
در دوره جمهوری اســامی و به رهبری امام 
رخ داد. منظورم تثبیت حــدود جغرافیایی و 
اقتدار مرکزی نیســت، مقصــود هم‌صدایی 
و هم‌آهنگی و احســاس تعلق و وابســتگی 

مشترک است.
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رهبر شهید بارها 
کید داشتند که  تأ

مهم‌ترین پشتوانه 
جمهوری اسلامی، 

مشارکت مردم است. 
اگر مردم حضور 

داشته باشند، نظام 
پابرجا می‌ماند.

دموکراسی اســت، اما مبتنی بر مبانی دینی. 
امام از همان ابتدا، مــردم را وارد صحنه کرد. 
به‌عنوان نمونــه، در رفرانــدوم ۱۲ فروردین، 
مــردم به‌صورت مســتقیم در تعییــن نظام 
سیاسی شــرکت کردند؛ امری که در بسیاری 
از انقلاب‌هــای جهان ســابقه نداشــت. در 
انقلاب روســیه، به‌تدر�یج نقش مردم حذف 
شــد، اما در جمهوری اســامی، مشــارکت 
مــردم از ابتدا تا امروز ادامه داشــته اســت. 
، انتخابــات برگزار  حتــی در دوران جنگ نیز
شــد. در هــان شــرایط جنــگ تحمیلی، 
مردم در شــهرهای مختلف از جمله آبادان 
، حتــی در وضعیــت آوارگی، در  و خرمشــهر
سرنوشت خود مشــارکت کردند. این مسئله 
در جهان کم‌نظیر است و همان چیزی است 
که از آن با عنوان »مردم‌ســالاری دینی« یاد 
می‌شود. رهبر شــهید نیز بارها تأکید داشتند 
که مهم‌ترین پشــتوانه جمهوری اســامی، 
مشارکت مردم است. اگر مردم حضور داشته 
باشند، نظام پابرجا می‌ماند؛ و اگر این حضور 
تضعیف شود، آسیب‌پذیری افزایش می‌یابد. 
در همین ایــام و در شــرایط ســخت، تأکید 
می‌شــد که مردم بایــد در کنار هم بایســتند 
و مقاومت کننــد. اگر جامعــه دچار غفلت 
شود و تنها به رفاه فردی خود فکر کند، دچار 
آســیب خواهد شــد. در فرهنگ اســامی، 
انســان تنها برای خود زندگی نمی‌کند؛ بلکه 

برای جامعه نیز مسئولیت دارد.
در موضوع عدالت خاطره‌ای به یادم آمد که 
شنیدنی است: دیداری مرحوم آقای حکیمی 
ـ رضوان‌الله‌تعالی‌علیــه ـ بــا آقای خامنه‌ای 
داشــتند کــه مهــم و قابــل توجه بــود. من 
 واســطه آن دیدار بودم، هرچند خود 

ً
تقر�یبا

آقای خامنه‌ای از دوران جوانی در مشــهد با 
مرحوم حکیمی آشنا بودند و ارتباط علمی و 

اساســی اســت. نکته دوم این اســت که آیا 
مردم بــرده چند انســان قدرتمند هســتند؟ 
. مردم آزادند. امیرالمؤمنین)ع( فرمود:  خیر
 ».

ً
»لا تکن عبد غیرک و قد جعلــک الله حرا

برده دیگری نباش؛ در حالی که خداوند تو را 
آزاد آفریده اســت. دوران حکومت، و به‌طور 
 بر 

ً
کلی مفاهیم محوری در نگاه امام، عمدتا

مسئله عدالت متمرکز است.
اگر امام مســئله عدالــت را مطــرح می‌کند، 
این‌گونه نیست که چیزی بیرون از دین را وارد 
کرده باشــد؛ بلکه عدالت را از متن دین اخذ 
کرده اســت. عدالت، از اصول بنیادین الهی 
اســت که خداوند برای جامعه انســانی قرار 

داده است.
در نــاه امیرالمؤمنیــن)ع( نیز آمده اســت 
که اگر کســی را در فقر و محرومیت می‌بینی، 
بدان که حقی از او ضایع شــده اســت. یعنی 
 یک شــعار اخلاقی نیســت، 

ً
عدالــت، صرفا

بلکــه یــک ســازوکار واقعــی بــرای تنظیم 
حقــوق انسان‌هاســت. در نگاه اســامی، 
انســان جایگاهی دارد که باید عدالت در آن 
رعایت شــود؛ یعنی توز�یع عادلانه امکانات و 

فرصت‌ها.
خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله محمدرضا 
حکیمی را؛ ایشان در کتاب ارزشمند الحیات 
در دوازده جلــد، بخــش قابل توجهــی را به 
مسئله عدالت اختصاص داده است. ایشان 
معتقــد بــود همان‌گونه کــه بایــد طاغوت 
سیاســی را ســرنگون کــرد، باید بــا طاغوت 
اقتصــادی نیــز مقابله نمــود تــا عدالت در 

جامعه برقرار شود.
 بر همین مبنا شکل 

ً
نظام اسلامی نیز دقیقا

گرفته اســت؛ یعنی بــر پایه معــارف دینی و 
قرآنی. بــه همین دلیل ما از »مردم‌ســالاری 
دینی« ســخن می‌گو�ییــم. در واقــع نوعی از 
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 نگاه 
عدالت‌خواهانه، 

یکی از ارکان 
اساسی انقلاب 
اسلامی است و 
همواره در متن 
این حرکت قرار 

داشته است.

عین حال تأکیــد بر عظمــت آرمان عدالت 
بود.

موانع تاریخی فراوانی در مسیر تحقق عدالت 
وجــود دارد. در واقع نــاه عدالت‌خواهانه، 
یکی از ارکان اساســی انقلاب اسلامی است 
و همــواره در متن ایــن حرکت قرار داشــته 
است. از همین رو، رهبر شــهید در طول این 
۳۷ سال، در دیدارهای ســالانه با دولت‌ها، 
همواره بر مسئله عدالت تأکید می‌کردند؛ از 
جمله مبارزه با فساد، توسعه مناطق محروم 

و توز�یع عادلانه ثروت در جامعه.

  معنویت و اخلاص
احمدوند: یک ویژگی ممتاز رهبر شــهید که 
از امام راحل آموخته بودند و بیان می‌کردند 
بی‌رغبتی بــه دنیا و زهــد به معنــای واقعی، 
عدم رغبت قلبی و کار برای خدا بود. ایشــان 
بارها بیان می‌کردنــد کــه امام خمینی)ره( 
اهل قدرت‌طلبی و دنیاطلبی نبود. اخلاص، 
ویژگی بارز شخصیت ایشان بود. یعنی برای 
خدا کار می‌کرد و برای خــدا حرکت می‌نمود 
و چیزی جز رضای الهی بــرای او موضوعیت 
نداشت. این معنویت و باور عمیق به توحید، 
در نگاه امام، بارها توســط رهبر شــهید بیان 

شده است.
البته این مســئله فقط یــک ادعا نبود؛ بلکه 
در رفتار و ســیره امام کاملاً متجلــی بود و در 
اقدامات و تصمیمات ایشان به‌وضوح دیده 
می‌شــد. در این زمینه، نکته اساسی، مسئله 
معنویت و نگاه توحیدی و عرفانی امام است. 
در طــول دوران رهبــری امام خمینــی)ره(و 
همچنیــن در دوره رهبری رهبر شــهید، این 

ویژگی همواره مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام و المســلمین معزی: جناب 
آقای دکتــر احمدونــد، خود شــا به‌خوبی 

فکری داشــتند. در آن جلسه، گفت‌وگوهای 
مفصلی انجام شد.

با توجــه بــه اینکــه آقای حکیمــی و آقای 
خامنه‌ای از دوســتان قدیمی بودند و هر دو 
از خطه خراســان و آشــنا بــا مباحث علمی 
و فکری حوزه مشــهد و اســتادانی همچون 
مرحوم مجتبــی قزوینــی بودند، ایــن دیدار 
شکل گرفت و گفت‌وگوهای متعددی در آن 

انجام شد.
در آن جلسه، رهبر شــهید به آقای حکیمی 
فرمودنــد: »شــا بــه کشــورهای مختلف 
بروید، هر جا که جوانان ایرانی حضور دارند 
و انجمن یا جمعی تشــکیل داده‌اند، با آنان 
ارتباط بگیریــد و با آنــان گفت‌وگــو کنید تا 
نسبت به انقلاب و اســام شناخت بیشتری 

پیدا کنند.«
مرحوم حکیمی نســبت به مســئله عدالت 
در انقــاب نقدهایی مطرح کردند. ایشــان 
معتقــد بودند ما هنــوز به عدالــت مطلوب 

نرسیده‌ایم.
از این رو، برایشــان این پرسش وجود داشت 
که اگر به نظر ایشــان عدالــت به‌طور کامل 
محقق نشده است، چه بگویند و چگونه این 

مسیر را تبیین کنند.
در هــان جلســه رهبر شــهید نکتــه‌ای را 
بــا تعبیری خــاص مطــرح کردنــد و گفتند: 
امیرالمؤمنیــن)ع( در محــراب عبــادت از 
شدت عدالت به شهادت رســید، اما عدالت 

کامل در جامعه تحقق نیافت.
ســپس افزودنــد: اگــر فاصلــه میــان امام 
خمینــی)ره(و امیرالمؤمنیــن )ع( را در نظر 
بگیریم، بســیار زیــاد اســت. همچنین اگر 
فاصله میــان خود مــن و امام خمینی)ره(را 
 همان نســبت برقرار 

ً
در نظر بگیریم، طبیعتا

اســت. این ســخن در واقع نوعی تواضع و در 

بازخوانی مکتب معمار 
انقلاب از منظر رهبر شهید

امام خمینی؟ره؟
جهان را

 تکان داد
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در نگاه ایشان، آنچه 
اهمیت داشت، 

انجام تکلیف الهی 
و رضایت خداوند 

بود، نه احساسات 
شخصی.  در همین 

چارچوب، امام 
خمینی)ره( در 

تمام مراحل زندگی 
خویش، همواره 

متواضع بود؛

تکلیــف الهــی و رضایــت خداوند بــود، نه 
احساســات شــخصی. در همین چارچوب، 
امام خمینــی)ره( در تــام مراحــل زندگی 
خویــش، چــه در دوران تحصیــل، چــه در 
دوران تدریس، چه در دوران شــاگردی، چه 
در دوران مبــارزه و چــه در دوران حکومت، 
همواره متواضع بــود؛ اگر آثار ایشــان مورد 
مطالعــه قــرار گیرد، روشــن می‌شــود که تا 
چه اندازه نســبت بــه امامان معصوم اظهار 
خلــوص می‌کردنــد و نســبت به اســتادان 

خویش تواضع نشان می‌دادند.
همچنین در برابر محدثان بزرگ نیز همین 
روحیــه را داشــتند. در »چهل حدیــث« نیز 
که بر اســاس احادیث کلینی گردآوری شده 
است، میزان احترام ایشان به کلینی و نقل از 

استادانشان به‌وضوح دیده می‌شود.
می‌فرمودنــد:  شــاه‌آبادی  مرحــوم  بــه 
»روحــی فــداه«؛ و ایــن نشــان می‌دهد که 
این شــخصیت تا چه انــدازه ترب�یت‌یافته و 
ساخته‌شــده در مکتب اخــاق و معنویت 

بوده است.
امام خمینــی)ره( در همــه احــوال اعــام 
می‌کردند کــه اگر تنها نیز بمانند، این مســیر 
را ادامــه خواهنــد داد. این ویژگــی، همان 
روحیه تواضع و اخلاص ایشان است. توصیه 
همیشگی ایشان، حرکت برای خدا، اخلاص 
برای خــدا و انجــام عمل برای رضــای الهی 
بود. مســائل ترب�یتی و اخلاقــی در پیام‌های 
سیاســی ایشــان و نیــز در آثار علمی‌شــان 

به‌روشنی متبلور است.
چرا باید بر غیــر خدا توکل کرد؟ کســانی که 
به قدرت‌هــای دنیایی تکیه کردنــد، روزی از 
میان رفتنــد؛ همان‌گونه که اتکا به شــوروی 
و نظام‌های مشــابه در نهایت به فروپاشــی 

گاه هســتید که در نگاه اسلام، سعادت دنیا  آ
و آخرت در گرو ایمان، عمل صالح و تهذیب 
نفس است. یعنی انســان باید مهذب باشد. 
انســانی که از آلودگی‌هــای اخلاقی و روحی 
پاک شــده باشــد. واژه‌هایی ماننــد »تقوا« و 
»اخلاص« در متون دینــی ما، اعم از قرآن و 
روایات، بسیار گسترده و عمیق به‌کار رفته‌اند. 
پیامبر اکرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع( و ســایر 
ائمه)ع( به‌طور مکرر بر تقــوا و تزکیه نفس 
تأکیــد کرده‌انــد؛ چرا کــه فلاح و رســتگاری 

انسان در گرو همین تزکیه است.
در مورد شــخصیت امام خمینی)ره( نیز باید 
گفت کــه این مقولــه، مقوله‌ای تشــکیکی 
اســت؛ یعنــی دارای مراتب مختلف اســت. 
تزکیــه نفــس و تهذیــب در وجــود ایشــان 
در ســطح بســیار بالایــی تحقق یافتــه بود. 
در واقــع نوعی تســلط بــر نفــس در وجود 
ایشــان مشــاهده می‌شــد؛ به‌گونه‌ای که نه 
دنیاطلبی، نه لذت‌جویی و نــه قدرت‌طلبی 
در وجود ایشــان جایگاهی نداشت. اصلاً در 
ســیره و شــخصیت امام خمینی)ره(، چنین 

انگیزه‌هایی قابل مشاهده نیست.
حتــی در برخــی مــوارد، ایــن روحیــه برای 

دیگران قابل درک نبود.
برای مثال، زمانی که ایشــان پس از ۱۳ سال 
تبعید در حــال بازگشــت به کشــور بودند و 
میلیون‌هــا نفر برای اســتقبال آماده شــده 
بودنــد، خبرنــاری از ایشــان پرســید چــه 
احساسی دارید؟ این پرســش از منظر دنیای 
معمولی، پرسشی طبیعی بود؛ اما پاسخ امام 
ناظر به چیــز دیگری بود. ایشــان در منطق 
خود، ایــن احساســات را در چارچوب نفس 

نمی‌دیدند.
در نگاه ایشــان، آنچه اهمیت داشت، انجام 
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عرفان امام 
خمینی)ره(، 

عرفانی فردی و 
منزوی نبود، بلکه 

عرفانی اجتماعی 
بود؛ عرفانی که 

در آن، احترام 
به انسان‌ها و 

گسترش معنویت 
در مدیریت جامعه 

جایگاه اساسی 
دارد.

نمی‌طلبید؛ اخلاص، تواضع، ساده‌زیســتی و 
معرفت دینی و مردم‌دوســتی از ویژگی‌های 

برجسته او بود.
از این گفت‌وگو نیز صمیمانه سپاســگزاری 
می‌شــود؛ همچنین از مجموعه خبرآنلاین 
کــه ایــن فرصــت را فراهم ســاخت تــا این 
گفت‌وگــو انجــام شــود. سپاســگزارم. امید 
اســت این تلاش در مســیر پیام‌رسانی حق 
و حقیقــت، و انتقــال صــدای ایــن ملت و 
آرزوهای ملت مســلمان، مورد قبــول واقع 

گردد.
احمدوند: جملــه‌ای از رهبر معظم انقلاب 
وجــود دارد کــه ایــن انقــاب بی نــام امام 
خمینــی)ره( در هیچ جای جهان شــناخته 
نمی‌شود. حقیقت آن اســت که این انقلاب 
بــدون نــام امام خمینــی)ره(و بــدون نــام 
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبــر معظم انقلاب، در 
هیچ جای جهان شناخته‌شده نیست. از این 
، این انقلاب به نام این دو بزرگوار در  پس نیز
سراسر جهان شــناخته و معرفی خواهد شد 
، درخشــان و پایدار خواهد ماند  و این مسیر
، به‌دست  و انشــاالله این انقلاب و این مسیر
مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رهبری 

همچنان تداوم خواهد یافت.
از محضر شما صمیمانه تشکر می‌شود. این 
گفت‌وگو برای من بســیار ارزشمند و آموزنده 
بود و امید اســت برای مخاطبــان نیز مفید 

واقع گردد.
برای ملت ایــران آرزوی پیروزی، شــرافت و 
عظمت در برابر دشــمنان، به‌ویژه دشمنان 
صهیونیستی و آمریکایی، مسئلت می‌گردد. 
»آخر دعوانا أنِ الحمــدُ لله ربّ العالمین« 
درود خدا بر ارواح طیبه شهدا و روح پاک امام 

راحل و رهبر معظم و شهید انقلاب.    

انجامید. پس انســان باید بــر خداوند توکل 
.» ِ

ی الّلَ
َ
 عَل

ُ
ل

َ
نا لا نَتَوَکّ

َ
کند: »ما ل

تمام رنج‌ها و ســختی‌ها در مسیر مقاومت، 
در پرتو همین توکل معنا پیدا می‌کند. حرکت 
باید اخلاق‌محور باشد؛ اگر به مردم خدمت 
می‌شود، باید بر اساس اخلاق و برادری دینی 
باشد، و اگر یاری رســانده می‌شود، باید از سر 

انسانیت و کرامت انسانی باشد.
عــرفان امام خمینــی)ره(، عرفانــی فردی و 
منــزوی نبود، بلکــه عرفانــی اجتماعی بود؛ 
عرفانــی کــه در آن، احتــرام به انســان‌ها و 
گسترش معنویت در مدیریت جامعه جایگاه 
اساسی دارد. هدف انبیا نیز چیزی جز تحقق 

مکارم اخلاق نبوده است.
از ایــن رو، لازم اســت آثار عرفانــی امام مورد 
 از 

ً
مطالعه قرار گیرد تا شخصیت ایشان صرفا

زاویه سیاسی دیده نشود. در »چهل حدیث«، 
«، »مصباح‌الهدایــه« و نیــز  »دعای ســحر
اشعار ایشان، ابعاد عرفانی و معنوی عمیقی 
نهفته اســت که نشــان می‌دهد نگاه ایشان 

فراتر از تعلقات مادی و زمینی بوده است.
درود خدا بر ارواح طیبه آنان بــاد. بی‌تردید، 
یاد و عظمت و بزرگی ایشان در تار�یخ ماندگار 
خواهد شــد و در تشــییع و بزرگداشت آنان، 
این عظمت به‌عنوان یادگاری جاودانه ثبت 
 شهید، زنده است. و 

ً
خواهد گردید. آری، واقعا

 تَحْسَبَنَّ 
َ

آیت الله خامنه‌ای نیز زنده‌اند. »وَل
مْوَاتًا«، بلکه آنان 

َ
ِ أ

وا فِی سَبِیلِ الّلَ
ُ
تِل

ُ
ذینَ ق

َّ
ال

زنده‌اند.
این ســخنان، تنها به‌عنوان عــرض ادب به 
ســاحت امام خمینی)ره( و به‌عنوان سخنی 
از زبــان شــاگرد ایشــان مطــرح می‌گــردد؛ 
کــه پــس از او آمــد و آن  هــان رهبــری 
انســان وارســته‌ای که جز خداوند، چیزی را 

بازخوانی مکتب معمار 
انقلاب از منظر رهبر شهید

امام خمینی؟ره؟
جهان را

 تکان داد
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محمد درویش زاده
پژوهشگر فرهنگی

مقدمه 
بلایا و حوادث طبیعــی، گرچه تلخ و 
ناگهانی می‌آینــد، اما فرصتی بــرای نمایش 

همدلی، رشــد معنــوی و محک انســانیت 
فراهم می‌کنند. در ایــن لحظات، امدادگری 
فراتر از یک یاری‌رســانی فیزیکــی، جلوه‌ای 

تلفیق ایمان، مسئولیت 
اجتماعی و کرامت انسانی

مبانی امدادگری و خدمات انسان دوستانه در اندیشهٔ رهبری شهید

سـرآغـاز         |         تلفیق ایمان، مسئولیت اجتماعی و کرامت انسانی
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بلایا و حوادث 
طبیعی، گرچه تلخ 
و ناگهانی می‌آیند، 

اما فرصتی برای 
نمایش همدلی، 

رشد معنوی و 
محک انسانیت 
فراهم می‌کنند.

تلفیق ایمان 
مسئولیت 

اجتماعی و 
کرامت انسانی

مبانی امدادگری در 
اندیشهٔ رهبری شهید

ایشان شناسایی کرده است:
 ۱. بلایــا به‌عنــوان امتحان الهــی و فرصتی 
بــرای تعالــی  |   ۲. نســبت اجتماعــی دین و 
خدمات انسان‌دوستانه  |   3. الگوی مطلوب 
مدیریــت بحــران: کار جهادی و مشــارکت 
مردمی   |   ۴. همبســتگی اجتماعی به‌مثابه 
تجلی ایمان در ســپهر عمومی   |   ۵. کرامت 

انسانی در امدادرسانی .
 
ً
کرامــت انســانی در ایــن دیــدگاه، صــرفا
یک مفهــوم ز�یبا یــا اصل حقوقی نیســت، 
بلکه بنیانــی اخلاقی و راهبردی اســت که 
تمام ابعــاد امدادگــری را معنا می‌بخشــد؛ 
از نحوه کمک‌رســانی تــوأم با حفظ شــأن 
آســیب‌دیدگان گرفته تا بازسازی که موجب 
تقویــت عــزت و امیــد می‌شــود. در واقــع، 
، تنها نجات جســم  امدادگری در این منظر
نیست، بلکه بازآفرینی فضیلت‌های انسانی 

است.

  1. بلایای طبیعی
به‌مثابهٔ امتحان الهی 

چارچوب قرآنی: از بلا تا امتحان
محوری‌ترین مفهوم در دستگاه فکری رهبر 
شــهید انقلاب برای فهــم بلایــای طبیعی، 
امتحان الهی اســت. این مفهــوم در همان 
نخســتین مواجههٔ رســمی با فاجعه، یعنی 
زلزلــهٔ ۱۳۶۹ گیــان، بــا صراحــت تبییــن 
می‌شــود. ایشــان در جمع مــردم منجیل، 
سخن خود را با استناد به آیهٔ ۱۵۵ و ۱۵۶ سورهٔ 

بقره آغاز می‌کنند:
کُم بِشَــیءٍ مِنَ الخَــوفِ وَالجوعِ وَ 

َ
وَنّ

ُ
نَبل

َ
»وَ ل

ــرِ  مَرٰتِ وَ بَشِّ
َ
نَقصٍ مِنَ الامَوالِ وَ الَانفُسِ وَ الثّ

ا  صابَتهُم مُصیبَهٌ قالوِّ
َ
ذیــنَ اِذآ ا

َّ
ل

َ
بِرینَ * ا الصّٰ

یهِ رٰجِعون«.
َ
 وَ اِنّآ اِل

اِنّا لِل�

از ایــان، نوع‌دوســتی و صیانــت از کرامت 
انسانی است.

کاوی  در این نوشــتار با همین رویکرد، به وا
مفهــوم امــداد، خدمت‌رســانی و کرامــت 
انســانی در اندیشــه رهبــر شــهید انقلاب 
اســامی، آیــت‌الله خامنــه‌ای می‌پردازیم. 
پژوهش حاضر با بررسی ســخنان ایشان در 
قبال حوادث بزرگی چون زلزله‌های گیلان، 
بــم، آذربایجان شــرقی، کرمانشــاه و ســیل 
۱۳۹۸، پنج رکن اساسی را در منظومه فکری 
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بلایای طبیعی 
در اندیشه رهبر 
شهید، امتحان 

الهی هستند؛ نه شر 
مطلق. هدف از این 

امتحان، به حرکت 
درآوردن انسان به 

سوی کمال، تعالی 
معنوی و سازندگی 

مادی است. واکنش 
صحیح، صبر )پرهیز 

از ناشکری و بی‌تابی( 
و همت )ورود فعالانه 

به میدان بازسازی( 
است.

فائق بیایید، خــداى متعال در مقابل این بلا 
و مصیبت، نعمت و اجر دنیوى هم به شــا 

خواهد داد«.
تبدیل بلا به نعمت؛ 

دیالکتیک صبر و عمل
از  یکــی  نعمــت  بــه  بــا  تبدیــل  تعبیــر 
کلیدی‌ترین مفاهیم در این گفتمان اســت. 
رهبر شهید انقلاب در دیدار با مردم روستای 
نیارک )۱۳۶۹( این ایــده را چنین صورتبندی 
می‌کنند: »خداى متعال افراد بشر را امتحان 
میکند با حوادث طبیعــى. همهٔ این حوادث 
طبیعــى در حقیقــت، امتحان خدا اســت و 
مسلمانِ صحیح و ســالم آن کسى است که 
وقتى حادثه به وجود آمد، بــا تلاش و نیرو و 
فعّالیّت، آن حادثه را جبران کند. هر کســى 
در حادثهٔ زلزله زحمت بکشــد و تلاش کند 
تا حادثــه را جبران کنــد، از عهــدهٔ امتحان 
برآمده؛ هر کســى که در مقابل این حوادث 
، دست روى دست بگذارد و  تلخ و خسارت‌بار

تلاش نکند، در امتحان مردود شده«.
این تقابل میان قبولی و مردودی در امتحان 
الهی، وجهی سرنوشت‌ســاز به مشــارکت یا 
عدم مشــارکت در بازســازی می‌بخشــد. اما 
مهم‌تــر آنکــه، ایشــان وعــده می‌دهند که 
نتیجهٔ ســربلندی در این امتحــان، تنها اجر 
اخــروی نیســت، بلکه نعمــت دنیــوی نیز 
هست. ایشان در منجیل می‌فرمایند: »باید 
نه‌فقط خراب‌ىهــا ترمیم بشــود، بلکه باید 
، آن  گیلان، این شــهر منجیــل، آن رودبــار
روستاها، آن شــهرها، آن بخشها، همه بهتر 
از اوّل ان‌شاءالله ساخته بشود. و این خواهد 

شد؛ استبعاد نکنید«.
و در ادامــه، وعــدهٔ تبدیــل بلا بــه نعمت را 
مشــروط به همّت مردم می‌ســازند: »همهٔ 

ارجاع به این آیه نشــان می‌دهــد که در این 
 یک پدیدهٔ زمین‌شــناختی 

ً
نــاه، زلزله صرفا

نیســت، بلکه ذیل ســنت الهی ابتــا معنا 
می‌یابد؛ ســنتی که هدف آن، آشکار ساختن 
گوهر ایمان و صبر در وجود مؤمنان اســت. 
در همین سخنرانی، ایشان تصر�یح می‌کنند: 
»خداى متعال در مقابــل همهٔ حوادث تلخ 
زندگى براى کســانى که صبر کننــد، ب‌ىتابى 
نشان ندهند، ناشــکرى نکنند، اجر بزرگى را 
آماده کــرده؛ این را مطمئن باشــید. مادرها، 
پدرها، برادرها، کسانى که عزیزانى را از دست 
داده‌اند، بدانند که خــداى متعال در مقابل 
این مصیبت و این ســوز غم، بــراى آنها اجر 
بزرگى را در نظر گرفته؛ البتّه شــرط آن همین 
است که صبر کنید، ناشکرى نکنید. بالاخره 
حادثهٔ تلخ مرگ نزدیکان، همیشــه هست، 
براى همه هست. وقتى این حوادث متراکم 
میشود، با هم اتّفاق م‌ىافتد، تلخ‌تر میشود، 

]امّا[ اجر الهى آن هم بیشتر است«.
نکتهٔ ظریــف در این بیان، تمایــز میان صبر 
و انفعال اســت. رهبر شــهید انقلاب صبر را 
نه به معنای دســت روی دســت گذاشــتن، 
که بــه معنای حفظ تعــادل روحــی و پرهیز 
از ناشــکری و بی‌تابی تعریــف می‌کنند. این 
، زمینه را برای دعوت به عمل فراهم  تفســیر
می‌ســازد: »امّا آن مطلبى که من میخواهم 
به شما مردم عزیز منجیل و همچنین همهٔ 
مردم گیلان و زنجان در شــهرها و روستاها 
عرض بکنم، این اســت که اگر شــا همّت 
کنیــد و با ایــن مجاهدتى که امــروز اعضاى 
دولت و مردم ایران شروع کرده‌اند براى امداد 
به شــا عزیزان، همکارى کنید، خود شــا 
هم این غبار مصیبــت را از خودتان بتکانید، 
وارد میدان بشــوید، بر مصیبت، بــر دردها 

هـلال         |         تلفیق ایمان، مسئولیت اجتماعی و کرامت انسانی
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در گفتمان رهبر 
شهید انقلاب ، 
امدادگری هرگز 

 یک حرفه 
ً
صرفا

یا تخصص فنی 
تعریف نمی‌شود، 

بلکه عین دینداری 
و تجسم اخلاق 

اسلامی است.

  2. نسبت اجتماعی دین 
و خدمات انسان‌دوستانه

امدادگری از مهارت فنی تا تکلیف شرعی
در گفتمان رهبر شــهید انقلاب ، امدادگری 
 یــک حرفه یــا تخصــص فنی 

ً
هرگز صــرفا

تعریــف نمی‌شــود، بلکــه عین دینــداری و 
تجسم اخلاق اسلامی اســت. این دیدگاه را 
به‌ویژه می‌تــوان در بیانات ایشــان در دیدار 
با دســت‌اندرکاران کنگرهٔ شــهدای امدادگر 
، با  مشــاهده نمــود. ایشــان در این دیــدار
، یک  تمایزگــذاری میــان رزمنــده و امدادگر

برتری اخلاقی را برای دومی برمی‌شمارند:
»رزمنده احتیاج دارد به آموزش، به ســاح؛ 
امّا آن کســی که این آموزش را به او می‌دهد 
 در خارج از 

ً
و این ســاح را به او می‌دهد، غالبا

معرکهٔ نبرد این خدمــت را به رزمنده می‌کند. 
رزمنده احتیاج دارد به امداد، به پانسمان، به 
باند، به جلوگیری از خون‌ریزی، به رســاندن 
به درمانگاه و بیمارســتان؛ آن کســی که این 
کارها را و این پشتیبانی‌ها را از رزمنده می‌کند، 
در وسط معرکه است؛ این تفاوتِ فوق‌العاده 
مهمّی اســت بیــن ایــن دو نوع پشــتیبانی. 
، در زیر باران گلوله و ترکش، به فکر  امدادگر
نجات دیگری اســت. رزمندهٔ ما دو کار دارد: 
یکی این‌که دشمن را عقب براند، یکی این‌که 
خودش را حفظ کند؛ امّــا امدادگر ما به فکر 
حفظ خود نیســت، به فکر حفــظ دیگران 
اســت و بــرای حفــظ دیگــران وارد میدان 

می‌شود«.
این تحلیــل، امدادگــری را از یــک خدمت 
کاری ممتــاز ارتقا  پشــتیبانی بــه یــک فــدا
کاری‌ای کــه در آن، انگیــزهٔ  می‌دهــد؛ فــدا
حفظ خــود در برابــر انگیزهٔ نجــات دیگری 
رنگ می‌بازد. ایشــان با اشــاره به پزشــان 

مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده‌اى که ما دیدیم… 
هر جا مردم همّت کردند، کمک‌ها را جذب 
کردند تا خودشــان زندگ‌ىشــان را بســازند، 
وضع مردم از اوّل هم بهتر شد؛ امّا اگر خداى 
ناکرده مردمی یک گوشــه‌اى پیدا بشــوند و 
بنشــینند و منتظر بمانند که دیگــران بیایند 
کمک کنند… بدانید آن مردم، عقب خواهند 
 بلا 

ً
ماند. براى آن‌جــور مردمى، زلزلــه واقعا

اســت. براى مردمى که به حرکت درب�یایند و 
تلاش کنند و سینه ســپر کنند و با مصیبت و 
بلا دست و پنجه نرم کنند، این بلا برمی‌گردد 

و می‌شود نعمت«.
ایــن ایــده در بیانــات مربــوط بــه زلزلــهٔ 
آذربایجان شــرقی )۱۳۹۱( بــا زبانی عارفانه و 

ادبی تبیین می‌شود. ایشان می‌فرمایند:
»شــکر می‌کنیم خــدای متعال را بــر همهٔ 

نعمت‌هایش؛ این بلاها هم نعمت است.
هر بلائی کز تو آید نعمتی است

هر که را رنجی دهی آن راحتی است
زان به تاریکی گذاری بنده را

تا ببیند آن رخ تابنده را
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند

تا که با مهر تو پیوندم زنند
با این چشــم باید بــه این بلایــای طبیعی و 
غیرطبیعی نگاه کرد. می‌تــوان از این بلیّاتی 
که پیش می‌آید، نردبانی برای عروج ساخت؛ 
پلکانی برای تعالی تدارک دید؛ سکوئی برای 

پرش فراهم کرد«.
این تعابیر نشان می‌دهد که در این منظومهٔ 
فکری، بــای طبیعی نه یک شــرّ مطلق که 
یــک خیر مقید اســت؛ پدیــده‌ای کــه اگر با 
تفسیر صحیح و پاسخ متناسب مواجه شود، 
موجب تعالی روحی فرد و ارتقای زیرساختی 

جامعه می‌شود.
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امدادگری در گفتمان 
رهبر شهید، هرگز 

 یک حرفه 
ً
صرفا

یا تخصص فنی 
نیست، بلکه عین 
دینداری و تجسم 

اخلاق اسلامی است. 
، در زیر باران  امدادگر

گلوله و ترکش، به 
فکر نجات دیگری 
است و برای حفظ 

دیگران وارد میدان 
می‌شود. این خدمت، 

فارغ از مرزهای 
جغرافیایی، دینی، 

قومی و نژادی ارائه 
می‌شود.

، این  اســام فهم می‌شــود. به عبارت دیگر
دین اســت که بــه مؤمن فــرمان می‌دهد تا 
در یاری‌رســانی، هیچ مرز سیاســی، قومی یا 

اعتقادی را به رسمیت نشناسد.
ایــن اصــل در بیانــات مربــوط بــه کنگرهٔ 
شــهدای امدادگر با تصر�یح بیشــتری همراه 
می‌شــود: »امدادگــران ما مظهــر صفــات 
انســانی و انسان‌دوســتی بودند. ما مواردی 
را مشــاهده کردیم کــه امدادگــران حتّی به 
دشمنی که اسیر شده و مجروح است کمک 
می‌کردند؛ این کار خیلی بزرگی اســت. خب 
دشــمن در میدان جنگ آمده شما را بکُشد، 
مقابله‌به‌مثــل اقتضــا می‌کند که شــا هم 
بخواهید او را بکشــید؛ امّا شــا وقتی که آن 
کولهٔ امدادگــری را بــه دوش می‌اندازید… در 
واقع دارید درســت عکسِ وضعی که دنیای 
بیگانهٔ از انسانیّت دارد رفتار می‌کنید و عمل 

می‌کنید، انسان‌دوستی را نشان می‌دهید«.
خدمت به خلق 

به‌مثابهٔ شرط رحمت الهی
کرمانشــاه  در بیانــات مربــوط بــه زلزلــهٔ 
)۱۳۹۶(، نســبت میــان خدمت بــه بندگان 
خــدا و رحمــت الهی بــا صراحتــی الهیاتی 
هَ 

َ
تبیین می‌شود. ایشان با اشــاره به آیهٔ »زَلزَل

السّــاعَه«، زلزلــهٔ دنیــوی را در برابــر زلزلهٔ 
قیامت هیچ می‌خوانند و ســپس راه نجات از 

هول قیامت را چنین ترسیم می‌کنند:
»اگر بخواهیم از هــول روز قیامت و حالت 
کــه همــهٔ انســان‌ها در قیامت  دهشــتی 
به‌خاطر حوادث عجیب آن روز دارند نجات 
پیدا بکنیم، یک راهش این اســت که اینجا 
به بندگان خــدا رحم کنیم؛ هر کســی که به 
بندگان خدا رحم کند، خدا به او رحم خواهد 

کرد«.

دوران دفاع مقــدس می‌گوینــد: »خود من 
دیدم کــه نزدیــک خطّ‌مقدّم… پزشــان و 
پرســتارها در بیمارســتان صحرایی مشغول 
کار بودنــد، آنجا اتاق عمل جراحی تشــکیل 
داده بودند که مایــهٔ تعجّب بود؛ بُــردِ گلولهٔ 
دشمن و خمپارهٔ کوتاه‌بُردِ دشمن به این‌جا 
می‌رسد، این‌ها زیر گلولهٔ دشمن اتاق عمل 
جراحی تشــکیل دادند! ]ایــن[ خیلی مهم 
است. پزشــانی در دورهٔ دفاع مقدّس بودند 
که کیفشــان آماده بود و به‌مجــرد این‌که بنا 
بود عملیّاتی شروع بشــود و این‌ها بروند، به 
این‌ها که یک اطّلاعی داده می‌شــد، این‌ها 
با تلفن به منزلشان می‌گفتند ما رفتیم! کیف 
را برمی‌داشــتند راه می‌افتادند؛ یعنی این‌ها 
 یک چیزهایی نیســت که به‌زبان قابل 

ً
واقعا

توصیف باشد«.
انسان‌دوستی جهان‌شمول

یکی از ابعاد برجسته در اندیشهٔ رهبر شهید 
انقلاب ، فراملــی و فرادینی بــودن خدمات 
انسان‌دوســتانه اســت. این نــاه در حکم 
انتصاب نمایندهٔ ولی‌فقیه در جمعیت هلال 
احمــر )دی‌ماه ۱۳۹۳( به‌روشــنی منعکس 

شده است:
»جمعیــت هــال احمر بــا اهــداف والای 
بازآفرینــی روحیــهٔ اعتماد به نفــس و امید و 
آرامش بخشــیدن بــه جان‌های خســته از 
حــوادث طبیعــی، و فراهــم کردن وســایل 
از  فارغ  رنجــور،  تن‌هــای  بــرای  آســایش 
مرزبندی‌هــای جغرافیایــی، دینــی، قومی و 
نژادی تأسیس شده است و منطبق بر تعالیم 

و دستورهای دین مبین اسلام است«.
این عبارات نشان می‌دهد که جهان‌شمولیِ 
خدمت، نــه یک اصــل ســکولار و وارداتی، 
 برخاســته از تعالیم دیــن مبین 

ً
کــه دقیقــا

هـلال         |         تلفیق ایمان، مسئولیت اجتماعی و کرامت انسانی
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فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

از مجموع بیانات 
رهبر شهید 

انقلاب، دو اصل 
راهبردی برای 

مدیریت بحران 
استخراج می‌شود: 

سرعت عمل و 
حضور میدانی.

دولتی نبود؛ شیر و خورشیدِ آن روز صفر بود. 
 با 

ً
در زلزلهٔ فردوس، که این شهر بزرگ تقر�یبا

خاک یکسان شــده بود، در طول دو ماه، دو 
بار شیر و خورشــید به مردم کمک جنسی و 
غذائی کرد… حالا چادر و پتو و این‌ها که هیچ، 
آن که خیلی خیلی کم و غیر قابــل ذکر بود! 
من همان وقت منبر رفتم و سخنرانی کردم و 
از مردم پرسیدم که شیر و خورشید به شماها 
چه داده. به نظرم گفتند در طول این دو ماه، 

صد گرم شکر دادند!«.
در مقابل، ایشــان عملکرد نظام اســامی 
را چنیــن توصیــف می‌کننــد: »کاری که این 
دفعه در آذربایجــان انجام گرفتــه، بی‌نظیر 
است؛ هم از لحاظ جســتجو، و هم از لحاظ 
امدادهــای اولیــه و نصب چــادر«. همین 
مضمون در جلسهٔ کرمانشــاه )۱۳۹۶( تکرار 
می‌شــود: »ما قبل از انقــاب دیدیم برخورد 
دســتگاه‌های مســئول آن‌وقت را کــه هیچ 
 نمی‌کردند به این 

ً
احساس مســئولیّتی واقعا

قضایا. آن‌وقت بنده از نزدیک شاهد بوده‌ام و 
دیده‌ام که در واقع، برایشان مسئلهٔ زلزله‌زده 
 به حســاب 

ً
مســئلهٔ مهمّی نبود؛ یعنی واقعا

نمی‌آوردنــد؛ ]فقــط می‌خواســتند[ همین 
بِصورت و به‌اسم یک کاری انجام بدهند؛ کار 
را گروه‌های مردمی می‌کردند. امروز این‌جور 
نیست؛ بحمدالله مســئولین در مِیدانند، کار 
می‌کنند، تلاش می‌کنند؛ ]این[ از خصوصیّات 

جمهوری اسلامی است«.
اصل اول: حضور میدانی و سرعت عمل

از مجموع بیانــات، دو اصــل راهبردی برای 
مدیریت بحران اســتخراج می‌شود: سرعت 
عمل و حضــور میدانی. در مــورد اول، رهبر 
شهید انقلاب  در جلســهٔ مربوط به زلزله بم 
)۱۳۸۲( با صراحت از تأخیر در امدادرســانی 

ایشــان بلافاصلــه تصر�یــح می‌کننــد کــه 
»معنــای رحم کــردن، بــه چشــم حقارت 
نگریستن نیست که حالا مثلاً بگو�ییم شأن 
این مردم بالاتر است از این معانی؛ نه، شأن 
مردم خیلی بالا اســت، عزّت مردم کرمانشاه 
برای همهٔ کســانی که ایــن اســتان را و این 
مردم را می‌شناسند آشــار است، ]منتها[ ما 

بایستی به وظایفمان عمل کنیم«.
این بیان، یــک پیوند درونــی میان خدمت 
بشردوســتانه و نجات اخروی برقرار می‌کند. 
در ایــن منطــق، امدادگــری نــه فقــط یک 
وظیفهٔ اجتماعی- اخلاقی، که یک ضرورت 
ایمانی- معاداندیشــانه اســت. همچنین، 
تأکید بر اینکه رحم کــردن به معنای تحقیر 
نیست، پایه‌گذار یکی از مهم‌ترین اصول این 
دستگاه فکری اســت: »اصل کرامت« که در 

ادامه به‌تفصیل بررسی خواهد شد.

  3. الگوی مطلــوب مدیریت بحران؛ 
کار جهادی و مشارکت مردمی

طرد فرهنگ وابستگی
رهبر شــهید انقلاب در بیانات خود، همواره 
با مقایســهٔ وضعیــت امدادرســانی در دورهٔ 
پهلــوی و دورهٔ جمهــوری اســامی، یــک 
»گسســت تاریخی« را برجسته می‌کنند. این 
مقایسه، مبنایی برای تعریف الگوی مطلوب 
اســامی- انقلابی فراهم می‌آورد. ایشان در 
بازدید از مناطق زلزله‌زدهٔ آذربایجان شــرقی 
)۱۳۹۱( با اشــاره به تجربهٔ شــخصی خود از 

زلزلهٔ فردوس می‌فرمایند:
 تجربهٔ امــداد در زلزله 

ً
»من خودم شــخصا

و ســیل را دارم؛ در ســال‌های خیلــی قدیم، 
پیــش از انقلاب هــم در ویرانی‌هــای زلزله 
حضور داشــتم… خب، آن وقــت که کارهای 
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الگوی مطلوب 
مدیریت بحران 
در اندیشه رهبر 
شهید، مبتنی بر 

مشارکت مردمی و 
کار جهادی است. 

مردم باید نقش اول 
را در بازسازی ایفا 

کنند و دولت نقش 
تسهیل‌گر دارد. 

فرهنگ نشستن و 
منتظر کمک ماندن، 
موجب عقب‌ماندگی 

مضاعف می‌شود، 
حال آنکه همت و 
اتکاء به نفس، بلا 
را به نعمت تبدیل 

می‌کند.

در اینجــا به معنــای تلاش بی‌وقفــه، بدون 
بوروکراســی زاید، و بــا انگیزهٔ الهــی تعریف 

می‌شود.
اصل دوم: مردم در صف مقدم بازسازی

تکرارشــونده‌ترین  و  مهم‌تریــن  از  یکــی 
مضامیــن در بیانــات رهبر شــهید انقلاب ، 
دعوت از مردم برای پیشــامی در بازسازی 
است. این دعوت، ریشه در یک باور عمیق به 
توانایی‌های درونزای جامعــه دارد و در عین 
حال، نقدی است به دولت‌محوری افراطی. 
ایشــان در منجیل )۱۳۶۹( چنین خطاب به 

مردم می فرمایند:
 
ً
مخصوصــا مردهــا،   

ً
مخصوصــا »شــا، 

جوان‌ها، بلکه همهٔ قشرها باید همّت کنید 
در این ســازندگى، نقش اوّل را شما به عهده 
بگیرید. شما باید اوّلین بیل را براى سازندگى 

به دست بگیرید«.
و سپس با اشاره به تجربهٔ شخصی خود، یک 

قاعدهٔ کلی را بیان می‌کنند:
»همــهٔ مناطق زلزلــه‌زده و ســیل‌زده‌اى که 
ـ بنــده در جاهاى متعــدّدى مثل  ما دیدیم ـ
همین قضایاى شــا ســال‌ها قبل به قصد 
امداد رفتم و آنجــا ماندم و امــداد کردم، به 
ـ هــر جا مــردم همّت  چشــم خودم دیدم ـ
کردند، کمک‌ها را جذب کردند تا خودشــان 
زندگ‌ىشان را بســازند، وضع مردم از اوّل هم 
بهتر شــد؛ امّا اگر خداى ناکرده مردمی یک 
گوشــه‌اى پیــدا بشــوند و بنشــینند و منتظر 
ـ که  بمانند که دیگــران بیایند کمــک کنند ـ
شــا این‌جور نیســتید؛ من میدانــم مردم 
گیلان، مــردم زنجان، شــاها مــردم اهل 
ـ و براى آنها  کارید، اهل همّتید، اهل تلاشید ـ
کارهایشــان را راه بیندازنــد، بدانید آن مردم، 
عقب خواهند مانــد. براى آن‌جــور مردمى، 
 بلا اســت. براى مردمــى که به 

ً
زلزله واقعــا

انتقاد می‌کنند و آن را مبنای یک تجربه برای 
آینده می‌دانند:

»البتــه ابتــدا در کار ما نواقصی هــم وجود 
داشته است. دوستان گفتند نصف روز یا یک 
روز ما عقب بودیم؛ همین‌طور اســت؛ شاید 
هم بیش از یــک روز از حادثه عقب ماندیم؛ 
لیکن در چنین حادثه‌ای که دقایقش تعیین 
کننده است، نصف روز یا یک روز خیلی مهم 
اســت… این باید تجربه‌ای باشد برای آینده… 
هر لحظــه ممکن اســت در هــر جایی این 
حادثه اتفاق بیفتــد. باید از همان ســاعت 
اول، همــهٔ امکاناتی که لازم اســت، بســیج 
شــود؛ در درجهٔ اول، نجــات؛ در درجهٔ دوم، 

امداد«.
ایشــان در ادامــه، با اشــاره به مشــاهدات 
عینی خود در بــم می‌افزاینــد: »البته فصل 
 گذشــته؛ در عین حــال وقتی 

ً
نجــات تقر�یبا

مــن از خیابان‌ها عبور می‌کــردم، چند مورد 
را دیــدم که افــراد وقتــی چشمشــان به ما 
می‌افتاد، با حالت اضطــراب به ویرانه‌های 
منازل خود اشــاره می‌کردند، که آدم حدس 
می‌زنــد عزیزشــان زیر آن خاک‌هــا مدفون 
اســت؛ احتمال هم می‌دهد که زنده باشــد. 
بنابراین هنوز زمینهٔ نجات وجود دارد. اگرچه 
فرصــت ذی‌قیمت اصلی مربــوط به همان 
ساعت‌های اول یا روز اول و دوم است، لیکن 

هنوز هم این زمینه وجود دارد«.
تعیین‌کننــده«  »دقایــق  بــر  تأکیــد  ایــن 
منطــق  از  عمیــق  درکــی  نشــان‌دهندهٔ 
امدادرســانی مدرن اســت کــه در آن، زمانْ 
حیاتی‌ترین منبع به شــار می‌رود. اما رهبر 
شــهید انقلاب  این اصل فنی را بــا یک الزام 
انقلابی-اســامی ترکیب می‌کنند: »یکی از 
خصوصیّات جمهوری اســامی باید همین 
کارِ جهــادی باشــد«. مفهــوم کار جهــادی 
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یکی از مضامین 
پربسامد در بیانات 

ایشان، ستایش 
»همدردی ملی« 

و »مشارکت 
مردمی« در 

یاری‌رسانی به 
آسیب‌دیدگان 

است.

»باید در این‌جا مرکزیتی تشــکیل شود؛ این 
خیلــی مهم اســت. ســتاد شــا در این‌جا، 
یک تمرکــز قطعــی لازم دارد. روزهــای اول 
شاید تشــتت دســتگاه‌های مختلف خیلی 
محسوس نباشد؛ ولی بعد اگر دوباره‌کاری‌ها 
و تعارض‌ها وجود داشته باشد، خود را نشان 
خواهد داد و مشــکلاتی ایجاد خواهد کرد. 
لازم اســت یک مرکزیتِ خیلی قوی، متقن، 
گاه و متوجه همهٔ جوانب در این‌جا  کارآمد، آ
تشــکیل شــود. غیر از مرکزیتی کــه باید در 
تهران به‌وجود بیاید و تشــکیل شود، این‌جا 
هم یــک تمرکز قوی متشــکل از دوســتان 
بومی و کســانی کــه از تهــران آمده‌اند - چه 
برادران سپاه و بسیج و ارتش و چه دیگران - 

لازم است«.
همین مضمون پانزده ســال بعــد در مورد 
کرمانشــاه تکرار می‌شــود: »یکی از کارهای 
واجب در این مناطق ]وجــود[ یک مرکزیّت 
است؛ باید همهٔ کارها تمرکز پیدا کند؛ از یک 
جا کارها بایســتی مدیریّت بشــود. همه کار 
کنند، همه تلاش کنند، همه ســهم بگیرند، 
امّا یک مدیریّت یکپارچه لازم اســت«. این 
تأکید نشــان می‌دهد که الگــوی مطلوب، 
نه دولت‌محــوری صرف و نــه مردم‌محوریِ 
بدون انســجام، بلکه »مدیریت یکپارچه با 

مشارکت گستردهٔ مردمی« است.

  همبستگی اجتماعی به‌مثابه 
تجلی ایمان در سپهر عمومی

از احساس به عمل
یکی از مضامین پربسامد در بیانات ایشان، 
ســتایش »همدردی ملــی« و »مشــارکت 
مردمی« در یاری‌رســانی به آســیب‌دیدگان 
است. رهبر شــهید انقلاب در روستای نیارک 
)۱۳۶۹( این پدیده را نشــانهٔ سربلندی ملت 

حرکت درب�یایند و تلاش کنند و ســینه ســپر 
کنند و با مصیبت و بلا دست و پنجه نرم کنند، 

این بلا برمیگردد و میشود نعمت«.
این بیان حاوی یک جامعه‌شناســی ضمنی 
از »توسعه« است: مردمی که منتظر کمک 
بیرونی می‌مانند، نه‌تنها ویرانی‌شان جبران 
نمی‌شــود، که دچار عقب‌ماندگی مضاعف 

می‌گردند.
این اصل در مورد ساخت مسکن موقت نیز 
با تأکید بر عزّت نفس مردم تصر�یح می‌شود: 
»برادران و همچنین خواهران! من به شــا 
ت را هم باید 

ّ
عرض کنم که این مســکن موق

دولت کمک کند تا مردم خودشــان بسازند. 
باید مصالــح بدهند، پول بدهنــد، امکانات 
بدهند، نقشه بدهند، شــا یک اتاق بتوانید 
 خودتان بسازید. این 

ّ
براى خودتان در محل

با همّت شما و مردانگى شــا و قدرت شما 
و اتّکاء به نفْس شــا و عزّت شما مناسب‌تر 

است«.
تکیه بر عــزّت نفــس و اتــاء بــه نفس در 
این فراز، نشــان‌دهندهٔ آن اســت که الگوی 
 تأمین نیازهای 

ً
مطلوب امدادرسانی، نه صرفا

مادی، کــه توانمندســازی و حفــظ کرامت 
آســیب‌دیدگان را هدف می‌گیــرد. این همان 
اصلی است که در ادامه با محوریت »کرامت 

انسانی« به‌تفصیل بررسی خواهد شد.
اصل سوم: هماهنگی و مرکزیت

در کنار تأکید بر مشــارکت مردمی و سرعت 
عمل، رهبر شــهید انقــاب  بارها بــر لزوم 
هماهنگی و مرکزیــت در مدیریــت بحران 
تأکید کرده‌اند. این تأکید به‌ویــژه در بیانات 
مربوط بــه بــم )۱۳۸۲( و کرمانشــاه )۱۳۹۶( 
در  مســئولان  جلســه  در  اســت.  پررنــگ 
شهرســتان بم، ایشــان خطاب به مسئولان 

می‌ فرمایند:

تلفیق ایمان 
مسئولیت 

اجتماعی و 
کرامت انسانی

مبانی امدادگری در 
اندیشهٔ رهبری شهید
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بلای طبیعی، نقطهٔ 
جوشش همبستگی 

ملی و تجلی ایمان 
در سپهر عمومی 

است. »روحیهٔ 
بسیج‌شوندگی برای 

خدمت« که از 
سرمایه‌های اجتماعی 

ایران اسلامی است، 
در این وقایع به اوج 

می‌رسد. نهادهای 
برآمده از دین در 

کنار نهادهای مدرن 
و توده‌های مردم، 
شبکهٔ یکپارچه‌ای 

از امداد و بازسازی را 
تشکیل می‌دهند.

یک نهاد میانجی میان دولــت و ملت و نیز 
میــان اخلاق دینــی و امداد مــدرن جایگاه 
ویژه‌ای دارد. رهبر شــهید انقــاب در حکم 
انتصاب نمایندهٔ ولی‌فقیه در جمعیت هلال 
احمر )۱۳۹۳(، مأموریت ایــن نهاد را چنین 

تعریف می‌کنند:
»با توجه به اهمیّــت و ظرفیت‌های فراوان 
گاهی  مادّی و معنــوی ایــن جمعیّت و بــا آ
از توانمندی‌هــا و تعهــد جنابعالــی، انتظار 
، به  می‌رود کــه با هدایــت و نظارت بــر امور
تقویــت و گســترش ایــن تعالیــم گرانبها و 
زندگی‌بخش در مجموعهٔ اعضای وابسته به 
این جمعیّت، بویژه جوانان، و پیشی جُستن 
و همیاری کردن در کار نیک خدمت‌رســانی 
به آســیب‌دیدگان از حوادث طبیعی و ســایر 

وظایف جمعیّت همّت گمارید«.
همچنین، ایشــان در پیــام تســلیت زلزلهٔ 
گیلان )۱۳۶۹( از ائمهٔ جمعه می‌خواهند که 
»با تشــکیل گروه‌هاى امداد و سازمان‌دهى 
نیروهاى فعّال بــه یارى و بازســازى مناطق 
آســیب‌دیده و مــردم آن همّــت بگمارنــد. 
نیازهــاى  اوّل،  روزهــاى  در  بخصــوص  و 
اوّلیّــهٔ مردم آســیب‌دیده بویژه در روســتاها 
و مناطــق را به‌طور کامــل تأمین کننــد و در 
ایــن کار با دولــت و هلال احمــر جمهورى 
اسلامى همکارى و هماهنگى نمایند«. این 
فراخوان، نشــان‌دهندهٔ الگویی است که در 
آن، مســجد و روحانیت به‌عنــوان نهادهای 
 ، اجتماعی دین، در کنار دولت و هلال احمر
نقش محوری در ســازمان‌دهی امــداد ایفا 

می‌کنند.
  5. کرامت انســانی در امدادرســانی، 

روح حاکم بر تمام مراحل خدمت
تحلیل بیانات رهبر شــهید انقلاب  نشــان 
می‌دهد که »کرامت انسانی« نه یک مفهوم 

در امتحــان الهــی می‌داننــد: »بحمــدالله 
ت ســخاوتمند و بزرگــوار ما در این قضیّهٔ 

ّ
مل

مهم با زلزله‌زده‌ها همــدردى کردند. خدا را 
ت ایران از این امتحان 

ّ
شــکر می‌کنیم که مل

سربلند بیرون آمد«.
و در ادامه، با اشــاره بــه جلوه‌هایــی از این 
همبســتگی می‌افزایند: »شــنیدم جمعى از 
مردم خیّر اصفهان و علىما اصفهان اینجا 
تشریف آورده‌اند و مشغول خدمت شده‌اند؛ 
شما هم که در این روســتا هستید، همکارى 
کنید، تــاش کنیــد تــا ان‌شــاءالله جبران 

ضایعات بشود«.
 یک واکنــش عاطفی 

ً
این همــدردی، صــرفا

نیســت، بلکه به یک »حرکــت اجتماعی« 
تبدیل می‌شود. ایشان در جلسهٔ سیل ۱۳۹۸ 
با اشــاره به تجربهٔ تاریخی خود از این روحیهٔ 

جمعی می‌فرمایند:
 کمک کردنــد و ما این را 

ً
»خب، مردم واقعا

تجربه کردیم؛ حالا هم آقایان اشــاره کردید 
 شــور و شــوق 

ً
 آماده‌اند، واقعا

ً
که مردم واقعا

کمک‌رســانی در مــردم وجــود دارد؛ ایــن 
روحیهٔ بسیج‌شوندگی برای خدمت و کمک، 
 . یــک چیــز فوق‌العاده‌ای اســت در کشــور
این را از ســابق بنده تجربه کرده‌ام؛ از همان 
ســال‌های اوّلین تجربهٔ بنده برای کار امداد 
که سال ۴۷ بود در زلزلهٔ فردوس، که رفتیم و 
]دیدیم[ مردم از اطراف می‌آیند و همین طور 
بی‌در�یغ، جنس و پول و امکانات و همه چیز 
می‌ریزند آنجا. حالا هم همین جور اســت… 
خوشــبختانه یک همــاری خوبی هم بین 
مردم و مسئولین دولتی به وجود آمد که این 
هم جزو نقاط مثبتی اســت که الحمدلله در 

این قضیّه تحقّق پیدا کرد«.
نقش هلال احمر و نهادهای مردمی

در این میان، جمعیت هلال احمر به‌عنوان 
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رهبر شهید انقلاب 
با صراحت، الگوی 

دولت‌محور را 
که در آن مردم 

منفعلانه منتظر 
دریافت کمک 
هستند، ناقض 
کرامت انسانی 

می‌دانند و در 
مقابل، الگوی 

مشارکتی را پیش 
می‌نهند.

یٰ« )بقره: ۲۶۴( از آن یاد شــده 
َ

ذ
َ ْ
مَــنِّ وَال

ْ
بِال

است.
ب.اتّکاء به نفس و عزّت

مشارکت دادن مردم در بازسازی
دومیــن تجلــی کرامت انســانی، در شــیوهٔ 
بازسازی و توانمندسازی آســیب‌دیدگان رخ 
می‌نماید. رهبر شــهید انقــاب  در منجیل 
)۱۳۶۹( با صراحت، الگوی دولت‌محور را که 
در آن مردم منفعلانه منتظر دریافت کمک 
هستند، ناقض کرامت انسانی می‌دانند و در 
مقابــل، الگوی مشــارکتی را پیش می‌نهند. 
ایشــان در مــورد ســاخت مســکن موقت 

می‌فرمایند:
»برادران و همچنین خواهران! من به شــا 
ت را هم باید 

ّ
عرض کنم که این مســکن موق

دولت کمک کند تا مردم خودشــان بسازند. 
باید مصالــح بدهند، پول بدهنــد، امکانات 
بدهند، نقشه بدهند، شــا یک اتاق بتوانید 
 خودتان بسازید. این 

ّ
براى خودتان در محل

با همّت شما و مردانگى شــا و قدرت شما 
و اتّکاء به نفْس شــا و عزّت شما مناسب‌تر 

است؛ این کار باید ان‌شاءالله انجام بگیرد«.
واژگان »مردانگــی«، »قــدرت«، »اتّکاء به 
، یک منظومهٔ  نفس« و »عزّت« در ایــن فراز
کرامــت انســانی می‌ســازند.  مفهومــی از 
امدادرســانی مطلوب آن است که این چهار 
عنصر را در آســیب‌دیدگان زنده نگــه دارد و 
تقویت کند، نه آنکه با کمک‌های تحقیرآمیز 
یــا امدادهای همه‌جانبه و بدون مشــارکت 
مردم، آنان را به موجوداتی وابسته و منفعل 

تبدیل نماید.
این دیــدگاه، عملاً یک اصــل راهبردی برای 
مدیریت بحــران ارائه می‌دهــد: دولت باید 
کمک کند )تأمین مصالح، پول، نقشــه(، اما 
»بناء« را مردم خود بســازند. ایــن »با هم« 

 تزئینی، بلکه یکی از ارکان 
ً
حاشیه‌ای یا صرفا

اصلی نظریهٔ امداد در اندیشــهٔ ایشان است. 
این مفهوم در چهار لایه یــا مرحله از فرایند 
امدادرســانی تجلــی می‌یابد کــه در ادامه 

به‌تفکیک بررسی می‌شود.
» الف. »رحم کردن بدون تحقیر

 پرهیز از نگاه بالا به پایین
نخستین و بنیادی‌ترین جلوهٔ کرامت انسانی 
در امدادرســانی، در نحوهٔ نــاه امدادگر به 
آسیب‌دیده نهفته است. رهبر شهید انقلاب  
در جلسهٔ کرمانشــاه )۱۳۹۶(، این اصل را با 
صراحتی کم‌نظیر تبیین می‌کنند. ایشان پس 
از آنکه می‌فرمایند »یــک راه نجات از هول 
قیامت این اســت که اینجا به بنــدگان خدا 

رحم کنیم«، بلافاصله هشدار می‌دهند:
»معنــای رحم کــردن، بــه چشــم حقارت 
نگریستن نیست که حالا مثلاً بگو�ییم شأن 
این مردم بالاتر است از این معانی؛ نه، شأن 
مردم خیلی بالا اســت، عزّت مردم کرمانشاه 
برای همهٔ کســانی که ایــن اســتان را و این 
مردم را می‌شناسند آشــار است، ]منتها[ ما 

بایستی به وظایفمان عمل کنیم«.
این بیــان، یــک الهیــات کرامــت را در دل 
الهیــات امــداد صورتبندی می‌کنــد. در این 
نگاه، کمک‌رسانی نباید به قیمت خدشه‌دار 
شــدن عزّت نفس آســیب‌دیده تمام شــود. 
رحم کــردن که یــک فضیلت دینی اســت، 
اگر با تحقیــر یا مِنّــت همراه شــود، به ضدّ 
خود بدل می‌گردد. ایشــان با جملاتی نظیر 
»شأن مردم خیلی بالا است« و »عزّت مردم 
کرمانشاه آشکار است«، عملاً به امدادگران 
می‌آموزند که آسیب‌دیدگان را نه متقاضیانی 
نیازمند، که صاحبان کرامتی ببینند که دچار 
حادثه شــده‌اند. این همان اصلی اســت که 
اتِکُمْ 

َ
وا صَدَق

ُ
 تُبْطِل

َ
در قرآن کریم با تعبیــر »ل
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کرامت انسانی در 
اندیشه رهبر شهید، 

اصل راهبردی‌ای 
است که در تمام 

مراحل امدادرسانی 
جریان دارد: از نگاه 

، تا  عاری از تحقیر
مشارکت در بازسازی 

مبتنی بر اتکاء به 
نفس، تا تأمین 

نیازهای حیثیتی 
فراتر از نیازهای 

زیستی، و تا نحوهٔ 
اهدای کمک‌ها با 

رعایت نکات روانی. 
هدف غایی، بازآفرینی 

روحیهٔ اعتماد به 
نفس و امید است.

چقدر حائز اهمیت است«.
ایــن تحلیــل نشــان‌دهندهٔ درکــی عمیق از 
نیازهــای حیثیتــی در کنار نیازهای زیســتی 
است. »وضو گرفتن«، »دست و رو شستن« 
و به‌طور کلــی حفظ نظافــت و آداب زندگی 
 یک امر بهداشتی نیست، بلکه 

ً
روزمره، صرفا

یک کنش کرامت‌بخش اســت. انســانی که 
از خانه و زندگــی خود آواره شــده، اگر بتواند 
صبحگاهان با همان آداب همیشــگی )زیر 
شــیر آب وضو گرفتن، نه با بطــری( روز خود 
را آغاز کند، احســاس انسان بودگی و حرمت 
نفس او کمتر آسیب می‌بیند. ایشان تصر�یح 
می‌کنند کــه »ما که بیــرون نشســتیم، اینها 
خیلی به نظر نمی‌آید« بــه این معنا که درک 
این لایه از کرامت، مستلزم هم‌دلی و زیستن 

. در میدان است، نه تصمیم‌گیری از راه دور
همیــن حساســیت را در بیانــات مربــوط 
بــه کرمانشــاه )۱۳۹۶( نیــز می‌تــوان دید، 
آنجــا کــه ایشــان پــس از بازدیــد از داخل 
کنده از درد،  چادرهای زلزله‌زدگان، با لحنی آ
محدودیت‌های زندگی در چــادر را توصیف 

می‌کنند:
»ما رفتیم داخل چادرها، بعضی از چادرها را 
هم دیدیم؛ فرض کنید یک چادر دو در سه، 
دوونیم در ســه‌ونیم یا ســه در چهار، سرما، 
کــه[ زندگی  گــرما، کمبــود و نبودِ جــا؛ این ]
ت، 

ّ
نشد. اینها چیزهایی است که ما باید با دق

اهمّیّت آنهــا را بفهمیم و به نســبت همان 
اهمّیّت، به وظایف خودمان پی ببریم«.

جملهٔ »این زندگی نشــد« نشــان‌دهندهٔ آن 
 زنده ماندن 

ً
اســت که ایشــان زندگی را صرفا

نمی‌دانند، بلکــه زندگی مســتلزم حداقلی 
از آسایش، فضای شــخصی، و امنیت روانی 
اســت که در یــک چــادر دو در ســه تأمین 
 مبتنی بر کرامت 

ً
نمی‌شــود. این نگاه، دقیقا

)دولت + ملت( ســاختن، هــم نتیجهٔ مادی 
بهتر دارد )ســرعت و کیفیت( و هــم نتیجهٔ 
معنوی: حفــظ عزّت نفس و اتــاء به نفس 

آسیب‌دیدگان.
ج.  کرامت در جزئیات 

تأمین نیازهای حیثیتی
سومین لایهٔ کرامت انسانی در امدادرسانی، 
 کوچک‌اند 

ً
توجه به جزئیاتی است که ظاهرا

اما تأثیری عمیق بر روان و احســاس حرمت 
انســانی آســیب‌دیدگان دارند. رهبر شــهید 
انقلاب  در ایــن زمینه، نگاهی موشــافانه 
و انسان‌شناســانه دارند که از تجربهٔ زیســتهٔ 
ایشــان در میدان‌های امدادرســانی نشئت 

می‌گیرد.
 ،)۱۳۹۱( شــرقی  آذربایجــان  جلســهٔ  در 
ایشان با اشــاره به اهمیت »حمام و وسایل 
بهداشــتی« و »آب آشــامیدنی« به‌عنــوان 
، نکتــه‌ای ظریف را  کرامت‌محــور نیازهای 

بیان می‌کنند:
 باید در درجهٔ 

ً
»از جملهٔ چیزهائی که حتــا

اول در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد، همین 
حمام و وسائل بهداشــتی است؛ اینها خیلی 
لازم اســت. آب آشــامیدنی در بعضی جاها 
هست، ممکن است در بعضی جاها نباشد؛ 
باید ســر�یع برایشــان آب فراهم شــود. اینها 
چیزهای لازمی اســت. اکتفاء نشــود به این 
که ما بطری آب برایشــان ببریم. خب، بطری 
آب خیلی خوب است؛ اما این فرق می‌کند که 
یک خانواده صبح که از خواب پا می‌شــوند، 
بتوانند بروند زیر شــیر وضو بگیرند، دســت 
و رویشــان را بشــویند. اینها از جهات روانی 
تأثیرات فوق‌العاده زیــادی دارد. ما که بیرون 
نشســتیم، اینها خیلــی به نظــر نمی‌آید؛ اما 
وقتی کسی آنجا در محیط زلزله یا در محیط 
ســیل زندگی کرده باشــد، می‌فهمد که اینها 
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جملهٔ »خودم 
از این سؤال 

شرمنده شدم« 
یک لحظهٔ نادر 

از جنس اخلاق 
کرامت است. 

 ، رهبر یک کشور
 به 

ً
از اینکه صرفا

وجود پلاستیک 
اشاره کرده و نه 

به کیفیت زندگی 
مردم، احساس 

شرمندگی می‌کند.

به ما پول بدهیــد. خیلی خــوب، این خوب 
اســت، عیبی نــدارد؛ یعنی ممکن اســت در 
ارســال لباس و چه و چه، یک خــرده تحقیر 
هم وجود داشــته باشــد؛ خیلــی هم خوب 
نیســت - هرچند در آن اولِ کار عیب ندارد - 
اما فرســتادن پتو چه عیبی دارد؟ مثلاً مردم 
پتو بفرستند، یا از این لحاف‌های پشم شیشه 
بفرستند، یا از این کیسه‌های خواب بفرستند؛ 
چه مانعی دارد؟ مثلاً فرض کنید یک کســی 
می‌تواند صــد تا کیســهٔ خواب از بــازار تهیه 
کند و بفرســتد اینجا، این کار چه عیبی دارد؟ 
این چیــز خوبی اســت. یا مثلاً فــرض کنید 
یک کســی می‌تواند پانصد تا پتو تهیه کند و 
بفرستد. هستند کسانی که پول دارند، مایلند 
کمک کنند؛ از بازار پتــو می‌خرند، می‌دهند 
به شــا، که زحمــت را هــم از دوش شــا 
برمی‌دارند. بنابراین سفارش کنید که اینجور 

اظهار استغناء از مردم نشود«.
آنچــه در این تحلیــل مهم اســت، توجه به 
روان‌شناســی اهدا و روان‌شناســی دریافت 
اســت. ایشــان اشــاره می‌کنند که »ممکن 
اســت در ارســال لباس… یک خــرده تحقیر 
هم وجود داشــته باشــد« یعنی فرســتادن 
لباس‌های کهنه یا نامناسب، می‌تواند حس 
تحقیر را در دریافت‌کننــدگان ایجاد کند. اما 
در مقابل، »فرســتادن پتو« و »کیسهٔ خواب 
 
ً
نو« چنین نیست. این ظرافت‌سنجی، دقیقا

مبتنی بر اصل کرامت است.
همچنیــن، ایشــان به تأثیــر روانــی مثبت 
»خرید از بــازار و اهدا« اشــاره می‌کنند: »اگر 
مردم خودشــان برونــد از بازار تهیــه کنند، 
بخرند و به شــا بدهند، هم کار شــا آسان 
می‌شــود، هم مردم احســاس بهتــری پیدا 
می‌کنند. رفتــه پتو خریده، می‌دهد به شــا، 
شــا هم می‌دهید اینجــا؛ این بهتــر از این 

انسانی است که برای انسان، شــأنی فراتر از 
بقای بیولوژیک قائل است.

و در ادامه، با اشاره به پرسش خود از یک زن 
زلزله‌زده در همان چادرها، این حساســیت 
کرامت‌محــور را با صراحتی آشــار نشــان 

می‌دهند:
»در یکــی از ایــن چادرهــا از یــک خانمی 
پرســیدم پلاســتیک داده‌انــد بــرای چادر، 
گفت بله، پلاســتیک داده‌اند؛ بعــد خودم از 
این سؤال شــرمنده شــدم؛ خیلی خب حالا 
پلاســتیک داده‌انــد، ]امّا[ مگر پلاســتیک 
معجــزه می‌کنــد؟ در ســرمای هــوا، در این 
فصل، در شــب، چه‌جــوری بایســتی تأمین 
بشــود گرمای لازم برای بچّه، بــرای پیرمرد، 

برای مریض؟ چه‌جور باید تأمین بشود؟«.
جملهٔ »خودم از این سؤال شــرمنده شدم« 
یک لحظــهٔ نــادر از جنس اخــاق کرامت 
 به 

ً
، از اینکه صــرفا اســت. رهبر یک کشــور

وجود پلاســتیک اشــاره کرده و نه به کیفیت 
زندگی مردم، احساس شرمندگی می‌کند. این 
شرمندگی، نشان‌دهندهٔ یک وجدان اخلاقی 
است که در آن، کرامت انسانی آسیب‌دیدگان 
معیار سنجش کفایت امدادرسانی است، نه 

 آمار و ارقام توز�یع اقلام.
ً
صرفا

د.پرهیز از تحقیر 
در اهدای کمک‌های مردمی

چهارمین تجلــی کرامت انســانی، به نحوهٔ 
تعامل با کمک‌های مردم و روش دریافت و 
توز�یع آن‌ها بازمی‌گردد. رهبر شــهید انقلاب  
در جلسهٔ آذربایجان شرقی )۱۳۹۱(، با اشاره 
بــه اطلاعیهٔ هــال احمر مبنــی بر »جنس 
نفرســتید، پول بدهید«، نقدی کرامت‌محور 

را مطرح می‌کنند:
»الان که می‌آمدیم، از رادیوی ماشین شنیدم 
که هلال احمر اعلام کرده جنس نفرســتید؛ 
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تحلیل بیانات 
رهبر شهید انقلاب  
اسلامی در مواجهه 

با بلایای طبیعی، 
نشان‌دهندهٔ یک 

دستگاه فکری 
منسجم است که 

می‌توان آن را »نظریهٔ 
جهادی-ایمانی 

وکرامت‌محور امداد« 
نامید.

پیش‌تر اشــاره شــد، امدادگران ایرانی حتی 
»به دشــمنی که اسیر شــده و مجروح است 
کرامت‌باوری  کمک می‌کردنــد«. ایــن اوج 
است که در آن، انســان بودن طرف مقابل، 
برای کمک‌رســانی کافی اســت، حتی اگر در 

موضع دشمنی قرار داشته باشد.

نظریــهٔ  یــک  ســوی  بــه  حرکــت    
جهادی،ایمانی وکرامت‌محور در امداد

تحلیل بیانات رهبر شــهید انقلاب  اسلامی 
در مواجهه با بلایای طبیعی، نشــان‌دهندهٔ 
یــک دســتگاه فکــری منســجم اســت که 
می‌تــوان آن را »نظریــهٔ جهادی-ایمانــی 
وکرامت‌محــور امداد« نامید. ایــن نظریه بر 

پنج رکن اصلی استوار است:
1. هستی‌شناســی فاجعه: بلایــای طبیعی، 
امتحان الهی هستند؛ نه شــر مطلق. هدف 
از این امتحــان، به حرکت درآوردن انســان 
به ســوی کمال، تعالی معنوی، و ســازندگی 
مادی است. »می‌توان از این بلیّاتی که پیش 
می‌آید، نردبانی برای عروج ساخت«. واکنش 
« )پرهیز از  صحیح به ایــن امتحان، »صبــر
ناشکری و بی‌تابی( و »همت« )ورود فعالانه 

به میدان بازسازی( است.
2. الهیات خدمت: امدادگری نه یک مهارت 
فنی صــرف، بلکــه تجســم عینــی ایمان و 
عبادت است. امدادگر با »در زیر باران گلوله 
و ترکش، بــه فکر نجــات دیگــری بودن«، 
به بالاتریــن مراتــب ایثار و انسان‌دوســتی 
دســت می‌یابد. این خدمت، فارغ از مرزهای 
جغرافیایــی، دینــی و قومی ارائه می‌شــود و 
»رحم به بندگان خدا«، شرط کسب رحمت 
الهی در قیامت اســت. خدمت بــه خلق، در 

این معنا، عین عبادت خالق است.
3. جامعه‌شناسی بازسازی: الگوی مطلوب 

اســت که یک میلیون تومان یــا پانصد هزار 
تومان یا چقدر پول در حســاب هلال احمر 

بریزد. به نکات روانی قضایا توجه کنید«.
تأکید بر »نکات روانی قضایا« نشان می‌دهد 
 با معیارهای 

ً
که کارآمدی امدادرســانی صرفا

کمی )ماننــد میزان پــول جمع‌آوری‌شــده( 
سنجیده نمی‌شــود، بلکه معیارهای کیفی-
انســانی )مانند حفــظ کرامــت اهداکننده و 
گیرنده، و ایجاد حس مشارکت واقعی( نیز از 

اهمیت بالایی برخوردار است.
5.۵. جمع‌بنــدی مفهوم کرامــت: از نجات 

جسم تا »بازآفرینی روحیه«
در نهایت، می‌تــوان گفت کرامت انســانی 
در اندیشهٔ رهبر شــهید انقلاب ، فراتر از یک 
توصیــهٔ اخلاقــیِ کلی اســت. ایــن مفهوم، 
یــک اصــل راهبــردی بــرای تــام مراحل 
امدادرســانی فراهــم می‌کند کــه در حکم 
 ، انتصاب نمایندهٔ ولی‌فقیــه در هلال احمر
در تعبیر »بازآفرینی روحیــهٔ اعتماد به نفس 
و امید« خلاصه شــده اســت. هــدف غایی 
 اعادهٔ وضــع بــه حال 

ً
امدادرســانی، صــرفا

سابق نیســت، بلکه بازآفرینی روحیه است؛ 
روحیه‌ای کــه دو رکــن اصلــی دارد: اعتماد 
به نفس )احســاس عزت و توانایــی( و امید 
)داشتن چشــم‌انداز مثبت به آینده(. این دو 
 جز با رعایت کرامت انسانی در 

ً
رکن، اساســا

تمام مراحــل )از نگاه اولیه، تا مشــارکت در 
بازسازی، تا تأمین نیازهای حیثیتی، و تا نحوهٔ 

اهدای کمک‌ها( تحقق نمی‌یابند.
همچنیــن، تعبیــر »فارغ از مرزبندی‌هــای 
جغرافیایی، دینی، قومی و نژادی« در همان 
حکم، خود یک اصل کرامت‌محور اســت: 
کرامت انسانی، ذاتی انسان است و به هویت 
خاصی مقید نیســت. این اصــل، در عرصهٔ 
بین‌الملــل نیــز تجلــی می‌یابــد؛ چنان‌که 

هـلال         |         تلفیق ایمان، مسئولیت اجتماعی و کرامت انسانی
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در اندیشهٔ رهبر 
شهید انقلاب 
، فاجعه پایان 
نیست، بلکه 

آغاز است. آغازی 
برای یک حرکت 
عظیم اجتماعی-
ایمانی که در آن، 

ملت با تکیه بر 
ایمان، همدلی، 

همّت، و مدیریت 
جهادی خود، و با 

محوریت حفظ 
کرامت انسانی، 

از دل ویرانی، 
بنایی مستحکم‌تر 

و جامعه‌ای 
متعالی‌تر 
برمی‌آورد.

که بایــد مبتنی بــر اتــاء به نفــس و عزت 
مردم باشــد نه وابسته‌ســازی آنان؛ از تأمین 
نیازهای حیثیتی )حمام، آب، وضو( که فراتر 
 زیستی است، تا نحوهٔ اهدای 

ً
از نیازهای صرفا

کمک‌هــای مردمی کــه باید نــات روانی 
قضایا در آن رعایت شود تا حرمت اهداکننده 
و گیرنده حفظ گردد. هدف غایی، تنها نجات 
جسم نیست، بلکه بازآفرینی روحیهٔ اعتماد 
به نفس و امید است. این همان چیزی است 
که امدادرســانی را از یک لجســتیک فنی به 

یک رسالت انسانی-الهی ارتقا می‌دهد.
در نهایت، می‌توان گفت که در اندیشهٔ رهبر 
شــهید انقلاب ، فاجعه پایان نیســت، بلکه 
آغاز اســت؛ آغازی بــرای یک حرکــت عظیم 
اجتماعی-ایمانی کــه در آن، ملت با تکیه بر 
ایمان، همدلی، همّــت، و مدیریت جهادی 
خود، و با محوریت حفظ کرامت انســانی، از 
دل ویرانی، بنایی مســتحکم‌تر و جامعه‌ای 
متعالی‌تر برمــی‌آورد. این دیــدگاه، الگویی 
الهام‌بخــش بــرای هــر جامعهٔ دیــن‌داری 
اســت کــه می‌خواهــد در عیــن بهره‌گیری 
از ســازوکارهای مــدرن امدادرســانی، روح 
اخلاقی-ایمانــی و اصل کرامت انســانی را 
در کالبــد فعالیت‌هــای بشردوســتانهٔ خود 
زنده نگه دارد و خدمت به انســان را، فارغ از 
هر مرزی، معــراج روح خویش و پاسداشــت 

حرمت همنوع سازد.    

مدیریت بحران، مبتنی بر مشــارکت مردمی 
و کار جهادی اســت. مردم بایــد نقش اول را 
در بازســازی ایفا کنند و »اولین بیل« را خود 
به دســت گیرنــد. دولت نقش تســهیل‌گر و 
پشــتیبان دارد، نه قیم. فرهنگ »نشستن و 
منتظر کمک ماندن«، موجب عقب‌ماندگی 
مضاعف می‌شــود، حال‌آنکه همت و اتکاء 
بــه نفس، بــا را بــه نعمــت و خرابــی را به 
ســازندگی بهتر از پیش بدل می‌کند. در عین 
حــال، مرکزیــت و مدیریت یکپارچــه برای 

پرهیز از تشتت ضروری است.
4. اخــاق اجتماعــی دین: بــای طبیعی، 
نقطهٔ جوشــش همبســتگی ملــی و تجلی 
ایــان در ســپهر عمومــی اســت. »روحیهٔ 
از  کــه  خدمــت«  بــرای  بسیج‌شــوندگی 
ســرمایه‌های اجتماعی ایران اسلامی است، 
در ایــن وقایــع بــه اوج می‌رســد. نهادهای 
برآمده از دین )مســاجد، روحانیت( در کنار 
( و  نهادهــای مــدرن )دولت، هــال احمر
توده‌های مردم، شبکهٔ یکپارچه‌ای از امداد و 

بازسازی را تشکیل می‌دهند.
5. کرامــت انســانی به‌مثابــه روح حاکــم: 
»کرامت انســانی« اصل راهبردی‌ای اســت 
که در تمام مراحل امدادرسانی جریان دارد: 
از »نگاه اولیه« که باید عاری از تحقیر باشــد 
)»معنــای رحم کــردن، به چشــم حقارت 
نگریستن نیست«(، تا مشارکت در بازسازی 
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فـرهـنـگ و هـنـر            |         ادبیات به ‌مثابه امداد کریمانه

هوای محیط‌زیســت خودمان را 
داشته باشیم

در ابتدای صحبتم باید بگویم خیلی از حضور 
در سازمان هلال‌احمر خوشحالم؛ سازمانی 
که به‌صــورت داوطلبانه به‌کمــک مردم در 
شــرایط وقوع بلایــای طبیعی مــی‌رود. البتّه 
این را هم بگویم که هرچقدر سازمان هلال 
احمر یا صلیب سرخ در کشوری بیکارتر باشد، 
بیشتر وجود )حکومت خوب( دیده می‌شود. 
یکی از مؤلفه‌هایی که کمک می‌کند ما کمتر 
شاهد رخدادهای تأسّف‌بار باشیم که نیاز به 
کمک‌های امدادی ســر�یع دارند، این اســت 

کــه بتوانیم هــوای محیط‌زیســت خودمان 
را داشــته باشــیم. صحبت کــردن درباره‌ی 
محیط‌زیست، نشــانه‌ی خردمندی و درایت 

هلال احمر است.

  رتبه‌بندی کشورها 
براساس خوابِ خوش

در دنیا شــاخصی وجود دارد با نــام )HPI( که 
اســت؛   )Happy Planet Index( مخفّــف 
به‌معنــای )شــاخص ســرزمین شــاد(. این 
 در رتبه‌بنــدی 

ً
شــاخص از ســال 2006 رســا

کشــورها به‌کار گرفته‌شــد. ســال‌ها بــود که 

محیط‌زیست
حلقه نخست یاری‌گری

محمد درویش	
پژوهشگر 

محیط‌زیست

- پژوهشگر برتر کشور 
در امکان‌سنجی تهیه 

نقشه بیابان‌زدایی کشور
- مؤلف برترین گزارش 

راهبردی بیست ساله 
وزارت جهاد کشاورزی 

در حوزه مدیریت بیابان
- شخصیت ماندگار 
محیط زیست ایران

 واکنش به بحران 
ً
محمد درویش، کنشگر شناخته شده محیط زیســت، یاریگری را صرفا

نمی دانــد؛ بلکه آن را  نتیجــه جامعه ای می بیند کــه به طبیعت، اعتــاد و آموزش بها 
داده است. این گفتار، تلاشی اســت برای باخوانی نســبت میان محیط زیست، سرمایه 

اجتماعی و نقش نهادهایی چون هلال احمر در پیشگیری از فاجعه.
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عقــب افتاده‌ایم.« فردوســی بیــش از هزار 
سال پیش، می‌گوید: »ســیاه‌اندرون باشد و 
ســنگدل/که خواهد که موری شود تنگدل« 
فردوســی  هم‌وطــن  به‌شــرطی  ما  یعنــی 
محســوب می‌شــویم که امتداد زندگی‌مان 
منجر بــه آزار یک مورچــه هم نشــود. این 
بیــت و ابیات مشــابه دیگر هــان مفهوم 
زیست‌سالاری یا بیوکراســی را بیان می‌کنند. 
در دین ما نیــز بارها به این مســئله اشــاره 
شــده اســت. غربی‌ها بــه بتهــوون افتخار 
می‌کنند که گفت: »نزد من جان یک درخت 
به‌اندازه‌ی جان یــک انســان ارزش دارد.« 
پیامبر اکرم)ص( هزار و چهارصد سال پیش 
می‌گوید: »در نزد من شکستن شاخه‌ی یک 
درخت، مثل شکستن بال فرشتگان است.« 

  وحشی بافقی
 محیط‌زیستی‌ترینِ شاعر ایران

محیط‌زیســتی‌ترین شــاعر ایــران وحشــی 
بافقی است که می‌ســراید: »ما درخت‌افکن 
نِه‌ایم آنهــا گروهــی دیگرند / بــا وجود صد 
، یک شاخ بی بر نشــکنیم« زمانی‌که وارد  تبر
شــهر زادگاه این شــاعر )بافق( می‌شــویم، 
انتظار داریم روی دیوارهای شــهر اشعارش 
را ببینیــم، امّــا در�یــغ از یک بیــت. خانه‌ی 
وحشــی بافقی در طرح توســعه‌ی مســجد 
جامع این شــهر تخریب شــده و تبدیل شده 
به آبریــزگاه عمومی! وقتی خــود ما این‌گونه 
برخــورد  اجتماعــی‌مان  ســرمایه‌های  بــا 
می‌کنیم، چــه انتظــاری از دیگــران داریم؟ 
ما قدر ســرمایه‌ها و داشــته‌های خودمان را 
ندانسته‌ایم. هشتصد سال پیش، ابوالحسن 
خرقانی می‌گوید: »هرکس در این ســرا درآید 
نانــش دهیــد و از ایمانــش مپرســید / چه 
آن‌کس که به درگاه باری تعالی به جانی ارزد، 

رتبه‌بندی کشــورها فقط براســاس شاخص 
)GDP( یا )تولید ناخالص داخلی( مورد بحث 
بود؛ نمی‌توان ادعا کرد کســی کــه ثروتمندتر 
اســت خواب خوش‌تری دارد. به‌همین دلیل 
کشــورهایی که تولید ناخالص داخلی‌شــان 
 
ً
بالاتر اســت، به این معنا نیســت کــه حتما
ی در 

ّ
نرخ خودکشــی، افســردگی و رضایت مل

آنها پائین‌تر از ســایر کشورهاســت. بی‌شک 
مســائلی ماننــد شــاف طبقاتــی و عدالت 

ر است. 
ّ
اجتماعی نیز در این طبقه‌بندی مؤث

  بیوکراسی یا زیست‌سالاری
اکولوژیســت‌ها  پیش‌فــرض،  ایــن  بــا 
مســئله‌ای را با عنوان )بیوکراسی( برای تمام 
زیست‌مندان یک ســرزمین - اعم از انسان، 
گیاه و حیوان - مطرح کردند. معادل فارســی 
بیوکراســی را )زیست‌ســالاری( نامیده‌ایــم. 
پیــش از ایــن، شــاخص یــک جامعــه‌ی 
توســعه‌یافته این بود کــه برای تــام آحاد 
جامعه- صرفنظر از رنگ پوســت، جنسیّت، 
مذهــب و طبقه‌ی اجتماعــی - فرصت‌های 
برابر شــغلی ایجــاد کنیم یــا به‌عبارتی نگاه 
اجتماعی یکســان داشته باشــیم. امّا امروز 
جامعه‌ای را توسعه‌یافته می‌دانیم که علاوه 
بر داشــتن تمام ایــن ویژگی‌ها، بــرای تمام 
زیست‌مندان سرزمینش - اعم از گیاه، انسان 

و حیوان - حرمتِ حیات قائل باشد.

  حرمتِ حیات
برای همه‌ی زیست‌مندان

اکولوژیســت‌های دنیا به‌تازگی بیوکراســی را 
کشــف کرده‌اند، در حالی‌که زیست‌ســالاری 
در کشــور ما دســت کم هــزار ســال قدمت 
فرهنگــی دارد. به قــول مرتضــی فرهادی: 
»ما از غرب عقــب نیفتاده‌ایم. ما از خودمان 

یکی از مؤلفه‌هایی 
که کمک می‌کند 

کمتر شاهد 
رخدادهای 

تأسف‌بار نیازمند 
کمک‌های امدادی 
سری�ع باشیم، این 

است که بتوانیم 
هوای محیط 

زیست خودمان 
را داشته باشیم. 

صحبت کردن 
درباره محیط 

زیست، نشانه 
خردمندی و درایت 

هلال احمر است

محیط‌زیست
حلقه نخست 

یاری‌گری
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هلال احمر و 
محیط زیست دو 

روی سکه یاریگری 
هستند. هرچقدر 

در حوزه محیط 
زیست خردمندانه‌تر 

و یاریگرانه‌تر وارد 
شویم، زحمت هلال 
احمر کمتر می‌شود. 

هیچ طرح محیط 
زیستی در این کشور 

موفق نمی‌شود، مگر 
با جلب مشارکت 

مردمی.

زنـدگـی         |        محیط‌زیست، حلقه نخست یاری‌گری

گونه‌ی شمشــاد، مختصّ ایران اســت و در 
هیچ کجا از سیزده و نیم میلیارد هکتار زمین 
این ســیّاره وجود نــدارد. شمشــاد هیرکانی 
یک کتاب خطّی یگانه اســت که ارزشش را 

کتابداران واقعی می‌فهمند. 

  بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌ی 
فرهنگی و عدم تمایل به یاریگری

این اتّفاقات خیلی غم‌انگیزند، برای پیروان 
دینی که پیامبرش گفته: »نزد من شکستن 
شــاخه‌ی یک درخــت، مثل شکســتن بال 
کاهش  فرشــتگان اســت.« بی‌اعتــادی، 
سرمایه‌ی فرهنگی و عدم تمایل به یاریگری 
از همین رفتارها نشأت می‌گیرد. ما شجاعتِ 
جرّاحی وضعیّت عمومی جامعه را به دلایل 
مختلفــی از جمله تعــارف و تــرس نداریم 
و کارمان بــه این‌جا رسیده‌اســت؛ روحیّه‌ی 
اغلب مردم جامعه‌ی ما به آفت وندالیســم 
)تخریب اموال عمومی( دچار شده‌اســت. 
این تخریب در اشــال فجیعــی خودش را 
نشــان می‌دهد: در قالب یک عکس سلفی 
با لاشــه‌ی خون‌آلود یک حیوان و با افتخار 
خود را شــارچی نامیدن گرفته تا اســتوری 
گرفتن از آتش‌سوزی جنگل برای اینستاگرام 

و بی‌تفاوت رد شدن از کنار آن. 

  عشق به طبیعت را 
به کودکان‌مان بیاموزیم

ما برای ایــن مردم مجالی ایجــاد نکرده‌ایم 
که عاشــق طبیعــت سرزمین‌شــان شــوند. 
، شیشــه‌ی اتومبیل را پائین  به‌همین خاطر
می‌دهنــد و زباله‌های خود را پــرت می‌کنند 
بیرون. این فرصت بایــد از نیمکت مدارس 
ایجاد شــود. ما چقدر زمان، بودجه و انرژی 
در مهدکودک‌ها و مــدارس‌مان اختصاص 

 بر خوان بوالحســن به نانی ارزد.« این 
ً
حتما

 معادل بیوکراسی غرب است که 
ً
جمله دقیقا

امروز دارند خودشان را با آن مطرح می‌کنند. 

  به فهم آب رسیدن 
و گندم را گرامی داشتن

کورش کبیــر دو هزار و پانصد ســال پیش در 
منشور »پارسوماش« می‌نویســد: »به فهم 
آب رســیدن و گنــدم را گرامی داشــتن، این 
آئین من است، پس هر که رونده‌ای را بیازارد 
جهان را آزرده اســت. او که درختی را بیفکند 
بی‌اجــاق خواهد مــرد. او کــه آب را بیالاید، 
روان خویش را آلوده اســت.« کورش دوهزار 
و پانصد سال پیش علیه حیوان‌آزاری منشور 
نوشته‌اســت. بدترین نفرینی که در آن زمان 
می‌شــد در حقّ کســی کرد، مقطوع شــدن 
نســلش بود؛ کورش ایــن نفرین را شــامل 
حال کســانی می‌داند که درختــان را از بین 
می‌برند؛ بی‌فرزند از دنیا می‌روند و نسل‌شان 
ادامه پیــدا نمی‌کند. او آلــودنِ آب را معادل 
آلودنِ روحِ انســان می‌دانــد. به‌نظر من اگر 
امروز تمام نظریه‌پردازان محیط‌زیســت در 
شــاخه‌های اکولــوژی، آب، زمین‌شناســی، 
کشاورزی و... دور هم جمع شوند، نمی‌توانند 
حتّی یک جمله‌ی انگیزشــی درباره‌ی حفظ 
محیط‌زیســت در حدّ و اندازه‌ی این جملات 

کورش بنویسند.

  شمشاد هیرکانی 
یک کتاب خطّی یگانه است

با این پیشــینه، چــه اتّفاقی افتــاده که ما در 
دو دهــه‌ی اخیر ســی میلیــون بلــوط را در 
جنگل‌های زاگــرس از دســت داده‌ایم؟ در 
پنج ســال اخیر شش میلیون شمشــاد را در 
جنگل‌های هیرکانی از دســت داده‌ایم. این 
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هیچ طرح محیط 
زیستی در این 

کشور موفق 
نمی‌شود، مگر با 

جلب مشارکت 
مردمی. اگر اعتماد 

وجود داشته 
باشد، مردم ایران 

حتی در شرایط 
بد و تنگناهای 

اقتصادی یاریگرند 
و پای عمل. تک 
تک مردم کشور 

باید احساس 
کنند که بلوط‌ها، 

تالاب‌ها، کارون 
و زاینده‌رود مثل 

فضیلت‌های 
اخلاقی غیر قابل 

معامله زندگی‌شان 
ارزش دارند.

ریســک پا بــه میــدان گذاشــتن و خدمت 
کردن را نمی‌پذیرد. بررسی افت سرمایه‌های 
نیازمنــد  آن  نشــانه‌های  و  اجتماعــی 
شکل‌گیری دیالوگ‌هایی در عالی‌ترین سطح 
( به جایگاه  است: اگر قرار باشد )هلال احمر
واقعی خود برگردد، باید اجازه داشــته باشد 
که بی‌ملاحظه خــودش را نقد کنــد؛ باید با 
مردم ارتباط داشته باشــد و از آنها بخواهد با 
صر�یح‌ترین لحن ممکن این ســازمان را به 
چالش بکشند تا هلال احمر بتواند پاسخگو 
باشد. با این پروســه، بالندگی شکل خواهد 
گرفت. هرجــا یاریگرانه توانســته‌ایم تالابی 
را از مرگ نجات دهیم، جلــوی قطع درختی 
را در جنگلــی بگیریــم، جلــوی کوه‌خوارها 
و جنگل‌خوارهــای قدرت‌ســالار را بگیریم، 

اعتماد شکل گرفته‌است. 

   سوختن جنگل‌های سردشت
از  چندتــن  ســوختن  شــاهد   

ً
اخیــرا

هم‌وطنــان‌مان هنــام خامــوش کــردن 
داوطلبانه‌ی آتش در جنگل‌های سردشــت 
بودیــم. وقتی بــرای بررســی اوضــاع به آن 
منطقه رفتیم متوجّه شــدیم این جوان‌ها با 
 آتش‌سوزی. 

ّ
موتورسیکلت رفته‌اند به محل

می‌دانیم زمانی‌که آتش‌ســوزی آغاز می‌شود، 
تخته‌ســنگ‌ها داغ شــده و در اثــر تجمّــع 
بخار آب زیر آن‌ها، مثل بمــب پرتابی عمل 
می‌کنند. در چنین وضعیّتی ســنگ‌ریزه‌های 
داغ به‌ســمت باک بنزین موتورســیکلت‌ها 
پرتاب شــده و در اثر انفجار باک این جوانان 
دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند. دو سال 
پیش چهار نفر و امســال هفت نفر در مهار 
کشته‌شــده‌اند.  جنگلــی  آتش‌ســوزی‌های 
متأسّــفانه یکــی از همــاران شــا جــزو 
 این معضل 

ّ
شهدای امسال بود. ما برای حل

داده‌ایم برای آموزش کودکان و شناســاندن 
ایــن طبیعــت منحصربفرد و ایجــاد علاقه 
به آن؟ چقدر به بچّه‌ها اجــازه می‌دهیم در 
طبیعت بازی کنند و از نزدیک ز�یبایی‌هایش 
را بشناســند؟ از هــان روز اوّل آمــوزش، 
بچّه‌هایمان را تحت فشــار می‌گذاریم برای 
یادگیری چند زبان خارجی یــا نواختن چند 
ساز موسیقی یا تست زدن در کسری از ثانیه 
کید می‌کنیــم: »اگر چیــزی یاد  و به آنهــا تأ

گرفتی، به کسی یاد نده!« 

  نابودی روح مودّت و همکاری
 در کودکان

 رقابتیِ احمقانه 
ً
ما با ایجاد یک نظام شدیدا

 روح مــودّت و یاریگــری، 
ً
و مســموم، رســا

کــودکان‌مان  کار تیمــی و همــاری را در 
نابود کرده‌ایــم. پس نباید تعجّــب کنیم که 
فرزندمان حتّی اگر از دانشگاه صنعتی شریف 
فارغ‌التحصیل شــد، کشــورش را به چشــم 
یک هتل ببیند که اگر ســتاره‌هایش کم شد 
مهاجرت کند به کشــور دیگری کــه هتل پر 
ستاره‌تری باشــد. چرا این فرد تحصیل‌کرده 
در سرزمین خودش نمی‌ماند و برای افزایش 
ســتاره‌هایش نمی‌جنگد، حتّی اگر خودش 
بی‌ستاره شــود؟ چون ما به عنوان والدین او، 
این اجازه را به او نداده‌ایم که فارغ از مذهب، 
جنســیّت و هر گرایش شــخصی کــه دارد، 

عاشق سرزمینش شود. 

فت سرمایه‌های اجتماعی
ُ
  ا

ما شهروندان را تقســیم کرده‌ایم به خودی و 
غیرخودی و نخودی. ما حتّی به شعار )ایران 
برای همه‌ی ایرانیان( هــم پایبند نبوده‌ایم و 
خیلی‌ها را هــان روز اوّل غربال کرده‌ایم. با 
چنین دیدگاه‌هــای تنگ‌نظرانه‌ای هیچ‌کس 

محیط‌زیست
حلقه نخست 

یاری‌گری
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در ایران شهری 
وجود دارد با نام 
فریدون‌شهر که 

چهارصد و پنج سال 
است در آن قتلی 

رخ نداده است. این 
وضعیت در آسیای 

جنوب غربی بی‌نظیر 
است و شاید در کل 
آسیا و حتی جهان. 

تک تک مردم کشور 
باید احساس کنند 

که بلوط‌ها، تالاب‌ها، 
کارون و زاینده‌رود 

مثل فضیلت‌های 
اخلاقی غیر قابل 

معامله زندگی‌شان 
ارزش دارند.

هشــتصد و شــصت نفر به ما کمک کردند: 
ناباد تــا منطقــه‌ی گواتر و 

ُ
از حســین‌آبادِ گ

جکیگور در بلوچستان. این یعنی یاریگری، 
اتحّــاد و ســرمایه‌ی اجتماعی. وقتــی برای 
راه‌انــدازی یگان به سردشــت رفتــم، مردم 
خیلی خوشــحال بودند. می‌گفتند: »ما فکر 
می‌کردیم چون ما کُردیم و اهل ســنّت، شما 

به ما کمک نمی‌کنید.« 

   مردم ایران یاریگرند و پای عمل
پــس در همیــن شــرایط بــد و تنگناهــای 
اقتصادی هم می‌شــود کار کــرد؛ اگر اعتماد 
وجود داشته‌باشــد، مــردم ایــران یاریگرند 
و پای عمــل. به‌نظر من، کشــور ما جزو پنج 
کشــور برتر جهــان اســت؛ از ایــن نظر که 
مردمــش حاضرند از جــان و مال خود برای 
کشورشــان بگذرند. ســازمان ملل می‌گوید: 
»برای این‌که بفهمید محیط‌زیست برای هر 
کشــور چقدر اهمیّت دارد، به صحبت‌های 
ز�یبای سیاست‌مداران و رهبران آن کشورها 
گوش ندهیــد. حتّی به قوانیــن ز�یبایی که در 
این‌باره وضــع کرده‌اند، توجّــه نکنید. دنبال 
این باشــید که مــردم آن کشــورها تــا کجا 
حاضرند برای حفظ محیط‌زیست‌شان پول 

و سرمایه‌های معنوی خود را خرج کنند.«
 

ای کوهستان
ّ

  حسین داستان‌نما؛ سق
 در این حــوزه ســرافرازیم. تا همین 

ً
ما واقعــا

لحظه ما توانســته‌ایم حدود چهــار میلیارد 
تومان پــول از مردم جمع کنیــم برای نجات 
چهار محیط‌بانِ محکوم به اعدام. چندوقت 
پیش بــا فــردی 74 ســاله بــه نام حســین 
بَرج( 

َ
داستان‌نما از اهالی روستای )میان‌رودِ ا

از توابع مرودشت آشنا شــدم که برای کمک 
به حیوانات هرکاری می‌کند. فرش زیر پایش 

پیشــنهاد دادیم که به‌جای موتورسیکلت از 
دوچرخه‌های برقی کوهستان استفاده کنند. 

  سربازان بی جیره و مواجب طبیعت
بــا بچّه‌هــای پژوهشــاه انــرژی دانشــاه 
)صنعتی شریف( در این‌باره صحبت کردیم. 
آن‌ها هم دوچرخه‌های برقــی با موتورهای 
کمکی طرّاحی کردند که در چنین شــرایطی 
مورد اســتفاده قرار بگیرنــد. دوازده میلیون 
تومان قیمت‌گذاری کردند و در نهایت، چون 
برای ایــن کار داوطلبانه بود هشــت میلیون 
تومان قیمت تمام شــده را در نظر گرفتند. در 
نهایت توانســتیم با بودجه‌ی پانصد میلیون 
تومانی، ایــن دوچرخه‌ها را همــراه با لباس 
کامل و کفش و دســتکش و کلاه ضدّ حریق 

برای سی نفر خریداری کنیم.  
به ســازمان مراتــع و جنگل‌داری سردشــت 
اطّلاع دادیم که ســی نفر داوطلب حاضرند 
حدأقل شش ســاعت در روز، بدون دریافت 
حقوق، مناطق جنگلــی را پایــش کنند و در 
ف با ریسک 

ّ
صورت مشــاهده‌ی هرگونه تخل

آتش‌ســوزی به شــا گزارش دهند. در واقع 
این‌هــا ســربازان بی جیــره و مواجب شــا 
هستند و یاریگرانه می‌خواهند خدمت کنند و 
جلوی آتش‌سوزی‌های احتمالی را در منطقه 
را در آینــده بگیرنــد. در جــواب گفتنــد: »ما 

بودجه نداریم!« 

  یاریگری، اتحّاد
و سرمایه‌ی اجتماعی

مــن یــک شماره‌حســاب باز کــردم کــه با 
کمک‌های مردمی این یــان را فعّال کنیم. 
در همین شرایط بد معیشــتی و بی‌اعتمادی 
مردم بــه مــن اعتــاد کردنــد؛ در کمتر از 
یــک ماه پــول را جمــع کردیــم. نه هــزار و 
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هیچ طرحِ 
محیط‌زیستی در 
ق 

ّ
این کشور موف

نمی‌شود، مگر با 
جلب مشارکت 

مردمی. چرا 
فعّالیّت‌ سازمان‌ها 

دوام نداشته؟ چون 
با مردم بومی و 

در ارتباط نبودند 
و با هم همکاری 

نمی‌کردند. 

لگِن( در اســتان 
َ
انصاریــان در روســتای )ا

کهکیلویــه و بویراحمــد -کــه از طرفداران 
ف فرهنگ 

ّ
مرتضی فرهادی )مــدرّس و مؤل

یاریگری( است- تصمیم می‌گیرد دو میلیون 
بلوط بکارد در بیست سال. با این‌که در ظفر 
تهران ســاکن بــوده، برمی‌گردد بــه الگن و 
بزرگترین منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی مردمی 
را به وســعت هزار هکتار تأسیس می‌کند. در 
حال حاضــر در این زمین بیش از دویســت 
هزار نهال بلوط رشــد کرده‌است. یعنی کاری 
که سازمان )جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری( 
طی صد و هشت سال نتوانست انجام دهد، 

این جوان طی دو سال انجام داد. 

  پژوهشگر محیط‌زیســت باید مردم 
کشورش را بشناسد

باید از پژوهشــگران محیط‌زیست بخواهیم 
به جای بررســی منابع ترجمه، مردم کشــور 
خودشان را بشناسند. مردم ایران از سه هزار 
سال پیش با کشت آدوری، گیرماسه و تیلون 
دادن در ســخت‌ترین شــرایط اقلیمی این 

سرزمین دوام آورده‌اند.
 روش )تیلــون دادن( این‌گونــه اســت کــه 
مردم در بالادست مناطق گرم و خشک، که 
رطوبت بیشتر است، آب را گل‌آلود می‌کردند 
چون سرعت تبخیر آب گل‌آلود کمتر است. 
با این کار هم خــاک حاصلخیزتر می‌شــد، 
هــم آب کمتری هــدر می‌رفت. امــروز ما با 
پمپ آب زلال را در سطح مزرعه رها می‌کنیم 
، یک  یا به‌شــکلی افراطــی با پوشــش انهار
قطره آب بــرای پرنــدگان و چرنــدگان باقی 
نمی‌گذاریــم. بــا این تنــش در اکوسیســتم 
اختلال ایجــاد می‌کنیــم؛ اختلال‌هایی که 
منجر می‌شوند به بحران‌هایی مانند طغیان 

ملخ‌ها. 

را فروخته تا برای چند تا توله‌خرس گوشــت 
بخرد. ســی ســال اســت در فصول گــرم با 
دبّه‌های پلاستیکی برای پرنده‌ها و حیوانات 
در ارتفاعات آب می‌برد. حالا که پیر شده تنها 
آرزویش این اســت که قاطری داشته باشد که 
بتواند هم‌چنان از این ارتفاعات بالا برود و به 
پرندگان آب برساند. ما فراخوانی دادیم برای 
درخواســت کمک‌های مردمی. قیمت یک 
قاطر پانزده میلیون تومان اســت. در کمتر از 
بیســت ســاعت هفده میلیون و پانصد هزار 
تومان جمع شــد. برایش کمــی تخفیف هم 
گرفتیم و یک قاطر و یک جفت کفش نو به او 

دادیم. سر از پا نمی‌شناخت. 

  جلــب مشــارکت مردمــی؛ ضامــن 
موفقیّت طرح‌های محیط‌زیستی

هیــچ طــرحِ محیط‌زیســتی در ایــن کشــور 
ق نمی‌شــود، مگــر با جلب مشــارکت 

ّ
موف

مردمــی. صــد و هشــت ســال از تأســیس 
ســازمان )جنگل‌ها و مراتــع و آبخیزداری( 
کشــور می‌گذرد. در�یغ از این‌که این سازمان 
توانســته باشــد دو هکتــار بلــوط‌کاری در 
زاگرس انجام دهد؛ در حالی‌که در آمارشــان 
ذکر شــده تا به‌حال بیش از صدهزار هکتار 
بلوط‌کاری کرده‌اند! چرا این فعّالیّت‌ها دوام 
نداشته؟ چون این ســازمان با مردم بومی و 
ی در ارتباط نبودند و با هم 

ّ
سازمان‌های محل

همکاری نمی‌کردند. فقط بودجه گرفته‌اند، 
بلوط‌هــا را کاشــته و رفته‌انــد. بعــد دامدار 
ی با دامش نهال را نابود کرده یا کشاورز 

ّ
محل

برای کشتِ زمین، آنها را از بین برده‌است. 

رتر 
ّ
لگِنی، مؤث

َ
  طرح دوساله‌ی جوانِ ا

از عملکرد صد وهشت ساله‌ی دولتی
امّا در همین شــرایط، جوانی به نام ســعید 

محیط‌زیست
حلقه نخست 

یاری‌گری
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در ایران شهری 
وجود دارد با نام 

( که  )فریدون‌شهر
چهارصد و پنج سال 

است در آن قتلی 
رخ نداده‌است. این 
وضعیّت در آسیای 

جنوب غربی بی‌نظیر 
 

ّ
است و شاید در کل
آسیا و حتّی جهان. 

وقتی وارد خانه‌های 
مردم این شهر 

می‌شویم، می‌بینیم 
نیمی از خانه‌شان 

کتابخانه است. 

هشــتصد میلیون لیتر آب تولیــد می‌کند. در 
تمام قســمت‌های ایــن منطقه چشــمه یا 
رودی وجود دارد. بهترین رویِشــاهِ زاگرس 
با انبوه‌تریــن بنه‌ها و بلوط‌هــا در این دامنه 
قرار دارنــد. بیش از صــد و پنجاه نــوع پرنده 
در این منطقــه زندگی می‌کننــد. همچنین 
ز�یباتریــن آبشــارهای آســیای جنوب‌غربی 
ایــن  در  )پشــندگان(  و   ) )پونــه‌زار ماننــد 
کوهستان واقع شده‌اند.  وقتی وارد خانه‌های 
مردم این شــهر می‌شــویم، می‌بینیم نیمی 
از خانه‌شــان کتابخانه اســت. من با رئیس 
فرماندگــی انتظامــی اســتان اصفهــان که 
صحبــت می‌کــردم، می‌گفت: »فقــط چند 
مــورد دلــه‌دزدی از ایــن منطقــه گــزارش 
شــده که احتمالاً کار مســافرهای بین‌راهی 
پــروژه‌ی  می‌خواهیــم  اگــر  بوده‌اســت.« 
)ایران‌هراســی( را به چالش بکشــیم، باید 
به فریدون‌شــهر اشــاره کنیم. باید این شهر 
 . الگویی باشــد برای تمام شــهرهای کشــور
، بختیاری،  در این شــهر فارس، ترک، کرد، لر

رجی و ارمنی کنار هم زندگی می‌کنند. 
ُ
گ

، مبادا تبر    مبادا شکار
بر درخت و بهار

، استثناء نیســت. روستایی بین  امّا این شــهر
نیشابور و مشهد وجود دارد با نام )دیزباد بالا( 
که طی صد ســال اخیر فقط یک مــورد قتل 
در آن رخ داده‌اســت. در این روســتا بی‌سواد 
وجود ندارد. شــعار مــردم )دیزباد بــالا( این 
اســت: »مبادا شــار، مبادا تبر بــر درخت 
و بهــار. محیط و زمیــن را نکو پــاک‌دار.« در 
این روســتا، هیچ‌کس درخــتِ بلنــد را قطع 
نمی‌کند، چــون معتقدند میان شــاخه‌های 
این درخت‌هــا، پرنــدگان احســاس امنیّت 
می‌کنند. این پرندگان آفات گیلاس و گردوها 

  رشــد تعــداد داروخانه‌های ایــران از 
مدرسه‌هایش بیشتر است.

یا مجبور می‌شویم به‌دلیل کاهش جمعیّت 
کود شــیمیایی  پرنــدگان، مقادیــر زیــادی 
مصرف کنیم؛ در نتیجه‌ی اســتفاده‌ی زیاد از 
این کودهای شیمیائی، خاک سِله می‌بندد، 
کیفیّت خــاک و محصول نهائی کشــاورزان 
پائین می‌آید. مردم از ایــن محصول غذایی 
نامرغوب اســتفاده می‌کنند و ناگهان شاهد 
سونامی سرطان میان شهروندان می‌شویم. 
گردش( مالــی داروهای  در نهایــت تِرنُــوِر )
ســرطان در کشــور ما حدود ده میلیارد دلار 
در سال است؛ ســه برابر بودجه‌ی سالانه‌ی 
بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ی کشــور یعنی آموزش 
و پرورش. پــس جامعــه‌ای داریم که رشــد 
تعــداد داروخانه‌هایــش از مدرســه‌هایش 
بیشــتر اســت. چنین جامعه‌ای کــه تعداد 
بیشــتر  ورزشــاه‌هایش  از  پادگان‌هایــش 
است، هرگز در مسیر توسعه‌ی پایدار حرکت 
نخواهد کرد. برای حرکت به‌ســمت امنیّت 

واقعی، باید شاخص )HPI( را تقویّت کنیم.

؛ شــهری با چهارصد و     فریدون‌شــهر
پنج سال بدونِ قتل

نــام  بــا  دارد  وجــود  شــهری  ایــران  در 
( که چهارصد و پنج سال است  )فریدون‌شهر
در آن قتلی رخ نداده‌اســت. این وضعیّت در 
آسیای جنوب غربی بی‌نظیر است و شاید در 
 آســیا و حتّی جهان. این شهر در دامنه‌ی 

ّ
کل

)شاهان‌کوه( واقع شده )مرز میان سه استان 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان و لرستان(؛ 
جایی‌که دو تــا از مهم‌ترین رودهــای ایران 
در آن جــاری می‌شــود: کارون و زاینــده‌رود. 
شاهان‌کوه به‌تنهایی ســالانه دو میلیارد لیتر 
مربّ�ــع آب تولید می‌کنــد. زاینده‌رود ســالانه 

زنـدگـی         |        محیط‌زیست، حلقه نخست یاری‌گری



65

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

 
ّ

گاهی برای حل
مشکلات، لازم 

 
ً
نیست مستقیما
سراغ آن مشکل 

برویم؛ بلکه 
می‌توانیم روی 

زمینه‌های 
ایجادکننده‌ی آن 

مشکل تمرکز 
کنیم. با بررسی این 
زمینه‌ها می‌توانیم 

راه حل مناسب 
برای حل مشکل 

بیابیم.

کمک کننــد. اگر وارد این شــهر شــوید، این 
پرندگان را روی شاخه‌های همه‌ی درخت‌ها 
می‌بینیــد. جوانان پاغلاتی جلــوی اتومبیل 
شــا را می‌گیرنــد و از شــا می‌خواهنــد 
آهســته‌تر برانید که ایــن پرندگان نترســند، 

چون روی تخم‌هایشان خوابیده‌اند. 
فــرزاد مهــدوی در )منصورآباد( رفســنجان 
همین کار را کــرده؛ طی هفت ســال، تعداد 
وحــوش را از ســی رأس رســانده به هــزار و 
هشــتاد رأس. این جوان‌هــا منتظر قهرمان 
نماندنــد. گفتنــد: »قهــرمان، خــود مائیم. 
پول‌هایــان را روی هم بگذاریــم. برای پنج 
سال شکار نکنیم تا دوباره این طبیعت احیا 
شــود.« از فرزاد مهــدوی پرســیدم: »چطور 
پرچم‌دار یاریگــری در منطقه‌ات شــدی؟« 
جــواب داد: »یک روز دخترم بــه من گفت: 
»تو خیلی آدم دروغ‌گویی هســتی.« ناراحت 
شدم. پرســیدم: »چرا؟« گفت: »همه‌اش از 
، کبک و حیوانات دیگر حرف می‌زنی. ولی  بز
من هیچ‌وقت ندیدم‌شــان. پس داری به من 
دروغ می‌گویی.« این حرفش مرا تکان داد. با 
خودم گفتم: »باید به دختــرم ثابت کنم که 

دروغ‌گو نیستم.«« 

  داوطلب، منتظر قهرمان نمی‌ماند
در شــرایطی مانند آتش‌ســوزی هــم همین 
جوان‌های داوطلب آتش را مهــار کردند، تا 
جایی‌کــه اصلاً نیازی به کمــک هلال احمر 
نبود. تک تک مردم کشور باید احساس کنند 
که بلوط‌ها، تالاب‌ها، کارون و زاینده‌روز مثل 
فضیلت‌هــای اخلاقیِ غیر قابــل معامله‌ی 
زندگی‌شان ارزش دارند؛ همان‌طور که برای 
خانواده، دین و وطن‌شان معامله نمی‌کنند. 
در این صورت کمتر شــاهد این رخدادهای 

تأسّف‌بار طبیعی خواهیم‌بود.    

را از بیــن می‌برند و دیگر نیازی به سم‌پاشــی 
ایــن درخت‌هــا نیســت. گیــاس و گردوی 
دیزبــاد بــالا در خراســان رضــوی به‌خاطر 
ارگانیک بودن‌شــان معروف‌انــد.  مردم این 
روســتا معتقدند هرچه تعداد ایــن پرندگان 
بیشتر باشد، فضله‌هایشان بیشتر روی خاک 
می‌ریزد و تبدیل می‌شوند به کود طبیعی. پس 
دیگر این درخت‌ها نیازی به کود شــیمیایی 
ندارند و کیفیّت محصول‌شــان بــالا می‌رود. 
اگر کسی در دیزباد بالا استخری در مزرعه‌اش 
داشته باشد، یک تکّه چوب در آب آن استخر 
می‌اندازد، تا اگر حشــره یا پرنده‌ای خواســت 
آب بخورد، بنشــیند روی آن و در استخر غرق 
، هر سال به بهترین لبخند  نشود. در این شهر
جایــزه می‌دهند، چــون معتقدنــد: »اگر تو 
بخندی، حال من خوب اســت.« چند نفر از 
ایرانی‌ها اسم این شهر را شنیده‌اند و درباره‌ی 

فرهنگ آن‌ها اطّلاع دارند؟ 

   نجاتِ کمنزیل‌های پاغلات
شــهرهای دیگری هــم داریم شــبیه به این 
. در شــهر )پاغَــات( در نزدیکــی  دو شــهر
شهرســتان )لامِــرد( دمای هوا در تابســتان 
به پنجــاه درجه‌ی ســانتیگراد می‌رســد. در 
ت دمای بــالای هوا و 

ّ
ســال‌های اخیر به‌عل

کَمَنزیل( در  شــار بی‌رویّه، کبک جیرفتی )
خطر انقراض قرار گرفته‌اســت. امروز مردم 
ت 

ّ
دیگر این پرندگان را شــار نمی‌کنند. عل

چیســت؟ علی نصیری و دوستانش مخازن 
دوهزار لیتری آب را بــه مناطق صعب‌العبور 
بردند کــه حشــرات و پرنــدگان از تشــنگی 
نمیرنــد. آن‌هــا چشــمه‌های تولیــد گرد و 
خاک‌شان را مهار کردند. از روستاهای افراد 
جوان‌هــا پیش علــی نصیری و دوســتانش 
آمدند تا از آن‌ها بپرســند چطــور به پرنده‌ها 

محیط‌زیست
حلقه نخست 

یاری‌گری
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به نظر می‌رســد یــک معضل جدی 
وجــود دارد و آن این اســت که ما چه 
باید بکنیم تا »ظرفیت امدادگری« را در کشور 
بالا ببریــم؟ این مســئله فقط کار یــک نهاد 
خاص نیست؛ به‌ویژه در کشوری بحران‌خیز 
مانند ایــران که با خطر ســیل، زلزلــه و بلایا 
مواجــه اســت، بــدون امدادهــای مردمی 
نمی‌توان بــا بحران‌ها مواجه شــد. چگونه 
می‌توانیم ظرفیت کار و پتانسیل‌های اخلاقی 
را در درون نهادهــای امــدادی و در ســطح 

جامعه بالا ببریم؟

  تفاوت سطح تحلیل از روان‌شناسی 
فردی تا متافیزیک جهانی

ســؤال اساســی این اســت: چــرا مــردم در 
امدادگری خیلی فعال نیســتند؟ یا آن‌چنان 

که باید، فعال نیستند؟
بــرای پاســخ به ایــن پرســش، باید ســطح 

تحلیل‌مان را ارتقا دهیم. بنده معتقدم ما با 
یک »امر جهانی« مواجه هســتیم. بگذارید 

مثالی بزنم:
در  شــا  اگــر  روان‌شــناختی:  ســطح   .۱
خانواده‌تان دیدید، خدای‌ناکرده دخترتان یا 
خواهرتان طلاق گرفت، دل‌نگران می‌شوید 
و شروع می‌کنید به بررسی اینکه این فرد چه 
مشــکل روان‌شــناختی یا فردی داشــته که 
نتوانســته زندگی‌اش را حفظ کند. اینجا شما 

با یک معضل روان‌شناختی مواجه‌اید.
۲. سطح جامعه‌شناختی: اما اگر پایتان را از 
خانه بیرون گذاشتید و دیدید همکاران‌تان، 
، آمار  همســایگان‌تان و در کلِ اداره و شــهر
طلاق بالا رفته است )مثلاً از هر ۱۰ ازدواج، ۵ 
مورد به طلاق می‌انجامد(، دیگر نمی‌توانید 
 ناشی از مشکلات 

ً
بگو�یید این مسئله صرفا

اخلاقی یا روانی یک فرد اســت. اینجا با یک 
مسئله‌ی اجتماعی مواجه‌اید.

آسیب‌شناسی
عدم مشارکت
 اجتماعی
در جهان کنونی

بیژن عبدالکریمی
فیلسوف و

پدیدار شناس

- دانشیار گروه فلسفه 
دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتری فلسفه از هند
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 اگر دیدیم 
بی‌تفاوتی اجتماعی 

رشد کرده، ما با 
یک بی‌تفاوتیِ 

اجتماعیِ جهانی 
مواجه‌ایم. بنابراین 

ما با یک مسئله‌ی 
متافیزیکی و 

فلسفی مواجه‌ایم؛ 
فلسفه‌ای که در 

جهان کنونی بسط 
پیدا کرده است.

در این صورت باید 
به دنبال دلایل 
تمدنی بگردید.

۳. سطح جهانی و تمدنی: حال اگر پایتان 
را از ایران بیرون گذاشــتید و رفتید پاکستان، 
ترکیه، اروپــا و آمریکا و دیدیــد آنجا هم آمار 
طــاق بالاســت و بنیــان خانــواده متزلزل 
شده اســت، می‌فهمید که با یک »مسئله‌ی 
گلوبــال« )Global( و جهانــی مواجه‌ایــد. 
در این صــورت باید به دنبــال دلایل تمدنی 

بگردید.
حرف من این است: اگر دیدیم »همدردی« 
)Sympathy( بــا دردمنــدان و زلزله‌زدگان 
کم شده، اگر دیدیم بی‌تفاوتی اجتماعی رشد 
کرده، ما با یک بی‌تفاوتــیِ اجتماعیِ جهانی 
مواجه‌ایم. در خیابان‌های تهران، اگر جوانی 
چاقو بکشد، کسی جرأت نمی‌کند جلو برود؛ 
عین همین صحنه در پاریس و لس‌آنجلس 
هم ممکن است رخ دهد. این وضعیت، یک 
وضعیت جهانی اســت؛ بنابرایــن ما با یک 
مسئله‌ی متافیزیکی و فلســفی مواجه‌ایم؛ 

فلســفه‌ای که در جهــان کنونی بســط پیدا 
کرده است.

  نقد عقلانیت انتزاعی
و لزوم درک »زمانه«

نقدی که من به روحانیت، به قدرت سیاسی 
و به اکثــر دوســتان دانشــاهی دارم، این 
است که جامعه‌ی ما با یک »عقل انتزاعی« 
می‌اندیشــد؛ عقلی که از زمان و مکان غافل 
اســت. ما مدام از »عقــل«، »امدادگری« و 
»اخلاق« حــرف می‌زنیــم، اما در خلأ! باید 
بپرســیم: امدادگری در کدام زمان؟ در کدام 
جهــان؟ اگر قــرار اســت صورت‌مســئله را 
بفهمیم، باید »زمانه‌مان« را بفهمیم؛ وگرنه 
حرف‌هایمان انتزاعی می‌شود. مثل اصحاب 
کهف می‌شــویم که سکه‌شــان در بازار این 
زمانه خریدار ندارد. دعوت من این است که 
رویکرد )Approach( ما باید تغییر کند؛ باید 

آسیب‌شناسی
عدم مشارکت
 اجتماعی در 
جهان کنونی
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شما نمی‌توانید با 
زبانِ »دِه« با مردمِ 

« حرف بزنید؛  »شهر
هر جایی زبانِ خاص 

خودش را دارد. 
اگر پیام ما منتقل 

نمی‌شود، اگر ما 
چهل سال تلاش 

کردیم بچه‌هایمان را 
دینی تر�بیت کنیم اما 

نتیجه عکس گرفتیم، 
به خاطر این است که 

زبانِ این قوم و زمانه 
را نمی‌شناسیم.

اســت که ما مســائل ایران را بدون توجه به 
تحــولات جهانی تحلیل کنیــم. امروز جوانِ 
ایرانی همان‌طــور فکــر می‌کند کــه جوانِ 
آمریکایی یا اروپایی فکــر می‌کند؛ زیرا هر دو 
در یک اتمسفرِ تکنولوژیک و ارتباطیِ واحد 

تنفس می‌کنند.

  هفت ویژگیِ جهان مدرن و تأثیر آن 
بر مرگِ اخلاق و امدادگری

چرا اخلاق و مشارکت افول کرده است؟ من 
چند مؤلفه از جهان مدرن را که بر ما ســایه 

افکنده، ذکر می‌کنم:
۱. فقدان تکیه‌گاه نظری برای اخلاق:

نظــری  تکیــه‌گاه  هیچ‌گونــه  ما،  روزگار  در 
)تئوریک( برای عمل اخلاقــی، ایثار و امداد 
وجود نــدارد. در گذشــته، نظام اندیشــگی 
مبتنــی بر دیــن و ایــان بــه خــدا و معاد، 
تکیــه‌گاه اخــاق بــود؛ اما در دوران مدرن، 
آن ایمانِ ســنتی متزلزل شــده اســت. بشر 
مدرن می‌خواســت با عقل و علم، بهشــت 
را روی زمیــن بســازد، اما امــروز )در دوران 
پســت‌مدرن( ایمان به آن عقــل و علم هم 
فروریخته است. ما در دورانی زندگی می‌کنیم 
که هیــچ مبنای نظریِ محکمــی برای اینکه 

»چرا باید خوب باشم؟« وجود ندارد.
۲. مرگ خدا )به معنای نیچه‌ای(:

وقتــی نیچــه گفــت »خدا مــرده اســت«، 
منظورش ایــن نبود کــه خدا وجــود ندارد، 
بلکــه منظورش این بــود که خــدا دیگر در 
، در سیاســت و در  حیــاتِ اجتماعی، در بازار
فرهنگِ عمومی حضورِ زنــده و تپنده ندارد. 
خدا تبدیل به یک مفهومِ انتزاعی شده است 
که در حاشــیه‌ی زندگی قرار دارد، نه در متنِ 
آن. در چنین جهانی، اخــاقِ مبتنی بر خدا 

نیز رنگ می‌بازد.

با یک »عقل انضمامــی« و »عقل تاریخی« 
به مسئله نگاه کنیم.

باید »عالمیتِ عالمِ کنونی« را فهم کرد. عالم 
کنونی با عالم گذشته بســیار متفاوت است. 
فهم جهــان، امرِ دم‌دســتی نیســت. اینکه 
فکر کنیم چون در قرن بیســت‌ویکم زندگی 
می‌کنیــم، پس جهــان‌مان را می‌شناســیم، 
اشتباه اســت. به میزانی که متفکرتر باشید، 
بیشــتر درمی‌یابید کــه فهم جهــان کنونی 

چقدر دشوار است.
اگر قرار اســت نهــادی مثــل هلال‌احمر با 

مردمِ این زمانه ارتباط برقرار کند، باید:
۱. زمانه را بشناسد.

۲. انسان و سوژه‌ی مدرن را بشناسد.
۳. زبانِ این زمان را بداند.

 » شما نمی‌توانید با زبانِ »دِه« با مردمِ »شهر
حرف بزنید؛ هر جایی زبــانِ خاص خودش 
را دارد. اگــر پیام ما منتقل نمی‌شــود، اگر ما 
چهل ســال تلاش کردیــم بچه‌هایــان را 
دینی ترب�یت کنیــم اما نتیجه عکس گرفتیم، 
به خاطر این است که زبانِ این قوم و زمانه را 

نمی‌شناسیم.

  فرهنگ، امر جهانی
 و ساختارهای عینی

نکته‌ی دیگر اینکه فرهنــگ اهمیت دارد، 
اما فرهنگ یک امر لوکس نیســت؛ فرهنگ 
خودش را در واقعیت‌هــای زندگی اجتماعی 
نشان می‌دهد. مشارکت اجتماعی بالا، یک 
سرمایه‌ی عظیم اقتصادی است. اما فرهنگ 

هم ایستا نیست، بلکه امری سیال است.
ما باید بپذیریم که جهان کنونی، یک جهان 
به‌هم‌پیوســته اســت )دهکده‌ی جهانی(. 
درک امــرِ محلــی )Local( بــدون درک امرِ 
جهانی ممکن نیســت. این خطــای بزرگی 
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اگر می‌خواهیم با 
این مردم ارتباط 

برقرار کنیم، باید 
»زبانِ زمانه« 

را بیاموزیم؛ 
باید بدانیم که 
در این جهانِ 

بی‌معنا، چگونه 
می‌توان روزنه‌ای 

به سوی معنا و 
اخلاق گشود. 

، نیازمندِ  این کار
تفکر است، نه 

بخشنامه؛ نیازمندِ 
فهمِ فلسفی است، 

نه دستورِ اداری.

می‌گوید: »بــه من چه؟ چرا مــن باید هزینه 
دهــم؟«. ایــن فردگرایــی، قاتلِ مشــارکت 

اجتماعی است.
۷. مرگ سیاست:

کلاســیکِ آن  امــرِ سیاســی، بــه معنــایِ 
قِ شــهروند به پولیس یــا مدینه(، مرده 

ّ
)تعل

اســت. امروز افراد، خود را شــهروندِ مسئول 
نمی‌دانند، بلکه خود را طلبکارانی می‌دانند 
که دولــت باید بــه آن‌هــا ســرویس بدهد. 
مشارکتِ سیاسی و اجتماعی، جای خود را به 

انفعال یا اعتراضِ کور داده است.

  جمع‌بندی: چه باید کرد؟
، ســخنرانی،  اگر فکــر کنیم بــا چند پوســتر
ســطحی  فرهنگــیِ  کارهــای  و  بیلبــورد 
می‌توانیــم مشــارکت اجتماعــی را در ایــن 
جهــانِ مــدرن و با ایــن مختصــات )مرگ 
معنــا، فردگرایی، مصرف‌گرایــی( احیا کنیم، 
سخت در اشتباهیم. حرف من این است که 
صورت‌مسئله را درســت بفهمیم. ما با یک 
بحرانِ تمدنی و تاریخــی مواجهیم، نه یک 
، بازگشت  مشــکلِ مدیریتیِ ســاده. راهکار
به درکِ عمیق از وضعیتِ انســان در جهان 

کنونی است. ا
گر می‌خواهیــم با این مــردم ارتبــاط برقرار 
کنیم، باید »زبــانِ زمانــه« را بیاموزیم؛ باید 
بدانیم که در ایــن جهانِ بی‌معنــا، چگونه 
می‌تــوان روزنه‌ای به ســوی معنــا و اخلاق 
، نیازمنــدِ تفکر اســت، نه  گشــود. ایــن کار
بخشــنامه؛ نیازمندِ فهمِ فلســفی است، نه 

دستورِ اداری.
تــا زمانــی کــه اپــروچ )رویکــرد( ما تغییــر 
نکند و با عقلانیــتِ تاریخی بــه ماجرا نگاه 
نکنیــم، تلاش‌هــای ما در بهتریــن حالت، 

ن‌های موقتی خواهد بود.     مُسَکِّ

۳. گسست نسلی و میراث تاریخی:
نسل جدیدِ ما با میراث تاریخیِ خود )سنت، 
دین، ادبیات کلاســیک( قطــع ارتباط کرده 
اســت. ما در مدارس، بچه‌ها را بــا زورِ نمره 
و بخشــنامه مجبور به خواندنِ متون دینی 
کردیم، مســابقات قــرآن برگــزار کردیم، اما 
نتوانســتیم »روحِ قرآن« و »روحِ سنت« را به 
آن‌ها منتقل کنیم. نتیجه این شد که ظواهر 

ماند، اما باطنِ اخلاقی رخت بربست.
۴. اصالت رفاه و مصرف:

در جهان مدرن، هدفِ زندگی از »سعادت« 
و »رســتگاری« به »رفاه« تقلیل یافته است. 
بشــر امروز، دهانی گشــاد بــرای بلعیدن و 
مصــرف کــردن اســت. ما در ایــران یکی از 
پرمصرف‌تریــن جوامع هســتیم )در انرژی، 
بنزیــن و …(. همــه بــه دنبــال »داشــتن« 
 .)Being( »هســتند، نه »بــودن )Having(
در چنین فرهنگــی، ایثار کــردن - که نوعی 

گذشتن از مصرف است - معنا ندارد.
۵. نیهیلیسم )مرگ معنا(:

زندگــی در جهان کنونــی دچــار بی‌معنایی 
متعالــی  معنــای  وقتــی  اســت.  شــده 
)Transcendence( از زندگی حذف شــود، 
کاری نمی‌بیند. چرا  انســان دلیلی برای فــدا
باید جانــم را برای دیگری به خطــر بیندازم، 
وقتی زندگــی همین چنــد روزِ خوش‌گذرانی 
اســت؟ ایــن نیهیلیســم، ریشــه‌ی ایثــار را 

می‌خشکاند.
۶. ایندیویجوآلیسم )فردگرایی افراطی(:

این مهم‌ترین عامل است. جهان‌بینیِ مدرن 
بر محــور »فــرد« )Individual( می‌چرخد. 
»قبیلــه«،  »امــت«،  مثــل  مفاهیمــی 
»خانواده‌ی گســترده« و »جامعه« تضعیف 
شده‌اند. انســانِ مدرن، یک اتمِ تنهاست که 
فقط منافعِ شــخصیِ خــودش را می‌بیند. او 

آسیب‌شناسی
عدم مشارکت
 اجتماعی در 
جهان کنونی
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جمعیت 
هلال‌احمر به 

عنوان بزرگ‌ترین 
نهاد مردمی در 

ایران از پشتوانۀ 
قدرت‌مند نیروهای 

انسانی داوطلب 
کار برخوردار  و فدا

است.  پشتوانه 
قدرت‌مندى كه 

در هیچ نهادی در 
ایران وجود ندارد.

فهم 
انگیزه‌های 

داوطلبانه
با بهره‌گیری 

از ظرفیت 
شبکه‌های 

اجتماعی

از مشــارکت  حمایــت نهادهــا 
عمومی در مسائل اجتماعی

جمعیــت هلال‌احمر به عنــوان بزرگ‌ترین 
نهاد مردمی در ایران از پشــتوانۀ قدرت‌مند 
كار  فــدا و  داوطلــب  انســانی  نیروهــاى 
برخــوردار اســت؛ پشــتوانه قدرت‌مندى كه 
در هیچ نهــاد دولتــی و غیردولتــی در ایران 
وجود نــدارد، مانایی و به‌ویــژه پویایی آن به 
شــدت نیازمند یک مدل مطلوب استراتژی 
رســانه‌ای اســت تا بر پایۀ آن بتواند نســبت 
به حفظ و ارتقای اعتــاد اجتماعی و اعتبار 

عمومــی، اســتحکام و اســتمرار تعامــل و 
ارتباط بــا شــرکای اجتماعــی و ذی‌نفعان و 
جلب مشارکت آنان اقدام نماید. مطالعات 
مختلفــی در مــورد انگیزه‌هــای داوطلبانه 
وجــود دارد. با‌این‌حال، تحقیقــات کمی در 
مورد چگونگی بیــان انگیزه‌های داوطلبانه 
از طریق ارتباط و تعامل افراد با سازمان‌های 
داوطلبانــه خــود در شــبکه‌های اجتماعی 
انجــام شــده اســت. چارچــوب مفهومــی 
مبتنی بــر نظریــه خودمختار  اســت که در 
آن، انگیزه‌هــای دیگرگرا و خودگــرا متمایز 
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در سال ۲۰۲۰، سه 
میلیارد و ششصد نفر 

در سراسر جهان از 
شبکه‌های اجتماعی 

استفاده می‌کردند. 
شبکه‌های اجتماعی 

برای جمع‌آوری 
کمک مالی و تقویت 

مشارکت داوطلبان 
 ضروری هستند.

بــرای  اجتماعــی  شــبکه‌های  از‌ایــن‌رو، 
جمع‌آوری کمــک مالی و تقویت مشــارکت 
جامعه، به‌ویژه با داوطلبان ضروری هستند 

)طبس، 2021؛ گلدکیند، 2015(.
داوطلبی یکی از حیاتی‌تریــن فعالیت‌های 
رفتار اجتماعی اســت )لابرو و گلداســمیت، 
2021؛ مایــر و اســتاتزر، 2008( و بــه عنــوان 
»هــر فعالیتــی کــه در آن زمان آزادانــه به 
نفع شــخص، گروه یا ســازمان دیگری داده 
می‌شــود« تعریف می‌شود )ویلســون، 2000، 

ص 215(. 
این افراد را قادر می‌ســازد تا ارزش‌های خود 
را بیان کنند، در اجتماعات مشــارکت داشته 
باشــند، ارتباطات بین فردی را توسعه دهند، 
مشــاغل را ارتقــا دهند و افق‌ها را گســترش 
دهنــد )بنــگ و راس، 2009(. در تحقیقات، 
طیــف  مختلــف  نظریه‌هــای  و  مدل‌هــا 
وســیعی از انگیزه‌هــای داوطلبانــه، چرایی 
داوطلب‌شــدن افراد و چرایی پایداری آن‌ها 
کلاری و  در طول زمان را بررســی می‌کننــد )
همــاران، 1998؛ کنــان و گلدبرگ-گلــن، 
1991؛ اوموتــو و اســنایدر، 1995(. بنابرایــن، 
شناســایی و بررســی انگیزه‌های داوطلبانه 
برای ســازمان‌های غیرانتفاعی برای تشویق 
گاهــی در مورد  رفتار داوطلبانــه، افزایش آ
مســائل اجتماعی و زیســت‌محیطی، خلق 
روابــط و دریافــت منابــع تکمیلــی ماننــد 

کمک‌های مالی، ضروری است.
بحث در ادبیات در مــورد رابطه بین اینترنت 
و داوطلبانــه مطرح شــد. در عصــر اتصال 
دیجیتــال، پویایــی تعامل گســترش یافت 
و مردم بــه طــور فزاینــده‌ای از اینترنت برای 
حمایت از مسائل مهم محیطی و اجتماعی 
 ;2022 Seelig and Deng( اســتفاده می‌کنند

می‌شــوند. این مطالعه نشــان می‌دهد که 
انگیزه‌هــای خودگرا به‌عنــوان محرک‌های 
اصلی داوطلبــان برای درگیر‌شــدن فعالانه 
در شــبکه‌های اجتماعــی با ســازمان‌های 
غیرانتفاعــی خود عمــل می‌کننــد. برگرفته 
، ســازمان‌های غیرانتفاعی باید  از ایــن امــر
شــیوه‌های نوع‌دوســتانه را در شــبکه‌های 
اجتماعــی بــرای جلب توجــه به مســائل 
زیســت‌محیطی و اجتماعی جــاری، ارتباط 
مردم در ســطح محلــی و جهانی، تشــویق 
داوطلبانــه، خلق روابــط و دریافــت منابع 

تکمیلی ترو�یج کنند.
 

  توسعه ارتباطات بین فردی
در ســال 2020م،  ســه میلیارد و ششــصد نفر 
در سراســر جهان از شــبکه‌های اجتماعی 
اســتفاده می‌کردنــد و انتظار مــی‌رود تعداد 
کاربران در ســال 2025، به حــدود چهارونیم 
میلیارد نفر برســد. )Statista, 2022(. چشم 
انــداز دهان‌به‌دهــان دگرگــون شــده، زیرا 
امروزه می‌توان عملاً بــه کل جهان نزدیک 
شــد. شــبکه‌های اجتماعی تعاملی هستند 
و کاربران و ســازمان‌ها را قادر می‌ســازند تا 
تعامــات و مکالمات غیررســمی و رســمی 

.)2021 ,Castillo et al( داشته باشند
در ادبیات، کاپلان و هانلیــن )2010، ص61( 
شــبکه‌های اجتماعی را به عنــوان »گروهی 
از برنامه‌های کاربــردی مبتنی بر اینترنت که 
بر پایه‌های ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی وب 
2.0 ســاخته شــده‌اند و اجازۀ خلــق و تبادل 
محتوای تولید‌شده توسط کاربر را می‌دهند«، 
تعریف می‌کنند. نمونه‌هایی از  شــبکه‌های 
اجتماعــی، تلگــرام، لینکدیــن، تو�ییتــر و 

اینستاگرام هستند.
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تئوری خودمختاری 
به عنوان چارچوب 

نظری اصلی 
بررسی انگیزه‌های 

داوطلبانه و رفتار 
تعامل شبکه‌های 
اجتماعی استفاده 

شده است. 
انگیزه‌ها به دو 

دسته دیگرگرا و 
خودگرا تقسیم 

می‌شوند.

سازمان غیرانتفاعی یا اشتراک‌گذاری و خلق 
محتوای مرتبط با فعالیت‌هــای داوطلبانه 
زیســت‌محیطی  و  اجتماعــی  مســائل  یــا 
جاری. از‌ایــن‌رو، مقالــۀ زیر بــه ارتباط بین 
انگیزه‌هــای داوطلبانــه و نحــوۀ بیــان این 
انگیزه‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد. 
Self-( خودمختــاری  تئــوری  مطالعــۀ 
کــه  را   )Determination Theory-SDT
انگیزه‌های درونی و بیرونی را متمایز می‌کند، 
به‌عنــوان ســازه‌ای بــرای تجزیــه و تحلیل 
انگیزه‌های نهفتــه در داوطلبی و تأثیر آن‌ها 
بر رفتــار تعامــات آنلاین اســتفاده کرد. بر 
این اساس، پژوهش زیر با هدف پاسخ‌گویی 
به ســؤالات پیشــنهادی تحقیق زیــر انجام 

می‌شود:
ـ انگیزه‌های فردی زیربنــای رفتار داوطلبانه 

چیست؟
ـ چگونه انگیزه از طریق ارتباط و تعامل افراد 
با ســازمان‌های داوطلبانه در شــبکه‌های 

اجتماعی بیان می‌شود؟

  انگیزه‌های دیگرگرا 
و خلق‌کردن رابطۀ مثبت

کار داوطلبانه و شبکه‌های اجتماعی مکمل 
کات زیادی دارند.  یکدیگر هستند؛ زیرا اشترا
از آن‌جــا که تحقیقــات کمی در ایــن زمینه 
در مــورد ارتباط بیــن انگیزه‌هــای نهفته در 
داوطلبانه و SMEB وجود دارد، فرصت‌هایی 
را بــرای تحقیقات بیشــتر ارائــه می‌دهد که 
در ادامه به آن‌ها اشــاره می‌شــود. با پیروی 
از کلاری و همکاران )1998(، دســی و رایان 
)2000( و ســار و دیــارم )2017(، تمایزی بین 
انگیزۀ دیگرگرا )درونــی( و خودگرا )بیرونی( 

خلق شده است.

Pearson et al, 2016(  در این زمینه، اصطلاح 
کنش‌گری آنلاین پدیدار شد. این اصطلاح به 
افرادی اشــاره دارد که در بستر‌های دیجیتال 
گرد هــم می‌آیند تــا وضعیت فعلــی را تغییر 
دهند )هارلــو، 2012(. علاوه بــر این، چندین 
مطالعــه نشــان داد افــرادی که بــه صورت 
آنلاین درگیر هستند، بیشتر در فعالیت‌های 
آفلاین شــرکت می‌کنند )Pasek et al, 2009؛ 
 .)2020 ,Lavertu et al ;2020 Chon and Park
یکــی از دلایــل آن، این اســت کــه اینترنت 
میلیون‌ها نفر را به مشــارکت و به اشــتراک 
گذاشــتن اطلاعات و دانش در مورد مسائل 
اجتماعی و محیطی سوق می‌دهد )پیرسون 
و همکاران، 2016(. مصرف‌کنندگان محتوای 
غیرفعــال بــه کاربــران فعــال شــبکه‌های 
اجتماعی تبدیل شدند که محتواهایی مانند 
عکس‌ها، ویدیوهــا، پیوندها و داســتان‌ها 
را خلــق می‌کنند، و بــه اشــتراک می‌گذارند. 
در ادبیــات نیز بــه رفتار تعامل شــبکه‌های 
 social media engagement( اجتماعــی 
behaviour-SMEB( اشــاره دارد که به طور 
کاستیلو  فزاینده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد )
و همــاران، 2021؛ مونتینــا و همــاران، 
2011؛ پیرسون و همکاران، 2016(. از آن‌جا که  
شــبکه‌های اجتماعی به ابزاری ضروری برای 
شرکت‌ها برای خلق روابط بلندمدت و تعامل 
با مشتریان تبدیل شــده‌اند، اکثریت آن‌ها بر 
روی کاربران و تعامل و ارتباط آن‌ها با برندها 
و شــرکت‌ها متمرکــز شــده‌اند )مونتینــا و 

همکاران، 2011؛ واله و فرناندز، 2018(.
تحقیقــات کمــی در مــورد نحــوۀ ارتباط و 
تعامل کاربران با سازمان‌های غیرانتفاعی یا 
داوطلبانه انجام شده است؛ به عنوان مثال، 
از طریق خواندن محتوای ارسال‌شده توسط 
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عملکرد اجتماعی 
به شدت با انگیزۀ 

داوطلبانه و 
شبکه‌های اجتماعی 
مرتبط است؛ زیرا هر 
دو سرمایۀ اجتماعی 

را خلق می‌کنند. 
افراد با درگیر‌شدن 

در گروه‌هایی با افراد 
هم‌فکر -که علایق 

مشابهی دارند- ارتباط 
برقرار می‌کنند و 

روابط خلق می‌کنند.

عملکــرد درک - کــه شــامل فرصت‌هــای 
یادگیری اســت - یکی دیگــر از انگیزه‌های 
اصلی برای افرادی است که در فعالیت‌های 
داوطلبانــه شــرکت می‌کننــد و از طریق کار 
و  مهارت‌هــا  دانــش،  افــراد  داوطلبانــه، 
توانایی‌هــای جدیدی بــه دســت می‌آورند 
کلاری و همــاران، 1998؛ چو و همکاران،  (
2018(. هم‌چنیــن متعلــق بــه شــبکه‌های 
اجتماعی است؛ زیرا مردم به دنبال اطلاعات 
به‌روز در مــورد موضوعات فعلی هســتند تا 
مطلع شــوند؛ عملکرد اجتماعی به شــدت 
با انگیزۀ داوطلبانه و شــبکه‌های اجتماعی 
مرتبط اســت؛ زیرا هر دو ســرمایۀ اجتماعی 
را خلــق می‌کننــد. افراد بــا درگیر‌شــدن در 
گروه‌هایــی بــا افــراد هم‌فکر -کــه علایق 
مشــابهی دارنــد- ارتبــاط برقــرار می‌کنند و 
روابط خلق می‌کنند )چانگ و چوانگ، 2011؛ 
گــرادی و وانگ، 2008؛ هالمــن و همکاران، 
2020(. با توجه به ماهیــت اجتماعی تعاملی 
شــبکه‌های اجتماعی و داوطلبانه، فرض بر 
این است که افرادی با سطوح بالایی از انگیزۀ 
اجتماعی بــه احتــال زیاد در شــبکه‌های 

اجتماعی درگیر می‌شوند.
در رابطــه بــا عملکــرد شــغلی، داوطلبــی 
فرصتی را برای به‌دســت‌آوردن و به‌کارگیری 
مهارت‌های مرتبط با شــغل و حرفه نشــان 
می‌دهد که به نوبۀ خود فرصت‌های شغلی 
کلاری و همــاران،  را افزایــش می‌دهــد )
1998؛ چــو و همــاران، 2018(. از طریــق 
توســعۀ مهارت‌ها و شــبکه‌های اجتماعی، 
افــراد می‌توانند تجربــۀ کاری، رزومه و نمایۀ 

.)2019 ,Allan( لینکدین خود را بسازند
امــروزه، شــبکه‌های اجتماعــی بــه طــور 
فزاینــده‌ای برای پیشــرفت شــغلی اهمیت 

رابطه بین انگیزه‌های دیگرگرا و رفتار تعامل 
شــبکه‌های اجتماعی همان‌طور کــه در بالا 
توضیح داده شــد، انگیزۀ ارزشــی که شــامل 
نگرانی‌های انسان‌دوســتانه و نوع‌دوســتی 
انگیزه‌هــای  بــا  نزدیکــی  ارتبــاط  اســت، 
تحقیقــات  در  دارد.   SMEB و  داوطلبانــه 
انگیزشــی مرتبط بــا داوطلبــی و هم‌چنین 
بــه اشــتراک‌گذاری دانــش و اطــاعات در 
شــبکه‌های اجتماعــی، نوع دوســتی یکی از 
عناصر آزمایش شــده و مورد بررســی اســت 
)چانگ و چوانــگ، 2011؛ کلاری و همکاران، 
1998؛ لی و همکاران، 2014؛ اوه و سین، 2015(. 
رفتــار  بــه دیگــران  کمــک  بــرای  افــراد 
نوع‌دوســتانه‌ای از خــود نشــان می‌دهند، 
بدون این‌کــه انتظاری در عوض آن داشــته 
باشند که نشان‌دهندۀ انگیزه درونی است. بر 
اســاس ادبیات، آزمایش می‌شود که آیا افراد 
شــرکت‌کننده در برنامه‌هــای داوطلبانه بر 
اساس ســطوح بالاتر عملکرد ارزش ـ که به 
انگیزه‌های دیگرگرا نیز اشــاره دارد ـ با شدت 
ارتباط و تعامل با ســازمان‌های غیرانتفاعی 
خود در شــبکه‌های اجتماعی ارتباط مثبت 
. این پژوهش فرضیۀ زیر را مطرح  دارد یا خیر

می‌کند:
- فرضیــۀ 1آ: انگیزه‌های دیگرگــرا با مصرف 

رابطۀ مثبت دارند.
- فرضیه 2آ: انگیزه‌های دیگرگرا با مشارکت 

رابطۀ مثبت دارند.
بــا  دیگرگــرا  انگیزه‌هــای  3آ:  فرضیــه   -

خلق‌کردن رابطۀ مثبت دارند.
رابطــه بیــن انگیزه‌هــای خودگــرا و رفتــار 
اجتماعــی  شــبکه‌های  در  تعامــات 
انگیزه‌های خودگرا، شامل انگیزه‌های درک 
اجتماعی، شــغلی، حفاظتی و ارتقا اســت. 

زنـدگـی         |         فهم انگیزه‌های داوطلبانه با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی
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مروزه، شبکه‌های 
اجتماعی به طور 

فزاینده‌ای برای 
پیشرفت شغلی 

اهمیت پیدا 
می‌کنند، زیرا به 

کاربران این امکان 
را می‌دهند که 

یک صفحۀ نمایۀ 
شخصی بسازند که 

حاوی اطلاعات، 
حقایق، تخصص 

حرفه‌ای و 
هم‌چنین پیشینۀ 

تحصیلی است

رابطــۀ ضعیــف، اما معنــاداری بیــن عزت 
نفس و شــبکه‌های اجتماعی پیــدا کردند، 
در‌حالی‌که سینگل و همکاران )2022( نشان 
می‌دهند که ارتبــاط به نــوع منحصر‌به‌فرد 
حساســیت‌ها و اســتفاده‌ها بســتگی دارد. 
علاوه بر احســاس گناه، چوی و سئو )2017( 
نشــان دادند که افراد بــرای ارضای نیازهای 
طرفــدار  رفتارهــای  اجتماعــی،  مختلــف 
اجتماعی را در شــبکه‌های اجتماعــی ارائه 
می‌دهند. این شــامل وضعیت‌یابی به دلیل 
خلق یــک تصویــر مثبت و شناخته‌شــدن 
توسط دیگران است. با توجه به فرصتی برای 
داوطلبان برای خدمت به منیت و موقعیت 
اجتماعی خــود، انتظــار می‌رود کــه رابطۀ 
گاهی  مثبتی داشــته باشد، زیرا شــناخت و آ
توســط دیگران از عوامل تأثیرگــذار مهم در 

تعامل آنلاین است.
ایــن پژوهش بــر اســاس ادبیــات موضوع، 

فرضیه‌های زیر را پیشنهاد می‌کند:
- فرضیۀ 1ب: انگیزه‌هــای خودگرا با مصرف 

رابطۀ مثبت دارند.
- فرضیۀ 2ب: انگیزه‌های خودگرا با مشارکت 

رابطۀ مثبت دارند.
بــا  خودگــرا  انگیزه‌هــای  3ب:  فرضیــۀ   -

خلق‌کردن رابطۀ مثبت دارند.
همان‌طــور کــه پیشــتر توضیح داده شــد، 
شــبکه‌های اجتماعــی و داوطلبــی مکمل 
یکدیگر هســتند. مــدل تحقیق بر اســاس 
از  تئــوری بررسی‌شــده و شــواهد تجربــی 
کلاری و همکاران،  انگیزه‌های داوطلبانــه )
 )COBRA( گونه‌شناســی 1998( و انطبــاق 
کــه بــرای تعامــل داوطلبــان بــا  اســت 

سازمان‌های غیر‌انتفاعی اصلاح شده است
 Piatak and Mikkelsen ;2011 ,Muntinga et al( 

پیدا می‌کننــد، زیرا به کاربران ایــن امکان را 
می‌دهنــد که یــک صفحۀ نمایۀ شــخصی 
کــه حــاوی اطــاعات، حقایــق،  بســازند 
تخصــص حرفــه‌ای و هم‌چنیــن پیشــینۀ 
تحصیلی اســت )جــرارد، 2012(. ســیبرت و 
همکاران )2016( نشــان دادند که تجرب�یات 
داوطلبانــه بــه دلیل خلــق روابــط جدید و 
گاهی و مواجهه را در بین  مسیرهای شغلی، آ

کارفرمایان افزایش می‌دهد.
عملکرد محافظتی به افرادی اشاره دارد که 
در فعالیت‌های داوطلبانــه برای محافظت 
از خود در برابر احساســات منفی و احساس 
گناه شــرکت می‌کنند. چــوی و ســئو )2017( 
احســاس گنــاه را به عنــوان عامــل اصلی 
 ، وادار‌کــردن افراد به رفتارهــای اجتماعی‌تر
تحت شــرایطی که مشــارکت آن‌هــا به طور 
عمومی به رســمیت شناخته شــود، بررسی 
کردند. بنابراین، فرض بر این اســت افرادی 
که در برنامه‌های داوطلبانه مبتنی بر سطوح 
بــالای عملکــرد حفاظتی شــرکت می‌کنند، 
احتمالاً بــا خواندن، اشــتراک‌گذاری و خلق 
محتوا در مورد ســازمان داوطلبانــه خود یا 
مســائل اجتماعی و زیســت‌محیطی جاری، 
به شــدت در شــبکه‌های اجتماعــی درگیر 

می‌شوند.
عملکــرد ارتقــاء نشــان‌دهندۀ عامل عزت 
نفــس اســت و در احســاس خودانــاره و 
احترام به خــود منعکس می‌شــود که یکی 
دیگر از انگیزه‌های اصلی برای درگیر‌شــدن 
کلاری  در فعالیت‌هــای داوطلبانه اســت )
و همــاران، 1998؛ چو و همــاران، 2018(. 
عزت نفس با شبکه‌های اجتماعی نیز مرتبط 
است. در یک بررســی فرا‌تحلیلی انجام‌شده 
توســط Saiphoo و همــاران )2020( آنــان 
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طبق نظر ویلسون 
)2000( و سون و 

ویلسون )2012(، 
داوطلبی تحت 

تأثیر سن، جنسیت 
و سرمایۀ انسانی 
از جمله درآمد و 

تحصیلات و منابع 
اجتماعی است. 

رابطۀ بین جنسیت 
و رفتار داوطلبانه 
و هم‌چنین درآمد 
و داوطلبی توسط 

چندین مطالعه تأیید 
شد

روان‌شناختی و جامعه‌شناختی مورد مطالعه 
قــرار دادنــد. در ادبیــات داوطلبانــه، اثرات 
جمعیت‌شــناختی  و  اجتماعی-اقتصــادی 

)2010 ,Bekkers(.آشکار شد
طبق نظر ویلســون )2000( و سون و ویلسون 
)2012(، داوطلبی تحت تأثیر سن، جنسیت و 
سرمایۀ انسانی از جمله درآمد و تحصیلات 
و منابع اجتماعی اســت. رابطۀ بین جنسیت 
و رفتــار داوطلبانــه و هم‌چنیــن درآمــد و 
داوطلبــی توســط چندیــن مطالعــه تأیید 
شــد )برنز و همکاران، 2008؛ فیــال و گزلی، 
2015؛ هــاکل و همــاران، 2007؛ هالمــن و 

همکاران، 2020(.
با توجه به اســتفاده از شبکه‌های اجتماعی 
و اینترنــت، افــراد مســن کمتــر از اینترنت 
اســتفاده می‌کنند )Bell et al. 2013(  به گفته 
اودل و همــاران )2000(، زنــان و مردان نیز 
تفاوت‌هایی را در استفاده از اینترنت از خود 
نشــان می‌دهند. به عنوان مثال، زنان برای 
حفظ روابط شخصی با دوســتان و خانواده 
زمان بیشــتری را در شــبکه‌های اجتماعــی 
صرف می‌کنند. در‌عین‌حال، مردان بیشتر بر 
روی بازی‌های آنلاین، دسترسی به گروه‌های 
خبری و انجمن‌های گفت‌و‌گو، به‌روز شــدن 

.)2018 ,Vale and Fernandes ;2021
به طــور خلاصه، مــدل تحقیق در شــکل 2 
نشان داده شده و شامل متغیرهای مستقل 

زیر است:
1. انگیزه‌های دیگرگرا؛
2. انگیزه‌های خودگرا. 

متغیرهــای وابســته در مــدل نیز شــامل: 
مصرف، مشارکت و خلق هســتند. از‌این‌رو، 
اثرات مستقیم زیر بین متغیرهای مستقل و 
وابســته برای ارزیابی میزان احتمال برقراری 
ارتباط و تعامــل داوطلبان با ســازمان‌های 
غیرانتفاعی خــود در شــبکه‌های اجتماعی 
، لینکدین و اینستاگرام،  مانند تلگرام، تو�ییتر
فرض می‌شــود که بــه عنوان مثال، شــامل 
خواندن محتوای ارسال‌شده توسط سازمان 
غیر‌انتفاعــی، بــه اشــتراک‌گذاری تجرب�یات 
داوطلبانه یا خلق محتوای مرتبط با مسائل 

اجتماعی و زیست‌محیطی جاری است.

  اثرات جمعیتی و  اقتصادی
بر مشارکت  در شبکه های اجتماعی

محققــان عوامــل مختلــف مؤثر بــر رفتار 
داوطلبانه و مشــارکت شبکه‌های اجتماعی 
ـ  اجتماعــی  اقتصــادی،  ادبیــات  در  را 

متغیرهای کنترل

 سن
جنسیت

 تحصیلات
درآمد

 تجرب�یات داوطلبانه
زمان صرفشده برای کار داوطلبانه

زمان صرف شده
در شبکه‌های اجتماعی

رفتار تعاملات شبکه‌های اجتماعی  )متغیر وابسته(

مصرف

مشارکت

خلق

انگیزه داوطلبانه   )متغیر  مستقل(

انگیزه‌های دیگرگرا    )ارزش ها(

انگیزه‌های خودگرا 
)ارزش‌ها، درک، اجتماعی، شغلی، حفاظتی و ارتقاء(

   جدول 1. چارچوب تحقیق انگیزه‌های داوطلبانه و ارتباط آن با رفتار تعاملات شبکه‌های اجتماعی 
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مطالعۀ حاضر به 
تحقیقات نوظهور 

کمک می‌کند؛ 
زیرا اولین بار 

بود که تجزیه و 
تحلیل عملکردی 

انگیزه‌های 
داوطلبانۀ اساسی 

را به SMEB مرتبط 
کرد.

  یافته‌ها و نتیجه گیری
مطالعۀ حاضر به تحقیقات نوظهور کمک 
می‌کند؛ زیرا اولین بار بود که تجزیه و تحلیل 
عملکــردی انگیزه‌های داوطلبانۀ اساســی 
را بــه SMEB مرتبــط کــرد. SDT بــه عنوان 
چارچوبی اســتفاده شــد کــه در آن انگیزه 
به عنوان یــک تعامل بین ارضــای نیازهای 
درونی و محیط بیرونی در نظر گرفته می‌شود 
که بــر رفتار افــراد تأثیــر می‌گذارد )دســی و 

 .)2005 ، رایان، 2000؛ لاتام و پیندر
مطالعات محدودی بر چگونگــی و چرایی 
تعامل مــردم بــا ســازمان‌های غیرانتفاعی 
خود در شــبکه‌های اجتماعی متمرکز شده 
 VFI اســت. چارچــوب تحقیق بــر اســاس
 SMEB و همــاران )1998( و  Claryتوســط
توسط مونتینگا و همکاران )2011(، پیاتاک و 

میکلسن )2021( و واله و فرناندز )2018(. 
دومی بــه عنوان یــک ســاختار چند‌بعدی 
بــر روی یــک نوع‌شناســی سلســله‌مراتبی 
ســه ســطحی، از مصــرف تــا خلق‌کــردن 
مفهوم‌ســازی شــد. یک رابطــۀ تجربی بین 
محرک‌هــای انگیزشــی خودگــرا و دیگرگرا 
بــرای مشــارکت داوطلبانــه و SMEB خلق 
شد. علاوه بر این، اثرات جمعیت‌شناختی و 
اجتماعی-اقتصادی نیز در نظر گرفته شــد. 
به ایــن ترتیب، هــدف این بود کــه بفهمیم 
آیا انگیزه‌های خودگــرا و دیگرگرا نیز توجیه 
و ترجمــه در هدایــت SMEB در چارچــوب 

. سازمان‌های غیرانتفاعی هستند یا خیر
چهار فرضیه از شــش فرضیه پذیرفته شــد. 
تجزیــه و تحلیــل رگرســیون نشــان داد که 
عوامل خودگرا و سایر عوامل انگیزشی افراد 
را به مصرف محتــوا در مورد ســازمان‌های 
داوطلبانــه خــود یــا مســائل محیطــی و 

در مورد پیشرفت‌های جدید و جست‌و‌جوی 
اطــاعات شــخصی متمرکز هســتند. یک 
، آموزش اســت.  واقعیــت ضــروری دیگــر
به‌طور‌کلــی، افــرادی که ســطح تحصیلات 
بالاتری دارند، بــه احتمال زیــاد پیوندهای 
مرتبط با اخبــار و مطالب مرتبط با شــغل و 
سرگرمی را ارسال می‌کنند )بیک و همکاران، 
2011(. اگر چه اثــرات اجتماعی-اقتصادی و 
جمعیت‌شناختی تمرکز اصلی این مطالعه 
نبودنــد، اما هم‌چنــان کنتــرل آن‌هــا حائز 

اهمیت است.

  رویکرد روش‌شناسی
پیمایــش  طریــق  از  پژوهــش  داده‌هــای 
گردآوری شــد. جامعه مورد  پرسشــنامه‌ای 
مطالعه شامل داوطلبان اصلی و غیراصلی 
جمعیت هلال‌احمــر و نیز افــرادی بود که 
در ســایر ســازمان‌های داوطلبانه فعالیت 
داشتند یا تمایل به مشارکت در فعالیت‌های 
داوطلبانــه داشــتند. نمونه‌گیــری به روش 
گلوله‌برفــی و توز�یــع پرسشــنامه از طریــق 

شبکه‌های اجتماعی انجام شد.
پرســش‌های  شــامل  پژوهــش  ابــزار 
و  داوطلبانــه  ســوابق  جمعیت‌شــناختی، 
گویه‌های ســنجش انگیزه‌های داوطلبانه و 
رفتار تعاملی در شبکه‌های اجتماعی بود که 
با مقیاس لیکرت پنج‌درجــه‌ای اندازه‌گیری 
شــدند. پایایی ابزارها بــا اســتفاده از آلفای 

کرونباخ تأیید شد.
پس از پالایــش داده‌ها و حذف پاســخ‌های 
ناقــص و موارد پــرت، 172 پرسشــنامه برای 
تحلیل نهایی باقی ماند. داده‌ها با اســتفاده 
از تحلیل همبســتگی پیرســون و رگرسیون 

چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

فهم 
انگیزه‌های 

داوطلبانه
با بهره‌گیری 

از ظرفیت 
شبکه‌های 

اجتماعی
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شبکه‌های اجتماعی 
به عنوان یک 

ابزار ضروری برای 
غیرانتفاعی‌ها برای 
تعامل با داوطلبان 
و جوامع خود عمل 

می‌کنند . زیرا برای 
تشویق کسانی که 

انگیزه‌های دیگری 
دارند و انتظاری 

در ازای آن ندارند، 
سازمان‌های 

غیرانتفاعی باید 
شیوه‌های نوع‌دوستانه 

را تروی�ج کنند. 

مثال، بــرای اهداف اطلاعاتی و شایســتگی، 
ممکن است بخواهند در مورد نگرانی‌های 
جــاری یــا )داوطلبانــه( - رویدادهــا مطلع 
 Chang and Chuang ;2019 Allan_( باشند
 Lee and Synh  ;1998  .Clary et al  ;2011
خودگــرا  انگیزه‌هــای  نتیجــه،  در    .)2015
محرک اصلی برای ســطوح بالاتری از شدت 
در مــورد تعامــل در شــبکه‌های اجتماعی 
بــا غیر‌انتفاعی بودند. با اشــاره بــه اوموتو و 
اسنایدر )1995(، افراد با انگیزه‌های دیگرگرا 
باید تشویق شــوند؛ زیرا شــخصیت طرفدار 
اجتماعی نشــان‌دهندۀ یک رابطــۀ پایدار و 

طولانی‌مدت است.
مفاهیم مدیریتی

یافته‌ها مفاهیم عملی را برای سازمان‌های 
جمعیــت  بــرای  به‌ویــژه  و  غیرانتفاعــی 
هلال‌احمــر نشــان می‌دهد. شــبکه‌های 
اجتماعی بــه عنوان یک ابزار ضــروری برای 
غیرانتفاعی‌ها بــرای تعامل بــا داوطلبان و 
جوامع خــود عمــل می‌کنند )طبــس، 2021؛ 
گلدکیند، 2015(. زیرا برای تشــویق کســانی 
که انگیزه‌هــای دیگری دارنــد و انتظاری در 
ازای آن ندارنــد، ســازمان‌های غیرانتفاعــی 
باید شــیوه‌های نوع‌دوســتانه را ترو�یج کنند. 
ســازمان‌های غیرانتفاعــی بایــد از قــدرت 
شــبکه‌های اجتماعی برای جلــب توجه به 
مســائل زیســت‌محیطی و اجتماعی فعلی، 
ارتبــاط مــردم در ســطح محلــی و جهانی، 
تشــویق داوطلبانه و خلــق روابط با ســایر 
ســازمان‌ها برای دریافــت کمک‌های مالی 
یا ســایر منابع تکمیلی اســتفاده کنند. برای 
، به‌روز‌رســانی شــبکه‌های  انجــام ایــن کار
اجتماعی و حفــظ محتوای فعلــی ضروری 
اســت. مشــارکت فعال در جامعــه آنلاین، 

اجتماعــی فعلــی در شــبکه‌های اجتماعی 
ســوق می‌دهــد. با‌این‌حــال، بــا افزایــش 
شــدت SMEB، تجزیــه و تحلیل‌ها نشــان 
داد که افــراد با انگیزه‌هــای دیگرگرا گرایش 
کم‌تری نســبت به افرادی کــه در درجۀ اول 
بــا انگیزه‌هــای خودگــرا هســتند، کمتر در 
شبکه‌های اجتماعی مشارکت دارند و محتوا 
خلق می‌کنند. توضیح این اســت که افرادی 
که بــه طور فعــال در شــبکه‌های اجتماعی 
درگیر هســتند، اغلــب انتظــار پاداش‌های 
خارجــی و چیــزی در ازای آن دارنــد، زیــرا 
ســطح بالاتر تعامل نیــاز بــه زمان و تلاش 
بیشــتری دارد. این در محرک‌های انگیزشی 
خودگــرا منعکس می‌شــود و بــا تحقیقات 
 ;1990  Andreoni( دارد  مطابقــت  قبلــی 
 ,Meier and Stutzer  ;2005  .Bock et al
2008(. به عنوان مثال، افرادی که بخشــی از 
یک جامعــه با افراد هم‌فکر هســتند، مانند 
افــرادی کــه از هــان ســازمان داوطلبانه 
هســتند، احســاس تعلق را تجربه می‌کنند. 
به دلایل شــغلی، افــرادی که با مؤسســات 
غیرانتفاعی تعامــل دارند، به عنــوان مثال، 
با نشــان‌دادن مشــارکت داوطلبانــۀ خود، 
ممکن است قصد بهبود نمایۀ آنلاین خود را 
داشته باشند؛ )به عنوان مثال، در لینکدین( 
تا یک شبکۀ مرتبط با شــغل یا تجربۀ کاری 
خلق کنند. این امر همراه با ارضای نیازهای 
اجتماعی، از جملــه ابراز خــود و ارائه خود 
اســت. به دلیل خلق یک تصویــر مثبت در 
شــبکه‌های اجتماعــی، افــراد می‌توانند از 
دیگران شناخت دریافت کرده، تجربه کنند. 
در نهایــت، داوطلبانــی کــه از شــبکه‌های 
اجتماعــی بــرای ارتبــاط بــا ســازمان‌های 
غیرانتفاعی خود استفاده می‌کنند، به عنوان 

زنـدگـی         |         فهم انگیزه‌های داوطلبانه با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی



79

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

در نهایت، برای 
به‌دست‌آوردن 
تصویر بهتری 

از رابطه بین 
داوطلبی، تعامل 

شبکه‌های 
اجتماعی با 

سازمان‌های 
غیرانتفاعی و 

فعالیت آنلاین، 
باید انگیزه‌های 
بیشتری در نظر 

گرفته شود. 

خلق پست‌ها، پیوندها و داســتان‌ها، برای 
مشارکت‌دادن داوطلبان ضروری است.

محدودیت‌ها و تحقیقات آتی
این مطالعــه دارای محدودیت‌های خاصی 
اســت که باید برای تحقیقات بیشــتر مورد 
توجه قرار گیــرد. اولاً: نتایج بــه دلیل کمبود 
اطلاعاتی کــه می‌تواند بــه درک بهتر رابطه 
بین داوطلبی و SMEB کمــک کند، محدود 
اســت. انگیــزه بســیار پیچیــده و فــردی 
اســت، بنابراین مشــارکت با مجموعه‌ای از 
انگیزه‌های متعدد نشــان داده می‌شــود، نه 

 یک انگیزه. 
ً
صرفا

تحقیقــات )عمیق( بیشــتری بایــد در مورد 
انگیزه‌هــای داوطلبانه و نحــوۀ رفتار مردم 
بــا  رابطــه  در  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
ســازمان‌های غیرانتفاعی خود انجام شود. 
علاوه بر این، متغیرهای »تعدیل‌کننده« که 
درک عمیق‌تــری از SMEB با ســازمان‌های 

گنجانده  غیرانتفاعی ارائــه می‌دهند، بایــد 
: تکنیک نمونۀ گلوله برفی منجر 

ً
شوند. ثانیا

به این واقعیت شد که نمونه شامل افرادی با 
سوابق تحصیلی و سنین مشابه است؛ یعنی 
دانش‌آموزانی که در گروه‌های سنی جوان‌تر 
قرار می‌گیرند، آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی 
فعال‌تر هســتند و درآمد کم‌تــری دارند. این 
ممکــن اســت توضیح دهــد که چــرا زمان 
صرف‌شده در شــبکه‌های اجتماعی به طور 
مثبت بر SMEB تأثیر می‌گــذارد، در‌حالی‌که 
افزایــش درآمد نشــان‌دهندۀ رابطــۀ منفی 

قابل‌توجهی با SMEB است. 
مطالعات بیشــتر برای تأییــد نتایج ضروری 
اســت. در نهایــت، بــرای به‌دســت‌آوردن 
تصویــر بهتــری از رابطــه بیــن داوطلبــی، 
تعامل شبکه‌های اجتماعی با سازمان‌های 
بایــد  آنلایــن،  فعالیــت  و  غیرانتفاعــی 

انگیزه‌های بیشتری در نظر گرفته شود.     
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زنـدگـی         |         از بنیان‌های الهیاتی تا کارکردهای اجتماعی

در این نشست، دو تن از پژوهشگران 
و نویسندگان برجسته ادبیات حضور 
دارنــد؛ دکتــر ابراهیم اکبــری، نویســنده و 
پژوهشگر ادبیات داستانی، و دکتر سیامک 
مختاری، پژوهشگر و نویسنده حوزه ادبیات 
و مطالعات میان‌رشــته‌ای. بــه گمان من، 
انتخــاب این دو اســتاد و موضوع نشســت، 

انتخابی دقیق و اثرگذار است.

مقدمه 
  بازتــاب بلایــای طبیعی تا قرن هشــتم: 

رویکردی تحلیلی
هنگامــی کــه ایــن موضــوع مطــرح شــد، 
مشــغول مطالعــه پایان‌نامــه‌ای در حوزه 
تحلیل محتوای متون فارســی بــودم که به 
بررســی بازتــاب حــوادث و بلایــای طبیعی 

در آثار فارســی تا قرن هشــتم می‌پرداخت. 
این پژوهــش با رویکــردی میان‌رشــته‌ای، 
موضوعاتی چون ســیل، زلزله، خشکســالی 
و قحطی را در شــعر و نثر فارسی بررسی کرده 
و نشــان داده بود که ادیبان ما این رخدادها 
را چگونه تفســیر می‌کرده‌انــد؛ گاه در قالب 
تقدیر الهی، گاه به‌عنوان پیامد گناه، و گاه به 

مثابه پدیده‌ای طبیعی. 
روشــن  تصویــری  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
از مواجهــه ادبیــات فارســی بــا رنج‌هــا و 

بحران‌های انسانی ارائه می‌کرد.
، زلزلــه به‌عنوان  برای نمونــه، در برخی آثار

بلایی ویرانگر چنین توصیف شده است:
از آن زلزله، کاسمان را درید

شد آن شهرها در زمین ناپدید
ایــن تصویرپردازی‌هــا نشــان می‌دهد که 

از بنیان‌های الهیاتی
تا کارکردهای اجتماعی

 ابراهیم اکبری 
دیزگاه

نویسنده، شاعر

سیامک مختاری
قرآن پژوه، نویسنده 

« تلاشی بود برای تحلیل نسبت  نشست »امداد داوطلبانه در ادبیات کلاسیک و معاصر
. در این  میان یاریگری و ســنت ادبی ایران در دو ســاحت تاریخیِ کلاســیک و معاصــر
گفت‌وگو، با اتکا به شواهدی از متون نظم و نثر فارسی، آیات قرآن کریم و تجربه‌های ادبی 
پس از بحران‌های اجتماعی، مفهوم امداد به‌مثابه کنشــی اخلاقی، الهیاتی و اجتماعی 
بررسی شد. لازم به ذکر است همایش امداد داوطلبانه به همت حوزه نمایندگی ولی‌فقیه 
در سال‌جاری برگزار خواهد شــد. از مدتی قبل پیش‌نشست‌هایی توســط دبیرخانه این 

همایش برگزار شده است . متن پیش رو خلاصه یکی از این پیش‌نشست‌هاست.

بازخوانی مفهوم امداد داوطلبانه 
در ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی

شاهین فتحی	
 هفشجانی

دکتری روانشناسی
میزبان گفتگو

نشست
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بازخوانی مفهوم امداد 
داوطلبانه در ادبیات

از بنیان‌های 
الهیاتی تا 

کارکردهای 
اجتماعی

نگاه بزرگان ادبیات 
ما به پدیده بلایا 

نشان می‌دهد که 
این حوادث نه 

 پدیده‌هایی 
ً
صرفا

زمین‌شناختی، 
بلکه در چارچوب 

تقدیرگرایی، 
الهیات و اخلاق 

تحلیل می‌شده‌اند 
و شاعران با 

بهره‌گیری از صنایع 
ادبی، رنج را به 
فراخوانی برای 

آماده‌شدن تبدیل 
کرده‌اند.

ادبیات فارســی تنها به روایت حوادث بسنده 
نکرده، بلکه کوشیده است معنای آنها را نیز 

تبیین کند.

  منطق الهی یاری 
در سنت ایرانی - اسلامی

آنچه بــرای من اهمیت بیشــتری داشــت، 
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در فرهنگ ایرانی-
اسلامی، یاریگری 
دادوستد معمولی 

نیست؛ اگر مبادله‌ای 
صورت پذیرد، جنبه 

الهی دارد. ادبیات 
کنده  کلاسیک ما آ

از نمونه‌هایی 
از امدادهای 

فرابشری و الهی و 
نیز فعالیت‌های 
داوطلبانه بشری 
و اخلاقی است؛ 

شاه‌بیت این نگاه، 
شعر »بنی‌آدم اعضای 

یکدیگرند« سعدی 
است.

  ایثار و ازخودگذشتگی 
در ادبیات و تجربه تاریخی معاصر

در ادبیات معاصر نیــز این موضوع حضوری 
پررنــگ دارد، هرچنــد بیشــتر در قالب یک 
پدیده اجتماعی بازتاب یافته اســت. بسیاری 
 ، ، مفاهیمــی چــون ایثــار از آثــار معاصــر
ازخودگذشــتگی و مســئولیت اجتماعــی را 
روایت کرده‌انــد. نمونه‌هــای فراوانی از این 
روحیه را می‌توان در تجربه امدادگران دوران 
دفاع مقدس مشاهده کرد؛ افرادی که بدون 
سلاح و تنها با تجهیزات امدادی، برای نجات 
جان همنوعان خود به میدان رفتند و در این 
راه جان خود را فدا کردنــد. این روحیه ایثار و 
خدمت، همچنان در حوادث و بحران‌های 

معاصر نیز تداوم یافته است.
 مقدمــه‌ای برای ورود 

ً
آنچه بیان شــد، صرفا

به بحث اصلــی و بهره‌منــدی از دیدگاه‌های 
اســتادان حاضر در این نشست بود. ادبیات 
کلاســیک و معاصــر فارســی، ظرفیت‌های 
فراوانی بــرای فهــم و تبیین مفهــوم امداد 
داوطلبانــه در اختیــار ما قــرار می‌دهــد و 
می‌توانــد در تقویت فرهنگ یاری‌رســانی و 

مسئولیت اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کند.

بخش اول- دکتر مختاری: 
  ضرورت انس امدادگر با ادبیات
آسمان رشک برد بهر زمینی که در آن
دو نفر بهر خدا بک دو نفس بنشینند.

بنده پیــش از ارائــه مطالــب اصلــی‌ام، به 
ضرورت این مبحث، یعنــی پیوند امدادگری 
و ادبیات می‌پــردازم. فارغ از مطالب مرتبط با 
سخنرانی اصلی، یک امدادگر باید با ادبیات 
مأنوس باشد و با آن همبستگی درونی داشته 
باشد. البته محال نیســت فردی بدون انس 

نحــوه مواجهــه ادبیات فارســی بــا مفهوم 
یاری‌رســانی و امداد بود. در مطالعات خود 
دریافتم که یکی از دغدغه‌های امروز جهان، 
کاهش مشارکت داوطلبانه در فعالیت‌های 

خیرخواهانه است. 
در برخی کشــورها بــرای حل این مســئله، 
الگوهایــی مبتنــی بــر مبادلــه خــدمات 
داوطلبانه پیشنهاد شــده است؛ به این معنا 
که فرد خدماتــی را ارائه می‌دهــد و در آینده 

معادل آن را دریافت می‌کند.
اما در فرهنــگ ایرانــی -اســامی، منطــق 
دیگری حاکم اســت. در این نــاه، نیکی و 
 یک دادوســتد اجتماعی 

ً
یاری‌رســانی صرفا

نیست، بلکه کنشی اخلاقی و الهی است که 
 در همین جهان جست‌وجو 

ً
پاداش آن الزاما

نمی‌شــود. این نگرش در بســیاری از متون 
ادبی ما بازتاب یافته است.

در ادبیات کلاسیک فارسی، هم نمونه‌های 
امداد الهی و هم جلوه‌های امداد انســانی و 

اخلاقی دیده می‌شود. 
طایــی  حاتــم  چــون  شــخصیت‌هایی 
نــاد بخشــندگی‌اند و در آثــار ســعدی نیز 
حکایت‌هــای فراوانــی درباره یاری‌رســانی، 
نوع‌دوســتی و دســتگیری از دیگــران وجود 
دارد. در ایــن روایت‌ها، کمک به انســان‌ها 
نه از ســر منفعت، بلکه بر پایه مســئولیت 

اخلاقی و انسانی صورت می‌گیرد.
به نظــر می‌رســد شــاه‌بیت این نگــرش در 

ادبیات فارسی، سخن ماندگار سعدی باشد:
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
این بیــت را می‌توان عصــاره نــاه ادبیات 
کلاسیک ایران به مفهوم همبستگی انسانی 

و امداد داوطلبانه دانست.

زنـدگـی         |         از بنیان‌های الهیاتی تا کارکردهای اجتماعی
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امدادگر واقعی باید 
با ادبیات مأنوس 
باشد؛ ادبیات هم 

به امدادگر برای 
درک موقعیت 

آسیب‌دیده یاری 
می‌رساند و هم به 

آسیب‌دیده برای 
معنایابی رنج. اوج 

مفهوم امداد در 
ادبیات عرفانی 

ما، »بخشش 
بی‌علت« و شفقت 
بدون چشم‌داشت 

است؛ فارغ از هر 
 
ً
سود و زیانی، صرفا
برای حل مشکل 

یک بنده خدا.

اشاره دارد:
بعد از این، ما دیده خواهیم از توبس 

تا نپوشد بحر را خاشاک و خس.
این نگاه، از یک بُعد متعالی برخوردار اســت 
که ممکن اســت ما از آن محروم باشیم. اگر 
از من بپرسند چرا چوب در آب فرو نمی‌رود؟ 
با اعتماد به نفس پاســخ می‌دهــم که وزن 
حجمــی آب بیشــتر از چوب اســت یــا وزن 
حجمی چــوب کمتــر از آب اســت، و حرف 
دیگری ندارم. اما وقتی یک شاعر این صحنه 
را مشــاهده می‌کند که قطعه چوبی روی آب 

شناور است و غرق نمی‌شود، می‌گوید:
چوب را آب فرو نمی‌برد، دانی چیست؟

شــرم دارد ز فرو بردن پرورده خویش. ]اشاره 
به نظامی[ این نگاه، با نــاه فیزیک‌دان که 

جایگاه خود را دارد، متفاوت است.
، هنگامی  همچنین، شهریار شــاعر معاصر

که به ماه در شب نگاه می‌کند، می‌گوید:
امشــب ای ماه، بــه درد دل مــن تســکینی، 

امشب ای ماه، تو همدرد من مسکینی.
یا پیش از او، حافظ می‌فرماید:

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو،
یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو.

 باید با 
ً
عرض می‌کردم؛ یــک امدادگر واقعــا

ادبیــات، چه منظــوم و چه منثــور، مأنوس 
 در معرض 

ً
باشد. ما به عنوان انســان، دائما

ابتلاءات این دنیا هستیم. 

  مفهوم »امداد« در قرآن کریم
 و بازتاب آن در متون عرفانی

با اســتناد به قــرآن کریــم. در ســوره مبارکه 
اسراء )بنی‌اسرائیل(، در اوایل سوره، در مورد 

بنی‌اسرائیل آمده است:
مْدَدْنَاكُمْ 

َ
يْهِــمْ وَأ

َ
ةَ عَل كَــرَّ

ْ
كُمُ ال

َ
ــمَّ رَدَدْنَا ل

ُ
»ث

با ادبیات، انگیزه و رغبت لازم را داشــته باشد. 
اما ادبیات یکی از مهم‌ترین ابزارها و وسایل 
برای همدلی و همدردی با همنوعان اســت؛ 

. نه فقط همنوعان، بلکه با حیوانات نیز
میازار موری که دانه‌کش است،

که جان دارد و جان شیرین خوش است.
همانطور که جناب ســعدی می‌فرمایند، این 
جمله جزو امثال ســائره )ضرب‌المثل‌های 
رایج( اســت و بر اهمیت حیــات مورچه در 

ادبیات تأکید دارد.
سیاه‌ اندرون باشد و سنگدل

که خواهد که موری شود تنگدل.
یک امدادگر بــرای اینکه بتواند در پوســت 
یک آســیب‌دیده قرار گیرد و بفهمــد او چه 
می‌کشــد و در چه وضعیتی قرار دارد، ادبیات 
می‌تواند کمــک شــایانی بکند تــا امدادگر 

نسبت به فرد آسیب‌دیده بی‌تفاوت نشود.

   معنایابی آسیب‌دیده و نقش ادبیات
یک آســیب‌دیده در مواجهه بــا بلایا، اغلب 
با این پرســش بنیادین روبرو می‌شود: »چرا 
من؟ چرا این بلا ســر من آمــد؟« این نیاز به 
معنایابی رنج، اساسی اســت. برای پاسخ به 
این ســؤال، متون دینی ما مطالب مبسوطی 
دارند و ادبیات فاخر ما گنجینه‌ای مثال‌زدنی 
در پاســخگویی به چرایی رنــج فراهم آورده 
اســت. ادبیات و متون دینی، این تبیین را به 

خوبی ارائه داده‌اند.
یک شاعر یا نویسنده، بر اساس نگاه عرفانی، 
بیان می‌کند که برترین دســتاورد، رسیدن به 
« باشد.  نگاهی اســت که از حادثه »عشق‌تر
ما در حقیقت »نگاه« هســتیم؛ »ما هیچ، ما 
نگاه. ما همین نگاهیم.« پس از این مرحله، 
دیدگاهی حاصل می‌شود که شعر زیر به آن 

بازخوانی مفهوم امداد 
داوطلبانه در ادبیات

از بنیان‌های 
الهیاتی تا 

کارکردهای 
اجتماعی
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ادبیات پس از فاجعه 
نمی‌تواند جلوی 

وقوع آن را بگیرد، 
اما می‌تواند مرهم 

و التیام‌بخش باشد. 
ادبیات اصیل در سه 

بُعد کار کردن، جدیت 
و ستایش زندگی، 
زمینه‌ساز زیست 

اصیل و ارزش‌گذاری 
برای زندگی همه 

انسان‌هاست.

در دو بیت پیشــین آمده اســت که آن‌ها به 
ســوی رحمت حق می‌روند، و ســپس مولانا 
نتیجه می‌گیــرد که خودشــان مظهر و عین 

رحمت هستند:
محض مهر و داوری و رحمتند،

همچو حق، بی‌علت و بی‌رشوتند.
آنان بــه یک کنــش بی‌خواهش و شــفقت 
بی‌علــت رســیده‌اند؛ بی‌قرارنــد و بال‌بــال 
می‌زنند تــا کمــک کننــد و مشــکل را حل 

نمایند.
آنک بدهد بی‌امید سودها،

آن خدایست، آن خدایست، آن خدا.
و یا آنکه خوی حق گرفت

نور گشــت و تابش مطلق گرفت. ]اشــاره به 
مولانا[

این روشنی‌بخشــی اســت. کار مــردان پاک 
نهاد، کار روشــنی و گرمی اســت. کار دونان، 

حیله و بی‌شرمی است. چنانکه گفته‌اند:
صفت چراغ داری چو به خانه شب درآیی

همه خانه نور گیرد ز فروغ روشنایی
کمک‌رسانی حقیقی،  فتوت )جوانمردی( و 

همان بخشش بی‌علت است.
که فتوت، بخشش بی‌علت است،

پاکبازی، خارج هر ملت است.
زیــان  و  ســود  در  نــه  امدادگــران،  ایــن 
می‌اندیشــند، و نه خداوند را برای عمل خود 
امتحــان می‌کنند. پاکبازی آنــان خارج از هر 
ملــت و ملاحظه‌ای اســت؛ این بخشــش، 
بدون دوخت و دوز و بدون انتظار بازگشــتی 
 حل 

ً
از دنیــا یا آخــرت اســت. هدف صــرفا

مشکل آن بنده خداست. این همان معنایی 
است که سعدی به ز�یبایی بیان کرده است:

به روزگار سلامت شکستگان دریاب،
که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند.

كْثَرَ نَفِيرًا« )ســوره 
َ
نَاكُمْ أ

ْ
مْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَل

َ
بِأ

اسراء، آیه 6(.
ســپس در ادامــه، آیــه‌ای وجــود دارد کــه 
نصب‌العیــن قــرار دادن آن بــرای یک عمر 

کفایت می‌کند:
تُمْ 

ْ
سَأ

َ
إِنْ أ نفُسِكُمْ وَ

َ
حْسَنتُمْ لِ

َ
حْسَنتُمْ أ

َ
»إِنْ أ

هَا« )سوره اسراء، آیه 7(.
َ
ل

َ
ف

 و بالذات 
ً
این خوبی و بدی‌های شما، اصالتا

 
ً
برای خودتان است. تأثیر آن بر دیگران صرفا
حاشیه‌ای و سایه‌ای اســت. گویی کسی خار 
پای یتیمی را برمــی‌دارد و در خواب می‌بیند 
که: کزین خار بر من چه گل‌ها دمید. ]اشاره 
به ســعدی[ این یعنی: »خار از پایی درآوردم، 
اشــکی را از گونه‌ای پاک کــردم، لبخندی بر 
لبی نشــاندم.« چنیــن انســانی، موهوب و 
کامیاب است. و در ادامه، خداوند می‌فرماید:

ءِ مِنْ عَطَــاءِ رَبِّكَ« 
َ

ــؤُل
ٰ

ءِ وَهَ
َ

ؤُل
ٰ

 نُمِــدُّ هَ
ًّ

»كُل
)سوره اسراء، آیه 20(.

این اســت مفهوم امداد ]با ارجــاع به کتب 
لغت‌شناسی چون راغب و التحقیق مرحوم 

مصطفوی[.
   امداد در ادبیات مولانا

مولانا در دفتر دوم مثنوی، به ز�یبایی مفهوم 
امداد را مطرح می‌کند:

شیرمردانند در عالم مدد
آن زمان  کافغان مظلومان رسد.

یعنی هنگامی که دادخواهــی و طلب یاری 
از سوی مظلومی بلند می‌شــود، امدادگران 

)شیرمردان( حاضر می‌شوند.
بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند

آن طرف چون رحمت حق می‌دوند.
این افراد، جلوه‌ای از رحمت الهی هستند.

آن ستون‌های خلل‌های جهان،
آن طبیبان مرض‌های نهان.
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هنگامی که آسیبی 
به جامعه وارد 
می‌آید، بخش 

وسیعی از جامعه، 
گاه به  ناخودآ

ادبیات پناه می‌برند 
و در آنجا سکنی 
می‌گزینند. دلیل 
این امر آن است 

که ادبیات قابلیت 
التیام‌بخشی و 

تسلی‌دهی دارد.

دهه‌های شــصت و هفتــاد، هم بــه عنوان 
شــاعر و هم به عنوان شــاعری پراســتقبال 
مطرح گشــت؛ این در حالی بود که در زمان 
حیــات خــود، شــعر او از ســوی بســیاری از 
منتقدان و شــاعران طراز اول طرد می‌شــد. 
بــرای مثــال، شــاملو او را مســخره می‌کرد 
و نقدهایــی از ســوی رضــا براهنــی و دیگر 

منتقدان بر جایگاه شعری او وارد می‌شد.
پرســش من این بود که چرا شــعر ســهراب 
در دهه‌هــای شــصت و هفتــاد تــا این حد 
مورد اســتقبال توده‌های مردم قرار گرفت؟ 
کــه در قالب  پــس از بررســی‌های مفصل )
پایان‌نامه‌ای با موضوع بازتاب آموزش‌های 
هندو و بودا در آثار سهراب ارائه شد(، به این 
نتیجه رســیدم که دلیل اصلی، بستر جنگ و 
آســیب‌های پس از آن بود. انســان ایرانی در 
آن دوران دچار تروما )آســیب روانی عمیق( 
شــده بود و شــعر ســهراب، بــا لحــن آرام و 
عرفانی‌اش، به مثابه یــک پناهگاه برای این 
انســان آســیب‌دیده عمل می‌کرد. با وجود 
آنکه حاکمیــت نیز چندان با عرفان شــرقی 
ســهراب میانه خوبی نداشــت و از ســویی، 
روشــنفکران او را نفی می‌کردند، شــعر او به 

شدت خوانده و پذیرفته می‌شد.
این تجربه به من نشــان داد که هنگامی که 
حمله‌ای رخ می‌دهد یا آسیبی به جامعه وارد 
گاه  می‌آید، بخش وسیعی از جامعه، ناخودآ
بــه ادبیات پنــاه می‌برنــد و در آنجا ســکنی 
می‌گزینند. دلیل این امر آن است که ادبیات 

قابلیت التیام‌بخشی و تسلی‌دهی دارد.

  ادبیات پس از فاجعه
اما ماجرای دیگری نیــز پس از جنگ جهانی 
دوم در جهان غرب مطرح شــد. پــس از این 

  جمع‌بندی 
بخــش اول ســخنانم بــه ضــرورت انس با 
 ، ادبیات اختصاص داشت؛ هم برای امدادگر
تا با رغبت و انگیزه به یاری‌رســانی بپردازد، و 
هم برای آســیب‌دیده، تا بتواند معنایابی کند 
که چرا این بلا در میان این همه انســان، بر 

سر او فرود آمده است.
در ادامه، بــه توضیح اجمالــی معنی لغوی 
»امداد« و کاربســت این واژه در قرآن مجید 
اشــاره شــد، و ســپس به چند بیت از مثنوی 

اشاره کرده و مورد بحث قرار دادیم.
نکته محوری، تأکید بر شفقت بی‌علت بود؛ 
اینکه امدادگــری فارغ از بده بســتان، فارغ از 
محاسبه سود و زیان، و بدون در نظر گرفتن 
 
ً
منافع شخصی باشــد، با این انگیزه که صرفا

مشکل یک بنده خدایی حل شود.

بخش دوم- دکتر ابراهیم اکبری : 
 موضوعی کــه بنده قصــد دارم در باب آن به 
گفتگو بپردازم، پیوند میــان ادبیات )چه در 
( و یاریگری، یا به تعبیر  قالب رمان و چه شعر
، امداد داوطلبانه اســت. ادبیات، در  دقیق‌تر
چند ساحت کلیدی به امر یاریگری پرداخته 

و می‌پردازد.
اما پیــش از ورود عمیق به این ســاحت‌ها، 
مایلم تجربه‌ای شخصی را با شما به اشتراک 
بگذارم. در دهه هشــتاد شمســی، به دلیل 
، پایان‌نامه کارشناسی  پژوهش در حوزه شعر
ارشــد خود را بــه آثار »ســهراب ســپهری« 
اختصــاص دادم. هنگام مطالعه اشــعار و 
حواشی آثار ســهراب، این احســاس در من 
تقویت شــد که با وجود آنکه ایشان در طول 
 به عنــوان نقاش 

ً
حیات هنری خــود عمدتا

شناخته می‌شــد، پس از انقلاب و به ویژه در 

بازخوانی مفهوم امداد 
داوطلبانه در ادبیات

از بنیان‌های 
الهیاتی تا 

کارکردهای 
اجتماعی
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این‌گونه تبلیغ کردن 
که »ادبیات همه‌چیز 
است و با خواندن آن 

تمام مشکلات حل 
می‌شود« صحیح 

نیست. ادبیات 
قلمرو و حوزه‌ای 

محدود دارد، اما در 
همان حوزه می‌تواند 

تأثیرگذار باشد.

ببینید، ادبیــات گاه می‌تواند بســتری فراهم 
آورد که قالب یا شــخصیت یــک امدادگر و 
یاریگــر را به ما معرفی کند. بــه عنوان مثال، 
در رمان »چهــار راه« اثــر جاناتــان فرانزن، 
نویســنده آمریکایی، شــخصیتی را داریم که 
داوطلبانه در کلیســا برای کمک به دیگران 
ثبت‌نــام می‌کنــد. در ادبیات خــودمان نیز 
می‌توانیم به خاطرات خانم معصومه آباد با 
عنوان »من زنده‌ام« اشاره کنیم که در قامت 
یک امدادگــر وارد عمل شــده و جلوه‌های 
امدادگری را به نمایش می‌گذارد، هرچند که 
بعدها اسیر می‌شــوند و امدادگری را در آنجا 
نیز ادامه می‌دهنــد. در این مــوارد، ادبیات 
یــک شــخصیت امدادگــر را بــه ما معرفی 
می‌کنــد. کمابیــش نمونه‌هــای بســیاری از 
خاطرات امدادگران و نیــز رمان‌هایی که به 

یک امدادگر پرداخته‌اند، در دسترس است.
در بخش قبل، به نقــش پناهگاهی ادبیات 
پس از وقوع فاجعه اشــاره کــردم. اکنون، به 
بررسی ســاحت‌های دیگری می‌پردازیم که 
ادبیات می‌تواند در امر امدادگری مؤثر باشد.

  فقدان شخصیت امدادگر حرفه‌ای 
در ادبیات معاصر

متأســفانه در ادبیات معاصر ما، شخصیت 
)ماننــد  حرفــه‌ای  معنــای  بــه  امدادگــر 
حضــوری   ،) احمــر هــال  امدادگــران 
کمرنــگ دارد. در طــی صــد و چنــد ســال 
تجربه رمان‌نویسی فارســی، یافتن رمانی که 
شــخصیت اصلی آن یک امدادگر حرفه‌ای 
باشــد، دشــوار اســت. این خود می‌تواند به 
عنوان یک مسئله مطرح شود و هلال احمر 
می‌تواند تمهیداتی برای ترو�یج ادبیات با این 

محوریت بیندیشد.

جنگ، پرسشــی بنیادین برای تمامی کسانی 
که مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده بودند، 
پیش آمــد. در عرصه‌های مختلــف فکری، 
از جمله ادبیــات، نوعــی اعتراض بــه خودِ 
ادبیات شــکل گرفت. آدورنو می‌گوید: »پس 
از آشویتس، شعر دیگر معنایی ندارد.« اوژن 
یونسکو و ساموئل بکت نیز پایه‌گذار ادبیاتی 
شدند که دیگر به معنا باور نداشت. دلیل این 
موضع‌گیری، انتظار آنــان بود که ادبیات باید 
جلوی جنگ را می‌گرفت. اگر ادبیات، ادبیات 
واقعی بود، چرا مانع از کشته شدن ۷۰ میلیون 
نفر نشــد؟ این گروه، که مرکزیت فکری‌شان 
 فرانســه بود، ادبیات اعتراضی را علیه 

ً
عمدتا

خود ادبیات پایه‌گذاری کردند.
آنچه این متفکــران از آن غافــل بودند این 
اســت که ادبیات هرچند تــوان جلوگیری از 
غریزه تخریب بشــر را ندارد، اما پس از آنکه 
فاجعه رخ داد و انســان‌ها یکدیگر را زخمی 
کردند، ادبیات می‌تواند مرهم و التیام‌بخش 
باشــد. از این رو، هر آنچه تولیــد می‌کنند، در 

ذات خود، ادبیات التیامی است.
این مقدمــه‌ای بود تا نشــان دهــم ادبیات 
چنیــن  البتــه  و  دارد  کارکــردی  چنیــن 
محدودیت‌هایــی. محدودیــت آن در ایــن 
اســت که نمی‌تواند جلوی فاجعه را بگیرد، 
اما در صورت وقوع فاجعه، می‌تواند پناهگاه 
باشــد. به همین دلیل، غلو کردن و این‌گونه 
تبلیغ کردن که »ادبیات همه‌چیز اســت و با 
خواندن آن تمام مشــکلات حل می‌شود« 
صحیح نیســت. ادبیــات قلمــرو و حوزه‌ای 
محــدود دارد، اما در همان حــوزه می‌تواند 

تأثیرگذار باشد.
اما در مورد ساحت‌هایی که ادبیات می‌تواند 
به امر امدادگری یا امداد داوطلبانه بپردازد؛ 

زنـدگـی         |         از بنیان‌های الهیاتی تا کارکردهای اجتماعی
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فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

ارزش‌گذاری برای 
زندگی خود، به 

معنای ارزش‌گذاری 
برای زندگی همه 

است. در هر کجا 
که زندگی جریان 
دارد، چون مورد 

اهتمام و ستایش 
قرار گرفته و 

ارزشمند تلقی 
شده است، ادبیات 
می‌تواند آن را ارتقا 

دهد.

اســت. وقتی انســان متوجه این حیات شد 
و توانســت عمیق و بــا درک ابعــاد مختلف 
زندگــی کنــد، زنده‌تــر می‌شــود و بــه »حیّ 

مطلق« نزدیک‌تر می‌گردد. 
، درخواست و ارزش‌گذاری برای  از سوی دیگر
زندگی خــود، به معنــای ارزش‌گــذاری برای 

زندگی همه است. 
در هر کجا که زندگی جریان دارد، چون مورد 
اهتمام و ستایش قرار گرفته و ارزشمند تلقی 

شده است، ادبیات می‌تواند آن را ارتقا دهد.

   تعریف زندگی اصیل
برای درک بهتر اینکه ادبیات چگونه زندگی را 
ارزشمند می‌سازد، باید درنگی بر این پرسش 
داشته باشــیم که زندگی اصیل در کجاست؟ 
زندگی اصیل چگونه شــکل می‌گیــرد و چه 

مبنا و معنایی می‌تواند داشته باشد؟
زندگــی اصیــل، از دیــدگاه ادبیــات اصیل و 
ستایشــگر زندگی، در حداقل دو بُعد تحقق 

می‌یابد:
 بُعــد اول  کار کردن: آنجا کــه ادبیات اصیل 
حضــور دارد، انســان‌ها جنــب و جــوش 

می‌کنند، کار می‌کنند و خلق می‌کنند.
بُعــد دوم جدیــت: دومیــن ویژگــی زندگی 
اصیل، جدیت اســت. زندگی اصیــل باید با 

جدیت پیگیری شود؛ 
و هنگامی کــه افراد از طریــق ادبیات اصیل 
اهتــام می‌ورزند، بایــد با جدیــت به کاری 
که بر عهــده دارنــد، بپردازند؛ هــر کاری که 

می‌خواهند انجام دهند.
ان شــالله در جلســات بعد به ساحت‌های 
»ادبیات بــه مثابه امکان‌هــای یاریگری«، 
«، و »ادبیات به مثابه  »ادبیات به مثابه ذکر

تخیل اخلاقی« خواهیم پرداخت.   

  ادبیات به مثابه
معرفی شخصیت یاریگر

ســاحت دیگر آن اســت که ادبیات، نه یک 
امدادگر تخصصــی، بلکه یک شــخصیت 
یاریگــر را به تصویر می‌کشــد. این یاریگری، 
مختص حوادث بــزرگ یــا نهادهایی مانند 
هلال احمر نیســت؛ بلکــه می‌تواند تجلی 
یک مادر باشــد کــه در کوچــه و خیابان به 
سگی غذا می‌دهد، یا به فردی نیازمند کمک 

می‌کند تا از عرض خیابان بگذرد.
 ادبیات می‌تواند چنین جلوه‌های گوناگونی 
از یاریگــری را ترســیم کنــد و از ایــن طریق، 
دامنه و اهمیت امــر یاریگــری را در اذهان 

بسط دهد.

  ادبیات به مثابه ستایش زندگی
یک گونه بنیادین دیگر آن است که ادبیات 
به مثابه ستایشــگر زندگی ظهور می‌کند. هر 
اثر ادبی اصیلی که نگاشته می‌شود، در اصل 

در ستایش زندگی است. 
هنگامی کــه من به عنــوان خواننــده، اثری 
اصیل را مطالعه می‌کنم، نسبت به اهمیت، 
معنا، ارج و قرب زندگــی، و همچنین طول و 
عرض و جلوه‌هــای آن، توجه بیشــتری پیدا 

می‌کنم. 
وقتی زندگی برای من ارزشمند و معنادار شد، 
در واقع ادبیات به من کمک کرده اســت، یا 
، مرا یاری  خودِ ادبیات به مثابه یک امدادگر
نموده تا بهتر زندگی کنــم و به ابعاد وجودی 

آن بیشتر توجه نمایم.
اشــاره دکتر فتحی نیز به اهمیــت مطالعه 
ادبیات توســط امدادگران و آســیب‌دیدگان 
احتمالاً به همین نکته بازمی‌گردد. زیرا تنها 
دارایــی انســان در این عالــم، همین حیات 

بازخوانی مفهوم امداد 
داوطلبانه در ادبیات

از بنیان‌های 
الهیاتی تا 

کارکردهای 
اجتماعی
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مقدمه
این میزگرد با عنوان »توانمندســازی 
انســان ایرانــی بــرای امــداد داوطلبانــه؛ 
پیچیدگی‌هــای نظری و عملــی در یک افق 
کاوی نسبت  تمدنی« تلاشــی اســت برای وا
انســان ایرانی با مفهــوم امــداد در جهانی 
که بیــش از هــر زمان دیگــری بــا مخاطره 
و نااطمینانــی تعریــف می‌شــود. در ایــن 
گفت‌وگو، با حضور دکتر جواد میری، ابراهیم 
اکبــری دیزگاه و یاســر احمدوند، مســئله‌ی 
 به‌عنوان کنشــی احساسی در 

ً
امداد نه صرفا

لحظــه‌ی بحران، بلکــه به‌مثابــه پدیده‌ای 
اجتماعی، نهادی و تمدنی بررســی می‌شود؛ 

پدیده‌ای که در بســتر »جامعه‌ی ریســک« 
معنا می‌یابد و مستلزم بازاندیشی در نسبت 

میان فرد، نهاد و قدرت است.
مباحث مطرح‌شــده در این نشســت، از نقد 
در  درمان‌محــور  و  واکنشــی  رویکردهــای 
سیاســت‌گذاری عمومــی آغاز می‌شــود و تا 
تحلیــل ضعف نهادســازی، گسســت میان 
دانشــاه و نهادهای امــدادی، چالش‌های 
و  »مــن«  نســبت  داوطلبانــه،  آمــوزش 
»دیگــری« در فرهنگ ایرانی، و مســئله‌ی 
بوروکراســی و توز�یــع قدرت ادامــه می‌یابد. 
همچنین جایگاه نهادهایی چون جمعیت 
هلال احمــر جمهوری اســامی ایــران در 

توانمندسازی انسان ایرانی 
برای امداد داوطلبانه

پیچیدگی‌های نظری و عملی در مواجهه با یک افق تمدنی

تحولات جهانــی و پیچیده‌تر شــدن بحران‌هــای طبیعی، زیســت‌محیطی و اجتماعی، 
جوامع معاصر را در وضعیت »جامعه‌ی پرمخاطره« قرار داده اســت؛ وضعیتی که در آن 
پیامدهای تصمیم‌های انسانی و ســاختارهای حکمرانی می‌تواند به‌صورت دومینووار 
بر ســطوح محلی، ملی و جهانی اثر بگذارد. در چنین شــرایطی، امداد داوطلبانه دیگر 
 احساسی و واکنشــی در لحظه‌ی حادثه نیســت، بلکه نیازمند بازتعریف در 

ً
کنشی صرفا

چارچوبی نهادی، علمی و سیاست‌گذاری‌شــده اســت. این میزگرد با تمرکز بر تجربه‌ی 
کاوی نسبت »فرد، نهاد و قدرت«، الزامات فرهنگی، آموزشی و  ایران، می‌کوشد ضمن وا
ساختاری توانمندســازی داوطلبان امداد را تبیین کند و مسیر گذار از واکنش مقطعی به 

مدیریت چرخه‌ی کامل بحران را بررسی نماید.

زنـدگـی         |         توانمندسازی انسان ایرانی برای امداد داوطلبانه

جواد میری
، نویسنده  پژوهشگر

 ابراهیم اکبری 
دیزگاه

نویسنده و شاعر 

یاسر احمدوند
سردبیر

میزبانان گفتگو

میزگرد
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پیونــد بــا ســاختارهای مدنــی و الــزامات 
حرفه‌ای‌ســازی امداد داوطلبانــه، به‌عنوان 
محور عملی ایــن بحث‌ها مــورد توجه قرار 

می‌گیرد.
ایــن میزگــرد می‌کوشــد نشــان دهــد کــه 
 
ً
توانمندســازی برای امــداد، پــروژه‌ای صرفا

اجرایی یا فنی نیست، بلکه نیازمند بازتعریف 
انســان ایرانی در نســبت با دیگری، تقویت 
نهادهای مدنی، ارتقای نظام سیاست‌گذاری 
اجتماعی و ایجاد اتصــال مؤثر میان دانش 
نظری و میدان عمل اســت. پرسش مرکزی 
گفت‌وگو آن اســت که چگونه می‌توان میل 
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در ایران، ساحت 
سیاست‌گذاری 

اجتماعی 
)سیاستگذاری به 
مثابه یک علم و 

بینش( هنوز در 
کادمیک  نهادهای آ

جدی گرفته نشده 
است. سیاستگذاران 

باید بتوانند با 
لابی‌های قدرت 

مذاکره کنند و آنچه 
در جامعه وجود 

دارد در یک صفحه 
خلاصه کنند.

زنـدگـی         |         توانمندسازی انسان ایرانی برای امداد داوطلبانه

دریایی ایران به سمت اقیانوس هند می‌رود 
و ناگهان نفت آن نشت می‌کند. این موضوع 
فقط به کشــتی نفتی ایرانی، شــرکت بیمه و 
درآمد ســرانه‌ی ایرانی‌ها ضرر نمی‌رســاند، 
بلکه ممکن است ســواحل هند را تا مالدیو 
و از آن سمت تا ســواحل آفریقا را تحت تأثیر 
قرار دهد. یا مثلاً زمانی کــه چین می‌خواهد 
کشــور خود را از نظــر صنعتی توســعه دهد، 
گازهــای گلخانــه‌ای افزایش پیــدا می‌کند و 
این موضوع روی تمام جهان تأثیر می‌گذارد؛ 
، به‌علت ازدیاد  به‌طوری که در ده ســال اخیر
گازهــای گلخانه‌ای، میزان باران در اســتان 
سیستان و بلوچستان به‌شدت کاهش یافته 
و قســمت اعظمــی از باغ‌های این اســتان 

خشک شده‌اند.
این بــه ایــن معناســت کــه ما در فضایی از 
 در 

ً
جامعه‌ی امروز زندگی می‌کنیــم که دائما

معــرض رفتارهــای پرمخاطره هســتیم. در 
اغلب اوقات، ما به‌صورت فــردی یا در قالب 
یک کشــور نمی‌توانیم آن‌ها را کنترل کنیم. 
اگر ما این واقعیــت را بپذیریم کــه در چنین 
وضعیتی هستیم، باید به دنبال راهکارهایی 
باشــیم که در ایــن وضعیــت از خــودمان 

محافظت کنیم. 
در بســیاری از گفتمان‌هــای داخل کشــور، 
معمولاً رویکردهــای ما بازدارنده نیســتند. 
مثلاً در حوزه‌ی پزشکی و بهداشت، بسیاری 
از سیاســت‌گذاری‌های ما بــرای نجات یک 
فرد بیمار اســت؛ بــه دنبال این نیســتیم که 
در طــول چهل، پنجاه ســال، ســبک زندگی 
یک فــرد از منظر بهداشــت و پزشــکی باید 
چگونه باشد -به‌خصوص در دوره‌ی فرمِیتیو 
)Formative Period( زندگــی، یعنــی زمان 

تاریخی و فرهنگــی به یاری‌گری را از ســطح 
واکنش‌های مقطعی فراتر برد و به ساختاری 
پایــدار، منضبط و مبتنــی بر دانــش و تدبیر 

تبدیل کرد.

  نقــد رویکردهــای درمان‌محــور و 
ضرورت پیشگیری نهادمند

سید جواد میری: در ابتدای بحث می‌خواهم 
خاطرنشــان کنم زمانــی که در مــورد امداد 
صحبت می‌کنیم، باید در نظر داشــته باشیم 
شــرایط جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم 
چگونه است؛ نه فقط جامعه‌ی ایران، بلکه 
فضای کلی جامعه‌ی جهانی. جوامع امروز را 
چگونه توصیف می‌کنند؟ یکی از بحث‌هایی 
که در جامعه‌شناســی به طور جــدی دنبال 
می‌شــود و کمتــر در جامعــه‌ی ما -حتی در 
کادمیک و سیاســی- مــورد توجه  محافل آ
قرار گرفته، این اســت که وضعیت جامعه‌ی 
انســانی کنونی را با چه مفهومــی می‌توانیم 
 ، توصیف کنیــم؟ آیا جامعه‌ی در حــال گذار
جامعه‌ی صنعتی یا نیمه‌صنعتی به ما کمک 
می‌کند؟ ممکن اســت این نــوع مفاهیم در 
دهه‌ی 1960 میلادی پربار و راهگشــا بوده و 
شــاید از نظر مفهومی ترســیمی از وضعیت 

کنونی جامعه‌ی ما ارائه می‌داد.
اما امروزه بیشتر جامعه‌شناسان متفق‌القول 
 در 

ً
هســتند کــه جامعــه‌ی امــروز ما دائــا

معرض خطر اســت؛ جامعه‌ی مخاطره‌آمیز 
)Risk Society(، یعنــی جامعــه‌ای کــه هر 
 ، حرکتــش می‌تواند به‌صــورت دومینــووار
بخش بزرگــی از جامعه -نــه فقط جامعه‌ی 
ایران، بلکه جامعه‌ی جهانی- را تحت تأثیر 
قرار دهد. مثلاً یک کشــتی نفتی از مرزهای 
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جامعه‌ی امروز 
ما »جامعه‌ی 

 » مخاطره‌آمیز
 در 

ً
است؛ دائما

معرض رفتارهای 
پرمخاطره که 

اغلب به‌صورت 
فردی یا ملی قابل 

کنترل نیستند. با 
این حال بسیاری از 
سیاست‌گذاری‌های 
ما درمان‌محورند و 
پیشگیری نهادمند 

در آنها جایگاهی 
ندارد.

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه

در حوزه‌ی ســاخت و ســاز، مدیریت مکان 
و جغرافیای محل مدوّن و علمی نیســتند و 
دســتگاه‌هایی وجود ندارند که در این زمینه 
ذی‌نفع نباشند و به‌صورت بی‌طرف بر انجام 

این سیاست‌ها نظارت کنند.

  سه ساحت سیاست، جامعه
و سیاست‌گذاری اجتماعی

 در 
ً
در ایــن جامعه‌ی ریســک‌پذیر کــه دائما

معرض خطر اســت، چه کارهایی می‌توانیم 
انجام بدهیــم؟ به نظر من ایــن فعالیت‌ها 
را می‌توان در سه ســاحت بررسی کرد: اولین 
ساحت، ســاحت سیاســی اســت که در آن 
سیاســتمداران در ایــن زمینه‌هــا فعالیــت 
می‌کنند. دومین ســاحت، ســاحت عمومی 
است که شامل افکار عمومی و مردم جامعه 
می‌شود. سومین ســاحت، در ایران اسمش 
وجــود دارد ولی رســمش نه؛ این ســاحت، 
 Social Policy( سیاســت‌گذاری  ســاحت 

Making( است.
حــوزه  ایــن  وارد  کــه  افــرادی  ایــران،  در 
می‌شــوند معمولاً مــدت زیــادی در حوزه‌ی 
سیاســی فعالیــت کرده‌اند یــا در حوزه‌های 
در  داشــتند؛  مدیریتــی  پســت  مختلــف 
حالی کــه در دنیا ســاحت سیاســت‌گذاری 
نوعی بینــش و علم اســت. به ایــن معنا که 
 در حوزه‌ی 

ً
مدیران و سیاســتمداران لــزوما

سیاســت‌گذاری موفق نیســتند. افــرادی که 
در دنیــا در این حــوزه فعالیــت می‌کنند به 
اصطــاح »دوزیســت« هســتند؛ مثل من 
کادمیــک  نیســتند کــه فقــط در حــوزه‌ی آ
فعال باشــند و کتاب و مقاله بنویسند، بلکه 
مباحث دانشگاهی و مسائل جامعه را رصد 

بلــوغ و شــکل‌گیری او- که در ســن هفتاد 
ســالگی در وضعیــت بیماری نباشــد. اما ما 
تمام تلاش خود را زمانی انجام می‌دهیم که 

فرد کاملاً زمین‌گیر شده است.
از منظــر آماری در حــوزه‌ی پزشــکی ایران، 
بیشــترین هزینه‌ها متعلق به بخش درمان 
 اقبالــی که در جامعــه برای 

ً
اســت. و اتفاقا

ادامه‌ی تحصیل بچه‌ها در رشته‌ی پزشکی 
وجــود دارد به این علت اســت کــه در پس 
ذهن جامعه این رشته‌ها، رشته‌های درآمدزا 
هســتند. ولی در کشــورهای دیگر جز چند 

استثناء این‌گونه نیست. 
این معضل از آنجا نشــأت می‌گیــرد که قبل 
از اینکه دچار بحران شویم، برای پیشگیری 
آن اقدام نمی‌کنیم. باید به این موضوع توجه 
داشته باشــیم که مســئله‌ی امداد در زمان 
بحران در کشورهایی که در این زمینه موفق 

عمل کرده‌اند، چگونه است.
به‌عنوان مثال در سیل استان گلستان، فقط 
بلای طبیعی نبــود که خســارت‌های مالی و 
جانی بــه بــار آورد؛ بخشــی از آن مربوط به 

عوامل انسانی بود.
 در مــورد رودخانــه‌ی جاجــرود در نزدیکی 
تهران، زمانی که مسیر رود را تغییر داده و در 
بســتر رودخانه ویلا، رســتوران و مکان‌های 
تفریحی ســاخته‌اند، عامل انســانی در بروز 

سیل در آینده تأثیر دارد.
 مــن فکــر می‌کنــم اگــر فقــط ســودآوری 
لجام‌گسیخته‌ی فردی را در تصمیم‌گیری‌ها 
دخیل نکنیم و بینش علمی را در فهم اقلیم 
و جغرافیای منطقه مدنظر قرار دهیم، قدرت 
تخریب بلایای طبیعی تا حدودی کمتر شود.

در حال حاضر بســیاری از سیاست‌گذاری‌ها 
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در ایران، کمک 
کردن مقطعی در 

زمان بحران را نباید 
ضعف دانست؛ 

مشکل اصلی 
ضعف نهادهاست. 

ما نهادهایمان را 
تضعیف می‌کنیم، 

نهادهای موازی 
تأسیس می‌کنیم که 

اثر همدیگر را خنثی 
می‌کنند و در نتیجه 

اتصال میان دانشگاه 
و میدان بحران شکل 

نمی‌گیرد.

امدادی می‌توان به این الگوها دســت پیدا 
، هلال احمــر می‌تواند  کرد. از همــه مهم‌تر

به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد فعالیت کند.
در مسئله‌ی امداد و بحران‌های اجتماعی و 
زیســت‌محیطی نیازمند یک حرکت نهادی 
هســتیم. این نهادها هســتند که می‌توانند 
این اوضــاع را مدیریت کنند. بایــد به دنبال 
راهکارهایــی بــرای تقویت نهادها باشــیم. 
باید محل زایش نوع تفکر نهادی در مسائل 
مواجهه با بحران را پیدا کنیم. به نظر من اگر 
در یکی از این حوزه‌ها گفتگو را ادامه دهیم، 

می‌توانیم به نتایج مثبتی برسیم.
ابراهیــم اکبــری دیــزگاه: مــن می‌خواهــم 
دربــاره‌ی فعالیت‌های هلال احمــر در این 
زمینه صحبت کنم. قبل از شــروع این بحث، 
می‌خواستم یک پرسش مهم را مطرح کنم: 
مواجهــه‌ی انســان ایرانــی با بحــث امداد 
چگونه اســت؟ آیا انســان ایرانی بــه امداد 
می‌اندیشــد یا امدادگر اســت؟ اگــر امدادگر 
اســت، چه موقــع و چگونــه با این مســئله 
مواجه می‌شــود؟ به نظر من تأمّل درباره‌ی 
این مسئله برای هلال احمر سودمند است. 
نکته‌ی دیگری که در دل این پرسش نهفته 
اســت این اســت که انســان ایرانی، دیگری 
را چگونــه می‌بیند؟ یا انســان بحــران‌زده را 
چگونه فرض می‌کنــد و چطور می‌خواهد به 

او کمک کند؟

  آموزش ساختاریافته
و استانداردسازی داوطلبی

میری: آمــوزش داوطلبانــه در جامعه‌ی ما 
خیلــی ضعیــف اســت. یکــی از علت‌های 
آن، رویکــرد حاکمیت نســبت بــه کارهای 

می‌کنند. از طرفی، این توانایــی را دارند که با 
لابی‌های قدرت هم مذاکره کنند.

تعداد این آدم‌های دوزیست در جامعه‌ی ما 
خیلی کم است، چون سیاســت‌گذاری‌های 
اجتماعــی در مفهوم یــک بینــش، هنوز در 
کادمیک ما جدی گرفته نشــده  نهادهــای آ
اســت. و اگر هــم فارغ‌التحصیلانــی در این 
رشــته وجــود دارنــد، به‌صــورت فعالانه در 
این نهادها قــرار نمی‌گیرند کــه هم‌زمان در 
عرصه‌ی عمومــی و سیاســتمداری فعالیت 
کنند؛ تا بتواننــد هم نبض جامعه را داشــته 
باشــند و هم با اصحاب قدرت مذاکره کنند. 
مثلاً بــه جــای اینکــه 200 صفحه کتــاب را 
به آن‌هــا دهند، مطلــب را در یــک صفحه 
خلاصــه کننــد. ما در ایران تصــور می‌کنیم 
سیاســتمدار باید به ما فکر بدهد. این تصور 
نادرست است. سیاستگذاران باید آنچه را در 
جامعه وجود دارد در یــک صفحه خلاصه 
کنند تا سیاستمدار درباره‌ی آن‌ها حرف بزند. 
در این صــورت، جامعه در گفتــار و گفتمان 
سیاسی می‌تواند توســط سیاستمدار بخشی 

از خودش را ببیند.
این اتصــال در جامعــه‌ی ما کم اســت. اگر 
همین مــدل را در حــوزه‌ی امــداد بیاوریم، 
نهادهایی که می‌توانند به‌صورت بنیادین در 
این حوزه تغییر و تحول ایجاد کنند، شــاید از 
لحاظ ســرمایه و مدیریت مشــکلی نداشته 
باشــند، اما الگویی برای فعالیت‌هایشــان 
ندارنــد؛ الگوهایــی کــه بتواننــد به‌صورت 
موفق امداد را در جامعــه توز�یع یا بحران‌ها 
را مدیریــت کنند. ســوال اینجاســت که این 
الگوهــای رفتاری از کجا به دســت می‌آیند؟ 
از اتصال نهادهای دانشــاهی با نهادهای 

زنـدگـی         |         توانمندسازی انسان ایرانی برای امداد داوطلبانه



95

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

در ایران، نهاد 
محوری امداد 

داوطلبانه، 
جمعیت هلال 
احمر است. اما 

چالش‌های جدی 
پیش روست: 
تعارض میان 

شور خودجوش 
مردمی و ضرورت 
انضباط حرفه‌ای، 

تضعیف اعتماد 
عمومی، فرسودگی 

داوطلبان و نبود 
نظام حمایت روانی 

از آنها.

زمان وقــوع بحــران دچــار نوعــی ناتوانی و 
معلولیت می‌شوند.

یاســر احمدوند: امداد داوطلبانــه در ایران 
تنها یک کنش نوع‌دوســتانه فردی نیســت، 
بلکه پدیــده‌ای اجتماعــی، دینــی و نهادی 
اســت کــه در تلاقــی ســنت‌های تاریخی، 
ســرمایۀ اجتماعی، ســاختارهای حکمرانی 
و تحولات جهانی معنا پیــدا می‌کند. جامعۀ 
ایرانی از یک‌ســو دارای پیشــینه‌ای ریشه‌دار 
در خیــر عمومــی، وقــف، نــذر، هیئت‌های 
مذهبــی و بســیج‌های مردمــی اســت و از 
ســوی دیگر در دهه‌های اخیر بــا پیچیده‌تر 
شدن بحران‌ها، شهری‌شــدن فشرده، تغییر 
ســاخت خانــواده و رسانه‌ای‌شــدن زندگی 
اجتماعی مواجه شده اســت. بنابراین، برای 
سخن گفتن از توانمندســازی انسان ایرانی 
برای امــداد داوطلبانه لازم اســت به مبانی 
نظری، سرمایه‌های فرهنگی و موانع نهادی 
توجه کنیم. در ایــران، نهاد محــوری امداد 
داوطلبانه، جمعیــت هلال احمر جمهوری 
اســامی ایران اســت کــه به‌عنــوان عضو 
شــبکۀ جهانی نهضت، ذیل اصول بنیادین 
بی‌طرفی، بی‌غرضی، اســتقلال و انســانیت 
فعالیــت می‌کنــد. در ســطح بین‌المللــی 
نیــز فدراســیون بین‌المللــی جمعیت‌های 
صلیب ســرخ و هلال احمــر چارچوب‌های 
راهبردی و اســتانداردهای حرفه‌ای امداد را 
تدوین می‌کند. این پیوند جهانی، از یک‌ســو 
فرصت یادگیری نهــادی و انتقــال تجربه را 
، ضرورت  فراهم می‌ســازد و از ســوی دیگــر
حرفه‌ای‌شدن و انضباط سازمانی را بر دوش 

داوطلب ایرانی می‌گذارد.
از حیث نظری، شبکه‌های اعتماد، مشارکت 

داوطلبانه اســت؛ فعالیت‌هایــی که پایه‌ی 
اســاس جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند. 
 بر تشکل‌ها بنا شده 

ً
جامعه‌ی مدنی اساســا

است؛ تشــکل‌های داوطلبانه در حوزه‌های 
مختلف.

اگــر ما بتوانیــم این تفکــر را که تشــکل‌ها 
چگونه می‌توانند در جامعه شکل بگیرند و 
کارهای داوطلبانه انجام دهنــد، در جامعه 
مشــکلاتمان  از  بســیاری  بیندازیــم،  جــا 
حل خواهد شــد. مثــاً در ســوئد، زمانی که 
هوا خیلی ســرد می‌شــد، در نقــاط مختلف 
شــهر کســانی بودند کــه بــه بی‌خانمان‌ها 
و فقــرا غذای گــرم می‌دادنــد و بــه گونه‌ای 
کمک می‌کردنــد. تعداد زیــادی از این افراد 
جوان بودنــد و در قالب گروه‌هــای امدادی 
داوطلبانه به مردم کمک می‌کردند. در ایران 
این اتفــاق نمی‌افتد و این‌گونــه فعالیت‌ها 
به ترحــم فــردی بســتگی دارد و مــداوم و 
پیوسته نیســت. ما منتظر نهادهای دولتی و 
ستادهای بحران‌شان هســتیم، در حالی‌که 
پروســه و بوروکراســی تشــکیل این نهادها 
زمان و هزینه‌ی زیادی می‌برد و بیشتر اوقات 
نیــز به صــورت تخصصــی بــه بحران‌های 

خاص نمی‌پردازند.
منظور من از تشکیل نهاد، نهادهای دولتی 
نیست؛ باید بفهمیم چگونه می‌شود جامعه 
را در ایــن زمینه تقویــت کرد تا تشــکل‌ها و 
 این 

ً
نهادهــای مدنی شــکل بگیرد. اساســا

نوع ترب�یت در قبال افــرادی که دچار بحران 
شــده‌اند، نیازمنــد یکســری ظرفیت‌هــا و 
توانمندسازی آن‌هاســت. ما توانمندسازی 
را به معلولیــن تقلیل داده‌ایــم، در حالی‌که 
بســیاری از شــهروندان جامعــه‌ی ایرانی در 

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه
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توانمندسازی انسان 
ایرانی برای امداد 

داوطلبانه، پروژه‌ای 
 فنی نیست؛ 

ً
صرفا

بلکه طرحی فرهنگی 
و تمدنی است. 

پرسش اصلی آن 
است که چگونه میل 

تاریخی به یاری را 
به مهارت، انضباط 

و نهاد پایدار تبدیل 
کنیم. پاسخ به این 

پرسش، نقطه‌ی 
تلاقی اخلاق، 

مدیریت و آینده‌نگری 
در جمعیت هلال 

احمر است.

باشــد؛ یعنی »من« در ارتباط بــا »دیگری« 
شــکل می‌گیرد. ابتــدا باید بررســی کنیم که 
»مــن« چیســت و چگونه شــکل می‌گیرد. 
 )Me( و )I( برای این منظور باید تفاوت میان
را بدانیــم. )I( هــان روح و نفــس انســان 
 چیســت، 

ً
اســت؛ ما هنــوز نمی‌دانیم دقیقا

مگر اینکه به قول علمای ما هرکسی با علم 
حضــوری به آن برســد. ولی قســمت اعظم 
زندگــی در آن ســاحتی شــکل می‌گیــرد که 
در نســبت با دیگری است. اســاس نظرات 
متفکران حوزه‌ی جامعه‌شناســی این است 
که نســبت »من« با »دیگری« چیست؟ آیا 
این نسبت، استثمار است؟ یعنی من دیگری 
را می‌خواهم کــه برده‌ی من باشــد یا آمال و 
آرزوهای من را محقق کند؟ در این صورت در 
، بی‌عدالت و ظلم‌زده  یک جامعه‌ی نابرابــر
زندگی می‌کنیــم. ایــن جامعه حتــی اجازه 
نمی‌دهد که سوژه شکل بگیرد. این نسبت، 

مثل نسبت ارباب-رعیتی است.
در جامعه‌ای می‌توان حرف از بهبود و عدالت 
زد که نسبت »من« با »دیگری« نسبت سوژه 
به سوژه باشــد. علامه جعفری در این زمینه 
می‌گوید: »جامعه‌ای معقول است که در آن 
کَس‌ها به چیزها تقلیل پیدا نمی‌کنند، بلکه 
شخصیت‌ها هســتند که متبلور می‌شوند.« 

دانشگاه یک مفهوم کلی است.
دیزگاه: مقصود من از دانشــاه، دانشــاه 
علوم انســانی بــود. مســئله این اســت که 
انســانی کــه از آن صحبــت می‌کنیــم، آیــا 
می‌توانــد امدادگــر باشــد یــا نه؟ آیــا اصلاً 
امدادگر هست؟ سوژه در تفکر دکارت خود را 
نشان داد، در آرا و اندیشه‌های افلاطون هم 
وجود دارد. از افلاطون به بعد هم ردپاهایی 

مدنــی و هنجارهــای همــاری، زیربنــای 
کنش جمعــی پایدار هســتند. جامعه‌ای که 
اعتــاد افقــی میــان شــهروندان و اعتماد 
عمودی میان مردم و نهادهــا در آن تقویت 
شده باشــد، در مواجهه با بحران‌ها سر�یع‌تر 
و مؤثرتر بســیج می‌شــود. در ایــران، تجربۀ 
زلزله‌هــا، ســیل‌ها و بحران‌های بهداشــتی 
نشــان داده اســت کــه میــل به مشــارکت 
بالاست، اما اســتمرار و ســازمان‌یافتگی آن 
وابسته به کیفیت مدیریت و شفافیت نهادی 
است. در سنت اسلامی هم مفاهیمی مانند 
احســان، انفاق و تعاون برّ و تقوا، پشــتوانۀ 
اخلاقــی قدرتمنــدی بــرای امــداد فراهــم 
می‌کند. ایــن بنیان ارزشــی، اگر بــا آموزش 
حرفه‌ای و چارچــوب حقوق بشردوســتانه 
همراه شــود، می‌تواند کنــش داوطلبانه را از 
هیجان مقطعی به تعهد پایــدار تبدیل کند. 
پیوند میان اخــاق دینی و اســتانداردهای 
از  پرهیــز  بــرای  اساســی  جهانــی، شــرط 
احساســاتی‌گری و حرکــت به ســوی امداد 

تخصصی است.
دیــزگاه: آمــوزش زمانــی اتفــاق می‌افتد که 
طرحی در ذهن منِ ایرانی شکل گرفته باشد 
بر این مبنا کــه اراده‌ی من بایــد معطوف به 
کمک به دیگری باشــد. این موضــوع قبل از 
آنکه به نهادها ارتباط پیدا کند، به متفکرین 
اجتماعی و دانشگاهی ما برمی‌گردد که روی 
نیاز ما بــه این مســئله تمرکز کنند. انســان 
مطلوب این انسان اســت؛ توانمندی قبل از 
آنکه در عمــل صورت بگیــرد، باید در ذهن 

اتفاق بیفتد.
میری: در جامعه‌شناسی اصلاً »من« شکل 
نمی‌گیرد، مگر اینکه دیگری وجود داشــته 
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برای مطالعه‌ی 
ویژگی‌های 

واقعی جامعه‌ی 
ایرانی، مکان‌های 

حادثه‌دیده بهترین 
بستر هستند. اما 

پژوهشگران ما 
به این مناطق 

نمی‌روند. ارتباط 
میان هلال احمر 

به مثابه یک 
مرکز امدادی با 

کادمیک  مراکز آ
و پژوهشگاه‌ها 

باید بیش از پیش 
تقویت شود.

قبل از بحران کاری ندارد. مثلاً اگر در خیابان 
با انسان گرســنه‌ای روبرو می‌شــود، به این 
دلیل به او کمک می‌کند که می‌خواهد حس 
ترحم خود را تســکین دهد، نه به این خاطر 
که جانــش با جان انســان‌های دیگر متحد 
است و باید به او غذا بدهد. این انسان قبل از 
بحران هیچ واکنشی ندارد؛ دارد زندگی عادی 
خــود را می‌کنــد. اما در زمان وقــوع بحران، 
جانش دچار تشــتت می‌شــود و می‌خواهد 
کمک کند. این هم جنبــه‌ی عقلانی ندارد و 

بیشتر از روی احساسات است.
ما مدتــی در ثــاث باباجانــی اجناســی را 
کــه بــرای کمــک می‌فرســتادند، تفکیک 
 از هر هفت هشــت بسته، 

ً
می‌کردیم. تقر�یبا

همــراه یکی‌شــان نامه بــود؛ ایــن نامه‌ها 
کاملاً احساســاتی و همــراه با همــدردی با 
بسیاری‌شــان  در  اما  بودنــد،  زلزلــه‌زدگان 
کم‌کاری‌هایــش  خاطــر  بــه  را  حکومــت 
سرزنش کرده بودند. بعد از بحران، چراغ این 
احساســات خاموش می‌شــود و این انسان 
 با دیگری کاری ندارد و دوباره مشغول 

ً
تقر�یبا

زندگی عادی خودش می‌شود.

  سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد عمومی 
و شفافیت نهادی

میــری: آقای دیــزگاه به فتیــان اشــاره کرد و 
یکی شــدن جان انســان با دیگــری. وقتی 
ســفرنامه‌ی ابن‌بطوطه را بخوانید، می‌بینید 
کــه از جنوب افریقا به ســمت ایــران آمده و 
از آنجا به مرزهای جهان اســام )روســیه‌ی 
امروزی( رفته است. از آن طرف هم تا آناتولی 
و بالــان ســفر می‌کنــد. او مــدام از وجود 
فتیان در این ســرزمین‌ها صحبــت می‌کند. 

از سوژه دیده می‌شود. ماجرا این است که آیا 
این نفس یا فاعل شناســا، نسبت به دیگری 
تصرف‌کننده است؟ بعد از کانت و دکارت این 
نظریه مطرح می‌شــود که من نمی‌توانم ابژه 
را بشناســم، مگر اینکه آن را »تصوّر« کنم. 
در فلســفه‌ی اســامی، آن‌گونه که ابن‌سینا 
مطــرح می‌کند، مــن می‌توانم بــه دیگری از 
طریــق اتحاد بــا او علم پیــدا کنــم. در این 
وضعیت، من دیگــری را تصــرف نمی‌کنم، 
بلکه به او علــم پیدا می‌کنم، بــه طوری که 

جانم با آن متحد شود؛ شبیه به فتیان.
من فکر می‌کنم انســان ایرانی کــه امروز با 
آن روبــرو هســتیم، مابین ایــن دو وضعیت 
قرار گرفتــه اســت. زمانی که مبحث ســوژه 
در نظریــات هگل به شــکل یک »انســان 
اروپایــی« ظهور می‌کنــد، با این ســوژه مثل 
انســان برخورد می‌شــود؛ آدم‌های غیر از او 
« هســتند، عقب‌افتاده‌اند و در دنیای  »بربر
کودکی زندگــی می‌کنند. نگاه شرق‌شناســی 
 به این موضوع اشــاره دارد. 

ً
جدید هم دقیقا

در جایی که ما زندگی می‌کنیم، اینجا و اکنون. 
هلال احمر هــم می‌تواند ایــن کار را بکند؛ 
زمانی که ببیند انسان به دیگری حس اتحاد 
دارد و بدون اینکــه دنبال جایزه و پاداشــی 
باشــد، کارها را انجام می‌دهد. بــه نظر من 
در جامعــه‌ی ما رگه‌هــای این نــاه وجود 
دارد، ولی ظهور ســلبریتی‌ها هم به غلط در 
اینجا شکل گرفته است؛ چون بیشتر اوقات 
می‌خواهند از شــرایط بحران سوءاســتفاده 

کنند و خودشان را نشان دهند.
موجــود  شــدت  بــه  انســان  ایــن 
»انسان‌اندیشی« اســت و تا حادثه‌ای ظهور 
نکند، اصلاً فکر نمی‌کنــد؛ یعنی به ماجرای 

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه
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در ایران، کمک کردن 
مقطعی در زمان 

بحران را نباید یک 
ضعف بدانیم. باید 

آن را در قالبی که 
پائول دورکان می‌گوید 

ببینیم. باید بفهمیم 
مشکل کار ما از 

نظر نهادی چیست. 
دورکان جوامع قبل 

از تغییر و تحول‌های 
دوران مدرن را جوامع 
»مکانیک« می‌نامد 

و می‌گوید: »جوامع 
مدرن، جوامع 

»ارگانیک« هستند.« 

افتاده است. البته تفکیک ساحت تخصص، 
انســان‌ها را دچار اختلالاتی می‌کند؛ به این 
معنی کــه در ایــن جوامع بــرای حرفه‌های 
مختلف تشکل‌هایی شکل می‌گیرد و کم‌کم 
جامعه »بدون چهره« می‌شود، یعنی آدم‌ها 
نمی‌توانند همدیگر را چهره به چهره ببینند و 

همه به هم کمک کنند.
اروینگ گافمــن می‌گوید: »تصــور کنید که 
در یک روســتا زندگی می‌کنید با حداکثر 200 
نفر جمعیــت. وقتی از خانه بیــرون می‌آیید 
ممکن اســت با 50 نفرشــان روبرو شــوید و 
یکی یکی با آنها احوالپرسی کنید. تصور کنید 
با این ذهنیت بخواهید در شــهری با دوازده 
میلیــون جمعیت زندگــی کنیــد. در چنین 
جامعــه‌ای نمی‌توانید در مســیر رفت و آمد 
روزمره‌تان با ده هزار نفر احوالپرســی کنید. 
این آدم کم‌کم در شــهر خصلت‌هایی را یاد 
می‌گیرد؛ مثلاً وقتی در یک پیاده‌روی باریک 
گاه  راه می‌رود و از روبرو کسی می‌آید، ناخودآ
 او را نبیند. در 

ً
رویــش را برمی‌گرداند تا عمــدا

این جامعه یاد می‌گیرد دیگری را نبیند.«
حالا این مســئله را به مســئله‌ی بزرگ امداد 
 به فکر امداد 

ً
تعمیم دهید؛ انسان اگر دائما

رســاندن به دیگری باشــد اصــاً نمی‌تواند 
زندگی کنــد. از نظر فیزیکــی و فیزیولوژیکی 
 
ً
هــم امکان‌پذیر نیســت که یک نفــر دائما

مادر ترزا باشــد. در این جوامــع، همان‌گونه 
که قراردادهای اجتماعی قدرت را به پارلمان 
محول می‌کنند، امدادرســانی نفر بــه نفر را 
هم به تشــکلی ماننــد هلال احمــر محول 
می‌کنند. این موضــوع را نمی‌توانیم نقص یا 
ایراد بدانیم. باید بفهمیم چگونه می‌شــود 
نهادها را تقویت کرد. در یک جامعه‌ی قوی، 

این فتیان فــرد نبودند؛ نهاد بودنــد. در واقع 
طریقت‌هــای صوفی بودنــد. جامعه‌ی ما با 
تشکل‌های غیرحکومتی مخالفت می‌کند. 
یکی از شاخصه‌های دولت مدرن این است 
که تشکل‌های غیرحکومتی را نابود می‌کند. 

در اروپا هم همین‌گونه است.
اتفاقی کــه در این دولت‌های مــدرن افتاده 
به این صورت اســت: بین حوزه‌ی سیاســت 
 مرکزی حکومــت( با حوزه‌ی جامعه 

ّ
)با دال

 مرکزی تشکل‌های مدنی( با حوزه‌ی 
ّ

)با دال
( یک تــوازن ایجاد   بــازار

ّ
اقتصــاد )بــا دال

شــده اســت، البته نه در همــه‌ی دولت‌ها؛ 
مثــاً در دوران فاشیســم حوزه‌ی سیاســت 
حوزه‌های دیگر را می‌بلعد. یا در لیبرالیســم 
حوزه‌ی اقتصاد می‌خواهد همه‌چیز را تحت 
ســلطه‌ی خودش درب�یاورد. به همین دلیل 
هابرماس می‌گوید: »باید بین ساحت وجود 
و حیات و شادابی با ســاحت سیستم توازن 

ایجاد کرد.«
در ایــران، کمک کــردن مقطعــی در زمان 
بحــران را نبایــد یک ضعــف بدانیــم. باید 
آن را در قالبــی کــه پائــول دورکان می‌گوید 
ببینیم. بایــد بفهمیم مشــکل کار ما از نظر 
نهــادی چیســت. دورکان جوامــع قبــل از 
تغییر و تحول‌هــای دوران مــدرن را جوامع 
»مکانیک« می‌نامــد و می‌گویــد: »جوامع 
هســتند.«  »ارگانیــک«  جوامــع  مــدرن، 
جامعه‌ی مکانیک مثل جامعه‌ی روســتایی 
اســت؛ اگر اتفاقی برای یک نفر بیفتد، همه 
برای کمک به او اقدام می‌کنند، اما هیچ‌کدام 
کاری ندارنــد. همــه  تخصصــی در هیــچ 
متخصص همه‌چیز هســتند. اما در جوامع 
ارگانیک، تفکیک ســاحت تخصص اتفاق 

زنـدگـی         |         توانمندسازی انسان ایرانی برای امداد داوطلبانه



99

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر
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جامعه توانمند، 
تنها به واکنش 

در لحظۀ بحران 
اکتفا نمی‌کند، 

بلکه از دل بحران، 
ظرفیت بازسازی و 

یادگیری می‌آفریند.  
توانمندسازی 

داوطلب ایرانی، 
در این چارچوب، 
به معنای آموزش 

مهارت‌های 
پیشگیری، آمادگی، 

پاسخ و بازتوانی 
است

حادثه‌محور به مدیریت چرخۀ کامل بحران. 
مایلــم برخــی از چالش‌هایــی کــه در این 

موضوع با آن مواجه هستیم را عرض کنم:
یکــی از چالش‌هــای جدی، تعــارض میان 
شــور خودجوش مردمی و ضرورت انضباط 
حرفه‌ای اســت. حضور بی‌برنامــۀ نیروهای 
داوطلــب در صحنــۀ حادثــه، گاه خــود به 
عاملــی بــرای اختــال در عملیــات تبدیل 
می‌شود. بنابراین، توانمندســازی به معنای 
، ارزیابی مهارت و  ایجاد نظام آموزش مستمر

ساماندهی دقیق داوطلبان است.
اعتــاد عمومــی ســرمایۀ حیاتــی امــداد 
اســت. هرگونه ابهــام در گزارش‌دهی مالی، 
توز�یــع کمک‌ها یــا اولویت‌بنــدی مناطق، 
ســرمایۀ اجتماعی را تضعیف می‌کند. در این 
زمینه، بهره‌گیری از ســامانه‌های شــفافیت، 
گزارش‌هــای عمومــی و نظــارت اجتماعی 

اهمیت دارد.
در عصر شبکه‌های اجتماعی، روایت بحران 
به اندازۀ مدیریت خود بحــران اهمیت یافته 
اســت. انتشــار اخبــار نادرســت یــا تصاویر 
احساسی می‌تواند فضای امداد را ملتهب کند. 
توانمندســازی داوطلبان باید شامل آموزش 

سواد رسانه‌ای و اخلاق ارتباطی نیز باشد.
نکتۀ آخر درباره فرسودگی داوطلبان است. 
امدادگران داوطلب در معرض فشــار روانی 
و فرســودگی عاطفی قرار دارنــد. بدون نظام 
حمایت روانــی و مراقبت پــس از مأموریت، 
انگیزۀ آنــان تحلیــل مــی‌رود. تجربه‌های 
جهانی نشان می‌دهد که حمایت روانی پس 
از بحران، بخشــی جدایی‌ناپذیر از مدیریت 

منابع انسانی داوطلب است.
دیــزگاه: برداشــتی که تــا اینجــای گفتگو از 

ســاحت‌های مدنی انســان‌ها نیــز تقویت 
می‌شــود. بــه نظر من مشــکل اساســی ما 
تضعیف کــردن نهادهایمان اســت؛ مثلاً با 
تشــکیل نهادهای موازی که اثر همدیگر را 

خنثی می‌کنند.
در این مورد یک مثال می‌زنم: شــرکت نفت 
برای خــودش یــک مؤسســه‌ی پژوهشــی 
تأسیس می‌کند که مسائل مرتبط با خودش 
را در آن حــل کنــد. شــرکت بیمه هــم برای 
خودش یــک مؤسســه‌ی پژوهشــی می‌زند 
و یواش‌یــواش پژوهشــاه‌ها مثــل قارچ در 
جامعه سبز می‌شــوند. بزرگترین پژوهشگاه 
کشور ما پژوهشــاه علوم انسانی است. چرا 
پژوهش‌های این پژوهشــاه به درد شرکت 
نفت یا بیمه یا هلال احمر نمی‌خورد؟ چون 
ما انقــدر نهادهای موازی تأســیس کرده‌ایم 
 پژوهشــاه علوم انســانی با ۱۱۰ 

ً
که اساســا

هیئت علمی و ۷۰۰ کارمنــد، محلی از اعراب 
ندارد. در این پژوهشــاه هرکســی به دنبال 
پژوهش‌های شــخصی و محــدود خودش 
اســت؛ مثلاً تجرب�یات ســفر خــود را در یک 
کتاب می‌نویســد و خواننده هم ندارد. سؤال 
اینجاســت که اگر در هلال احمر مشــکلی 
پیش آمد، کــدام پژوهشــاه بایــد راه‌حلی 
برای مشکل او پیدا کند؟ این اتصال چگونه 

برقرار می‌شود؟
احمدوند: توجه بفرماییــد؛ جامعه توانمند، 
تنهــا بــه واکنــش در لحظــۀ بحــران اکتفا 
نمی‌کنــد، بلکــه از دل بحــران، ظرفیــت 
بازسازی و یادگیری می‌آفریند. توانمندسازی 
داوطلب ایرانی، در این چارچوب، به معنای 
آمــوزش مهارت‌هــای پیشــگیری، آمادگی، 
پاســخ و بازتوانی اســت؛ یعنی عبور از امداد 

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه
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بودجۀ هلال احمر از 
کجا تأمین می‌شود؟ 

خیّرین یا دولت؟ 
اگر دولت بودجه را 

تأمین می‌کند، آیا این 
بودجه متناسب با 

میزان بلایای طبیعی 
کشورمان است؟ 

 اگر تناسب نداشت، 
من نمی‌توانم خودم 

یا شما را ملامت 
کنم. زمانی که از 

قدرت حرف می‌زنیم، 
منظورمان چند نفر 

در رأس حکومت 
نیست؛ عملکرد 

قدرت اجرایی است 
که درآمدها را توزی�ع 

می‌کند.

می‌زنــد. از دیدگاه او، تروریســم جنبه‌ی بدی 
پیدا نمی‌کند؛ راســکولنیکف تــرور خودش 
را با مذهب توجیه می‌کنــد. آثار او متفکران 
روسی را به این فکر وامی‌دارد که باید با غرب 
چه کنند. هنوز هم در میزان گرایش به غرب 
تردید دارند. پرســش این اســت: آیا کسی به 
داستایوفســکی بودجه داده بــود که به این 
مســائل فکر کند، یــا تقصیرهــا را به گردن 
کســی بیندازد؟ او به عنوان متفکر جامعه، از 
نظر اقتصادی وضعیت بدی داشت؛ همیشه 
بدهــار بــود، اما او افــق را می‌دیــد. آیا به 
بودریار و وبر بودجــه داده بودند که درباره‌ی 

جامعه هشدار‌هایی بدهند؟
می‌خواهم بگویم به عنــوان متفکری که در 
این جامعه زندگی می‌کند، شــا دارید رصد 
می‌کنید کــه انســان ایرانی به کدام ســمت 
می‌رود. متفکر حــوزۀ محیط زیســتی که در 
دهۀ شصت هشدارهای محیط زیستی مهم 
را به جامعه نــداده، مثل کارمنــدی بوده که 
وظایف خاصی را تکرار می‌کرده؛ در دانشگاه 
تدریــس می‌کــرده، کتــاب می‌نوشــته و… . 
وظیفۀ خود نمی‌دانســته که بــه عنوان یک 

گاه به جامعه هشدار بدهد. متفکر آ
میری: توماس کوهن از دو مفهوم اســتفاده 
می‌کند: »دانشــمند نــرمال« و »دانشــمند 
انقلابی«. دانشــمند نرمالی که در ســاعات 
اداری هر روز کارهایــی را تکرار می‌کند، به هر 
حــال دارد در آن الگو و چارچــوب فعالیت 
می‌کنــد؛ ولی انتظــار بیجایی اســت که این 
دانشــمند عادی بتواند برای ما افــق تازه‌ای 
خلــق کنــد. آدم‌هایی کــه آقای دیــزگاه نام 
بردند، حتــی در اروپا هم انگشت‌شــارند. 
ما شــاعران زیــادی داریــم، ولــی حافــظ و 

صحبت‌هــای دوســتان دارم این اســت که 
بخش بزرگی از مشکلات این حوزه به قدرت 
و حکومــت برمی‌گردد. یکــی از ویژگی‌های 
ما این اســت که همیشــه دیگــری را مقصر 
می‌دانیم. درســت اســت که همه به اندازۀ 
خودشــان تقصیــر دارنــد، اما می‌خواهــم 
به این نکته توجــه کنیم که خــود ما چقدر 
مقصریــم. شــا می‌گو�یید شــکل نگرفتن 
نهادها تقصیر حاکمیت است؛ من می‌گویم 
خود ما هــم در این مــورد مقصریــم، چون 

نمی‌توانیم در نهاد فعالیت کنیم.
میری: مــن نمی‌گویم که امدادگری شــکل 
نگرفته اســت. همیــن که هــال احمر به 
عنوان یــک نهــاد در ایــن زمینــه فعالیت 
می‌کند، نشانۀ این است که امدادگری وجود 
دارد. هــال احمر گذشــته و حالــی دارد و 
برنامه‌هایی برای آینده. برای من این ســؤال 
پیش آمده کــه بودجۀ هلال احمــر از کجا 
تأمین می‌شود؟ خیّرین یا دولت؟ اگر دولت 
بودجــه را تأمیــن می‌کنــد، آیا ایــن بودجه 
متناســب با میزان بلایای طبیعی کشورمان 
اســت؟ اگر تناسب نداشــت، من نمی‌توانم 
خودم یا شــا را ملامــت کنم. زمانــی که از 
قدرت حــرف می‌زنیم، منظــورمان چند نفر 
در رأس حکومت نیســت؛ عملکــرد قدرت 

اجرایی است که درآمدها را توز�یع می‌کند.
دیزگاه: مــن فــرق آدم متفکر با عامــی را در 
همین موضــوع می‌دانــم: فرد عامــی تمام 
تقصیرها را گردن حکومت می‌داند. بگذارید 
برایتان مثالی بزنم: در اواخر قرن هجدهم و 
اوایل قرن نوزدهم در روسیه، داستایوفسکی 
ظهور می‌کند. او به عنــوان یک رمان‌نویس 
، درباره‌ی شــرایط کل جهان حرف  و متفکر
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ما باید بفهمیم 
چگونه می‌توانیم 

موانعی را که 
مصیبت‌های 

اجتماعی و 
زیست‌محیطی 
ایجاد می‌کنند، 

تقلیل دهیم. 
اینجاست که 

 » عنصر »تدبیر
باید ورود پیدا کند. 

سیستماتیک موفق بیمۀ جهان الهام بگیرد 
و آن را بومی کند.

مطهری می‌گوید: »در ادبیات دینی بسیار به 
این موضوع اشاره شده که مصیبت چقدر در 
رشد انسان نقش دارد. رنج انسان را آبدیده و 
قوی می‌کند، ولی در هیچ کجای ادبیات دینی 
گفته نشده که شما از خداوند طلب مصیبت 
کنید.« ما بایــد بفهمیم چگونــه می‌توانیم 
موانعــی را کــه مصیبت‌هــای اجتماعــی و 
زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، تقلیل دهیم. 
« باید ورود پیدا  اینجاســت که عنصر »تدبیر
کند. وقتــی در ابتــدای صنعتی شــدن ایران 
بودیــم، امکانــات تکنولوژی خیلــی پایین 
بــود و زمانی که صحبــت از بلایــای طبیعی 
می‌کنیم، محدودۀ وسیعی را دربر می‌گرفت. 
اما با پیشــرفته شــدن تکنولــوژی، کارآیی و 
اثربخشی تدبیر بیشــتر می‌شــود. امروزه در 
ژاپن سونامی‌های شدید و زلزله‌های بالای ۹ 
ریشــتر رخ می‌دهد، ولی تعداد کشته‌شدگان 
انگشت‌شــار اســت. این نشــان می‌دهد 
عنصــر تدبیــر توانســته از ابــزار تکنولوژی 
استفاده کند و قدرت تقدیر یا بلایای طبیعی 

را تقلیل دهد.

  پیوند دانشگاه و میدان بحران؛ 
ضرورت دانش مسئله‌محور

شــاید برای مطالعــه‌ی ویژگی‌هــای واقعی 
جامعــۀ ایرانــی، مکان‌هــای حادثه‌دیــده 
مکان‌های مناســبی باشــند. من چند روز در 
یکی از استان‌های ســیل‌زده بودم و متوجه 
شــدم گاهی مردم خودشــان ســیل‌بندها را 
تخریب می‌کنند تا ســیلاب وارد شهرها شود 
و آذوقه و اقلام بیشتری برایشان بفرستند. در 

ســعدی تکرارنشدنی هســتند. این شاعران، 
متفکران انقلابی محســوب می‌شوند؛ نه به 
معنــای متفکرانی که قــدرت را از بین ببرند، 
بلکــه متفکرانی هســتند کــه پارادایم‌ها را 
تغییــر می‌دهنــد یا اصــاً چشــم‌اندازها را 
عوض می‌کنند. در جامعــۀ ما چقدر امکان 
این وجــود دارد که متفکــران ما بتوانند افق 
جدیدی را کشــف کنند؟ داستایوفســکی به 
اعدام محکوم شــد و دوران بســیار ســخت 

تبعید را در زندان سیبری گذراند.
دیزگاه: متفکریــن دیگری هم وجــود دارد: 

سامرست موام، جورج اورول و... .
میری: درســت اســت. می‌خواهــم بگویم 
ســاختار دانشــاهی ما بــه دنبــال چــه 
الگوهایی اســت؟ آیــا دنبال این اســت که 
»کارمندوارگــی« را تبلیــغ کنــد یا بــه دنبال 
ترب�یت متفکران اســت؟ من درباره‌ی تار�یخ 
گذشــته‌ی ایران حــرف نمی‌زنم. شــاید صد 
ســال قبل عشــیره و طایفــه قوی‌تــر بوده، 
ولی امــروز بزرگ‌ترین نهاد مــدرن در ایران 
دولت اســت. وقتی دولــت بزرگ‌ترین نهاد 
یک جامعه اســت و می‌تواند بــر حاکمیت 
ملی اشــراف داشــته باشــد، انحصار منابع 
ملی مثل نفت هم در دســت دولت اســت. 
این نهاد قدرت چگونه ثروت ملــی را توز�یع 
می‌کند؟ آیا در این پروســه بــه دنبال کاهش 
رنج انســان ایرانی اســت؟ گاهی کاهش رنج 
 حاکمیت 

ً
یک بُعد متافیزیک دارد. مســلما

نمی‌تواند در این بعد وارد شود، ولی می‌تواند 
یک سیســتم بیمــۀ درمانی درســت کند که 
وقتی فرد بــرای درمان اقدام می‌کنــد، درگیر 
بوروکراســی‌های طاقت‌فرســای بیــن بیمه 
و امــور درمانــی‌اش نشــود؛ مثــاً از شــیوۀ 

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه
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آیا در حوزۀ 
جامعه‌شناسی و 

مردم‌شناسی حوادث 
طبیعی سوژه‌ای برای 

تفکر و تحقیق وجود 
دارد؟ آیا کسی از این 
گروه ]پژوهشگران[ 
به این مناطق رفت 
تا از نزدیک تبعات 

حوادث را درک کند؟  
 آیا این مناطق ارزش 

پژوهش دارند؟
چرا پژوهشگران ما 

برای پژوهش به این 
مناطق نمی‌روند؟

و پیشــنهادات وجــود دارد، و ایــن تعلــل و 
کم‌کاری از ســوی اصحاب دانشگاه است که 
نظرات کارشناســی نمی‌دهند. خــود من در 
بحث بحران‌های طبیعی تخصصی نداشتم 
و فقط در میزگردها اگر پرسشــی بــود تا حد 

امکان پاسخ دادم.
گوش‌هــا همیشــه ناشــنوا  ایــن  دیــزگاه: 
نمی‌مانند. دلیل نمی‌شــود کــه چون گوش 

شنوا نیست، من حرف خودم را نزنم.
میری: موضــوع این اســت که ایــن نظرات 
در بدنۀ سیاســت‌گذاری اســتفاده شود و به 
جایی برســد که در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار 
شــود. در جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی 
بایــد مطالعــات میدانــی صــورت بگیــرد. 
جامعه‌شناس نمی‌تواند پشت میز بنشیند و 
فلسفه ببافد؛ فلســفه که وجود داشت. چرا 
جامعه‌شناسی و مردم‌شناســی آمد؟ از آنجا 
شکل گرفت که مطالعات میدانی به عنوان 
یکی از ابزارهای آزمایشگاهی به کار می‌رود. 
اما مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی در کشور ما 

چنین وضعیتی ندارد.
فرق مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی در ایران 
چیســت؟ تفاوت ایــن دو رشــته در آمریکا 
و اروپا چیســت؟ ســوژۀ اروپایی کــه در قرن 
شــانزده و هفده میلادی رفت کــه جهان را 
کشف کند، دارای تکنولوژی و صنعت بود، اما 
به آمازون رفت که حتی شهر وجود نداشت، 
قانون و ارتشی وجود نداشت و دین بسیطی 
داشــتند. در این مناطــق مــردم لباس هم 
نداشــتند. اروپا در همین سفرهای اکتشافی 
خــود متوجه شــد کــه در آســیا تمدن‌های 
پیشــرفته‌ای وجود دارد. این اکتشــاف‌گران 
تصمیم گرفتند از لحاظ معرفتی و موضوعی 

استانی دیگر هم، مردهایی که در اردوگاه‌ها 
ساکن شــده بودند، اقلام دریافتی را به منزل 
آب‌گرفته‌شان می‌بردند و دوباره اقلام جدید 
دریافت می‌کردند تــا در خانه‌شــان ذخیره 
کنند. حتی در بعضــی از این مناطق، ســیل 
را نعمت می‌دانســتند چون کمک دریافت 

می‌کردند.
، کســانی کــه بــرای کمک  از طــرف دیگــر
بــه مناطــق حادثه‌دیــده می‌رونــد، نیت و 
قصدهــای متفاوتــی دارنــد؛ بعضــی برای 
نمایش و خودنمایی می‌روند، بعضی اهداف 
 احســاس 

ً
سیاســی دارند، و بعضی هم صرفا

مســئولیت اجتماعی می‌کننــد. پدیده‌ای که 
در زلزلۀ کرمانشــاه و ســیل اخیر گلستان و 
خوزستان پیش آمد این بود که مردم دوست 
داشــتند به این مناطق بروند و از نزدیک به 
حادثه‌دیدگان کمــک کنند. این مســئله از 
سلبریتی‌هایی که شماره حساب برای کمک 

می‌دادند، جداست.
آیا در حوزۀ جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی 
حــوادث طبیعــی ســوژه‌ای بــرای تفکــر و 
تحقیق وجــود دارد؟ آیا کســی از ایــن گروه 
]پژوهشــگران[ بــه ایــن مناطق رفــت تا از 
نزدیــک تبعات حــوادث را درک کنــد؟ ما در 
هلال احمر از نظرات پژوهشگران استقبال 
و استفاده می‌کنیم، اما کســی در این مناطق 
کار پژوهشــی انجام نــداد. ســؤال‌هایی که 
پیش می‌آید این اســت: آیا این مناطق ارزش 
پژوهــش دارند؟ چــرا پژوهشــگران ما برای 

پژوهش به این مناطق نمی‌روند؟
میری: من ایــن پیش‌فــرض را در گفته‌های 
شــا می‌بینــم کــه فکــر می‌کنیــد گــوش 
شــنوایی در جامعه برای شــنیدن انتقادات 
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باید دید ارتباط 
تنگاتنگ بین 

هلال احمر به 
مثابۀ یک مرکز 

امدادی -که 
هدفش تقلیل 

رنج انسان است 
در ساحت‌های 

مختلف- با 
کادمیک  مراکز آ

و پژوهشگاه‌ها 
چگونه امکان‌پذیر 

می‌شود؟

علوم انســانی نیســت؛ بیشــتر با حوزه‌های 
صنعتی ارتباط دارند.

میــری: البتــه باید به ایــن نکته هــم توجه 
داشته باشــیم که علوم انســانی در ایران در 
دوره‌هــای مختلف دچار تلاطماتی اســت. 
خود علوم انســانی هم از نظــر هویتی دچار 
چندگانگی‌هایــی اســت. عــده‌ای معتقدند 
کلیــت علم بایــد بومی شــود. بــه نظر من، 
هویت علوم انسانی و جایگاهش در ساختار 

سیاسی و دانشگاهی دچار تلاطمات است.
یکــی از بحث‌هایــی کــه در حــوزه‌ی امداد 
)یا مدیریت بحــران( مطرح اســت، مفهوم 
جهانی شــدن امداد اســت؛ یعنــی ممکن 
اســت شــا ظرفیت‌های خیلــی خوبی در 
امداد داشــته باشــید، ولی آیا این ظرفیت‌ها 
 به شــکل درون‌زا می‌تواند روی مسائل 

ً
صرفا

و بحران‌هــا در ایــران تأثیرگذار باشــد؟ اگر 
مفهوم ریســک اجتماعی را جــدی بگیریم، 
هیچ کشــوری در جهان نمی‌تواند به‌تنهایی 
در برابر بحران‌ها مقاومت کند. موضوع این 
اســت که ما چقدر توانسته‌ایم بحث جهانی 

شدن امداد را جدی بگیریم؟
دیزگاه: در حــال حاضر تکلیــف ما با ارتباط 
انســان و امداد در ایران مشــخص نیست. 
 نمی‌توانیم به بحران‌های کشورهای 

ً
مسلما

دیگر فکر کنیم.
میــری: بحــث اندیشــیدنِ صرف نیســت. 
در  قبــاً  کــه  دارد  وجــود  ظرفیت‌هایــی 
کشــورهای دیگر کشــف شــده و بهتر است 
به‌جای اینکه دوباره آن‌ها را بســازیم، از این 

تجرب�یات استفاده کنیم.
دیــزگاه: در همیــن موضــوع هم شــناخت 
انســان مهم اســت. تا تکلیف ما با انســان 

برای این مناطق تمایزهایی قائل شــوند. در 
این شــرایط، مردم‌شناســی به وجود آمد. در 
این رشته، انسان را در بســیط‌ترین حالت و 
ابتدایی‌ترین وضعیــت جامعه‌اش مطالعه 
می‌کنند. اما پژوهشــگری که بــرای مطالعه 
ایران و هند می‌رفت، با جوامع بســیط روبرو 
نبود؛ ایــن جوامع پیچیده بودنــد، ولی مانند 
اروپایی‌ها به تکنولوژی دســت نیافته بودند. 
آن‌ها هنوز انقلاب صنعتــی را تجربه نکرده 
بودنــد کــه پیشــرفت‌های علمی گســترده 
داشته باشند. به همین دلیل باید این جوامع 
را در بحــث ایدئولــوژی مطالعــه کــرد، اما 
علمی که برای مطالعه جوامع اروپایی به کار 

می‌آید، جامعه‌شناسی است.
دپارتمان‌هــای  فــرق  امــروز  ایــران  در 
و  جامعه‌شناســی  بــا  ایران‌شناســی 
مردم‌شناسی چیســت؟ کدام جامعه‌شناس 
یا مردم‌شناس ایرانی رفته بین ترکمن‌ها که 
مثلاً فهم و باورهای دینی‌شان را بررسی کند؟ 
آن‌ها ترجیح می‌دهند مقاله بنویسند. ما بعد 
از فارابی و ابوریحــان عملاً طبقه‌بندی علوم 

هم نداشتیم.
اگر برگردیم به مفهوم انســانی که در ارتباط 
با امدادگری شــکل بگیرد، یکی از قدم‌هایی 
که می‌توان برداشــت این اســت کــه ارتباط 
کادمیک  میــان هلال احمــر را بــا مراکــز آ
بیشــتر کرد. حال باید دید ارتبــاط تنگاتنگ 
بین هلال احمر بــه مثابۀ یک مرکز امدادی 
-کــه هدفــش تقلیل رنج انســان اســت در 
کادمیک و  ســاحت‌های مختلف- با مراکز آ

پژوهشگاه‌ها چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟
احمدوند: تعــدادی از دوســتان ایــن کار را 
انجام می‌دهند، ولی ارتباطشــان با حوزه‌ی 

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه
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وبر می‌گوید: 
»عقلانیت 

مدرن مبتنی بر 
بوروکراسی است.« 
ولی بوروکراسی در 
ایران »کاغذبازی« 
ترجمه شده است. 

بوروکراسی در ایران 
 بازی است، 

ً
واقعا

اما نه آن بازی‌ای که 
ویتگنشتاین می‌گوید؛ 

یعنی بازی مبتنی بر 
قاعده. بوروکراسی در 
ایران نوعی سرگرمی 

است؛

کشــاورزی پــس از انقــاب در دوران دولت 
موقت(، کتابی نوشــته با این عنــوان: »چرا 
ما عقب‌مانده‌ایــم؟« در جایــی از این کتاب 
می‌گوید: »اصــل فعالیت‌هــای ایرانی‌ها بر 
اساس اصل رفاقتی اســت. شخصیت آن‌ها 
رفاقتــی اســت.« در پژوهشــاهی کــه من 
هســتم، اگر اصل رفاقتــی را رعایــت نکنی و 
مثلاً بخواهی اصــل نظارتی، یعنی عقلانیت 
« باشد[ را  وبری ]قصد نویسنده شــاید »وبر
معیار بگذاری، نمی‌توانی کاری انجام دهی. 
این معضل هم برمی‌گردد به انســان ایرانی 
و هم به ساختارهای جامعه‌ی ایرانی. یعنی 
اگر من بخواهم طرحم به شــورای پژوهش 
برود، اگر اصل رفاقتی را رعایت نکنم طرحم 
پذیرفته نمی‌شود و حتی ممکن است اخراج 
شــوم. این تقصیــر ذات من ایرانی اســت یا 

اصل نظارتی مشکل دارد؟
وبــر می‌گوید: »عقلانیــت مــدرن مبتنی بر 
بوروکراســی اســت.« ولــی بوروکراســی در 
ایــران »کاغذبــازی« ترجمه شــده اســت. 
 بازی است، اما نه 

ً
بوروکراســی در ایران واقعا

آن بازی‌ای که ویتگنشــتاین می‌گوید؛ یعنی 
بازی مبتنی بر قاعــده. بوروکراســی در ایران 
نوعی سرگرمی اســت؛ هدف این است که به 
هر شــیوه‌ای کار جلو برود و تمام شــود. وبر 
می‌گویــد: »عقلانیت بوروکراتیک نشــانه‌ی 
اصلی مدیریت است.« این قاعده برای همه 
یکســان اســت، اما چرا در ایران این قاعده 
رعایت نمی‌شود؟ بخشی از آن برمی‌گردد به 
فرهنگ ما، بخشی به ساختارهای اجتماعی 
ما و بخشــی به ســاختارهای اقتصــادی ما. 
وقتی اقتصاد در انحصار یک گروه باشد و آن 
گروه متعلق به دولت، توزیعش هم در دست 

مشــخص نشــود، نمی‌توانیم ایــن کارها را 
انجام دهیم؛ باید بفهمیم انســان چیست و 

چه می‌خواهد.
می‌خواهیــم  وقتــی  ســوئد  در  میــری: 
گواهینامه‌ی رانندگی بگیریم، باید موانعی را 
در حد کنکور تجربه کنیم. خیلی‌ها هزینه و 
تلاش زیادی می‌کنند ولــی موفق به دریافت 
گواهینامه نمی‌شوند. شاید حدود ده درصد 
جمعیت ســوئد گواهینامه‌ی رانندگی دارند. 
من آمار دقیقی نــدارم که در ایــران چند نفر 
گواهینامــه‌ی رانندگی دارند، ولــی زمانی که 
۲۱ میلیون اتومبیل هســت، حداقل همین 
تعداد هم گواهینامــه‌ی رانندگی وجود دارد. 
شــاید ده میلیون نفر دیگر هــم گواهینامه 
دارند ولی توانایی خرید اتومبیل را ندارند. در 
ایران پروســه‌ی گرفتن گواهینامه‌ی رانندگی 
)عملی و تئوری( دو تا ســه هفته بیشتر طول 
نمی‌کشــد. اگر این ربطــی به نظــارت نهاد 

قدرت ندارد، به چه چیزی ربط دارد؟
وقتی یاد نگرفته‌ای ســبقت از راست ممنوع 
است، احتمال زیادی وجود دارد که تصادف 
کنی و خســارات مالی و جانی بــرای خودت و 
دیگران به وجود بیــاوری. در ایــران تخلف 
رانندگی جریمه دارد، ولــی در ژاپن، انگلیس 
و سوئد تخلف جریمه ندارد؛ گواهینامه ضبط 
می‌شــود و مثلاً پنج ســال اجــازه‌ی رانندگی 
نداری. بعد از پنج سال اگر باز هم تخلف کنی، 

تا آخر عمر از رانندگی محروم خواهی شد.
دیزگاه: هــان نهاد قــدرت هم من و شــا 
هستیم. ما نهاد قدرت را شکل داده‌ایم. پس 
باز هم برمی‌گــردد به انســان ایرانی که باید 

تکلیف‌مان را با او مشخص کنیم.
میری: آقای علی‌محمد ایــزدی، )اولین وزیر 

زنـدگـی         |         توانمندسازی انسان ایرانی برای امداد داوطلبانه
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 توانمندسازی 
داوطلب برای 
امداد الزاماتی 

دارد. به نظر من از 
جمله باید الگوی 

بومی آموزش امداد 
داوطلبانه که هم 
با فرهنگ ایرانی 

سازگار باشد و هم 
با اصول نهضت 

جهانی همخوانی 
داشته باشد.

بــر  مبتنــی  و  ســاختاریافته  آمــوزش   .1
استانداردهای جهانی. 2. توسعۀ سامانه‌های 
دیجیتال برای ثبت و مدیریت داوطلبان. 3. و  
پیوند میان نهادهای مذهبی، مدنی و دولتی 

در یک چارچوب هماهنگ.
این البته الزاماتی دارد؛ یعنی توانمندســازی 
داوطلب برای امداد الزاماتــی دارد.  از جمله 
باید الگــوی بومی آموزش امــداد داوطلبانه 
که هم با فرهنگ ایرانی ســازگار باشــد و هم 
با اصول نهضــت جهانی همخوانی داشــته 
 انجام شده است. 

ً
باشد، تدوین شود که تقر�یبا

مسیر رشــد حرفه‌ای برای داوطلبان هم باید 
مهیا باشــد که اینجا هنوز جای کار داریم. به 
توســعۀ پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزۀ 
مدیریت بحــران، جامعه‌شناســی داوطلبی 
 خلا 

ً
و اخلاق امداد نیازمندیم؛ اینجا شــدیدا

داریم. البتــه توانمندســازی انســان ایرانی 
 فنی 

ً
بــرای امــداد داوطلبانه، پــروژه‌ای صرفا

نیست؛ بلکه طرحی فرهنگی و تمدنی است. 
 ، جامعه‌ای که شهروندان آن مسئولیت‌پذیر
آموزش‌دیــده و منضبــط باشــند، در برابــر 
بحران‌ها شــکننده‌ نخواهد بود. اگر سرمایۀ 
اجتماعی با دانش حرفه‌ای و شفافیت نهادی 
پیونــد بخورد، امــداد داوطلبانه از واکنشــی 
مقطعی به ســاختاری پایــدار و مولد تبدیل 
می‌شود. در نهایت، پرسش اصلی این نیست 
که آیا ایرانیان میل به یاری دارند؛ تجربه‌های 
تاریخی نشــان داده اســت که دارند. پرسش 
اصلی آن اســت که چگونــه این میــل را به 
مهارت، انضبــاط و نهاد پایــدار تبدیل کنیم. 
پاســخ به این پرســش، نقطۀ تلاقی اخلاق، 
مدیریــت و آینده‌نگــری در جمعیــت هلال 

احمر است.

ما نیســت. این موضــوع در ذهن مــن تأثیر 
می‌گــذارد؛ مــن می‌دانم که اگــر بخواهم با 
فلان سازمان کار کنم باید زبانم را کوتاه نگه 
دارم. ایــن جامعه حُرّپرور نمی‌شــود، چون 
حُرّیت داشــتن هزینه‌هایی دارد و نمی‌تواند 

در این جامعه شکل بگیرد.
چرا در ادبیات ما حافظ بدترین ناسزاها را به 
مفتی‌ها می‌گوید، ولی آن‌قدر چندپهلو حرف 
زده که کســی نمی‌توانــد آن‌ها را به‌آســانی 
پیدا کنــد و او را مورد بازخواســت قرار دهد؟ 
چون حافظ فهمیده که نمی‌تواند به‌صورت 
مســتقیم از حکومــت انتقاد کند. انســان 
جامعه‌ی ایرانی امروز هــم فهمیده که باید 
چندلایه باشــد؛ آدم‌های یک‌لایه نمی‌توانند 
در این جامعه دوام بیاورند. مهندس مهدی 
بازرگان در کتاب )ســازگاری ایرانــی( به این 

ویژگی ایرانی‌ها اشاره کرده است.
دیزگاه: سازگاری ویژگی انســان ایرانی است. 
در شــرایط جدید مســتحیل می‌شــود. این 

ویژگی هم وجوه مثبت دارد، هم منفی.

؛ افق    از میــل به یاری تــا نهاد پایــدار
تمدنی امداد داوطلبانه

احمدونــد: ایــران به‌واســطه‌ی موقعیــت 
جملــه  از  خــود،  اقلیمــی  و  جغرافیایــی 
کشورهای حادثه‌خیز جهان است. زلزله بم، 
سیل‌های گســترده و بحران‌های بهداشتی، 
میدان‌های آزمون مهمی بــرای نظام امداد 
بوده‌انــد. ایــن تجــارب نشــان می‌دهد که 
ظرفیت داوطلبی در ایران گســترده اســت، 
اما بــرای ارتقــا بــه ســطح اســتانداردهای 
بین‌المللــی، نیازمنــد تحول در ســه حوزه 

است:

پیچیدگی‌های مواجهه با 
یک افق تمدنی

توانمندسازی 
انسان ایرانی 

برای امداد 
داوطلبانه
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زنـدگـی         |         امدادگران در قاب سینما

داکودرامی از یک تماس
فیلم »صدای هند رجــب« با عنوان 
انگلیســی The Voice of Hind Rajab در 
ســال ۲۰۲۵ ســاخته شــده اســت. کارگردان 
این فیلم کوثر بن‌هنیه، فیلم‌ســاز تونســی، 
اســت که این اثر را به‌عنوان یــک داکودرام 
۹۰ دقیقــه‌ای درباره جنگ غــزه و امدادگران 

هلال احمر فلسطین ساخته است. فیلم در 
جشنواره ونیز ۲۰۲۵ به نمایش درآمد و موفق 
 Silver Lion(  شد جایزه هیئت داوران نقره‌ای

Grand Jury Prize)  را دریافت کند.
»صدای هند رجــب« در رده داکــودرام قرار 
می‌گیــرد؛ یعنی فیلــم هم بر یــک ماجرای 
کامــاً واقعی تکیــه می‌کنــد و هــم از زبان 

امدادگران در قاب سینما
در ســال‌هایی که جنگ و مناقشــه به بخشــی از خبرهای روزمره بدل شــده‌اند، ســینما 
همچنان می‌تواند تجربه انســانیِ پنهان در دل این بحران‌ها را آشکار کند. این نوشته با 
بررسی سه فیلم از دوره‌ها و جغرافیاهای متفاوت، به این پرسش می‌پردازد که امدادگران، 
پرستاران و نیروهای بشردوستانه چگونه در ســینما تصویر شده‌اند و مرز میان بی‌طرفی 

حرفه‌ای، فشار روانی میدان و مسئولیت اخلاقی آنان چگونه به چالش کشیده می‌شود.

معرفی فیلم

داود کدخدایی
پژوهشگر و مترجم

علوم انسانی
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کوثر بن‌هنیه 
به‌جای نمایش 

مداوم صحنه‌های 
بمباران و ویرانی، 

دور�بین را در 
فضای بسته و 

خفه مرکز پیام 
هلال احمر نگه 

می‌دارد و بر چهره 
و صدای امدادگران 

تمرکز می‌کند. 
این انتخاب باعث 

می‌شود تماشاگر 
درک کند که 

جنگ چگونه بر 
روح انسان‌هایی 
سنگینی می‌کند 
که مأمور نجات 
دیگران هستند

امدادگران در 
قاب سینما

سینمای داســتانی بهره می‌برد. فیلم از فایل 
صوتی واقعی تماس تلفنــی »هند رجب« با 
مرکز پیام هلال احمر فلســطین اســتفاده 
می‌کند و بازیگــران در برابــر همین صدای 
واقعــی بــازی می‌کننــد. بــه همیــن دلیل، 
تماشاگر هم‌زمان با یک ســند واقعی و یک 
روایت هنــری مواجه می‌شــود و احســاس 
می‌کنــد در قلب هــان لحظــه اضطراری 

حضور دارد.
داســتان از جایی آغاز می‌شــود که خودروی 
خانــواده هنــد زیــر آتــش می‌مانــد و او در 
میان اجســاد عزیزانــش زنده می‌مانــد و با 
تلفن بــا مرکز پیــام تماس می‌گیــرد. هند با 
صدایی لــرزان می‌گوید که تنها مانده اســت 
و می‌خواهــد کســی او را نجات دهــد. در آن 
سوی خط، چند امدادگر هلال احمر با تمام 
توان تــاش می‌کنند او را آرام کننــد، آدرس را 
بیابند، با نیروهای میدانی هماهنگ شــوند 

و آمبولانســی را از میان آتــش و ویرانی عبور 
دهند. هر ثانیه مکالمه به نبردی میان امید 
و واقعیت بی‌رحــم جنگ تبدیل می‌شــود و 
تماشاگر احساس می‌کند همراه با امدادگران 

میان امید و درماندگی در نوسان است.
کوثــر بن‌هنیــه به‌جــای نمایــش مــداوم 
صحنه‌های بمباران و ویرانــی، دورب�ین را در 
فضای بســته و خفه مرکز پیــام هلال احمر 
نگه می‌دارد و بر چهره و صــدای امدادگران 
تمرکز می‌کنــد. این انتخاب باعث می‌شــود 
تماشــاگر درک کند که جنگ چگونه بر روح 
انسان‌هایی سنگینی می‌کند که مأمور نجات 
دیگــران هســتند و در عین حــال می‌دانند 
هر تصمیم آن‌ها می‌توانــد فاصله‌ای میان 
زندگــی و مــرگ ایجاد کنــد. »صــدای هند 
رجب« بیــش از آن‌کــه فقط داســتان یک 
کــودک فلســطینی باشــد، روایتــی عمیق از 
کرامــت و شــکنندگی انســان در دل جنگ 
است و تصویری انسانی و تکان‌دهنده از کار 

پنهان امدادگران هلال احمر ارائه می‌دهد.

  پزشکی میان دیوار و وجدان
کانادایــی  درام  یــک   »Inch’Allah«فیلــم
است که در سال ۲۰۱۲ ســاخته شد. نویسنده 
و کارگــردان فیلــم، آناهیس باربــو لاوالت، 
فیلم‌ســاز جوان اهل کبک اســت که پیش 
از این نیز در مســتندهایش بــه خاورمیانه و 
تجربه زیسته در سایه دیوار و جنگ پرداخته 
بود. این فیلم در جشــنواره برلین به نمایش 
درآمد و توانست جایزه منتقدان بین‌المللی 
کنــد و در جوایــز  را دریافــت   )FIPRESCI(
ســینمایی کبک نیز نامزد و برنده چند جایزه 
در بخش‌های بازیگری و کارگردانی شود. این 
 یک اثر 

ً
مسیر نشــان می‌دهد که فیلم صرفا

»سیاســیِ مد روز« نیســت و منتقدان جدی 
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برای کسی که در 
هلال احمر یا 
در حوزه امداد 
و فعالیت‌های 

بشردوستانه کار 
می‌کند، این فیلم 

 یک درام 
ً
صرفا

سیاسی نیست. این 
اثر آینه‌ای است 

که نشان می‌دهد 
امدادگر چگونه میان 

دستورالعمل‌های 
حرفه‌ای، فشار روانی 

میدان، دوستی با 
انسان‌هایی از دو 

سوی درگیری و 
سنگینی وجدانی 

که اجازه نمی‌دهد 
فقط تماشاگر باشد، 

دست‌وپا می‌زند. 

اندکی بیشــتر فرسوده می‌شــود. نقطه قوت 
فیلم در این است که این فرسایش را با شعار 
یا دیالوگ مســتقیم توضیح نمی‌دهد، بلکه 
آن را در جزئیــات کوچــک نشــان می‌دهد؛ 
در لرزش دســت او هنگام نوشــتن نســخه، 
در ســکوت‌های طولانــی‌اش در اتوبوس و 
در نگاه‌هایــش وقتی مجبور می‌شــود میان 
»تماشــا کردن« و »مداخله کردن« یکی را 

انتخاب کند.
از منظر نقد، فیلم چنــد لایه مهم را به‌خوبی 
روایت می‌کند. نخست آن‌که نشان می‌دهد 
حضور نیروهای امدادی و پزشــکی خارجی، 
هرچند بــا نیت انســانی، همیشــه بی‌طرف 
باقــی نمی‌ماند و خود این حضــور موقعیتی 
اخلاقی و سیاســی می‌آفرینــد. کلویی گمان 
می‌کند می‌توانــد فقط درمان کنــد و به اتاق 
خودش بازگردد، اما فیلم نشان می‌دهد که 
هر نســخه، هر عبور از دیوار و هر سکوت یا 
اعتراض، به یک انتخاب بدل می‌شــود. دوم 
آن‌که فیلم چهره انســانی هر دو سوی دیوار 
را نشــان می‌دهــد؛ هم خانواده فلســطینی 
که زیر اشــغال زندگــی می‌کند و هم ســرباز 
اســرائیلی کــه نقــش خــود را »حفاظت« 
می‌دانــد، اما در نهایت بخشــی از ماشــین 
کنتــرل اســت. این دوگانــه باعث می‌شــود 
تماشاگر نتواند با قضاوتی ساده و کلیشه‌ای 
ســالن را ترک کند و ناچار شــود درباره نقش 
شخصی خود در بی‌تفاوتی یا همراهی با رنج 

دیگران بیندیشد.
در عیــن حال، فیلــم ضعف‌هایی نیــز دارد. 
گاهی نگاه کارگــردان به کلویــی بیش از حد 
»منجی‌محور« می‌شــود و رنج فلسطینی‌ها 
بیشــتر از دریچه نگاه او روایت می‌شــود؛ به 
این معنــا که فلســطین به صحنــه‌ای بدل 
می‌شود که قهرمان غربی در آن رشد می‌کند 

سینما آن را به‌عنوان اثری هنری و مهم جدی 
گرفته‌اند.

داســتان فیلــم حــول شــخصیت کلویــی 
می‌چرخد؛ پزشــکی جوان از کانادا که برای 
کار در درمانگاهی در رام‌الله به سرزمین‌های 
اشــغالی می‌آید و بــا قــراردادی کوتاه‌مدت 
برای یــک نهــاد امــدادی هلال‌احمرگونه 
فعالیــت می‌کند. او هــر صبــح از خانه‌اش 
از  می‌کنــد،  حرکــت  بیت‌المقــدس  در 
کارت  می‌کنــد،  عبــور  ایست‌وبازرســی‌ها 
شناسایی‌اش را نشــان می‌دهد و وارد شهری 
می‌شود که در آن زنان باردار در صف ویزیت 
می‌ایســتند، کودکان بــا صــدای هلی‌کوپتر 
از خــواب می‌پرنــد و دیوار و ســیم خــاردار 
خــود را به زندگــی روزمره تحمیــل می‌کنند. 
کلویی به‌تدر�یج با خانواده یکــی از بیماران 
فلســطینی، به‌ویــژه زنی جــوان که بــاردار 
اســت، صمیمیت پیدا می‌کند و هم‌زمان با 
یک سرباز زن اســرائیلی در آن ســوی دیوار 
نیز رابطــه‌ای دوســتانه برقــرار می‌کند. این 
دوســتی‌های متضاد باعث می‌شود هر شب 
 در 

ً
با این پرســش به خانه بازگردد کــه واقعا

کدام طرف ایستاده است.
از نظر احساسی، فیلم بار سنگینی را بر دوش 
تماشــاگر می‌گذارد. ما کلویی را می‌بینیم که 
هر روز ضربــان قلب جنین‌ها را می‌شــنود و 
به مادران می‌گویــد »همه‌چیز خوب پیش 
می‌رود«، اما وقتی از درمانگاه بیرون می‌آید، 
صدای تیر و انفجار را می‌شــنود و درمی‌یابد 
 »خوب« پیش 

ً
که هیچ چیــز در اینجا واقعــا

نمــی‌رود. او در آغاز تــاش می‌کند بی‌طرف 
بماند و تنهــا نقش یــک پزشــک حرفه‌ای 
را ایفا کنــد، اما هر بــار که از کنــار تحقیر در 
ایست‌وبازرســی‌ها، اشــک مادران، خشــم 
جوانان و خشــونت ســربازان عبور می‌کند، 

زنـدگـی         |         امدادگران در قاب سینما
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تمرکز فیلم بر 
این نکته است 

که »تسکین آلام 
بشری« در میدان 

جنگ فقط به 
معنای پانسمان 

زخم‌ها نیست؛ 
بلکه به معنای 

ایستادن کنار 
سربازی است که 

امید اندکی به زنده 
ماندن دارد، لبخند 

زدن در میانه 
بمباران و حفظ 

کرامت انسانی 
در شرایطی که 

همه‌چیز در حال 
فروپاشی است.

فیلم‌نامه اصلی.
فیلــم از زاویــه نگاه این پرســتاران، ســقوط 
تدریجی جبهه فیلیپین را به تصویر می‌کشد؛ 
از لحظه‌ای که کشــتی آن‌ها پس از بمباران 
پــرل هاربــر مســیرش را تغییر می‌دهــد، تا 
روزهایی کــه در بیمارســتان‌های صحرایی و 
سپس در بیمارستان‌های جنگلی، با کمبود 
بانــد، دارو و تخت، می‌کوشــند تــب را پایین 
بیاورنــد، خون‌ریزی را متوقــف کنند و روحیه 
ســربازان را حفظ کنند. نشــان صلیب سرخ 
بــر بازوبنــد آن‌هــا در بســیاری از صحنه‌ها 
دیده می‌شــود، در حالــی که خودشــان زیر 
هــان بمباران‌هایــی قــرار می‌گیرنــد کــه 
طبق قانون بایــد از آن در امان باشــند. فیلم 
به‌صراحــت نشــان می‌دهــد کــه نیروهای 
ژاپنی حتــی بیمارســتان‌ها و آمبولانس‌های 

علامت‌گذاری‌شده را نیز هدف قرار می‌دهند.
در مقام نقد، باید گفت فیلم آشــارا لحنی 
میهن‌دوســتانه و تبلیغاتــی دارد و دشــمن 
را ســاده و یک‌بعدی تصویر می‌کنــد، اما در 
عین حــال، در بازنمایی فرســودگی، ترس و 
ایستادگی این پرســتاران، صادق و تأثیرگذار 

عمل می‌کند.
تمرکز فیلم بر این نکته اســت که »تسکین 
آلام بشری« در میدان جنگ فقط به معنای 
پانســان زخم‌ها نیســت؛ بلکه به معنای 
ایستادن کنار سربازی اســت که امید اندکی 
به زنــده مانــدن دارد، لبخنــد زدن در میانه 
بمباران و حفظ کرامت انســانی در شرایطی 
که همه‌چیز در حال فروپاشــی است. از این 
یکــی   »!So Proudly We Hail«  ، منظــر
کلاســیک درباره  از مهم‌تریــن روایت‌های 
نقش پرســتاران صلیــب ســرخ و مأموریت 
انسان‌دوســتانه آنــان در دل یــک جنــگ 

تمام‌عیار به شمار می‌آید.    

و بحــران اخلاقی‌اش را تجربــه می‌کند. این 
نگاه ممکن اســت برای مخاطبی که خود از 
دل این منطقه می‌آید آزاردهنده باشــد، زیرا 
گاه داســتان  بار دیگر شــخصیت اصلی و آ
یک فــرد خارجی اســت. با این حــال، فیلم 
در مجموع توانسته پرســش‌های دشواری را 
درباره بی‌طرفی، مسئولیت اخلاقی و معنای 

»امداد در قلب سیاست« پیش بکشد.
برای کسی که در هلال احمر یا در حوزه امداد 
و فعالیت‌های بشردوســتانه کار می‌کند، این 
 یک درام سیاســی نیســت. این 

ً
فیلم صــرفا

اثر آینه‌ای اســت که نشــان می‌دهد امدادگر 
چگونه میــان دســتورالعمل‌های حرفه‌ای، 
فشار روانی میدان، دوســتی با انسان‌هایی از 
دو سوی درگیری و سنگینی وجدانی که اجازه 
نمی‌دهد فقط تماشــاگر باشــد، دســت‌وپا 
می‌زند. تماشــای این فیلــم می‌تواند نقطه 
درون‌ســازمانی  جــدی  گفت‌وگویــی  آغاز 
درباره معنــای بی‌طرفی، مرزهــای همدلی و 
مســئولیت اخلاقی نیروهای امدادی در دل 

مناقشه‌های سیاسی باشد.

  صلیب سرخ در خط مقدم
فیلــم »So Proudly We Hail« محصــول 
۱۹۴۳، به کارگردانی مارک سندر�یچ، بر اساس 
خاطرات »مــن در باتــان خدمــت کردم« 
نوشته ســتوان جوانیتا ردمن ســاخته شده 
اســت. فیلم داســتان گروهی از پرســتاران 
صلیــب ســرخ آمریــا را روایــت می‌کند که 
در روزهــای آغازیــن جنــگ اقیانــوس آرام 
بــه فیلیپیــن اعــزام می‌شــوند و در باتان و 
، زیــر آتــش، برای نجــات جان  کوریگیــدور
مجروحــان می‌جنگند. این اثــر نامزد چهار 
جایزه اســار شــد، از جمله بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن )پولت گــودارد( و بهترین 

امدادگران در 
قاب سینما
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زنـدگـی         |         کرامت، اخلاق و رنج انسان

»امدادگر کجایی؟«
کجایی؟« نوشــته  کتاب »امدادگــر 

معصومــه رامهرمــزی بــا روایتگــری علی 
عچرش، روایتی مســتند و کمتر شنیده‌شــده 

کرامت، اخلاق
و رنج انسان

در جهانی که رنج انســان‌ها هر روز بیش از پیش در مرکز توجه پزشکی، امداد و سیاست 
قرار می‌گیرد، پرسش از »چگونه مراقبت کردن« و »چگونه کمک رساندن« به مسئله‌ای 
، از خاطرات   فنی محدود نمی‌ماند. این نوشته با معرفی و بررسی پنج کتاب تأثیرگذار

ً
صرفا

امدادگران دفاع مقدس و نســبت فقه اســامی با حقوق بشردوســتانه تا کرامت بیمار، 
اخلاق یاری‌گری در بحران و نقد فرهنگی ترحم را مرور می‌کند.

معرفی کتاب

داود کدخدایی
پژوهشگر و مترجم

علوم انسانی
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کرامت، اخلاق
و رنج انسان

نقطه تلاقی دو 
نظام هنجاری 

مهم؛ آیا فقه 
اسلامی می‌تواند با 
حقوق بین‌المللی 

بشردوستانه 
هم‌صدا شود؟

از نقــش امدادگــران مردمی در ســال‌های 
دفاع مقدس ارائه می‌دهد؛ روایتی که نشان 
می‌دهــد در کنار هــر رزمنــده، امدادگری با 

کوله‌ای از امید و مسئولیت ایستاده بود.
 »امدادگــر کجایی؟« تلاشــی جــدی برای 
بازخوانــی یکــی از مغفول‌تریــن نقش‌هــا 
در ســال‌های جنگ تحمیلی اســت؛ نقش 
امدادگــران داوطلبی که هم‌پــای رزمندگان 
در خط مقدم حضور داشــتند، مجروحان را 
از دل آتش بیرون می‌کشیدند، درمانگاه‌های 
صحرایــی را اداره می‌کردند و در پشــتیبانی از 
جنگ‌زدگان مسئولیت‌های حیاتی بر عهده 

داشتند.
راوی کتــاب در همان آغاز تأکیــد می‌کند که 
در کنار هر رزمنده باید یــک امدادگر حضور 
داشته باشــد؛ گزاره‌ای که جایگاه امداد را نه 
در حاشیه، بلکه در متن میدان نبرد تعریف 
می‌کنــد. این اثــر با تمرکــز بــر تجربه‌های 
زیســته یک امدادگر مردمی، تصویری زنده 
از انتقال مجروحان در عملیات‌هایی چون 
عملیات والفجر ۸، امدادرســانی در مناطق 
موشک‌باران‌شده‌ای مانند دزفول و مدیریت 

صحنه‌های پرخطر جنگ ارائه می‌دهد.
یکی از امتیازهای کتاب، پرداختن به امداد 
مردمــی و داوطلبانــه اســت؛ نیروهایی که 
پس از جنگ کمتر دیده شــدند و روایتشان 
در میــان انبوه خاطــرات رزمی به حاشــیه 
رفت. رامهرمزی که خود در سال‌های جنگ 
تجربه امدادگری داشته، با بیش از یک دهه 
تحقیق، گفت‌وگو و راســتی‌آزمایی روایت‌ها، 
اثــری مســتند و قابل اســتناد فراهــم کرده 
اســت. بهره‌گیری از منابع متعدد، گفت‌وگو 
با شاهدان دیگر و توجه به جزئیات میدانی، 
کتاب را از ســطح یک خاطره شخصی فراتر 

برده و به منبعی قابل رجــوع در حوزه تار�یخ 
شفاهی امداد و درمان در جنگ تبدیل کرده 

است.
»امدادگر کجایی؟« علاوه بر ارزش تاریخی، 
نمونه‌ای موفق از خاطره‌نــاری در ادبیات 
دفاع مقــدس اســت؛ اثــری کــه بــا چینش 
هنرمندانه روایت‌ها، بــدون ورود به تخیل، 
توانسته است کشــش روایی و عمق عاطفی 
را هم‌زمان حفظ کند. کتاب نشــان می‌دهد 
 یک وظیفه فنی 

ً
که امدادگری در جنگ صرفا

نبوده، بلکه کنشی اخلاقی، انسانی و سرشار 
از مسئولیت بوده است.

این اثر بــرای علاقه‌مندان بــه ادبیات دفاع 
مقدس، پژوهشگران تار�یخ شفاهی و به‌ویژه 
فعــالان حوزه امــداد و نجــات، یــادآور این 
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صلح وضعیت طبیعی 
اسلام است؛ این 

کتاب نشان می‌دهد 
قواعد جنگی فقه 

چگونه با اصول 
معاصر حقوق بشر 

همپوشانی پیدا 
می‌کند.

  بازخوانی فقه جنگ در پرتو 
حقوق بین‌المللی بشردوستانه

Islamic Law and International 
Humanitarian Law: Proceedings
این کتــاب  را باید در زمره آثــاری قرار داد که 
در نقطه تلاقــی دو نظــام هنجــاری مهم، 
یعنی حقوق اســامی و حقــوق بین‌المللی 
بــرای  روشــمند  تلاشــی  بشردوســتانه، 
گفت‌وگو، مقایسه و هم‌فهمی ارائه می‌کند. 
ایــن اثــر در ســال ۲۰۲۰ به همت دانشــکده 
مطالعات اســامی دانشــاه ســارایوو و با 
همکاری کمیتــه بین‌المللی صلیب ســرخ 
منتشر شده و حاصل مجموعه‌ای از مقالات 
علمی اســت کــه در قالــب یــک همایش 
تخصصی گردآوری و سپس به‌صورت کتاب 
تدویــن شــده‌اند. ویراســتاری علمــی این 
مجموعه را زهدیه حسنو�یچ بر عهده داشته 
و مشــارکت پژوهشــگرانی از حوزه‌های فقه 
اسلامی، حقوق و مطالعات بشردوستانه به 

آن وزن علمی قابل توجهی بخشیده است.
اهمیت این کتــاب از همان نقطــه آغازین 
 ، آن آشکار می‌شــود؛ جایی که در پیشگفتار
چارچوبی مفهومی برای فهم نســبت میان 
دین، اخلاق و حقوق در بستر جنگ ترسیم 
می‌شود. برخلاف بســیاری از آثار مشابه که 
 به تطبیق شــکلی قواعــد می‌پردازند، 

ً
صرفا

این مجموعه تلاش می‌کند نشــان دهد که 
چگونه نظام حقوقی اســام، نــه به‌عنوان 
یک نظــام تاریخی منجمد، بلکــه به‌عنوان 
یک ســنت زنده و پویا، قابلیــت بازخوانی و 
انطباق بــا مســائل معاصــر را دارد. در این 
چارچــوب، تأکید بر این اســت که بســیاری 
بین‌المللــی  حقــوق  بنیادیــن  اصــول  از 
بشردوستانه، مانند تفکیک میان رزمندگان 

حقیقت اســت که نجات جان انسان‌ها در 
میانه بحران، خود روایتی مستقل و شایسته 
ثبت و بازخوانی اســت؛ روایتی از ایســتادن، 
درمان کــردن و امیــد بخشــیدن، آن هــم 

. درست در خط مقدم خطر
کتاب »امدادگر کجایی؟« به قلم معصومه 
رامهرمــزی و با روایت علی عچرش، توســط 
مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر 

شده است. 
این اثر در قالــب خاطره‌نگاری مســتند و در 
حوزه تار�یخ شــفاهی دفاع مقــدس به چاپ 
رسیده و از جمله آثار پژوهش‌محور این مرکز 
در زمینه ثبت تجربه‌های امدادگران مردمی 

به شمار می‌آید.

زنـدگـی         |         کرامت، اخلاق و رنج انسان
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بیمار در 
بیمارستان 

»مراقبت« 
می‌شود یا 

»کوچک«؟ 
پاسخی که این 

کتاب به یک 
پرسش ساده اما 

بنیادین می‌دهد.

یکــی دیگــر از محورهــای اساســی کتاب، 
مفهوم کرامت انســانی اســت که به‌عنوان 
ســنگ‌بنای هر دو نظام حقوقی مورد بحث 
قرار می‌گیــرد. در تحلیل ارائه‌شــده، کرامت 
انســان نه امری اکتســابی، بلکــه موهبتی 
الهی دانســته می‌شــود که همه انســان‌ها 
بدون تبعیض از آن برخوردارند. این رویکرد، 
پیامدهای حقوقی گســترده‌ای دارد و به‌طور 
مســتقیم بر نحوه رفتــار با افراد در شــرایط 

جنگی اثر می‌گذارد.
کتــاب در بخش‌های دیگر خــود به‌صورت 
جزئی‌تر بــه قواعــد رفتــاری در زمان جنگ 
می‌پــردازد و تلاش می‌کند ایــن قواعد را هم 
در چارچــوب فقــه اســامی و هــم در پرتو 
حقوق بین‌المللی بشردوستانه تحلیل کند. 
موضوعاتــی مانند رفتــار با اســیران جنگی، 
حمایــت از غیرنظامیــان، نحوه برخــورد با 
کشته‌شــدگان و محدودیت‌هــای  اجســاد 
مربوط به تخریب اموال، با اســتناد به منابع 
اسلامی و مقایسه با اسناد بین‌المللی مورد 

بررسی قرار گرفته‌اند.
از دیگر مباحث قابل توجه کتاب، پرداختن 
بــه وضعیــت مفقــودان در مخاصــات 
مسلحانه و حقوق خانواده‌های آنان است. 
این موضوع که در ســال‌های اخیر به یکی از 
دغدغه‌های اصلی نهادهای بشردوســتانه 
تبدیل شــده، در این اثر از منظر فقه اسلامی 
بررســی شــده و راهکارهایی برای مواجهه با 
مســائل مربوط بــه وضعیت مدنــی، ارث و 

خاکسپاری ارائه شده است.
از منظر روش‌شــناختی، کتــاب تلاش کرده 
است از ســطح مقایسه‌های ســطحی عبور 
کند و با رویکردی تحلیلی، به بررســی مبانی، 
اهداف و کارکردهــای هر دو نظــام حقوقی 

و غیررزمنــدگان، منــع رفتــار غیرانســانی با 
اســیران و لزوم احتــرام به کرامت انســان، 
نه‌تنها در حقوق اســامی بیگانه نیســتند، 
بلکــه ریشــه‌های عمیقــی در منابــع اولیه 

اسلامی دارند.
یکــی از نقاط قــوت ایــن کتــاب، پرداختن 
دقیق به مفهوم ســیر در فقه اسلامی است؛ 
حوزه‌ای که به‌طور ســنتی بــه قواعد جنگ، 
صلح و روابط با غیرمسلمانان می‌پردازد. در 
مقاله‌ای که به این موضوع اختصاص یافته، 
نشان داده می‌شود که منابع حقوق اسلامی 
در این حوزه شــامل قرآن، ســنت، اجماع و 
سایر ابزارهای اجتهادی هستند و این منابع، 
مجموعــه‌ای منســجم از قواعــد را شــکل 
می‌دهند که در آن‌هــا ملاحظات اخلاقی و 

الهی نقش تعیین‌کننده دارند.
در ادامــه، کتــاب بــه یکــی از بنیادی‌ترین 
مباحث، یعنی نســبت میــان صلح و جنگ 
در اندیشــه اســامی، می‌پــردازد. تحلیــل 
ارائه‌شــده نشــان می‌دهــد کــه در منطــق 
اســامی، صلح وضعیت طبیعــی و مطلوب 
است و جنگ تنها در شــرایط خاص، آن هم 
با قیود سخت‌گیرانه، مجاز شمرده می‌شود. 
این دیدگاه، با اســتناد به متون قرآنی و سیره 
پیامبر اســام، به‌گونــه‌ای تبیین می‌شــود 
که بــا اصــول معاصــر حقــوق بین‌الملل، 
به‌ویژه اصــل منع توســل بــه زور و ضرورت 
دفاع مشروع، هم‌پوشــانی قابل توجهی پیدا 
می‌کند. در ایــن بخش، به‌ویژه بــه قواعدی 
اشــاره می‌شــود که امروزه در قالــب حقوق 
بشردوستانه شــناخته می‌شــوند، از جمله 
ممنوعیت کشتار غیرنظامیان، منع تخریب 
بی‌دلیل اموال و ضرورت رعایت تناســب در 

به‌کارگیری زور.

کرامت، اخلاق
و رنج انسان
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پشت عبارت ساده 
»تسکین آلام بشری« 

چه دوراهی‌های 
اخلاقی پنهان است؟ 
این کتاب امدادگران 
را به چالش می‌کشد.

می‌کند: بیماری که وارد بیمارستان می‌شود، 
خود را »مراقبت‌شــده« احســاس می‌کند یا 
 
ً
»کوچک‌شده«؟ او یادآوری می‌کند که تقر�یبا
هیچ‌کــس بــا نیــت بی‌رحمــی و بی‌اعتنایی 
وارد حرفه پزشکی و پرســتاری نمی‌شود، اما 
، فشــارهای اداری، کمبود نیرو و  شــتاب کار
عادت‌هــای روزمــره می‌توانند رفتــاری را که 
روزی با انگیزۀ کمک به انســان رنج‌کشــیده 
شکل گرفته است، به‌تدر�یج سرد، شتاب‌زده 
و گاه تحقیرکننده کنند. هدف کتاب این است 
که نشــان دهد چگونه می‌توان ایــن روند را 
معکوس کــرد و حرمت انســان را دوباره به 

قلب مراقبت بازگرداند.
چاکینوف بر پایۀ سال‌ها کار بالینی و پژوهش 
در حوزۀ طــب تســکینی، مفهــوم »کرامت 
بیــار« را صورت‌بنــدی می‌کنــد. او توضیح 
می‌دهد که بیمار تنهــا از درد، تنگی نفس یا 
عوارض جســمی رنج نمی‌برد، بلکــه از این 
احســاس نیز زخم می‌خورد که برای دیگران 
به »شــاره تخت« یا »پروندۀ فلان بخش« 
تقلیــل یافته اســت. در روایت‌هــای کتاب، 
بیماران بســیاری حضور دارند کــه می‌گویند 
هیچ‌کس از آنان نپرسیده است در این مرحله 

از زندگی چه چیزی برایشان مهم‌تر است.
بــرای ســامان دادن بــه ایــن تجربه‌هــا، 
نویســنده بر چند محــور تأکیــد می‌کند: نوع 
، رفتارهای کوچک  نگاه درمانگر بــه بیــار
روزمره و شــیوۀ گفت‌وگو. او می‌گوید تا زمانی 
که بیمار در چشــم درمانگــر »موضوع کار« 
باشد نه »شــخص«، حتی اگر درمان از نظر 
فنی به‌درستی انجام شــود، کرامت او حفظ 

نخواهد شد.
»حرمت در مراقبت؛ روی دیگر پزشکی« در 
فصل‌هــای مختلف هم به تجربــۀ بیماران 

بپــردازد. در مجموع، این کتــاب را می‌توان 
تلاشــی جدی برای ایجاد پلی میان سنت و 

مدرنیته در حوزه حقوق جنگ دانست.

  حرمت در مراقبت
روی دیگر پزشکی

Dignity in Care: The Human Side of 
Medicine
کتــاب »حرمــت در مراقبــت؛ روی دیگــر 
پزشــکی« نوشــتۀ دکتــر هــاروی مکــس 
چاکینــوف، روان‌پزشــک و متخصص طب 
تسکینی، در سال ۲۰۲۲ منتشر شد و به‌سرعت 
بــه یکــی از مهم‌ترین آثــار معاصــر دربارۀ 

کرامت بیمار در نظام‌های درمانی تبدیل شد.
نویســنده از یک پرسش ســاده و اساسی آغاز 

زنـدگـی         |         کرامت، اخلاق و رنج انسان
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اگر کمک‌رسانی 
به طولانی‌تر شدن 
جنگ منجر شود، 

تکلیف اخلاقی 
سازمان‌های 

امدادی چیست؟ 
از »حس خوب« 

تا »مسئولیت 
گاهانه«. آ

بنیادین بیرون می‌کشد.
در فصل‌های نخست، نویسنده به ریشه‌های 
اخلاقی این واکنش انســانی می‌پــردازد. او 
با زبانــی روشــن، ایده‌های فلســفه اخلاق، 
الهیات و تجربۀ تاریخی جنبش‌های یاری‌گر 
را کنــار هم می‌گــذارد و نشــان می‌دهد چرا 
انســان نســبت به رنج غر�یبه‌ها احســاس 
مسئولیت می‌کند. پرســش‌هایی مانند »چرا 
باید به کســی کــه هرگــز او را نخواهیم دید 
کمک کنیم« و »چه نســبتی میان عدالت و 
ترحم برقرار است«، خواننده را به بازاندیشی 

در انگیزه‌های کمک‌کردن وا می‌دارند.
در بخــش میانی کتاب، اســلیم بــه اصول 
کار بشردوســتانه می‌پردازد؛  شناخته‌شــدۀ 
اصولی چون انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی، 

بســتری و بخش‌های ویژه می‌پــردازد و هم 
وضعیــت کســانی را کــه در مراحــل پایانی 
زندگی قرار دارند. او تأکید می‌کند بســیاری از 
این تغییرها به بودجــه و تجهیزات پیچیده 
نیاز ندارنــد و بیــش از هر چیز بــه تصمیم 

گاهانۀ تیم درمان وابسته‌اند. آ

  اخلاق یاری‌گری بشردوستانه
 در جنگ و بلایا

Humanitarian Ethics: A Guide to the 
Morality of Aid in War and Disaster
کتــاب »اخلاق یاری‌گــری بشردوســتانه در 
جنگ و بلایا« نوشــتۀ هوگو اســلیم، که در 
سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، امروز در جهان 
کمک‌هــای بشردوســتانه به‌عنــوان یکــی 
از جدی‌تریــن متــون مرجع دربــارۀ معنای 
اخلاقــی »یاری‌گــری« شــناخته می‌شــود. 
 
ً
نویســنده در این کتاب به جملــه‌ای ظاهرا

ســاده که ســازمان‌هایی مانند هلال احمر 
بــر آن تأکید می‌کننــد، یعنی »تســکین آلام 
بشری«، بازمی‌گردد و نشــان می‌دهد پشت 
این عبــارت کوتاه چــه دنیای پیچیــده‌ای از 
، انتخاب‌های اخلاقی و  تصمیم‌های دشوار

دوراهی‌های واقعی نهفته است.
اســلیم ســال‌ها در میــدان بحــران حضور 
داشته اســت. او همراه کاروان‌های امدادی 
بــه مناطــق جنگــی رفتــه، در اردوگاه‌های 
آوارگان زندگی کرده و از نزدیک با گرســنگی، 
بیــاری، آوارگــی و خشــونت روبه‌رو شــده 
اســت. این پیشــینه باعث می‌شــود کتاب 
 لحنی دانشــاهی نداشــته باشــد. 

ً
او صرفا

نویسنده پیوسته میان روایت‌های میدانی و 
تأمل‌های نظری در رفت‌وآمد اســت و از دل 
تجربه‌های عینی امدادگران، پرســش‌هایی 

کرامت، اخلاق
و رنج انسان
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 هر برنامۀ امدادی 
مجموعه‌ای از 

انتخاب‌ها، ترجیح‌ها 
و چشم‌پوشی‌ها را در 
بر دارد؛ انتخاب‌هایی 

که تعیین می‌کنند 
چه کسی در اولویت 

قرار گیرد

بی‌پــرده وارد دوراهی‌های عملی می‌شــود و 
از طرح پرسش‌های دشــوار پرهیز نمی‌کند. 
او می‌پرســد اگر حضور یک سازمان امدادی 
عملاً بــه طولانی‌تر شــدن جنگ یــا تثبیت 
نظمی ناعادلانه کمک کند، ادامۀ آن حضور 
چــه معنایــی خواهد داشــت. اگر بخشــی 
از کمک‌هــا به دســت گروه‌های مســلح یا 
حکومت‌های سرکوبگر برسد و برای تحکیم 
قدرت آنان به کار رود، مسئولیت اخلاقی این 

پیامد بر عهدۀ چه کسانی است.
اسلیم در برابر این پرســش‌ها به پاسخ‌های 
ســاده پناه نمی‌بــرد، بلکــه چارچوب‌هایی 
پیشــنهاد می‌کنــد کــه گروه‌هــای امدادی 
بتوانند به‌صــورت جمعی و ســنجیده درباره 
تصمیم‌هــای خــود بیندیشــند و از ســطح 
»حــس خــوب کمک‌کــردن« بــه ســطح 

گاهانه« برسند. »مسئولیت اخلاقی آ
اهمیت این کتاب برای فعــالان حوزه امداد 
و یاری‌گری در این اســت که نشــان می‌دهد 
»تسکین آلام بشری« تنها به معنای رساندن 
دارو، غذا یا سرپناه نیست. هر برنامۀ امدادی 
و  ترجیح‌هــا  انتخاب‌هــا،  از  مجموعــه‌ای 
چشم‌پوشــی‌ها را در بــر دارد؛ انتخاب‌هایی 
که تعیین می‌کنند چه کســی در اولویت قرار 
گیرد، کدام منطقه زودتر کمک دریافت کند 

و کدام خطر پذیرفته شود.

  عقل بشردوستانه
تاری�خ اخلاقی زمانۀ ما

Humanitarian Reason: A Moral 
History of the Present
این کتاب تلاشــی گســترده برای پاســخ به 
 ، این پرســش اســت که چرا در جهان امروز
سخن گفتن از »رنج انسان‌ها« تا این اندازه 

اســتقلال، خدمت داوطلبانه و عدالت. این 
اصول در متون رســمی به‌صورت شعارهایی 
کوتــاه و ز�یبــا بیــان شــده‌اند، اما نویســنده 
نشــان می‌دهــد همیــن گزاره‌های ســاده، 
هنگامــی کــه وارد میــدان جنــگ، بلایای 
طبیعی یــا بحران‌های سیاســی می‌شــوند، 
چگونه بــا یکدیگر در تنش قــرار می‌گیرند. 
او از موقعیت‌هایــی ســخن می‌گویــد کــه 
ســازمان امــدادی بــرای دسترســی به یک 
منطقۀ محاصره‌شــده ناچار اســت با یکی 
از طرف‌هــای درگیــر وارد گفت‌وگو شــود، یا 
زمانی که کمک‌رسانی به یک گروه قربانی، از 
سوی گروهی دیگر به‌عنوان جانبداری تلقی 

می‌شود.
اوج کتاب در فصل‌هایی اســت که نویسنده 
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پنج کتاب، 
پنج زاویه از 

یک حقیقت: 
انسان‌دوستی 

بدون اخلاق، یا 
احساسی زودگذر 

است یا ابزاری برای 
کنترل. اخلاق 

گاهانه  انتخاب آ
است.

، کمک‌رســانی تنها  می‌گیرد. در این تصویر
چهــره‌ای مهربــان نــدارد، بلکــه هم‌زمان 

ابزاری برای نظم‌دهی و کنترل نیز هست.
یکی از محورهای مهــم کتاب، نقد فرهنگ 
»قربانی‌سازی« است. فاسن نشان می‌دهد 
کــه چگونــه دفاع از قربانی گاهــی جای به 
رســمیت شــناختن صــدای او را می‌گیــرد و 
انســان رنج‌کشــیده بیش از آن‌که کنشگری 
با تجربــه و داوری خود باشــد، بــه موضوع 
مدیریت تبدیل می‌شــود. او با نثری سنجیده 
کنــار  نشــان می‌دهــد زبــان شــفقت، در 
ارزش‌های انســانی‌اش، می‌توانــد عدالت و 

تغییر ساختاری را به حاشیه براند.
»عقل بشردوستانه؛ تار�یخ اخلاقی زمانۀ ما« 
در مجموع تصویری چندلایه از جهان امروز 
ارائــه می‌دهد؛ جهانی که در آن حساســیت 
نسبت به رنج انســان‌ها هم نشانه‌ای از رشد 
اخلاقی است و هم زمینه‌ای برای شکل‌گیری 
نوعی تــازه از قــدرت. این کتــاب خواننده را 
دعوت می‌کنــد هم به ارزش انسان‌دوســتی 
وفادار بماند و هم نسبت به نحوۀ به‌کارگیری 

زبان شفقت، همواره هشیار باشد.

   جمع‌بندی
این پنج کتاب از پنــج زاویه متفاوت -خاطره 
میــدان امدادگــری در جنگ، نســبت فقه 
اسلامی با حقوق بشردوستانه، کرامت بیمار 
در نظام درمانی، اخلاق یاری‌گری در بحران 
و نقــد فرهنگی ترحــم در عصر ما- نشــان 
می‌دهند که انسان‌دوستی بدون اخلاق، به 
احساســی زودگذر یا ابزاری برای کنترل بدل 
می‌شــود. اخلاق، آنجا که رنج موضوع کار ما 
می‌شود، نه یک احساس، که مجموعه‌ای از 

گاهانه و مسئولانه است.     انتخاب‌های آ

به محــور سیاســت، رســانه و فعالیت‌های 
اجتماعی تبدیل شــده اســت. دیدیه فاسن، 
که انسان‌شناســی میدانی را با تحلیل نظری 
پیوند می‌زنــد، از دل تجربه‌هــای عملی در 
فرانسه، آفریقای جنوبی، فلسطین و جوامع 
دیگر نشــان می‌دهــد چگونه حساســیت 
نســبت به رنج دیگران به یکی از مهم‌ترین 
منابع مشــروعیت برای دولت‌ها، نهادهای 
بین‌المللی و سازمان‌های امدادی بدل شده 
اســت؛ تا آن‌جا که بســیاری از تصمیم‌ها نه 
با زبان عدالت و حقــوق، بلکه با زبان ترحم 

نسبت به قربانیان توجیه می‌شوند.
فاســن در فصل‌های آغازین بــه جابه‌جایی 
مهمــی اشــاره می‌کنــد و نشــان می‌دهــد 
، تصویر »قربانی  چگونه در دهه‌های اخیــر
رنج‌کشیده« در مرکز توجه قرار گرفته است. 
رســانه‌ها، نهادهای اداری و ســازمان‌های 
بشردوســتانه همگی برای توضیح و توجیه 
عملکــرد خــود بــه رنــج انســان‌ها ارجاع 
 امری 

ً
می‌دهند. نویســنده این تحول را صرفا

مثبــت نمی‌دانــد و توضیح می‌دهــد تمرکز 
افراطی بــر رنج، اگر بــا توجه به ریشــه‌های 
نابرابری و ســتم همراه نباشــد، می‌تواند به 
که  کوتاه‌بیــن بینجامــد؛ اخلاقی  اخلاقــی 
زخم را پانسمان می‌کند، اما از پرسش درباره 

چرایی و تکرار آن طفره می‌رود.
کتاب بــر پایــۀ روایت‌هــای جزئــی و دقیق 
پیش می‌رود. نویســنده در ادارات مهاجرت، 
اتاق‌هــای انتظار بیمارســتان‌ها، جلســات 
مددکاران اجتماعی و گفت‌وگو با پناه‌جویان 
و بیماران حضــور می‌یابد و نشــان می‌دهد 
زندگی کسانی که »مستحق ترحم« شناخته 
می‌شــوند، چگونــه در هم‌تنیدگــی قانون، 
ترس، ترحــم و کلیشــه‌های ذهنی شــکل 
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زنـدگـی         |          هلال‌احمر  در افق انقلاب اسلامی

عبدالحسین معزی
نماینده ولی‌فقیه در 
جمعیت هلال‌احمر

 جمعیت هلال‌احمر
در افق انقلاب اسلامی

تبیین وضعیت کنونی و نگاهی به مأموریت آینده

بهمن‌ماه ســال ۱۴۰۴، نشســت مشــترک مدیران عامل اســتان‌ها و شــورای معاونان 
جمعیت هلال‌احمر در تهران برگزار شــد. در این نشست دو روزه، جناب حجت‌الاسلام 
والمســلمین معزی، نماینده محتــرم ولی فقیــه در جمعیت، نقش آینــده جمعیت در 

جامعه ایران بر مبنای تحلیل شرایط فرهنگی و سیاسی  را ترسیم کردند. 



119

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

اگر ساختارهای 
جهانی به‌گونه‌ای 

عمل کنند که 
جان بی‌گناهان 

بی‌ارزش شود، 
این یعنی قسط از 

مدار تصمیم‌گیری 
خارج شده است. 

در چنین وضعیتی، 
امدادگری کنشی در 

جهت بازگرداندن 
انسان به مرکز 

معادله است.

 هلال‌احمر
در افق انقلاب 

اسلامی

تبیین وضعیت کنونی و 
نگاهی به مأموریت آینده

کشــته می‌شــود، مســئله فقط یک درگیری 
نظامی نیســت؛ مســئله حــذف انســان از 
معادله قدرت اســت. رهبــر معظم انقلاب 
در دیــدار دســت‌اندرکاران کنگره شــهدای 
، با اشــاره به همین مصادیق، رفتار  امدادگر
قدرت‌هــای مدعــی تمــدن را جلــوه‌ای از 

وحشی‌گری مدرن دانستند.
برای تحلیل این وضعیــت باید به چارچوبی 
عمیق‌تــر از تحلیل‌هــای سیاســی متعارف 
رجوع کرد. قرآن کریم در بیان فلسفه بعثت 
می‌فرماید: »لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِســط«. هدف 
بعثت، قیــام مــردم بــه عدالت اســت. اگر 
ســاختارهای جهانی به‌گونــه‌ای عمل کنند 
که جان بی‌گناهان بی‌ارزش شــود، این یعنی 

قسط از مدار تصمیم‌گیری خارج شده است.
در چنین جهانــی، نهادهای امدادی مردمی 
نقش تمدنــی پیدا می‌کننــد. زیــرا آن‌ها در 
نقطه‌ای وارد می‌شــوند که زندگی انسانی در 
معرض فروپاشی است. امدادگری در چنین 
 عملیات فنی نیست؛ کنشی در 

ً
فضایی صرفا

جهت بازگرداندن انســان بــه مرکز معادله 
است.

ایران نیز در بســتر همین وضعیت جهانی و 
منطقه‌ای حرکت می‌کند. حــوادث امنیتی، 
جنگ‌های محــدود، فشــارهای اقتصادی 
و جنــگ شــناختی، جامعــه را در معــرض 

فرسایش روانی قرار داده است.
قُــوا فِتنَــهً لا 

َ
قــرآن هشــدار می‌دهــد: »وَاتّ

ه«. فتنه  موا مِنکُــم خاصَّ
َ
ذینَ ظَل

َّ
تُصیبَنَّ ال

وقتی فراگیر شــود، فقط ظالــم را نمی‌گیرد؛ 
ســاختار اجتماعــی را می‌گیــرد. در فضــای 
پسابحران، آنچه بیش از هر چیز آسیب‌پذیر 
می‌شود، ســرمایه اجتماعی اســت. سرمایه 
اجتماعی ســه رکن دارد: اعتــاد عمومی به 

تحولات ســال‌های اخیر نشان داده 
اســت که جهان وارد مرحله‌ای شده 
که می‌توان آن را وضعیت بحران‌مند دائمی 
نامید. در ایــن وضعیت، بحران‌ها مقطعی و 
منفرد نیســتند؛ بلکــه لایه‌مند، هــم‌زمان و 
به‌هم‌پیوســته‌اند. بحــران امنیتــی، بحران 
انسانی می‌آفریند. بحران اقتصادی، بحران 
روانی تولید می‌کند و بحران رسانه‌ای، بحران 

اعتماد می‌سازد.
آنچــه ایــن وضعیــت را پیچیده‌تــر می‌کند، 
افول معیارهای اخلاقی در نظام بین‌الملل 
است. وقتی بیمارســتان هدف قرار می‌گیرد، 
آمبولانس بمباران می‌شود و کودک بی‌دفاع 
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 ، در سال‌های اخیر
حوزه نمایندگی تلاش 

کرده است فعالیت 
فرهنگی را از حالت 
پراکنده خارج کند و 

به شکل شبکه‌ای 
و سازمان‌یافته در 

سراسر کشور گسترش 
دهد. تشکیل کانون 
 ، طلاب هلال احمر

سازماندهی ۳۵۰ رابط 
فرهنگی، بازتعریف 

هیأت حضرت 
علی‌اکبر )ع( و انتشار 

نشریات »زاد« و 
»مهروماه« از جمله 

این اقدامات است.

جمعیت مهم اشاره فرمودند.
 ،۱۳۸۸ ســال  اساســنامه  اصلاحیــه  در 
نمایندگــی ولی‌فقیه به‌عنوان یکــی از ارکان 
رســمی جمعیت تثبیت شــد. ایــن تثبیت، 
حضور حــوزه نمایندگی را از یــک مأموریت 
فردی به یک ســاختار پایدار ارتقا داد. بدین 
ترتیب، هدایت دینی و نظارت شــرعی جزئی 
از طراحی ساختاری جمعیت است، نه امری 

حاشیه‌ای.

  مأموریت اکنون جمعیت
در شــرایط فعلی، مأموریت جمعیت هلال 
احمــر باید در افقی گســترده‌تر دیده شــود. 
جامعه پس از بحران، فقط مجروح جسمی 
ندارد؛ بلکه زخم روانــی و اضطراب جمعی 
لا تَهنوا وَ لا تَحزَنوا« در شرایط 

َ
نیز دارد. آیه »ف

شکست ظاهری نازل شد. پیام آن، مدیریت 
روانی جامعه در شــرایط فشار اســت. رهبر 
معظم انقلاب نیــز در دیدار اخیر بر ضرورت 
روایتگــری حرکت‌های عظیــم امدادگران و 
تبدیل آن‌ها به فرهنگ عمومی تأکید کردند. 
این تأکید نشان می‌دهد که امیدآفرینی فقط 
در میدان عملیــات رخ نمی‌دهــد، بلکه در 
میدان روایت نیز شــکل می‌گیــرد. بنابراین 
مأموریــت جمعیــت را می‌توان در ســه لایه 
تعریــف کــرد: امــداد جســمی و عملیاتی، 
تقویت امید و انسجام اجتماعی و صیانت از 

اعتماد عمومی.
حوزه نمایندگی ولی‌فقیه 

در جمعیت هلال احمر
حضور حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جمعیت 
هلال احمر یک تصمیم مقطعی یا ساختار 
تشــریفاتی نیســت؛ بلکه امتداد نــاه امام 
خمینــی)ره( به پیونــد نهادهــای مردمی با 

نهادها، احســاس امنیت روانی و انســجام 
اجتماعی. جمعیــت هلال احمــر به دلیل 
تماس مســتقیم با مردم در لحظــات رنج و 
اضطراب، یکی از نهادهای شــکل‌دهنده یا 
تضعیف‌کننده این ســرمایه است. نظامنامه 
به‌صراحــت  ولی‌فقیــه  نمایندگــی  حــوزه 
»افزایش اعتماد عمومی« و »جلب همیاری 
مردمــی« را از اهــداف اصلی برمی‌شــارد. 
همچنیــن در اســناد قانونــی، نظــارت بــر 
کمک‌های مردمی و امانت‌داری در مصرف 
منابع مــورد تأکیــد قــرار گرفته اســت. این 
تصریحات نشان می‌دهد که اعتماد عمومی 
یک مســئله فرعی نیســت؛ بنیان مأموریت 
جمعیت اســت. اگر اعتماد تضعیف شــود، 
کمک‌هــای  کاهــش می‌یابــد،  داوطلبــی 
مردمی افــت می‌کند و توان پاســخگویی در 

بحران‌ها محدود می‌شود.
امام  رهبــری  بــدون  اســامی  انقــاب 
خمینی)ره( قابــل فهم نیســت. امام نه‌تنها 
مســیر سیاســی انقــاب را هدایــت کردند، 
بلکه برای استمرار روح انقلاب در نهادهای 
اجتماعــی، ســازوکارهای نهــادی طراحــی 
نمودنــد. حکــم امام خمینی)ره( در ســال 
۱۳۶۱ خطاب به حضرت آیت‌الله غیوری برای 
نمایندگی در جمعیت هلال احمر از همین 
جنس اســت. در آن حکــم بــر »راهنمایی، 
نظارت و کمک به مســئولان این مؤسسه در 
« تأکید شــده است. این  انجام وظایف خطیر
اقدام نشان می‌دهد که از نگاه امام، جمعیت 
هلال احمر به‌سبب اتکاء به اموال و اعتماد 

عمومی نیازمند پیوند با هدایت دینی است.
در ســال ۱۳۹۴ نیز مقــام معظــم رهبری با 
انتصــاب نماینــده جدیــد و صــدور حکم 
انتصاب، به اهمیت هدایت و نظارت در این 

زنـدگـی         |          هلال‌احمر  در افق انقلاب اسلامی
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حکم امام 
خمینی)ره( در 

سال ۱۳۶۱ برای 
نمایندگی در 

جمعیت هلال 
احمر نشان 

می‌دهد که از نگاه 
امام، این نهاد 

به‌سبب اتکاء به 
اموال و اعتماد 

عمومی نیازمند 
پیوند با هدایت 

دینی است. 

کرده اســت که فعالیت فرهنگی را از حالت 
پراکنده خــارج کند و به شــکل شــبکه‌ای و 
سازمان‌یافته در سراسر کشور گسترش دهد. 

: برخی از این اقدامات عبارت‌اند از
: این  - تشــکیل کانون طــاب هلال احمــر
کانون با هــدف پیوند ظرفیت‌هــای علمی و 
ترب�یتــی حوزه‌های علمیه بــا مأموریت‌های 
امدادی تشکیل شده است. طلاب می‌توانند 
در حوزه‌هایی مانند حمایت روانی ـ معنوی، 
پاســخگویی به پرســش‌های اعتقــادی در 
بحران‌هــا و تقویــت روحیــه امدادگــران 

نقش‌آفرین باشند.
 : - سازمان‌دهی ۳۵۰ رابط فرهنگی در کشور
ایجاد شــبکه گســترده رابطان فرهنگی در 
اســتان‌ها نشــان‌دهنده عبور از تمرکزگرایی 
و حرکت به ســمت یــک الگوی سراســری 
فرهنگــی اســت. ایــن شــبکه می‌تواند در 
شــرایط بحــران، نقــش هماهنگ‌کننــده 
فرهنگی، امیدآفرین و تقویت‌کننده انسجام 

درون‌سازمانی را ایفا کند.
- بازتعریــف هیــأت حضرت علی‌اکبــر )ع(: 
بازتعریــف ایــن هیأت بــه معنای خــروج از 
 آیینی و تبدیل آن به بستری برای 

ً
قالب صرفا

ترب�یــت معنوی و تقویــت فرهنــگ ایثار در 
درون سازمان است. این اقدام تلاش دارد تا 
سنت‌های مذهبی با مأموریت امدادی پیوند 

بخورد و هویت سازمانی را تقویت کند.
- انتشــار نشــریات »زاد« و »مهروماه«: این 
نشــریات بســتری برای روایــت تجربه‌های 
امدادی، تبیین مبانی دینی خدمت‌رســانی 
و تقویت گفتمان فرهنگــی جمعیت فراهم 
کرده‌اند. در شرایطی که رهبر معظم انقلاب 
بر ضرورت روایتگــری و مخاطب‌یابی تأکید 
کرده‌انــد، چنین اقدامات رســانه‌ای اهمیتی 

هدایت دینی است. حکم امام در سال ۱۳۶۱ 
خطاب به حضرت آیت‌الله غیوری که در آن 
بر »راهنمایی و نظارت و تقویت روح خدمت 
در این نهاد« تأکید شــده اســت، و نیز حکم 
مقام معظم رهبری به آیت‌الله معزی، نشان 
می‌دهد که از هــان آغاز انقلاب، جمعیت 
هــال احمر به‌ســبب اتــای گســترده به 
اعتماد و امانت مردم، نیازمند پیوند نهادمند 

با هدایت دینی دانسته شده است.
 ،۱۳۸۸ ســال  اساســنامه  اصلاحیــه  در 
نمایندگــی ولی‌فقیه به‌عنوان یکــی از ارکان 
رســمی جمعیــت تثبیت شــد. ایــن تثبیت 
حقوقی نشــان می‌دهد که نقــش هدایت و 
نظارت ارزشی، بخشــی از طراحی ساختاری 

جمعیت است.
بر اساس نظامنامه حوزه نمایندگی، اهدافی 
عمومــی«،  اعتــاد  »افزایــش  همچــون 
»حصــول  و  دینــی«  فرهنــگ  »ارتقــای 
اطمینان از رعایت موازین شــرعی« تصر�یح 
شــده اســت. ایــن اهــداف در ســه ســطح 

عملیاتی می‌شوند:
الف. هدایت راهبردی و جهت‌دهی کلان

هدایــت در اینجــا بــه معنــای مداخله در 
اجــرا نیســت، بلکــه بــه معنــای صیانت 
مأموریت‌هاســت.  کلان  جهت‌گیــری  از 
کلان،  سیاســت‌گذاری‌های  در  مشــارکت 
حضــور در ارکان تصمیم‌گیــری و نظــارت 
بر انطبــاق فعالیت‌ها با موازین اســامی، 
بخشــی از این کارکرد اســت. این هدایت، از 
فروکاستن مأموریت امدادی به یک فعالیت 
 اداری جلوگیری می‌کنــد و آن را در افق 

ً
صرفا

ارزش‌های انقلاب تثبیت می‌نماید.
ب. شبکه‌سازی فرهنگی و تر�بیتی

، حــوزه نمایندگی تلاش  در ســال‌های اخیر

 هلال‌احمر
در افق انقلاب 

اسلامی

تبیین وضعیت کنونی و 
نگاهی به مأموریت آینده
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در دهه پیش‌رو، 
اعتماد عمومی 

مهم‌ترین دارایی ملی 
خواهد بود. نظامنامه 

حوزه نمایندگی 
ولی‌فقیه »افزایش 
اعتماد عمومی« را 

به‌عنوان هدف صری�ح 
ذکر کرده است. 

جمعیت می‌تواند 
به گسترده‌ترین 

نهاد عمومی کشور 
تبدیل شود و اعتماد 

را به شاخص قابل 
سنجش عملکرد 

تبدیل نماید.

کنار ایــن پیشــرفت‌های عملیاتــی، تلاش 
فرهنگــی،  فعالیت‌هــای  تقویــت  بــرای 
شبکه‌سازی معنوی و صیانت از امانت مردم، 
نشــان‌دهنده اهتمام به ایجاد تــوازن میان 

کارآمدی و سلامت ارزشی است.
دهه پیش‌رو برای ایران، دهه‌ای تعیین‌کننده 
خواهد بــود. کشــور هــم‌زمان بــا تحولات 
جمعیتی، تغییرات اقلیمی، تحولات فناوری، 
رقابت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های شناختی 
روبــه‌رو خواهــد بــود. در چنیــن فضایــی، 
نهادهایی که بر ســرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی تکیه دارند، نقــش تعیین‌کننده‌تری 
در ثبــات ملــی خواهنــد داشــت. جمعیت 
هلال احمر به دلیل ماهیت مردمی، گستره 
جغرافیایی و تجربه تاریخــی، می‌تواند یکی 
از ســتون‌های راهبــردی آینده ایران باشــد، 
مشــروط به آنکــه از نقش واکنشــی صرف 
عبور کند و بــه نهاد پیش‌نگــر و مرجع ملی 

تاب‌آوری اجتماعی تبدیل شود.

  گــذار از مدیریت حادثــه به مدیریت 
آسیب‌ناپذیری 

ایران در دهــه آینده با روندهــای زیر مواجه 
خواهد بود: افزایش شــدت و فراوانی ســیل 
و خشکســالی، خطر زلزله در کلان‌شهرها، 
مهاجرت‌های اقلیمی، فشارهای اقتصادی 
و اجتماعــی ناشــی از تحــولات منطقه‌ای. 
 
ً
بنابرایــن مدیریــت آینــده بحــران، صــرفا

بایــد  نیســت؛  از حادثــه  پــس  مدیریــت 
آسیب‌پذیری پیش از حادثه کاهش یابد.

جمعیــت می‌توانــد آموزش‌هــای همگانی 
تــاب‌آوری را به یک برنامه ملــی تبدیل کند، 
اســتانداردهای آمادگی خانوار را ارتقا دهد، 
شبکه داوطلبان محلی را در هر محله فعال 

راهبــردی پیــدا می‌کنــد. ایــن مجموعــه 
فعالیت‌ها نشان می‌دهد که حوزه نمایندگی 
درصدد بوده اســت تا مأموریت امدادی را در 
افق معنــوی و هویتی تثبیت کنــد و از تقلیل 
 عملیاتی جلوگیری 

ً
آن به یک سازمان صرفا

نماید.
ج. نظارت بر امانت مردم

 و صیانت از سرمایه اجتماعی
جمعیت هــال احمر بر پایــه اعتماد مردم 
شــکل گرفته اســت. کمک‌هــای مردمی، 
نــذورات و موقــوفات، ســتون مالــی ایــن 
نهادند. بر اســاس اســناد قانونــی، نظارت 
بــر دریافــت و مصرف ایــن منابــع و اعمال 
نظر در مــوارد خاص، از وظایــف نمایندگی 
اســت. این نظارت، پاســداری از حق‌الناس 
ن 

َ
اســت. قرآن می‌فرماید: »إِنَّ الَلّه یَأمُرُکُم أ

هلِهــا«. اگر امانت‌داری 
َ
ماناتِ إِلی أ

َ
تُؤَدّوا الأ

تضعیــف شــود، ســرمایه اجتماعی آســیب 
می‌بینــد. نظامنامــه بــا تصر�یح بــر هدف 
»افزایش اعتــاد عمومی«، این مســئله را 
به‌عنــوان یک مأموریــت کلان تعریف کرده 

است.

  پیوند کارآمدی عملیاتی 
و سلامت ارزشی

در دوره مدیریــت دکتر کولیونــد، مجموعه 
توســعه  حــوزه  در  جمعیــت  مدیریتــی 
شــبکه  تقویــت  امــدادی،  ظرفیت‌هــای 
لجستیک، گســترش آموزش‌های همگانی، 
حضــور مؤثــر در حــوادث ملــی و ارتقــای 
هماهنگی ســازمانی، اقدامات قابل توجهی 
انجام داده است. پاسخ ســر�یع‌تر به سوانح، 
بهتــر  ســامان‌دهی  و  تجهیــزات  تقویــت 
داوطلبان، بخشــی از این مســیر اســت. در 

زنـدگـی         |          هلال‌احمر  در افق انقلاب اسلامی
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 مجموعه مدیریتی 
جدید جمعیت 

در حوزه توسعه 
ظرفیت‌های 

امدادی، تقویت 
شبکه لجستیک، 

گسترش 
آموزش‌های 

همگانی و ارتقای 
هماهنگی 

سازمانی اقدامات 
قابل توجهی انجام 

داده است. 

پشتوانه نظری این مسیر است.
نســل آینده ایران در معرض گسست هویتی 
و فاصله با مفاهیم ایثار و خدمت قرار دارد. 
اگر فرهنگ خدمت نهادینه نشود، مشارکت 
کاهــش می‌یابــد. فعالیت‌هایی  داوطلبانه 
، شبکه ۳۵۰  مانند: کانون طلاب هلال احمر
)ع(  رابط فرهنگی، هیأت حضــرت علی‌اکبر
و نشــریات »زاد« و »مهــروماه« می‌تواننــد 
پایه‌هــای یک هویــت خدمت‌محــور برای 
نسل آینده باشند. اگر این فعالیت‌ها توسعه 
یابند، هلال احمر می‌تواند به مدرسه ترب�یت 

شهروند مسئول تبدیل شود.
در آینده، ایــران نیازمند چهره‌ای انســانی و 
فعال در منطقه خواهد بود. جمعیت هلال 
احمر می‌توانــد در بحران‌هــای منطقه‌ای 
نقش فعال‌تر ایفا کند، امدادرسانی فراملی را 
تقویت نماید و دیپلماسی انسانی را به یکی 
از ابزارهای تقویت جایگاه ایران تبدیل کند. 
، امدادگران را  رهبر انقلاب در دیــدار اخیــر
»مظهر صفات انسانی« معرفی کردند. این 
، ظرفیــت تمدنی امدادگری را نشــان  تعبیر

می‌دهد.
آینده موفق جمعیت در گــرو توازن میان دو 
عنصر اســت: کارآمدی عملیاتی، ســامت 
ارزشــی و صیانت از امانت مردم. حکم امام 
خمینی)ره( در ســال ۱۳۶۱ بــرای نمایندگی 
در جمعیت، و حکــم مقام معظــم رهبری 
در ســال ۱۳۹۴، و تثبیت جایــاه نمایندگی 
در ســاختار حقوقی، نشــان می‌دهد که این 

توازن از ابتدا مورد نظر بوده است.
، توســعه ظرفیت‌های  در دوره‌هــای اخیــر
فعالیت‌هــای  تقویــت  کنــار  در  امــدادی 
فرهنگی و نظارتی، تلاش برای حفظ همین 

توازن بوده است.    

کند و سامانه‌های هوشــمند هشدار و بسیج 
، تجربه‌های  نیرو را توسعه دهد. در این مسیر
عملیاتی دوره‌های اخیر و توسعه لجستیکی 
که در سال‌های گذشته تقویت شده، سرمایه 

مهمی برای آینده محسوب می‌شود.
در دهه پیش‌رو، اعتــاد عمومی مهم‌ترین 
دارایی ملــی خواهــد بــود. جامعــه‌ای که 
دچــار بی‌اعتمادی گســترده شــود، حتی در 
شرایط آرام نیز ناپایدار می‌شــود. نظامنامه 
حوزه نمایندگی ولی‌فقیــه »افزایش اعتماد 
عمومی« را به‌عنوان هدف صر�یح ذکر کرده 
اســت. همچنیــن نظــارت بــر کمک‌های 
مردمــی و صیانــت از امانت‌هــا در اســناد 

قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.
جمعیــت می‌تواند بــه گســترده‌ترین نهاد 
عمومی کشور تبدیل شود، گزارش‌دهی مالی 
عمومی منظم و قابل فهم بــرای مردم ارائه 
دهد، سازوکار نظارت مردمی را تقویت کند و 
اعتماد را به شاخص قابل سنجش عملکرد 
تبدیل نمایــد. اگر چنین شــود، هلال احمر 
می‌تواند مرجع اعتماد عمومی در بحران‌ها 

باشد.

  امنیت انسانی و حمایت روانی
امنیــت آینده، امنیت انســانی اســت؛ یعنی: 
امنیــت ســامت، امنیــت روانــی و امنیت 
غذایــی و اجتماعــی. بنابرایــن لازم اســت 
جمعیت ســاختار تخصصی حمایت روانی 
پس از بحران را تقویت کند، بانک اطلاعات 
داوطلبــان تخصصی در حوزه روانشناســی 
و مددکاری ایجــاد کند و امــداد اجتماعی را 
در کنار امداد فیزیکی نهادینه ســازد. بیانات 
رهبر معظــم انقلاب درباره شــأن انســانی 
امدادگران و ضرورت روایتگری این خدمات، 

 هلال‌احمر
در افق انقلاب 

اسلامی

تبیین وضعیت کنونی و 
نگاهی به مأموریت آینده



   تأملی فلسفی در معنای امداد داوطلبانهاندیشه
؛  از کار با دست تا ذهن    هلال احمر

   امداد به‌مثابه کنش اخلاقی؟
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ا نـدیـشـه         |         تأملی فلسفی  در معنای امداد داوطلبانه

مقدمه
امــداد داوطلبانه، در نگاه نخســت، 
مجموعــه‌ای از کنش‌هــای انســانی بــرای 
کاهــش درد و رنج دیگران به نظر می‌رســد؛ 
کنش‌هایــی که در شــرایط بحــران، بلایای 
آســیب‌های  یــا  فقــر  جنــگ،  طبیعــی، 
اجتماعی بــروز می‌یابنــد. با این حــال، اگر 
 در ســطح اقــدامات اجرایی 

ً
این پدیده صرفا

یا ســازوکارهای ســازمانی فهم شود، بخش 
مهمــی از حقیقــت آن نادیــده می‌مانــد. 
نهادهایــی ماننــد جمعیــت هــال احمر 
را نمی‌تــوان تنهــا به‌مثابــه ســازمان‌هایی 
فنی بــرای مدیریت بحران یــا ارائه خدمات 
کــرد. ایــن نهادهــا در  امــدادی تحلیــل 
بنیادی‌ترین ســطح خود، پاســخی اخلاقی 
و انســانی به مســئله رنج‌اند. ســخن گفتن 

تأملی
فلسفی 
در معنای
امداد
داوطلبانه 

دکتر جواد میری
فیلسوف و پژوهشگر

- کارشناس ارشد 
دانشگاه یوتبری سوئد 

- دکتری جامعه‌شناسی 
دانشگاه بریستول 

انگلستان
- محقق سنت‌های 

فکری قدسی و سکولار 
در آثار متفکران شرقی 
و غربی بر روی مسئله 
نظریه اجتماعی مبتنی 

بر گفت‌وگوی بین 
تمدنی 

- استاد دانشگاه چین، 
روسیه و تهران

اگزیستانس
 رنج و اخلاق خدمت
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جهان به شمار می‌آید. 

  رنج به‌مثابه مسئله‌ای وجودی
رنج، واقعیتی اســت کــه هیچ انســانی از آن 
 ، مصــون نیســت. بیــاری، فقــدان، فقــر
خشــونت، بلایای طبیعــی و بی‌عدالتی‌های 
ساختاری، همگی اشکال گوناگون رنج را در 
زندگی فردی و جمعی انسان پدید می‌آورند. 

از امــداد داوطلبانه، در واقع ســخن گفتن 
از نوع خاصــی از مواجهۀ انســان با جهان 
اســت؛ مواجهه‌ای کــه در آن، رنــج دیگری 
به مســئله‌ای شــخصی، اخلاقی و وجودی 
، امــداد  از ایــن منظــر تبدیــل می‌شــود. 
داوطلبانه نــه فعالیتــی جانبی و نــه امری 
تزئینی در کنار وظایف رســمی اســت، بلکه 
بخشی از تعریف انســان و نحوۀ بودن او در 

رنج، واقعیتی است 
که هیچ انسانی 

از آن مصون 
نیست. آنچه 

جوامع انسانی را 
از یکدیگر متمایز 

می‌کند، نه وجود یا 
فقدان رنج، بلکه 

شیوه مواجهه با 
آن است. امداد 

داوطلبانه نشان 
می‌دهد که انسان 

می‌تواند رنج 
دیگری را مسئله 

خود بداند و از مرز 
منافع شخصی 

عبور کند.

تأملی فلسفی 
در معنای

امداد داوطلبانه

اگزیستانس، رنج و 
اخلاق خدمت
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هلال احمر نهادی 
است که معنا و 

مشروعیت خود را از 
نسبت اخلاقی با رنج 

انسان‌ها می‌گیرد، 
 از کارآمدی 

ً
نه صرفا

فنی. اگر این نهاد 
به‌کلی در منطق 

سازمانی حل شود، 
خطر آن وجود دارد 
که امداد به فعالیتی 

، بی‌روح  عدد‌محور
و فاقد حساسیت 

انسانی تبدیل شود.

حل شــود، خطر آن وجود دارد کــه امداد به 
، بی‌روح و فاقد حساسیت  فعالیتی عدد‌محور

انسانی تبدیل شود. 
در مقابل، اگــر پیوند آن بــا اخلاق خدمت 
حفظ شود، ســازمان می‌تواند بســتری برای 
تحقق کنش انسانی معنادار باشد. این تنش 
میان ســازمان و اخلاق، یکی از چالش‌های 
اساســی نهادهای امدادی در جهان معاصر 

است.

  کنش داوطلبانه و مسئله اختیار
یکــی از مفاهیــم محــوری در فهــم امداد 
داوطلبانــه، مفهوم اختیار اســت. انســان 
 ، موجــودی مختــار اســت و همیــن اختیار
بنیان مسئولیت اخلاقی او را شکل می‌دهد. 
 در نقطه‌ای شــکل 

ً
کنش داوطلبانــه دقیقا

می‌گیرد که انســان می‌توانست کنش نکند، 
گاهانــه تصمیم به عمــل می‌گیرد. این  اما آ
تصمیم، نه از ســر اجبار قانونی و نه به‌دلیل 
الزام سازمانی، بلکه حاصل انتخابی اخلاقی 
است. در این چارچوب، داوطلبی نه حاشیه 
انســانیت، بلکه یکی از اوج‌های آن اســت. 
انســانی کــه داوطلبانــه برای کاهــش رنج 
دیگری قدم برمی‌دارد، اگزیســتانس خود را 
در سطحی غنی‌تر محقق می‌کند. خدمت به 
دیگری، تنها کمک به او نیست، بلکه نوعی 
تحقق خویشتن نیز به شــار می‌آید. انسان 
در این کنــش، خود را نــه در انــزوا، بلکه در 

پیوند با دیگری تعریف می‌کند.

  اخلاق خدمت در برابر اخلاق وظیفه
تمایــز میــان اخــاق خدمــت و اخــاق 
، بــرای فهم امــداد داوطلبانه  وظیفه‌محور
ضروری است. اخلاق وظیفه‌محور بر انجام 

آنچــه جوامع انســانی را از یکدیگــر متمایز 
می‌کند، نه وجود یا فقدان رنج، بلکه شــیوه 
مواجهــه با آن اســت. پرســش بنیادین این 
نیســت که آیا رنج وجود دارد یا نه، بلکه این 
اســت که انســان در برابر رنــج دیگری چه 
موضعی اتخاذ می‌کند. از منظر فلسفی، رنج 
 یک وضعیت عینی یا جسمانی نیست، 

ً
صرفا

بلکه مسئله‌ای اگزیستانســیال است؛ یعنی 
 با معنای بودن انســان در جهان 

ً
مســتقیما

پیوند دارد. 
مواجهه با رنج دیگــری، انســان را ناگزیر با 
پرســش‌هایی بنیادیــن روبه‌رو می‌کنــد: آیا 
مــن در برابر این رنج مســئولم؟ آیا می‌توانم 
بی‌تفــاوت بمانــم؟ و اگــر مســئولم، ایــن 
مســئولیت از کجــا سرچشــمه می‌گیــرد؟ 
امداد داوطلبانه، پاســخی عملی به همین 
پرسش‌ها اســت. این کنش نشــان می‌دهد 
که انسان می‌تواند رنج دیگری را مسئله خود 
بداند و از مــرز منافع شــخصی، عادت‌های 

روزمره و بی‌تفاوتی اجتماعی عبور کند.

  هلال احمر به‌مثابه نهاد اخلاقی
، بی‌تردید واجد ساختار  جمعیت هلال احمر
ســازمانی، نظام مدیریتــی و قواعــد اجرایی 
است و بدون این عناصر نمی‌تواند در شرایط 
بحران عمل کند. اما تقلیل این نهاد به یک 
سازمان اداری، هویت اصلی آن را مخدوش 
می‌ســازد. هلال احمر نهادی است که معنا 
و مشروعیت خود را از نســبت اخلاقی با رنج 
 از کارآمدی فنی یا 

ً
انسان‌ها می‌گیرد، نه صرفا

سرعت عملیات.
در این معنا، هلال احمر بــر مرز میان نظم 
بروکراتیک و اخلاق انســانی ایستاده است. 
اگر ایــن نهــاد به‌کلــی در منطق ســازمانی 

ا نـدیـشـه         |         تأملی فلسفی  در معنای امداد داوطلبانه



129

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

اخلاق خدمت 
فراتر از انجام 

حداقلی وظیفه 
می‌رود و کنش 

را به تعهدی 
درونی و انسانی 

پیوند می‌زند. در 
نهادهایی مانند 

 ، هلال احمر
اخلاق خدمت 

جایگزین اخلاق 
وظیفه‌محور 

نمی‌شود، بلکه آن 
را تکمیل می‌کند. 
نسبت درست این 
دو، شرط پایداری 

اخلاق امداد است.

  امداد داوطلبانه و جهان معاصر
، با گســترش بحران‌های  در جهــان معاصر
پیچیــده و درهم‌تنیده، مســئله مســئولیت 
انســانی بیش از پیش برجسته شــده است. 
فجایــع طبیعــی، جنگ‌هــا، مهاجرت‌های 
و  ســاختاری  نابرابری‌هــای  گســترده، 
بحران‌های زیســت‌محیطی، انسان امروز را 
با حجــم عظیمی از رنج مواجــه کرده‌اند. در 
چنین شرایطی، نمی‌توان مســئولیت را تنها 
به دولت‌ها یا نهادهای رســمی واگذار کرد. 
نهادهای امدادی و داوطلبانه، تبلور نهادی 

این مسئولیت‌اند. 
آن‌هــا نشــان می‌دهند که پاســخ بــه رنج، 
نیازمند مشــارکت فعال انســان‌ها به‌مثابه 
فاعلان اخلاقی اســت. امداد داوطلبانه، در 
این معنا، شکلی از کنش شهروندی اخلاقی 
اســت که از مرزهای ملی، قومــی و فرهنگی 

فراتر می‌رود.
امــداد داوطلبانــه را بایــد به‌عنوان کنشــی 
اخلاقی و اگزیستانسیال فهم کرد که در بطن 
تجربه انسانی از رنج شــکل می‌گیرد. هلال 
، در معنای عمیق خود، نهادی اســت  احمر
که انسان را با مســئولیت بنیادینش در برابر 

دیگری روبه‌رو می‌کند.
و  گاهانــه  آ اختیــار  خدمــت،  اخــاق   
دگرخواهی، عناصر اصلــی این مواجهه‌اند. 
هرگونه تحلیــل، سیاســت‌گذاری یا اصلاح 
نهادی در حوزۀ امداد، اگر از این افق فلسفی 
غفلــت کنــد، ناگزیــر بــه ســطحی‌نگری و 

کارآمدی دچار خواهد شد.  نا
بازاندیشــی در اخلاق امــداد داوطلبانه، در 
نهایت بازاندیشــی در معنای انســان بودن 
اســت؛ معنایی که تنها در نسبت با دیگری و 

در پاسخ به رنج او تحقق می‌یابد.    

تکلیــف در چارچــوب قوانیــن، مقــررات و 
انتظارات رسمی تأکید دارد. این نوع اخلاق، 
در بسیاری از حوزه‌ها کارآمد و ضروری است. 
اما اخــاق خدمت، فراتــر از انجام حداقلی 
وظیفه مــی‌رود و کنش را به تعهــدی درونی 
و انســانی پیوند می‌زند. در نهادهایی مانند 
، اخــاق خدمــت جایگزین  هلال احمــر
اخــاق وظیفه‌محــور نمی‌شــود، بلکه آن 
را تکمیــل می‌کنــد. بدون اخــاق خدمت، 
وظیفه به امری خشــک و تهی از معنا تبدیل 
می‌شــود؛ و بــدون ســاختار وظیفه‌محور، 
کارآمدی می‌انجامد.  خدمت به پراکندگی و نا
نسبت درست این دو، شــرط پایداری اخلاق 
امداد اســت و غفلت از هر یک، پیامدهای 

جدی به همراه دارد.

  خدمت و سیادت
 در سنت فکری دینی

خدمــت  ما،  اخلاقــی  و  دینــی  ســنت  در 
جایگاهی ممتاز دارد. حدیث مشهور »سید 
القوم خادمهم« نشــان می‌دهــد که معیار 
برتری انســان‌ها نه قدرت، ثــروت یا منزلت 
اجتماعــی، بلکــه میــزان خدمت آنــان به 
دیگران است. این نگاه، الگوی رایج سیادت 
را وارونه می‌کند و خدمت را به جای ســلطه 
می‌نشــاند. در این چارچوب، خدمت نشانه 
ضعف یا فرودستی نیســت، بلکه جلوه‌ای از 
کمال انسانی است. انســانی که قادر است از 
خود فراتــر رود و رنج دیگری را مســئلۀ خود 
بداند، به مرتبه‌ای والاتر از انســانیت دست 
می‌یابد. اخــاق امداد داوطلبانه، ریشــه در 
همین فهم از کرامت و سیادت انسانی دارد؛ 
فهمی که قدرت را نه در غلبه، بلکه در توان 

کاهش رنج دیگری می‌بیند.

تأملی فلسفی 
در معنای

امداد داوطلبانه

اگزیستانس، رنج و 
اخلاق خدمت
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؛  از کار با دست تا ذهن انـدیـشـه         |         هلال احمر

عدم توازن میان اقدامات عملی 
و نظری

یاســر احمدونــد: »توجــه بــه حوزه‌هــای 
مدیریتــی، صنعتی و مســائل مــورد نیاز در 
امداد و نجــات در هلال احمر بیشــتر بوده، 
ولــی توجه بــه مفاهیم نظــری و تئــوری در 
حال حاضر در حــوزه‌ی هلال احمر ضعیف 
اســت. این موضــوع هم مــورد نیــاز هلال 
احمر اســت هم مــورد نیاز جامعــه. قبل از 
انقلاب هلال احمر با عنوان جمعیت شــیر 
و خورشــید فعالیت می‌کرد. این نهاد یکی از 
معدود نهادهایی اســت که بعد از انقلاب با 
اصولی، سیاست‌ها و اهدافی مشابه فعالیت 
خــود را ادامــه داد و غیر از تغییر نــام، تغییر 
ماهیتی به آن معنا پیدا نکرد. بعد از انقلاب 
بر این موضوع تأکید شــد کــه اهداف هلال 

احمر اهداف دینی هم هســت. شاید دلیل 
تغییر نکردن ماهیت این نهاد این باشــد که 
از نظر دینــی هم فعالیت‌هــای هلال احمر 
مورد تأیید و تأکید اســت. ایــن جمعیت‌ها 
در کشــورهای مختلف هــم وجــود دارند و 
جمعیــت جهانی آن صلیب ســرخ اســت؛ 

 مشابه و ثابت است.
ً
اصول آنها تقر�یبا

محور اصلی فعالیت‌های هلال احمر توجه 
به موضوع انســان در شــرایط سخت است؛ 
این شــرایط سخت گاهی تعبیر شــده به آلام 
بشــری، اما در شــرایط جنگ )پیشامدهای 
ناشــی از اعــال انســان‌ها( یــا تبعیض یا 
پیشــامدهای ناشــی از حوادث طبیعی هم 
جزو این شرایط ســخت محسوب می‌شوند. 
در چنیــن شــرایطی وظیفه‌ی هــال احمر 
کمک به انسان‌های درگیر با این مشکلات 

؛  هلال احمر
از کار با دست تا ذهن

گفت‌وگو درباره‌ی بنیان‌های نظری امداد
 و ضرورت تأسیس اندیشکده‌ی انسانی

تجربه‌های میدانی هلال احمر نشــان داده‌اند که بســیاری از بحران‌هــا پیش از وقوع 
؛ از دســت تا ذهن«  قابل فهــم و حتی قابــل پیشــگیری‌اند. در میزگــرد »هلال احمــر
صاحب‌نظــران با مرور تجربه‌هــای اجتماعی و فرهنگی، تأســیس اندیشــکده را گامی 

ضروری برای پیوند پایدار میان عمل امدادی و تفکر بنیادین دانستند.

 ابراهیم اکبری 
دیزگاه

نویسنده، شاعر
 پژوهشگر و مدرس

قاسم پورحسن
، استاد  پژوهشگر

فلسفه 
دانشیار و عضو 

هیئت علمی 
دانشگاه علامه 

طباطبایی

یاسر احمدوند
سردبیر

میزبان گفتگو

میزگرد
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توجه به حوزه‌های 
مدیریتی و صنعتی 

در امداد و نجات 
در هلال احمر 

بیشتر بوده، ولی 
توجه به مفاهیم 

نظری و تئوری 
در حال حاضر 

ضعیف است. این 
موضوع هم مورد 

نیاز هلال احمر 
است هم مورد نیاز 

جامعه.

؛  هلال احمر
از کار با دست 

تا ذهن

 ضرورت تأسیس 
اندیشکده‌ی انسانی
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هلال احمر در طول 
۹۷ سال فعالیتش 

بیشتر دست بوده تا 
ذهن. کار دست این 
است که اگر سنگی 

بیفتد آن را برمی‌دارد، 
اگر خانه‌ای خراب 

شده آن را درست 
می‌کند ولی ذهن 

می‌گوید این خانه 
ده سال دیگر خراب 

خواهد شد، پس 
نمی‌گذارد آن خانه 

اصلاً درست شود.

شده یا نه، بخشــی از همبستگی اجتماعی را 
شکل داده است؟ انسان‌ها به سادگی حاضر 
نیستند از منافع شخصی‌شــان بگذرند. این 
یک نظریه‌ی مهم اســت. دوســتی همه‌ی 
 
ً
انسان‌ها نســبت به خویشتن اســت و لزوما

دگردوســت نیســتند. دگردوســتی در ذات 
بشر نیست. انســان‌ها درون اصل استخدام 
هستند. همه‌ی انسان‌ها اگر توانایی داشته 
باشــند می‌خواهند بیشــترین بهره‌کشی را از 
دیگــران انجام دهنــد، مگر بــه اضطرار در 
اصــل اجتماع قــرار گیرند.  فیلســوفی مانند 
علامه طباطبایــی در ایــن مطالعات نظری 
نشان می‌دهد که جوامع چگونه اعتبار پیدا 

می‌کند.
در بحران بزرگی مانند ســیل مردم همه‌چیز 
را از دست می‌دهند، ولی جامعه نوع‌دوستی 
کمــک  و شــفقت دارد و بــه ســیل‌زدگان 
می‌کنند. در ســیل اخیر شــیراز خانواده‌های 
شــیرازی زیادی در خانه‌هایشــان را به روی 
ســیل‌زدگان باز کردند تا به آنهــا پناه دهند. 
چــرا انســان‌ها در شــرایط بحــران این کار 
را انجــام می‌دهنــد؟ در حالی‌کــه در حالت 
عادی این کار را نمی‌کننــد. این برمی‌گردد به 
نظریه‌ی همبســتگی اجتماعی. همبستگی 
در دنیا یک ســرمایه اســت. شــا در موارد 
زیادی ســرمایه را از دســت می‌دهیــد. مثلاً 
ســرمایه‌های  حکومتــی  نهادهــای  الان 
اجتماعی‌شان را از دست داده‌اند. سرمایه‌ی 
اجتماعی درازمدت اســت. امــری رهیافتی، 
تکاملی و فرآیندی است. شــا نمی‌توانید با 
برگزاری چند تا نشســت سرمایه‌ی اجتماعی 
را برگردانید. ســرمایه‌ی اجتماعی با زیست-
جهان شــا در ارتباط اســت. زمانی که این 
زیســت-جهان از دســت برود، بــه قول ابن 
خلدون شــا باید به اندازه‌ی سه تا نسل کار 

است تا بتوانند به شرایط عادی برگردند. جان 
کلام در هلال احمر امداد اســت؛ این امداد 
در زمان شــرایط بحرانی مانند شرایط جنگی 

و حوادث طبیعی انجام می‌گیرد.

  رویکرد جهانی و کمک‌های مدنی
»امــروزه دنیــا دارد بــه ســمت نهادهــای 
مردمی می‌رود. حجم ایــن نهادها در حال 
حاضر هم بالاســت. بیل گیتــس در امریکا 
حــدود ده میلیــارد دلار در حوزه‌های مدنی 
و اجتماعی خرج کرده اســت. دنیــای امروز 
دارد به ســمت کاهــش رنج‌هــا و دردهای 
بشــر پیش می‌رود و هرکس زودتر این کارها 
را انجام دهــد حیاتش مدیون آن اســت. به 
همین دلیل اســت که در بسیاری از کشورها 
زمانی که فاجعه‌ای رخ می‌دهــد بیل گیتس 
ادعای بیشــترین کمک به آنها را دارد. اما در 
جامعه‌ی ایــران این‌گونه نیســت. کمک در 
جامعه از حیــث پژواک انســانی مورد توجه 

قرار می‌گیرد نه از جنبه‌ی سیاسی.«

  نظریه‌پردازی در باب فاجعه
و ظرفیت‌های فرهنگی

هنــوز  ایــران  در  ما  پورحســن:  قاســم 
نتوانســته‌ایم یک مدل نظری طراحی کنیم 
با این موضوع که چطور یک فاجعه می‌تواند 
تبدیل به یک حادثه شود. در حادثه می‌توان 
همبســتگی اجتماعی را فراخــوان کرد ولی 
در فاجعه نه. چون در فاجعه جامعه ذره‌ای 
می‌شود. این جامعه‌ی خطرناک است چون 

به سمت فروپاشی اجتماعی می‌رود.
مــردم در ســیل خیلــی چیزهــا از دســت 
می‌دهنــد. در مطالعــات نظری بــه دنبال 
پاسخ دادن به چنین سوالاتی هستیم: آیا در 
ایران سیل تبدیل به یک فاجعه‌ی بلادرمان 

؛  از کار با دست تا ذهن انـدیـشـه         |         هلال احمر
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در ایران هنوز 
نتوانسته‌ایم 

یک مدل نظری 
طراحی کنیم با 
این موضوع که 

چطور یک فاجعه 
می‌تواند تبدیل به 

یک حادثه شود. 
در حادثه می‌توان 

همبستگی 
اجتماعی را 

فراخوان کرد ولی 
در فاجعه نه؛ چون 

در فاجعه جامعه 
ذره‌ای می‌شود.

نظری زیــادی در این رابطه انجام می‌شــود؛ 
مســئله  ابتدایی‌تریــن  معتقدنــد  چــون 
مسئله‌ی مالی اســت ولی سیل یک موضوع 
اقتصادی و مالی نیســت، بلکــه معضلات 
اجتماعی و روانــی به همراه دارد. اگر ســیل 
خانــه‌ی کســی را ویــران کــرد موضوعی به 
نام تعلــق خاطر بــه خانه مطرح می‌شــود؛ 
مســئله‌ای کــه می‌توانــد ماننــد تعلــق به 
ســرزمین یا وطن مهم باشــد. ما نمی‌توانیم 
فردی را که خانه‌اش را از دســت داده با پول 
درمان کنیم. ما باید مطالعات نظری داشته 
باشیم که برای او احساس تملک و تعلق در 
باب خانه صورت بگیرد. کســی که صاحب 
یک خانه اســت، صاحب خانواده، ســنت و 
آینده‌ای اســت؛ با ویران شــدن خانه سنت 
و میــراث او از بیــن می‌رود. پس با ســاختن 
خانه‌ای شــبیه به خانــه‌ی او یــا دادن پول 

مشکل او حل نمی‌شود.
در اروپا متفکرین زیادی هستند که درباره‌ی 
« می‌اندیشــند. در ســال‌های اخیر  »شــهر
کتاب‌هایــی از ایــن متفکرین )ماننــد والتر 
بنیامیــن( به فارســی ترجمه شــده اســت. 
چرا انســان‌ها از شــهرهایی با امکانات زیاد 
و متنوع فــرار می‌کننــد؟ چرا مــردم تهران از 
تهران فرار می‌کنند؟ برای این شهر نمی‌تواند 
به آنها زندگی ببخشــد. نمی‌توانــد نیازهای 
بنیادین زندگی آنها را تأمیــن کند. این مردم 
در جســتجوی زندگــی به مکان‌هــای دیگر 
می‌رونــد. آن وقــت ما در حومــه، پردیس را 
ســاخته‌ایم که فضایی بدتر از شــهر تهران 
دارد. در شــهری مثل تهران، احساس خواب 
و احساس کار می‌کنند ولی زندگی نمی‌کنند؛ 
مجبورند پناه ببرند به شــال با ایــن فرآیند 
طولانــی رانندگی، ترافیــک و هزینه. حاصل 
مطالعات نظری در اروپا این اســت که فهم 

کنید تــا دوباره ســرمایه‌ی اجتماعی کســب 
کنید. عین همین داســتان در بــاب اعتماد 

اجتماعی است.
من از ســال ۱۳۶۱ با هلال احمــر در ارتباطم 
و می‌دانــم که ایــن نهــاد هنوز ســرمایه‌ی 
اجتماعــی و اعتــاد اجتماعــی دارد. در آن 
زمان هم هلال احمر دارای اعتماد اجتماعی 
بود. در دنیا صلیب ســرخ موضــوع رمان‌ها و 
داستان‌های زیادی شد. ما در ایران دو تا رمان 
درجه یک در مورد هلال احمر ننوشــتیم. در 
رمانی با نام »جاده‌ی جنــگ« -که جایزه‌ی 
جلال آل احمد را برد-اشــاره‌هایی به هلال 

احمر شده ولی کافی نیست.

  لزوم مطالعات نظری پیشگیرانه
مطالعــات نظــری در وهلــه‌ی اول بــه ما 
کمــک می‌کند که درســت نــاه کنیــم. در 
ایــران ســال‌های طولانــی مبــارزه بــا مواد 
مخدر را داریم، ولی هنوز به دیدگاه درســتی 
نرســیده‌ایم. در حالی‌کــه در اســپانیا بعد از 
یک رشــته مطالعات نظری در ایــن رابطه، 
بــه این نتیجه رســیدند کــه به جــای اینکه 
معتــاد را آســیب اجتماعی فرض کنیــم او را 
یک بیمار بدانیم. بــا این بیــاری مانند هر 
بیماری دیگــری برخورد کنیــم و برایش دارو 
فراهم کنیم. با اطلاع‌رســانی بــه مردم یک 
دیدگاه ایجابی به وجود آوردنــد و در نهایت 
تعداد معتادان‌شــان به شــدت کاهش پیدا 
کرد؛ در دوره‌ی اول تعداد معتادان ۱۵ درصد 
کاهش پیدا کرد. پس مطالعات نظری به آنها 
کمک کرد که راه حل مقابله با آســیب‌های 

اجتماعی را پیدا کنند.
بســیاری از نقاط آســیا، اروپــا و تمامی نقاط 
جنوبی امریکا تا کالیفرنیــا درگیری مداومی 
با ســیل دارند. در جنوب امریــا مطالعات 

؛  هلال احمر
از کار با دست 

تا ذهن

 ضرورت تأسیس 
اندیشکده‌ی انسانی
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اندیشکده هلال 
احمر نه یک انتخاب 

لوکس، بلکه یک 
الزام برای تداوم و 

تعالی نقش این 
نهاد در جامعه‌ی 

فردا است. انسان‌ها 
نمی‌توانند در 

دانشگاه اندیشیدن 
را یاد بگیرند؛ آنها 

باید از ابتدای نظام 
آموزشی اجتماع، 

زندگی و اندیشیدن را 
بیاموزند.

خانه ده ســال دیگر خراب خواهد شد، پس 
نمی‌گذارد آن خانه اصلاً درست شود. انسان 
ایرانی در صد ســال اخیر به جایی رسیده که 
به مرز و مدینه هم نمی‌اندیشــد چه برســد 
به خانه. ماجــرای ما با اهالــی تفکر تعریف 

کردن این انسان است.
در جریــان ســیل پل‌دختــر من بــه عنوان 
خرم‌آبــاد  در  رفتــم.  آنجــا  بــه  داوطلــب 
خانه‌هایــی بودند که ســتون نداشــتند. اگر 
طوفان یــا زلزله‌ی کوچکی هــم می‌آمد این 
خانه‌ها خراب می‌شــدند. این خانه‌ها قبل 
از وقوع ســیل هم فاجعه بودند. یــا وقتی به 
ثلاث باباجانی رفته بودم خانه‌هایی را دیدم 
که خیلی محکم و اصولی ساخته شده بودند 
ولــی خانه‌هــای کناری‌شــان که سســت و 
غیراصولی ساخته شده بودند آوار شده بودند 

روی آنها.
در تصادفات جاده‌ای سال گذشــته ده هزار 
نفر کشــته و ۳۰۵ هزار نفر زخمی شــده‌اند. 
به هــر حال بخشــی از این تصــادفات به ما 
برمی‌گــردد. ما هــال احمری‌ها کــه اینجا 
هســتیم و خیلی نهادهای دیگر انسان‌های 
به شــدت وجوداندیش هستیم؛ تا حادثه‌ای 
رخ ندهد اصلاً به آن فکــر نمی‌کنیم. خیلی 
از حوادث هم رخ می‌دهند ولی از کنارشــان 
رد می‌شویم و فقط آمار می‌دهیم. میانگین 
ســن کشــته و زخمی‌شــدگان در تــام آمار 
تصادفات جاده‌ای ما زیر ۵۰ ســال است. اگر 
با همین روند پیش برویم در ده ســال آینده 
نیروی کار یعنــی نیروی محرکــه‌ی جامعه را 

نخواهیم داشت.
برای بررسی این موضوعات باید نشست‌های 
تخصصــی برگزار کنیــم. ضرورت تأســیس 
اندیشکده همین است؛ به این‌گونه مسائل 
بنیادیــن بیندیشــیم. در صــد ســال اخیــر 

بنیادیــن از زندگــی شــکل گرفته اســت. به 
همین دلیل وقتی می‌خواهنــد در حومه‌ی 
شهرهای بزرگ خانه بســازند، آن را براساس 
غرایز بنیادین بشر می‌سازند؛ یعنی ویلاهای 
۳۰۰ متــری کــه در آنهــا احســاس زندگــی 
می‌کنیــد. در چنین فضایی مردم احســاس 

خفگی از شهر را ندارند.

  جایگاه ایران به عنوان »شرق« فکری
همین الان در تمام دنیای اسلام تنها کشوری 
که به قــول ابن ســینا »شــرق« محســوب 
می‌شــود ایران اســت. من در کتــاب »ابن 
سینا و حکمت مشــرقی« نوشته‌ام: »کوربن 
معتقد است دنیای اســام یعنی ایران؛ نه به 
لحــاظ برتری‌جویی، به لحــاظ امکان‌های 
 شــرق یعنی 

ً
تحولی کــه وجود دارد. اساســا

ایران.« ابن ســینا زمانی که دعوت به شــرق 
کرده بــود روی این موضوع تأکید داشــت. در 
حال حاضر در ســنت آلمانــی حجم زیادی 
از بحث‌ها دربــاره‌ی )میان‌فرهنگی( وجود 
دارد. از زمانی که اســوالد اشــپنگلر در سال 
)۱۹۱۸ م( کتــاب »انحطــاط و زوال غرب« را 
نوشــت، روی لزوم توجه به شــرق تأکید شد. 
در ذهن همه‌ی متفکران مغرب زمین مانند 
برنارد لوئیس و هانری لائوســت شرق یعنی 
ایران؛ چون در ایران امکان‌های اندیشیدن 

وجود دارد.«

  تبدیل »دســت« به »ذهن« و لزوم 
کار بنیادین

ابراهیم اکبری دیزگاه: هــال احمر در طول 
۹۷ سال فعالیتش بیشتر دست بوده تا ذهن. 
کار دست این است که اگر ســنگی بیفتد آن 
را برمــی‌دارد، اگر خانــه‌ای خراب شــده آن 
را درســت می‌کند ولــی ذهــن می‌گوید این 

؛  از کار با دست تا ذهن انـدیـشـه         |         هلال احمر
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این بحث به وضوح 
ضرورت تحول 
 
ً
از رویکرد صرفا

واکنشی و فیزیکی 
به رویکردی 

 نظری و 
ً
عمیقا

انسان‌شناسانه 
در هلال احمر را 
برجسته ساخت. 

تأسیس اندیشکده 
نه یک انتخاب 

لوکس، بلکه یک 
الزام برای تداوم و 

تعالی نقش این 
نهاد در جامعه‌ی 

فردا است.

شــا باید بتوانید کار بنیادیــن کنید حتی اگر 
بیشتر از دو سال در آن پست باقی نمانید. کار 
بنیادین آنها تا ۵۰ یا صد سال آینده به نام آنها 
باقی خواهــد ماند. بروکینگز اندیشــکده‌ای 
تأســیس کرد و الان دارد در اندیشــکده‌ای با 

نام خودش کار می‌کند.

  استفاده از رســانه‌ها و فراخوان برای 
تبدیل شدن به قطب اسلامی

ما کم کم باید برای هلال احمر از رســانه‌ها 
در ســطحی وســیع اســتفاده کنیم؛ ســایت 
شــا باید تبدیل به خبرگزاری، اندیشــکده و 
مرکز مطالعات جدی شــود. با این هدف که 
تبدیل شــوید بــه قطب هلال احمــر دنیای 
اســام. این هدف در دســترس اســت. شما 
۵۰ نفر عضو پیوســته در ایران انتخاب کنید، 
نشســت‌های پیوســته برگزار کنید و در این 
کشورهای اسلامی نمایندگانی  نشست‌ها از 
دعوت کنید؛ حتی کشوری مثل عربستان که 

فکر می‌کنید امکان‌پذیر نیست.
اســتادی بــرای نشســتی بــه مراکــش رفته 
بود. آبدارچــی آنجا با او روبوســی کرد. علت 
معانقه را این‌گونه عنوان کرد: »چون شما از 
سرزمین ایران می‌آیید.« عبدالرحمن بدوی 
که مصری اســت( می‌گوید: »تــا زمانی که  (
ایران هســت من می‌توانم امیدوار باشم که 

عقلانیتی در دنیای اسلام وجود دارد.«
در نهایت با اشــاره به مثال کمپانــی تویوتا 
که با فیلســوفان برای اعتمادسازی مشورت 
کــرد، نتیجه‌گیری شــد که هــال احمر باید 
از تلاش‌هــای پیوســته و متدهــای نویــن 
مانند پادکســت و کلیپ برای ســاختن یک 
فهم نوین از زندگی بهره ببــرد و از تکرارهای 
 تبلیغاتــی و آزاردهنده پرهیــز کند تا بر 

ً
صرفا

»کم‌سوادی« فکری غلبه نماید.    

فاصلــه‌ی قابــل توجهی بیــن نظــر و عمل 
وجود داشــته اســت. گاهی بین نظر و عمل 
تأخیر افتاده و گاهی عمل به نظر پشت کرده 
است. در حال حاضر ما در فاز سوم هستیم. 
معتقدیم کــه اصلاً نبایــد فکر کرد. اســتاد 
داوری اردکانی با لحن مرثیه‌سرایی میگوید: 
»بعد از ۷۰ ســال هنوز از ما می‌پرسند فلسفه 

به چه درد می‌خورد.«

  مقایســه بــا الگوهــای جهانــی و 
اهمیت آموزش بنیادین

کار دست این است که اگر ســنگی بیفتد آن 
را برمــی‌دارد، اگر خانــه‌ای خراب شــده آن 
را درســت می‌کند ولــی ذهــن می‌گوید این 
خانه ده ســال دیگر خراب خواهد شد، پس 

نمی‌گذارد آن خانه اصلاً درست شود.
در غــرب دربــاره‌ی مناســبات اجتماعــی و 
اخلاقی کارهای عمیق صورت گرفته اســت. 
اتفاقی نیست که در فرانســه آمار تصادفات 
رانندگی در عرض ده ســال بــالای ۳۵ درصد 
کاهش یافته است. این کاهش آمار به دلیل 

فهم است نه ترس از پلیس.
نظام آمــوزش و پــرورش ژاپن در صد ســال 
اخیر چهــار دوره‌ی ۲۵ ســاله را تجربه کرده 
است. در چهار یا پنج ســال ابتدایی تحصیل 
به دانش‌آموز کتــاب درســی نمی‌دهند. به 
او زندگی را نشــان می‌دهند؛ ســنت، آدم‌ها، 
، ترافیــک، رانندگــی و… .  فرهنــگ، شــهر
اجرایی کــردن چنیــن ایــده‌ای در آموزش و 
پرورش ما می‌تواند ایده‌بخش باشــد. بخشی 
از تحقیقــات من در زمینه‌ی »فلســفه برای 
کودکان« بوده اســت. انســان‌ها نمی‌توانند 
در دانشــاه اندیشــیدن را یــاد بگیرند. آنها 
باید از ابتدای نظام آموزشی اجتماع، زندگی و 

اندیشیدن را بیاموزند.

؛  هلال احمر
از کار با دست 

تا ذهن

 ضرورت تأسیس 
اندیشکده‌ی انسانی
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انـدیـشـه         |         کرامت انسان و معیارهای تصمیم در بحران

امــداد داوطلبانــه را نمی‌تــوان بــه 
هیجــان لحظــه‌ای یــا خیرخواهی 
مبهــم فروکاســت. بــرای ســاختن اخلاق 

حرفه‌ای امــداد، بایــد چرایی یاری‌رســانی، 
مرزهای تکلیــف و داوطلبــی، و معیارهای 
تصمیم در شرایط کمبود منابع روشن شود. 

کرامت انسان
و معیارهای تصمیم

در بحران

محمد فنایی 
اشکوری

استاد فلسفه

- دکتری فلسفه دین از 
دانشگاه مک‌گیل کانادا 

- استاد  فلسفه 
مؤسسه امام خمینی ؟ره؟

همایش امداد داوطلبانه به همت حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سال‌جاری برگزار خواهد 
شــد. از مدتی قبل پیش‌نشســت‌هایی توســط دبیرخانه این همایش برگزار شده است . 
متن پیش رو خلاصه یکی از این پیش‌نشست‌هاســت که دبیرخانــه همایش در اختیار 

مهروماه قرار داده است.

همایش
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امداد داوطلبانه 
را نمی‌توان به 

هیجان لحظه‌ای یا 
خیرخواهی مبهم 
فروکاست. اخلاق 

حرفه‌ای امداد، 
بدون روشن‌شدن 
چرایی یاری‌رسانی 

و مرزهای آن 
شکل نمی‌گیرد. در 

اخلاق فضیلت، 
مسئله تنها انجام 

عمل نیست، بلکه 
ساختن منش 

پایدار است.

کرامت انسان
و معیارهای 

تصمیم
در بحران

در ســنت غربــی، اخلاق فضیلــت بر منش 
پایدار امدادگر و پرورش عادت‌های درســت 
تکیه می‌کند؛ رواقیان پیوند انسان‌ها در یک 
کل انســانی و ضــرورت خویشــتن‌داری در 
بحــران را برجســته می‌ســازند؛ کانت ارزش 
عمل را به نیتِ وظیفه و اصل کرامت انسان 
اثرگــذاری،  فایده‌گرایــی  و  می‌زنــد؛  گــره 
اولویت‌بنــدی و کاهش رنج جمعــی را معیار 
می‌گیرد. در حکمت اسلامی نیز خدمت به 
خلق در متن ایــان و عمل صالــح تعریف 
می‌شــود و بــا مفاهیــم عــدل، احســان، و 
درجه‌مندیِ نیت توضیح می‌یابد. جمع‌بندی 
بحث، پیشــنهادِ ترکیــب این افق‌هــا برای 
آموزش داوطلبان اســت تا امداد هم کارآمد 
بماند و هم کرامت‌محور و عادلانه اجرا شود. 
مبنــای  می‌توانــد  چارچــوب  ایــن 
دســتورالعمل‌ها، آموزش میدانــی و ارزیابی 

رفتار امدادگران قرار گیرد.
در اینجــا یک پرســش روشــن وجــود دارد. 
انسان چرا باید از توان، وقت، مال، امنیت یا 
آسایش خود هزینه کند تا دیگری سود ببرد و 
رنج او کاهش یابد. پاسخ‌های سادهٔ عاطفی، 
هرچند در ســطح تجربهٔ روزمره کار می‌کنند، 
اما بــرای ســاختن یــک »اخــاق حرفه‌ای 

امداد« کافی نیستند. 
ســازمانی که می‌خواهــد امــداد داوطلبانه 
را آمــوزش دهــد و پایدار کنــد، بایــد بتواند 
چراییِ یاری‌رســانی، مرزهای آن، معیارهای 
درســت و نادرســت، و نســبتِ آن با کرامت 
انســان و عدالت اجتماعــی را توضیح دهد. 
از همین رو، کوشــیده شــد از دو سنت بزرگ 
بهره گیریم: ســنت فلســفهٔ اخلاق در غرب، 
و ســنت حکمت اســامی که اخــاق را با 
هستی‌شناســی، تکلیف‌منــدی، و ســلوک 

معنوی پیوند می‌دهد.

  چارچوب‌های غربی برای فهم امداد 
داوطلبانه

در ســنت غربی، امداد داوطلبانه را می‌توان 
در چنــد دســتگاه تبیینــی توضیــح داد. هر 
دســتگاه، از زاویه‌ای متفــاوت به یک کنش 
واحد نگاه می‌کند. یک کنش ممکن اســت 
در سطح رفتار مشــابه باشد، اما از نظر ارزش 
اخلاقی، بسته به نیت، قاعده، پیامد و منشِ 
فاعل، درجه‌های متفاوتــی پیدا کند. همین 
تفاوت زاویهٔ دید است که به ما کمک می‌کند 
اخــاق امــداد را تک‌بعدی تعریــف نکنیم 
و میان »حســن فعلی« و »حســن فاعلی« 

تمایز بگذاریم.
اخلاق فضیلت ارسطویی و امداد به مثابهٔ 

کمال انسانی
در اخــاق فضیلــت، تمرکــز بــر »منش« 
است. پرســش اصلی این نیســت که در یک 
موقعیت چه بایــد کرد، بلکه این اســت که 
انسان چگونه باید باشد تا در موقعیت‌های 
مختلف، کار درست را انجام دهد. در روایت 
ارسطویی، انســان موجودی است که کمال 
او در فعلیت‌یافتــن توانایی‌های انســانی و 
شــکل‌گیریِ فضایل تحقــق پیــدا می‌کند. 
فضیلت‌ها، عادت‌های پایدارِ نفس هســتند 
که فــرد را آماده می‌کننــد تــا در بزنگاه‌های 
، راه میانه و درســت را برگزیند. امداد  دشــوار
داوطلبانه در این نگاه، تنها یک عملِ مفید 
اجتماعــی نیســت، بلکه نشــانهٔ آن اســت 
که فــرد بــه فضیلت‌هایی مانند ســخاوت، 
شــجاعت اخلاقی، انصاف، خویشتن‌داری و 

عدالت‌مداری نزدیک شده است.
نتیجهٔ عملیِ ایــن نگاه برای ســازمان‌های 
امدادی روشــن اســت. اگر امداد داوطلبانه 
 بــه »رفتارهــای مقطعــی« تقلیل 

ً
را صــرفا

دهیم، داوطلبی با موج‌های هیجانی می‌آید 
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اضطراب، کنترل خشــم، و حفــظ تمرکز در 
شرایط پرتنش ظاهر می‌شود.

اخلاق وظیفه‌گرا و آموزه‌های کانتی 
دربارهٔ نیت و قانون جهان‌شمول

در اخلاق کانتی، معیار اصلی ارزش اخلاقی 
عمــل در »نیتِ انجــام وظیفه« قــرار دارد. 
ممکن اســت یک عمل پیامدهــای مثبتی 
داشــته باشــد، اما اگــر بــه انگیزهٔ شــهرت، 
منفعت، یــا بهره‌بــرداری از دیگــران انجام 
شــود، ارزش اخلاقــیِ کامل پیــدا نمی‌کند. 
کانت برای تشــخیص درســت‌بودن عمل، 
معیار قانون جهان‌شــمول را مطرح می‌کند. 
فرد باید بســنجد قاعده‌ای که بر اســاس آن 
عمل می‌کند، آیــا می‌تواند به قانونی عمومی 
برای همهٔ انسان‌ها تبدیل شود یا نه. افزون 
بر آن، اصل بنیادین دیگــری نیز وجود دارد: 
انسان باید همواره به‌عنوان غایت دیده شود، 
. این اصل در اخــاق امداد اهمیت  نه ابزار
مســتقیم دارد، زیــرا در فضــای رســانه‌ای 
و فعالیت‌هــای عمومــی، همــواره خطــر 
ابزاری‌ســازیِ رنج وجــود دارد. اگــر مددجو 
به ابزارِ نمایــش، تبلیغ یا ســرمایهٔ اجتماعی 
تبدیل شود، کرامت انســان نقض می‌شود، 

حتی اگر کمک مادی ارائه شده باشد.
از نگاه کانتــی، امــداد داوطلبانــه گاهی به 
صورت »وظیفــه« مطرح می‌شــود و گاهی 
بــه صــورت »فراتــر از وظیفــه«. در برخی 
موقعیت‌هــا، اگر فــرد بتواند بدون آســیب 
جــدی به خــود، جــان یــا حیثیت انســانیِ 
دیگــری را حفــظ کند، تــرک کمــک از نظر 
اخلاقی قابل نقد است. بااین‌حال، کانت به 
مســئلهٔ مرزهای وظیفه نیز حســاس است. 
اخلاق وظیفه‌گــرا به ما یــادآوری می‌کند که 
امدادگر نباید در اخــاق، گرفتار خودنمایی 
و پاداش‌طلبی شود و باید پیوسته بپرسد که 

و می‌رود. اما اگر داوطلبی به‌عنوان بخشــی 
از منــش ترب�یت شــود، فــرد در طــول زمان 
به کنشــگر پایدار تبدیــل می‌شــود. بر این 
مبنا، آموزش اخــاق امداد بایــد با آموزش 
شکل‌گیریِ عادت‌های درســت همراه شود. 
عادت‌هایــی مانند نظم، مســئولیت‌پذیری، 
رعایــت کرامــت مددجــو، و آمادگــی برای 
 ، تصمیم‌گیریِ ســنجیده در شــرایط فشــار

بخشِ اخلاقیِ مهارت حرفه‌ای را می‌سازند.
رواقیان و اخلاقِ زندگیِ منسجم در جهانِ 

به‌هم‌پیوسته
رواقیان فلســفه را راهنمای »زندگی خوب« 
می‌دانســتند. آنــان تأکیــد می‌کردنــد کــه 
حقیقت فلســفه در زیســت اخلاقی آشکار 
 در بحث‌هــای نظری. 

ً
می‌شــود، نــه صــرفا

یکی از نکات برجســته در روایــت رواقی آن 
اســت که جهان را یک کلِ پیوســته می‌بیند 
و انســان را عضوی از این کل می‌شمارد. اگر 
جهان چنین ســاختاری دارد، فرد نمی‌تواند 
خود را جدا از دیگران بداند و درعین‌حال به 
آرامش و استحکام درونی برســد. در نتیجه، 
مســئولیت نســبت به دیگران بــه یک امر 
بیرونی و تحمیلی تبدیل نمی‌شــود، بلکه در 
فهم انســان از جایگاه خود در جهان ریشه 
می‌دواند. این نگاه می‌تواند در اخلاق امداد، 
، در  به یک نتیجهٔ کاربــردی برســد. امدادگر
میدان بحــران، اگر خود را جزئــی از یک کل 
انســانی ببیند، به‌جای آنکه کمــک را لطفی 
از بالا تصور کند، آن را ایفای نقش در شــبکهٔ 
مشترک انسانی می‌فهمد. در این صورت، هم 
احتمال تحقیر مددجو کاهش می‌یابد و هم 
امکان شکل‌گیریِ اخلاقِ مراقبت و همدلیِ 
پایدار بیشــتر می‌شــود. رواقیان همچنین بر 
خویشتن‌داری و ثبات روانی تأکید می‌کردند. 
این نکته در امداد، بــه صورت توان مدیریت 

انـدیـشـه         |         کرامت انسان و معیارهای تصمیم در بحران

اصل کرامت 
انسان، خط قرمز 

اخلاق امداد است 
و ابزاری‌سازیِ رنج 

را نفی می‌کند. 
اثرگذاریِ امداد باید 
سنجیده شود، زیرا 

منابع و زمان در 
بحران محدود است. 

عدل الزام می‌آورد و 
احسان میدانِ فراتر 

رفتن از الزام را نشان 
می‌دهد.
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اخلاق امداد؛ 
تلاقی منش 

فردی، تصمیم 
حرفه‌ای و معنا. از 

نظریه تا میدان؛ 
ترجمهٔ اخلاق 

به دستورالعمل. 
ترکیب دو سنت 

برای ساخت 
اخلاق حرفه‌ای 

امداد.

 مُسکن شود. 
ً
به‌جای درمان ریشــه‌ها، صرفا

ازاین‌رو، بحث اخلاق امداد به حوزهٔ عدالت 
توزیعی، انصاف و مسئولیت اجتماعی پیوند 
می‌خورد. وجود نهادهای داوطلبی می‌تواند 
فاصله‌های اجتماعی را کاهش دهد، اعتماد 
عمومی را تقویــت کند و ســرمایهٔ اجتماعی 
بســازد، اما اگر بدون هماهنگی و چارچوب 
اخلاقی انجام شــود، می‌تواند به تبعیض در 
توز�یع کمک‌ها، تمرکز بر گروه‌های پررسانه، 

و فراموشی گروه‌های کم‌صدا منجر شود.

  حکمت اسلامی 
و اخلاق امداد داوطلبانه

در بخش اسلامی، تأکید بر آن است که امداد 
داوطلبانه فقط یک امر احساسی یا اخلاقیِ 
قراردادی نیســت، بلکه ریشــه در لایه‌های 
ارزش‌شــناختی  و  عمیــق هستی‌شــناختی 
دارد. پرسش دوباره مطرح می‌شود: چرا باید 
کاری کــرد، درحالی‌که انســان به‌صورت  فدا
طبیعی به جلــب منفعت و دفــع ضرر میل 
دارد. پاسخ اسلامی این است که انسان تنها 
یک موجودِ طبیعیِ ســودجو نیست. انسان 
، و در  موجودی مکلــف، برخــوردار از اختیار
مســیر کمال قرار دارد. بنابراین باید »چرایی 
خدمت« به‌صورت عقلانــی و معنوی تبیین 
شــود تا هم انگیزش پایدار بسازد و هم رفتار 

را راهبری کند.
ایمان و عمل صالح

و جایگاه خدمت به بندگان خدا
در جهان‌بینی قرآنی، رســتگاری بــا ایمان و 
عمــل صالح پیونــد دارد. عمــل صالح یک 
مفهوم محدود به عبادت‌های فردی نیست. 
خدمت به بندگان خدا، انفاق، گره‌گشــایی از 
نیازمندان و کاســتن از رنج انسان‌ها در متن 
عمل صالح قرار دارد. این معنا، اخلاق امداد 

آیا این کنش را می‌توان به قاعده‌ای عمومی و 
قابل دفاع تبدیل کرد یا نه.

فایده‌گرایی و معیار کاهش رنج
 و افزایش منفعت جمعی

در فایده‌گرایــی، ارزش اخلاقی عمل با پیامد 
سنجیده می‌شــود. کنش درست آن است که 
بیشترین خیر و کمترین شر را برای بیشترین 
تعداد افراد ایجاد کند. این رویکرد در امداد، 
زبان »اثرگــذاری« را وارد بحــث می‌کند. در 
میدان بحــران، منابع محدود اســت. زمان 
محدود است. ظرفیت انسانی محدود است. 
بنابرایــن تصمیم‌ها باید به گونــه‌ای گرفته 
شــود که مجموع رنج کاهش یابــد و امکان 
نجات بیشــتری فراهم شــود. فایده‌گرایی به 
ما می‌گوید نیت خوب به‌تنهایی کافی نیست 
 چه 

ً
و بایــد از خود بپرســیم کمــک ما واقعا

تغییری ایجاد می‌کند.
بااین‌حال، مباحث مطرح شده در این حوزه 
یادآوری می‌کند که فایده‌گرایی اگر به‌تنهایی 
معیــار شــود، می‌توانــد خطرهایی داشــته 
باشد. ممکن است در محاسبهٔ سود و زیان، 
کرامت فردی قربانی شود یا اقلیت‌ها نادیده 
گرفته شــوند. از همیــن رو، در اخلاق امداد، 
فایده‌گرایــی بایــد بــا اصولی ماننــد کرامت 
انســانی، انصــاف، و عدالت ترکیب شــود تا 
کارآمدی بــه بی‌رحمــی یــا بی‌عدالتی ختم 

نشود.
عدالت، انصاف و مسئولیت اجتماعی 

در افقِ نظریه‌های جدیدتر
در ادامــه مســئلهٔ عدالت مطرح می‌شــود. 
امــداد داوطلبانــه تنهــا یک کنــش فردی 
نیســت. ایــن کنش در بســتر ســاختارهای 
اجتماعــی و توز�یع منابــع رخ می‌دهــد. اگر 
سازوکارهای توز�یع ناعادلانه باشد، هم نیازها 
افزایش می‌یابد و هم داوطلبی ممکن است 

کرامت انسان
و معیارهای 

تصمیم
در بحران
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در نگاه اسلامی، 
انسان موجودی 

مکلف است و زندگی 
اخلاقی با مسئولیت 

معنا پیدا می‌کند. 
امداد داوطلبانه 

در میدان احسان 
و فراتر از حد الزام 

قرار می‌گیرد و ایثار 
به‌عنوان مرتبهٔ بالاتر 
مطرح می‌شود، زیرا 

فرد از حق یا نیاز خود 
می‌گذرد تا دیگری 

بهره‌مند شود.

، نیروی انگیزشــی مهمی در اخلاق  این باور
امداد اســت، زیرا داوطلب احساس می‌کند 
عمــل او در جهــان محــو نمی‌شــود و در 
محاســبهٔ معنــوی و انســانیِ زندگــی باقی 
می‌ماند. این معنا، به‌ویژه در موقعیت‌هایی 
که نتایج فــوری دیــده نمی‌شــود، می‌تواند 
انگیزش را پایدار کند و از فرســودگیِ اخلاقی 

جلوگیری نماید.
تکلیف‌مندی، عدل و احسان

 و مرز الزام و داوطلبی
بخــش مهمــی از مباحــث ایــن حــوزه، به 
صورت‌بندیِ مرز الزام و داوطلبی اختصاص 
دارد. در نــاه اســامی، انســان موجــودی 
مکلف اســت و زندگی اخلاقی با مســئولیت 
، آیهٔ  معنا پیدا می‌کند. برای توضیح ایــن مرز
»اِنَّ الَله یَأمُرُ بِالعَدلِ وَالِاحســان« به‌عنوان 
یک چارچوب مفهومی به کار گرفته می‌شود. 
عدل جنبهٔ الزام دارد. خروج از عدالت، انسان 
را در معرض مواخذه قرار می‌دهد. اما احسان 
فراتر از الزام قرار می‌گیرد. ترک احســان کیفر 
مســتقیم ندارد، اما کمالات انسانی را کاهش 
می‌دهد. در این چارچــوب، امداد داوطلبانه 
در میدان احســان و فراتــر از حد الــزام قرار 
می‌گیرد و ایثار به‌عنوان مرتبــهٔ بالاتر مطرح 
می‌شود، زیرا فرد از حق یا نیاز خود می‌گذرد تا 

دیگری بهره‌مند شود.
این تفکیک برای آموزش داوطلبان اهمیت 
 » دارد. اگــر از داوطلــب انتظــار »حداکثــر
داشــته باشــیم و مرزهای تــوان انســانی را 
نبینیم، اخلاق امداد به فرسودگی، احساس 
گناه و فروپاشــی انگیزش می‌انجامد. اما اگر 
مراتــب و میدان‌های مختلفِ احســان را به 
رسمیت بشناسیم، امکان مشارکت گسترده 
و پایــدار فراهــم می‌شــود و فــرد می‌توانــد 

به‌تدر�یج در مسیر رشد اخلاقی حرکت کند.

را به‌صورت یک مســئولیت دینی و انســانی 
تثبیت می‌کند. در نتیجــه، بی‌اعتنایی به رنج 
 یک کمبود عاطفی نیســت، 

ً
دیگران، صــرفا

بلکه نشانهٔ ضعف در اخلاق دینی و انسانی 
، امدادگــر داوطلب در  اســت. از این منظــر
مسیر خدمت، به یک زیســت ایمانیِ فعال 
وارد می‌شــود که در آن، ایــان بدون کنش 

معنا پیدا نمی‌کند.
امدادگر اصلــی خداوند اســت و خدمت، 

تخلق به اخلاق الهی را ممکن می‌کند
یکــی از محورهای بحث، نســبت امــداد با 
صفات الهی است. در بیان عرفانی، امدادگر 
اصلی خداوند اســت و انســان در خدمت، 
به اندازهٔ توان خود مظهر رحمت می‌شــود. 
انسان هنگامی که به نیازمند کمک می‌کند، 
در واقع به اخــاق الهی نزدیک می‌شــود و 
ظرفیت وجودی خود را گسترش می‌دهد. در 
همین افق است که »خلق« به‌عنوان عیال 
خدا معرفی می‌شــود و خدمت به انسان‌ها 
به‌عنــوان نشــانهٔ محبــت واقعــی مطــرح 
می‌گردد. محبت به خدا، اگر حقیقت داشته 
باشد، در محبت به بندگان خدا و حساسیت 

به رنج آنان ظهور پیدا می‌کند.
ایــن نگاه به یــک پیامــد اخلاقی مهــم نیز 
، خــود را مالــکِ خیــر  می‌رســد. امدادگــر
نمی‌بینــد، بلکه واســطهٔ خیــر می‌داند. در 
نتیجه، هم فروتنی در عمل تقویت می‌شــود 
و هم خطر تحقیر مددجــو کاهش می‌یابد. 
امداد در این دســتگاه، نــه »برتری‌نمایی«، 

بلکه »سلوکِ وجودی« است.
جهان اخلاق‌مند است

و هیچ نیکی گم نمی‌شود
در آموزه‌هــای قرآنی، جهان نســبت به خیر 
و شر بی‌تفاوت نیســت. هیچ کار نیکی ضایع 
نمی‌شــود و هیچ ذرهٔ خیری بی‌اثر نمی‌ماند. 

انـدیـشـه         |         کرامت انسان و معیارهای تصمیم در بحران
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امداد داوطلبانه، 
در نقطهٔ تلاقیِ سه 

ساحت قرار دارد. 
ساحت نخست، 

ساحت فردی و 
منش اخلاقی 

است. ساحت دوم، 
ساحت سازمانی 

و تصمیم‌گیریِ 
حرفه‌ای در بحران 

است. ساحت 
سوم، ساحت 

فرهنگی و معنوی 
است 

را به‌عنــوان خــط قرمــز اســتخراج کــرد. از 
فایده‌گرایی می‌توان معیار اثرگذاری و کاهش 
رنج جمعی را به‌عنوان شاخص برنامه‌ریزی 
و مدیریــت منابع گرفــت. از بحــث عدالت 
می‌توان حساسیت به انصاف توزیعی و توجه 
بــه گروه‌های کم‌صــدا را افــزود. از حکمت 
اســامی نیز می‌تــوان معنابخشــیِ عمیق 
به خدمــت، تکلیف‌منــدی، و فهــم مراتب 
احسان و ایثار را وارد آموزش کرد تا انگیزش 
داوطلبانــه پایــدار شــود و خدمــت به یک 

زیست اخلاقی تبدیل گردد.
نتیجه آن است که امداد داوطلبانه، در نقطهٔ 
تلاقیِ سه ساحت قرار دارد. ساحت نخست، 
ساحت فردی و منش اخلاقی است. ساحت 
تصمیم‌گیــریِ  و  ســازمانی  ســاحت  دوم، 
حرفه‌ای در بحران اســت. ســاحت ســوم، 
ساحت فرهنگی و معنوی است که به کنش 
معنا می‌دهــد و آن را از هیجان‌های زودگذر 
جدا می‌کند. اگر این ســه ســاحت هم‌زمان 
دیده شود، می‌توان اخلاق امداد را به‌صورت 
دانشی منســجم آموزش داد و آن را در سطح 
رفتارهــای پایــدار، سیاســت‌های عادلانه و 

حفظ کرامت انسان تثبیت کرد.
پایان سخن آن است که امداد داوطلبانه در 
هر دو سنت غربی و اسلامی ارزشمند شمرده 
می‌شود، اما زبان توجیه و روشِ صورت‌بندیِ 
آن متفاوت اســت. غرب در قالب مفاهیمی 
ماننــد فضیلــت، وظیفــه، پیامــد و عدالت 
ســخن می‌گوید. حکمت اســامی در قالب 
ایــان و عمــل صالــح، تکلیــف، عــدل و 
احســان، و سلوک وجودی ســخن می‌گوید. 
ترکیب سنجیدهٔ این دو افق می‌تواند به تولید 
یک اخلاق حرفه‌ای برای امــداد داوطلبانه 
بینجامد کــه هم کارآمد باشــد، هم عادلانه، 

    . ، و هم پایدار هم کرامت‌محور

نیت، خلوص و درجه‌مندیِ ارزش اخلاقی
در جمع‌بنــدیِ بخــش اســامی، بــر نقش 
نیت و خلــوص تأکید می‌شــود. ارزش عمل 
تنها با مقــدار کمک ســنجیده نمی‌شــود، 
بلکه کیفیتِ نیت و میزان چشم‌داشــت نیز 
اهمیــت دارد. ممکــن اســت دو نفر عمل 
مشــابهی انجام دهند، اما ارزش اخلاقی آن 
یکسان نباشد. بااین‌حال، باید توجه داشت 
که نیکــی به‌کلــی بی‌اثر نمی‌شــود و مراتب 
اخلاقــی وجــود دارد. همیــن درجه‌مندی، 
امکان ترب�یــت را فراهم می‌کنــد. داوطلب 
می‌تواند از انگیزه‌های ابتدایــی آغاز کند و با 
تجربه و آموزش، نیت خود را پالایش کند و به 

خلوص نزدیک شود.

   پیامدهای کاربردی 
برای اخلاق حرفه‌ای امداد

جمع‌بندی بحث باید به یــک نتیجهٔ عملی 
برســد. اخلاق امداد باید به زبــان قابل اجرا 
ترجمه شــود و در کنار آمــوزش مهارت‌های 
فنــی قــرار گیــرد. امدادگــر در بحــران بــا 
تصمیم‌های دشوار روبه‌رو است. باید میان 
ســرعت و ایمنی توازن برقرار کند. باید توز�یع 
منابــع را منصفانه انجام دهــد. باید کرامت 
آســیب‌دیدگان را حفظ کند. باید از تبعیض، 
ابزاری‌ســازیِ رنــج پرهیــز  برچســب‌زنی و 
کنــد. باید مراقب باشــد که کمک بــه تولید 
وابستگی یا تحقیر نینجامد. این تصمیم‌ها 
بدون چارچوب اخلاقی روشــن، به آشفتگی 

و تعارض می‌انجامد.
از اخلاق فضیلــت می‌توان آمــوزش منش 
و عادت‌هــای پایــدار را گرفــت. از اخــاق 
رواقی می‌توان ثبات روانی و خویشــتن‌داری 
را آموخــت. از اخلاق کانتی می‌تــوان اصل 
کرامــت انســان و پرهیــز از ابزاری‌ســازی 

کرامت انسان
و معیارهای 

تصمیم
در بحران



بهار و تابستان 1405  . شماره  1422

انـدیـشـه         |         روش‌های  ترب�یت  امدادگر آینده

معنایابی از طریق داوطلبی
نخســت بایــد به ایــن نکتــه توجه 
کنیم که هیــچ جامعه‌ای بــدون همکاری و 
مشــارکت شــهروندان خود قادر به تداوم و 
پیشرفت نیست. انسان موجودی اجتماعی 
اســت و بخش مهمــی از نیازهای خــود را از 
طریق تعامــل، همکاری و اعتــاد متقابل 
تأمیــن می‌کند. بــه همین دلیل، هــر اندازه 
ســرمایه اجتماعــی در یــک جامعه بیشــتر 
باشــد، ظرفیت آن جامعه بــرای مواجهه با 

بحران‌ها نیز افزایش می‌یابد.
خــدمات داوطلبانــه یکــی از مهم‌تریــن 
نمودهای سرمایه اجتماعی است. هنگامی 
کــه افراد بــدون انتظــار پاداش مالــی برای 
کمک به دیگران وارد عمل می‌شوند، علاوه 
بر کاهش بخشــی از مشــکلات و آسیب‌ها، 
احســاس تعلــق و همبســتگی اجتماعی را 
نیز تقویت می‌کنند. در شــرایط بحرانی، این 
احســاس که فرد آســیب‌دیده تنها نیست و 
در شــبکه‌ای از حمایت‌هــای انســانی قرار 
دارد، نقشــی تعیین‌کننده در بازتوانی روانی و 

اجتماعی او ایفا می‌کند.
از منظــر روان‌شناســی ترب�یتی نیــز فعالیت 
 یــک کنــش اجتماعــی 

ً
داوطلبانــه صــرفا

نیســت، بلکه تجربه‌ای معنا‌آفرین اســت. 
پژوهش‌های متعدد نشــان داده‌اند افرادی 

کــه در فعالیت‌هــای داوطلبانه مشــارکت 
می‌کنند، بیش از دیگران احساس اثرگذاری، 
سودمندی و معنا در زندگی را تجربه می‌کنند. 
انســان زمانی انگیزه بیشــتری بــرای ادامه 
مســیر زندگی پیدا می‌کند که احســاس کند 
حضور او برای دیگران مفید است و می‌تواند 
در کاهــش رنج انســان‌های دیگر ســهمی 

داشته باشد.
یکــی از مهم‌تریــن مفاهیمــی کــه در این 
زمینه مطرح می‌شود، مفهوم »معنا« است. 
بسیاری از نظریه‌های روان‌شــناختی بر این 
باورند که انســان در دشــوارترین شرایط نیز 
اگر معنایــی برای زندگی و کنــش خود بیابد، 
توان بیشتری برای تحمل مشکلات و عبور از 
بحران‌ها خواهد داشت. برعکس، هنگامی 
که احساس معنا از میان می‌رود، زمینه برای 
ناامیدی، افسردگی و فرسودگی روانی فراهم 
می‌شود. فعالیت داوطلبانه می‌تواند بستری 
برای بازسازی همین معنا باشد. فردی که در 
کمک به دیگران مشــارکت می‌کند، نه‌تنها 
به حل یک مسئله اجتماعی کمک می‌کند، 
بلکه هویت، امید و احســاس کارآمدی خود 
را نیز تقویت می‌کند. از همین رو، مشــارکت 
داوطلبانــه می‌تواند بخشــی از برنامه‌های 
بازتوانی روانی و اجتماعی پــس از بحران‌ها 

باشد.

روش‌های  تر�بیت
امدادگر آینده

سید نورالدین 
محمودی

پژوهشگر فلسفه 
تعلیم و ترب�یت

فرهنگ امداد داوطلبانه در بحران

  همایش امداد داوطلبانه 
به همت حوزه نمایندگی 

ولی‌فقیه در سال‌جاری 
برگزار خواهد شد. از مدتی 

قبل پیش‌نشست‌هایی 
توسط دبیرخانه این 

همایش برگزار شده است . 
متن پیش رو خلاصه یکی 

از این پیش‌نشست‌هاست 
که دبیرخانه همایش در 

اختیار مهروماه قرار داده 
است.
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    تفکر مراقبتی؛ بنیاد تر�بیت امدادگر
در ادامه باید به یکی از بنیانی‌ترین مفاهیم 
ترب�یتی مرتبــط با فرهنگ امداد اشــاره کرد؛ 
مفهومی که از آن با عنوان »تفکر مراقبتی« 
یاد می‌شــود. تفکر مراقبتی به این معناست 
که انسان از همان سال‌های نخست زندگی 
بیاموزد نســبت به خود، دیگــران و محیط 
پیرامونش حساس باشد و در برابر رنج و نیاز 

دیگران بی‌تفاوت نماند.
فرهنــگ امــداد و داوطلبــی زمانــی پایدار 
می‌شــود که بر چنین نگرشی اســتوار باشد. 
اگر کمک به دیگران تنها در حد توصیه‌های 
اخلاقی باقی بماند، نمی‌تواند به بخشــی از 
منش و رفتار پایدار افراد تبدیل شــود. آنچه 
اهمیــت دارد، نهادینه شــدن حساســیت 

اخلاقی در فرایند ترب�یت است.

در ســنت‌های مختلــف فلســفی و اخلاقی 
نیز بــر همیــن موضوع تأکید شــده اســت. 
از  اخلاقــی  منــش  فضیلــت،  اخــاق  در 
طریق تمریــن و تکرار شــکل می‌گیــرد. در 
رویکردهای وظیفه‌گرا، مســئولیت انســان 
نســبت به دیگران مورد توجه قرار می‌گیرد. 
در سنت حکمت اسلامی نیز ترب�یت نفس، 
پرورش فضایل اخلاقی و رشــد عقل عملی 
جایگاه ویــژه‌ای دارد. نقطه مشــترک همه 
این دیدگاه‌ها آن اســت که فضیلت اخلاقی 
 با 

ً
با تجربه و عمل شــکل می‌گیــرد، نه صرفا

انتقال اطلاعات.
بر این اســاس، آموزش فرهنگ امــداد باید 
کودکــی آغاز شــود. خانــواده نخســتین  از 
محیطی اســت که کــودک در آن رفتارهای 
اجتماعی را می‌آمــوزد و مدرســه مهم‌ترین 

فعالیت داوطلبانه 
می‌تواند بستری 

برای بازسازی معنا 
در زندگی انسان 

باشد. فردی که در 
کمک به دیگران 
مشارکت می‌کند، 

هویت، امید و 
احساس کارآمدی 

خود را نیز تقویت 
می‌کند.

روش‌های 
تر�بیت 

امدادگر آینده

فرهنگ امداد داوطلبانه 
در بحران
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یکی از مؤثرترین 
روش‌های پرورش 

حساسیت اخلاقی 
در کودکان، استفاده 

از قصه و روایت 
است. قصه به آنان 

امکان می‌دهد خود 
را جای شخصیت‌های 

مختلف بگذارند و 
احساسات آنان را 

تجربه کنند.

روش دوم، گفت‌وگــو و حلقه‌هــای کندوکاو 
اســت. در چنیــن فضاهایــی کــودکان یاد 
می‌گیرنــد به ســخن دیگران گــوش دهند، 
تفاوت دیدگاه‌ها را بپذیرنــد، با احترام بحث 
کننــد و بــرای یافتن پاســخ به پرســش‌های 
پیچیده تلاش کننــد. ایــن مهارت‌ها علاوه 
بر رشــد فکری، بــرای فعالیت‌های جمعی و 

امدادی نیز ضروری هستند.
روش ســوم، یادگیــری از راه عمــل اســت. 
بسیاری از مهارت‌های انسانی تنها در میدان 
 
ً
تجربه شــکل می‌گیرنــد. اگر کــودک صرفا

درباره کمک کردن بشــنود اما هرگز فرصت 
تجربــه آن را پیــدا نکنــد، احتــال زیادی 
وجــود دارد کــه در موقعیت واقعــی نتواند 
اقدام مؤثری انجام دهد. بنابراین لازم اســت 
محیط‌های آموزشــی فرصت‌های متعددی 
برای تجربه همــاری، مســئولیت‌پذیری و 

مشارکت اجتماعی فراهم کنند.
برنامه‌هــای  می‌تــوان  راســتا  همیــن  در 
مدرســه‌محور متنوعــی طراحی کــرد. یکی 
از ایــن برنامه‌ها اجــرای پروژه‌های خدمات 
اجتماعی اســت؛ ماننــد جمــع‌آوری کمک 
برای خانواده‌های نیازمند، تهیه بســته‌های 
فعالیت‌هــای  در  مشــارکت  یــا  آموزشــی 
عام‌المنفعه. اهمیت ایــن فعالیت‌ها در آن 
اســت که دانش‌آمــوزان نتیجــه عمل خود 
را مشــاهده می‌کنند و ارتباط میــان کنش و 

پیامد مثبت آن را درمی‌یابند.
، تشــکیل گروه‌هــا و تیم‌های  نمونه دیگــر
دانش‌آموزی بــرای فعالیت‌هــای اجتماعی 
اســت. این گروه‌ها می‌توانند در برنامه‌های 
گاهی‌بخشی  حمایتی محلی، فعالیت‌های آ
یا کمــک بــه ســالمندان مشــارکت کنند. 
کار  چنین تجربه‌هایی مهارت‌های ارتباطی، 

گروهی و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند.

نهادی اســت که ایــن آموزش‌هــا را تثبیت 
و گســترش می‌دهــد. کودکی کــه در خانه و 
مدرســه احترام، همدلی، مســئولیت‌پذیری 
و توجــه بــه دیگــران را تجربه می‌کنــد، در 
بزرگسالی آمادگی بیشــتری برای مشارکت در 

فعالیت‌های امدادی خواهد داشت.
در این میان نقش والدین و معلمان بســیار 
تعیین‌کننده اســت. کودکان بیش از آنکه از 
ســخنان بزرگســالان بیاموزند، از رفتار آنان 
الگو می‌گیرند. بنابراین ترب�یت اخلاقی نباید 
موضوعی حاشیه‌ای تلقی شود، بلکه باید در 

متن برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

   روش‌های تر�بیت امدادگر آینده
یکی از اهداف مهم ترب�یــت اخلاقی، ایجاد 
حساسیت اخلاقی است. حساسیت اخلاقی 
یعنی توانایی تشــخیص نیازها، احساســات 
و موقعیت دیگــران و درک پیامدهای رفتار 
خود بــر آنــان. امدادگران موفــق معمولاً از 
ســطح بالایی از این توانایی برخوردارند؛ زیرا 
باید بتوانند در شرایط دشوار و پراسترس، نیاز 
افراد آسیب‌دیده را به‌درستی تشخیص دهند 

و واکنشی مناسب نشان دهند.
پرسش مهم این اســت که چگونه می‌توان 
چنین توانایی‌هایی را در کودکان و نوجوانان 
پــرورش داد؟ یکــی از مؤثرتریــن روش‌هــا 
اســتفاده از قصــه و روایت اســت. کودکان 
جهــان را از طریــق داســتان‌ها بهتــر درک 
می‌کنند. قصه به آنــان امکان می‌دهد خود 
را جای شــخصیت‌های مختلــف بگذارند، 
احساســات آنــان را تجربــه کننــد و درباره 
 ، مســائل اخلاقی بیندیشــند. از ایــن منظر
 وســیله‌ای برای سرگرمی نیست، 

ً
قصه صرفا

بلکه ابزاری برای ترب�یت اخلاقی و اجتماعی 
است.

انـدیـشـه         |         روش‌های  ترب�یت  امدادگر آینده
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فرهنگ امداد و 
داوطلبی زمانی 

پایدار می‌شود 
که بر »تفکر 

مراقبتی« استوار 
باشد؛ انسان از 

همان سال‌های 
نخست زندگی 

بیاموزد نسبت به 
خود، دیگران و 

محیط پیرامونش 
حساس باشد.

در برخــی محیط‌های خانوادگی و آموزشــی 
اســت. اگــر پرسشــگری کــودکان به‌عنوان 
بی‌احترامی تلقی شــود و فرصــت گفت‌وگو 
از آنان گرفته شود، بســیاری از ظرفیت‌های 
ترب�یتــی از میــان خواهــد رفــت. بنابرایــن 
آموزش والدین و تقویــت فرهنگ گفت‌وگو 
نیز بخشی از فرایند توســعه فرهنگ امداد و 
داوطلبی است. علاوه بر این، نظام آموزشی 
نیازمند بازنگری در روش‌هــا و رویکردهای 
خود اســت. بســیاری از مفاهیــم اخلاقی و 
اجتماعی در سطح نظری شــناخته شده‌اند، 
اما هنوز به‌صورت مؤثر و پایدار در عمل اجرا 
نمی‌شوند. توانمندســازی معلمان، طراحی 
برنامه‌های تدریجی و توجه به تجربه عملی 

یادگیری از الزامات این تحول است.

   جمع‌بندی
 واکنشــی لحظه‌ای 

ً
امــداد داوطلبانه صــرفا

در برابــر بحران‌هــا نیســت، بلکــه مهارتی 
اجتماعی و فرهنگی اســت که باید آموخته و 
تمرین شود. شکل‌گیری این فرهنگ نیازمند 
تقویت تفکر مراقبتی، حساســیت اخلاقی، 
مشــارکت  و  مســئولیت‌پذیری  همدلــی، 
اجتماعی اســت. خانواده و مدرســه در این 
مســیر نقشــی بنیادین دارنــد و می‌توانند از 
طریــق قصــه، گفت‌وگــو، تجربــه عملــی، 
شبیه‌ســازی بحــران و فعالیت‌های خدمات 
اجتماعی، نسل آینده را برای ایفای نقش مؤثر 
در جامعه آماده کنند. اگر این فرایند به‌درستی 
طراحی و اجرا شــود، جامعه به شــبکه‌ای از 
شــهروندان مســئول، همــدل و آماده برای 
مواجهه با بحران‌ها دســت خواهــد یافت؛ 
شــهروندانی که کمک به دیگــران را نه یک 
رفتار مقطعی، بلکه بخشی از هویت و شیوه 

زیست اجتماعی خود می‌دانند.    

   شبیه‌سازی بحران 
و تصمیم‌گیری اخلاقی

از دیگــر راهکارهــای مؤثــر می‌تــوان بــه 
شبیه‌ســازی بحــران اشــاره کــرد. اجــرای 
ســناریوهای فرضــی زلزله، ســیل یا ســایر 
بحران‌ها در محیط مدرســه فرصتی فراهم 
می‌کند تا دانش‌آمــوزان نقش‌های مختلف 
را تجربــه کننــد، در شــرایط فشــار تصمیم 
بگیرند و اهمیت همکاری و همدلی را درک 
کننــد. ایــن تمرین‌ها مکمــل آموزش‌های 
ایمنی هســتند و ابعاد اخلاقــی و اجتماعی 
امداد را نیز به فرایند یادگیــری وارد می‌کنند. 
راهنمایــی  و  منتورینــگ  برنامه‌هــای 
دانش‌آموزان نیز ظرفیت قابل توجهی دارند. 
هنگامی که دانش‌آموزان بزرگ‌تر مسئولیت 
حمایت و راهنمایی دانش‌آموزان کوچک‌تر 
را برعهده می‌گیرند، هم حس مســئولیت در 
آنان تقویت می‌شود و هم فرهنگ مراقبت و 
همیاری در محیط آموزشی گسترش می‌یابد.

، آمــوزش تصمیم‌گیری  موضوع مهــم دیگر
معمــولاً  بحران‌هــا  اســت.  اخلاقــی 
موقعیت‌هایی پیچیده و چندوجهی هستند و 
تصمیم‌گیری در آنها همیشه ساده نیست. به 
همین دلیل لازم اســت کودکان و نوجوانان 
از ســنین پایین با دوراهی‌های اخلاقی آشنا 
شــوند و دربــاره پیامدهــای انتخاب‌هــای 
مختلــف گفت‌وگــو کننــد. ایــن تمرین‌ها 
به آنــان کمک می‌کنــد در آینــده بتوانند در 
شــرایط واقعی، تصمیم‌هایی مسئولانه‌تر و 

اخلاقی‌تر اتخاذ کنند.

   چالش‌های نهادینه‌سازی
البتــه نهادینه‌ســازی فرهنــگ داوطلبی با 
چالش‌هایــی نیز روبه‌روســت. یکــی از این 
چالش‌ها، محدود بــودن فرهنگ گفت‌وگو 

روش‌های 
تر�بیت 

امدادگر آینده

فرهنگ امداد داوطلبانه 
در بحران
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انـدیـشـه         |         مگر من مسئول دیگرانم؟

ســخنم را با شــعر ی از ســعدی آغاز 
گلســتان”، در  می‌کنم. ســعدی در “

باب اخلاق درویشان، اشاره می‌کند که:
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود؟

 تا اختیار کردی از آن این فریق را
گفت: آن گلیم خویش به در می‌بَرد ز موج

وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را
امــداد« و  »گوهــر اخــاق داوطلبانــه و 
اقــدامات امــدادی داوطلبانــه، در همیــن 
نیم‌بیت ســعدی خلاصه شده اســت؛ یعنی 
انســان‌هایی که جهــد می‌کنند تــا غریق را 
بگیرند، دیگران را نجات دهند، و این نجات 
دادن نه از سر الزام شغلی، کاری یا نیازمندی 
گاهــی و  عاطفــی، بلکــه از طریــق نوعــی آ

دگرخواهی اخلاقی است.

    شکنندگی انسان
 ریشه ناگزیر زیست اجتماعی

بحثــم را از این نقطــه آغاز می‌کنــم که من، 
شما و اصولاً انســان‌ها موجوداتی شکننده 
هستیم. ذات انســان ذات شکنندگی است و 
هر لحظه ما در معرض فروپاشی، بی‌پناهی و 
به هم ریختگی هستیم. عوامل گوناگون این 
شــکنندگی حتی زمانی که در اوج اقتدار خود 

هستیم، خود را نشان می‌دهد.
بلــه، اشــاره کــردم کــه انســان‌ها اصــولاً 
موجوداتی شــکننده هســتند و هر لحظه در 
معــرض فروپاشــی و بی‌پناهی‌انــد. عوامل 
متعددی باعث این شــکنندگی می‌شود. در 
، بحــث الهیاتی نــدارم، بحث  دنیای امــروز

زمینی و خاکی می‌کنم.
حــوادث طبیعــی: اولین عاملی کــه باعث 
شــکنندگی می‌شــود، حوادث طبیعی است؛ 

مگر من مسئول دیگرانم؟ 

سید حسن اسلامی 
اردکانی

استاد فلسفه
و اخلاق

اخلاق امداد در جهانی شکننده

نشست »مگر من مســئول دیگرانم؟« اخلاق امداد داوطلبانه را بر پایه یک حقیقت آغاز 
می‌کند: انسان موجودی شــکننده اســت و هیچ کس از بحران و نیاز مصون نمی‌ماند. از 
دلِ همین شکنندگی، زیست اجتماعی ضروری می‌شــود و زیست اجتماعی به مسئولیت 
اخلاقی می‌انجامد. نشست چهار الگوی مواجهه با مســئولیت را توضیح می‌دهد: فرار از 
مسئولیت، پرگویی بدون عمل، اقدام جبرانیِ صرف، و الگوی اخلاقیِ جمع میان ریشه‌یابی 
. سپس با تفکیک کف و سقف اخلاق نشان می‌دهد امداد داوطلبانه از سطح  و اقدام مؤثر
آسیب نزدن عبور می‌کند و به رفع و پیشگیری از آسیب و گسترش خیر عمومی می‌رسد. در 
ادامه، بر تخصصی شدن امداد در جهان امروز تأکید می‌شود و گفته می‌شود گاهی بهترین 
کمک، مداخله نکردن و باز گذاشــتن میدان برای نیروهای متخصص است. ویژگی‌های 

اخلاقی امدادگر نیز همدلی، احترام، برابری و رعایت حریم معرفی می‌شود.
همایش

  همایش امداد داوطلبانه 
به همت حوزه نمایندگی 

ولی‌فقیه در سال‌جاری 
برگزار خواهد شد. از مدتی 

قبل پیش‌نشست‌هایی 
توسط دبیرخانه این 

همایش برگزار شده است . 
متن پیش رو خلاصه یکی 

از این پیش‌نشست‌هاست 
که دبیرخانه همایش در 

اختیار مهروماه قرار داده 
است.
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بی‌پناهــان و مددجویان می‌شــود. این نیز 
یک عامل است.

مرگ: کمی خاص‌تر نگاه کنیم. یکی دیگر از 
عواملی که بی‌پناهی و شکنندگی ما را آشکار 
می‌کنــد، از دســت دادن عزیزانمان اســت؛ 
اتفاقی که برای هر کســی ممکن اســت رخ 
دهد. در اوج شــادمانی، خوشی و اقتدارمان، 
ناگهــان عزیــزی را از دســت می‌دهیــم و از 

درون فرو می‌ریزیم.
کــه در اینجــا  کهنســالی: عامــل چهــارم 
می‌خواهم اشاره کنم، فرتوتی خود ما است. 
به تعبیر قرآن کریم، خلقت ما فرو می‌ریزد و 
فرتوت می‌شــود. در حالی که زمانی شاداب 
و قدرتمند بودیم، به شــدت نیازمند دســتی 
هســتیم کــه ما را بلند کنــد و لیوانــی آب در 

دهان ما بگذارد.

ســیل، زلزله و حوادثی که ناگهان ما را دچار 
ضعــف و فرتوتی عجیبــی می‌کنــد. زلزله‌ای 
که فــرض کنیم در کارزیــن، رودبــار یا نقاط 
مختلف کشورمان و جهان رخ دهد، سیل‌ها 
و زلزله‌هــا، تمام این‌ها ناگهــان ما را متوجه 
شــکنندگی خودمان می‌کند؛ بــه نحوی که 
حتی دولت‌ها نیز ناتوان می‌شــوند، نه فقط 

افراد.
جنگ‌های داخلی: دومیــن عاملی که این 
شــکنندگی ما را آشــار می‌کند، جنگ‌های 
داخلی، نزاع‌های قبیلگی و مانند آن اســت؛ 
حوادثی شــبیه آنچــه در رواندا یا بوســنی و 
هرزگویــن رخ داد، یا جنگ‌هــای داخلی در 
منطقه. حــوادث تلخــی که باعث ســرازیر 
شــدن انســان‌ها بــه مرزهــا، جنگ‌هــای 
داخلی، گسست‌ها، فاصله‌گیری‌ها و هجوم 

ذات انسان ذات 
شکنندگی است 

و هر لحظه ما در 
معرض فروپاشی، 
بی‌پناهی و به هم 
ریختگی هستیم. 

عوامل گوناگون 
این شکنندگی 

حتی زمانی که در 
اوج اقتدار خود 
هستیم، خود را 

نشان می‌دهد.

مگر من 
مسئول 

دیگرانم؟

اخلاق امداد
 در جهانی شکننده
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 ما انسان‌ها در 
جامعه زاده می‌شویم، 

در دل ارتباطات 
شکل می‌گیریم، با 

این ارتباطات ر پیش 
می‌رویم و شکنندگی 

خودمان را ترمیم و 
تقلیل می‌دهیم.

این زیست اجتماعی 
و زندگی در جامعه، 

عنصری در خود 
دارد که الزاماتی را 

همراه می‌آورد که ما 
اسمش را می‌گذاریم 

مسئولیت. 

می‌رویم، و شــکنندگی خــودمان را ترمیم و 
تقلیل می‌دهیم.

  مسئولیت؛
رکن بنیادین زیست‌اجتماعی

این زیســت اجتماعــی و زندگــی در جامعه، 
را  الزاماتــی  کــه  دارد  خــود  در  عنصــری 
همراه مــی‌آورد که ما اســمش را می‌گذاریم 
مســئولیت. هر انســانی کــه می‌پذیــرد در 
جامعــه زندگــی کند، به شــکل مســتقیم و 
غیرمستقیم، مســئولیتی را به عهده می‌گیرد. 
باید مســئولانه رفتار کند، مسئولانه فکر کند 
و مســئولانه اقــدام هــم بکند. مســئولیت، 
عنصر ناگسســتنی زیســت اجتماعی انسان 
اســت و هیچ انســانی را نمی‌توان یافت که 
از مســئولیت تهی باشــد. مســئولیت یعنی 
پاســخگو بودن. تعبیر »ریسپانســیبیلیتی« 
کانت‌بلیتــی«  »ا و   )Responsibility(
دو  هــر  انگلیســی  در   )Accountability(
بیانگر ویژگی‌ای هســتند کــه گاهی وقت‌ها 
شــرایط و الزامات بیرونی ما را به پاسخ‌گویی 
کاری  می‌خواهنــد  ما  از  می‌کنــد؛  دعــوت 
بکنیم، اقدامی انجام دهیم. این مسئولیت، 
پاســخگو بودن ماســت؛ چرا که در جامعه 
زندگــی می‌کنیــم و از مواهــب آن برخوردار 
هســتیم. متقابلاً باید پاســخگو باشیم، زیرا 
جامعــه شــکنندگی ما را کم می‌کنــد، برای 
ما ایمنــی و امنیت فراهــم مــی‌آورد و به ما 
امتیازاتی می‌بخشــد. در برابــر این مواهب، 
ما نیز باید کمی از خــودمان مایه بگذاریم و 

مسئولانه رفتار کنیم.
ایــن مســئله مســئولیت، خودبه‌خــود بــا 
بحــث دگرخواهی گــره می‌خــورد؛ یعنی ما 
در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که متأســفانه 
در برخی ســطوح، یــک نــوع خودخواهی، 

همه این ویژگی‌ها و اتفاقات، شــکنندگی ما 
انســان‌ها را نشــان می‌دهد. این شکنندگی 
باعث می‌شــود که ما انســان‌ها بــه جمع و 
جماعت و اجتــاع روی بیاوریم و دلبســته 
گفته‌اند، انســان  کــه  شــویم. همان‌طــور 
مدنی اســت؛ حالا هر دیدگاهــی را انتخاب 
کنیم، فرقی نمی‌کند، ما اهل جمع هســتیم. 
به تعبیر فیلســوفان امــروزی، ما موجودات 
»ریلیشــنال« )Relational( هســتیم، یعنی 
موجودات ارتباطی و نیازمند جمع و اجتماع. 
ما منفرد نیســتیم، مکفی به ذات نیســتیم. 
به تعبیری، تنها نیســتیم. جمله‌ای از ارسطو 
هست که می‌گوید: »تنها خدایان و حیوانات 
وحشــی تنهایــی را تــاب می‌آورنــد.« حتی 

حیوانات وحشی هم تنها نیستند.
ما انســان‌ها موجودات اجتماعی هســتیم. 
حتی کســانی که راه عرفان و تصوف و انفراد 
را در پیش می‌گیرند و تصور می‌شــود این‌ها 
زندگــی فــردی و عزلت‌گزینانــه را انتخــاب 
می‌کنند، این‌ها هم برای خودشان جماعت 
درســت می‌کنند. ایــن خانقاه‌هــا، زاری‌ها و 
دیرها همــه سرشــار از آدم‌هایی اســت که 
می‌خواهند تنها باشند، اما عملاً تنها نیستند.

معنــای ایــن حرف‌ها این اســت کــه هیچ 
انســانی تنهایی را تاب نمــی‌آورد. جمله‌ای 
بســیار ز�یبــا از ابن‌مســکویه در “تهذیــب 
الأخلاق” نقل شــده است: »کســانی که در 
دل غارها، به ســر کوه‌ها، ستیغ‌ها و چکادها 
زندگــی می‌کننــد، زندگــی منفــردی دارند؛ 
هرگز فضیلت‌ها و کمالاتــی را که در جامعه 

حاصل می‌شود، به دست نمی‌آورند.«
به همین ترتیب، ما انسان‌ها در جامعه زاده 
می‌شویم، در دل ارتباطات شکل می‌گیریم، 
بــا ایــن ارتباطــات رشــد می‌کنیــم و پیش 

انـدیـشـه         |         مگر من مسئول دیگرانم؟
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جامعه شکنندگی 
ما را کم می‌کند، 

برای ما امنیت 
فراهم می‌آورد 

و به ما امتیازاتی 
می‌بخشد. در 

برابر این مواهب، 
ما نیز باید کمی 

از خودمان 
مایه بگذاریم و 
مسئولانه رفتار 

کنیم.

داســتان یا طنز بســیار قدیمی اما همچنان 
جذابــی اســت: می‌گوینــد بــا یــک معتاد 
مصاحبــه کردند و پرســیدند: »چه شــد که 
معتاد شــدی؟« پاســخ او چه بود؟ »رفیق بد 
یا رفیق خــوب؟« »رفیق بــد و زغال خوب.« 
، یک   با وجــود ماهیت طنز

ً
این مثال، دقیقا

واقعیت تلــخ را بیــان می‌کنــد؛ بســیاری از 
افراد در عرصه مســئولیت از الگوی پزشکی 

استفاده می‌کنند.
چرا می‌گویند الگوی پزشکی؟ یعنی شخص 
خــودش را بیــار می‌داند؛ می‌گویــد: »من 
بیمارم، مریض شــدم، من خــودم را مریض 
نکردم، دچار ســرماخوردگی شــدم، افتادم، 
دکتر مرا بایــد درمان کند.« بــه این معنا که 
می‌گویــد: »مــن هیچ‌کاره هســتم.« کســی 
که معتاد شــده، مســئولیت اعتیــاد خود را 
نمی‌پذیــرد؛ می‌گوید: رفیق بــد، زغال خوب، 
؛ این‌ها عوامل  منقل گرم یا هــر چیز دیگــر

بیرونی من را معتاد کرده‌اند.
 This is a“ دیدم به نــام 

ً
مینی‌ســریالی اخیرا

True Crime”  که داســتان واقعی یک قاتل 
ســریالی آمریکایی به نام جان وین گیســی 
بود؛ که طبق روایت رســمی ۳۲ نفر را کشته، 
ولی خودش می‌گوید ۴۵ نفر را کشــته است. 
جالب اینکه پسر نوجوانان را می‌رباید، مورد 
تجاوز قرار می‌دهد و می‌کشد؛ بعد می‌گوید: 
»تقصیــر خودشــان بــود، مــن تقصیــری 
نداشــتم، مرا عصبانی کردنــد.« و هنگامی 
که با وکیلش بحث می‌کنــد، می‌گوید: »حق 
نداریــد دربــاره مــن قضــاوت کنیــد.« این 
نمونه، الگوی پزشکی است که افراد در قبال 
خودشان، جامعه و دیگران هیچ مسئولیتی 
قبول نمی‌کنند. حتی این بیمه‌های سلامتی 
نیز نمونــه‌ای از ایــن تفکر هســتند؛ آدم‌ها 

خودگرایی، خودپسندی و خودبینی را ترو�یج 
 ،)Selfishness( »سلفیشــنس«  می‌کنــد: 
یا همان شــعار »فکــر خودت بــاش، گلیم 

خودت را از آب بکش بیرون«.
در برابر این دیدگاه، ما دگرخواهی و دگرگرایی 
را داریم که انســان را به اقدام دعوت می‌کند. 
به‌خطا این تصور پیش می‌آید که اگر کســی 
بخواهد خودخواه باشــد، دیگــر نمی‌تواند 
بخواهــد  کســی  اگــر  و  باشــد،  دگرخــواه 
دگرخواهی پیشــه کند و بــه دیگران کمک 
کنــد، باید از خــودش بگــذرد؛ حــال آن‌که 
حقیقت بیــن این دو قرار دارد و قرار نیســت 
که ما در قبــال دیگران بی‌تفاوت باشــیم یا 

خودمان را فدای دیگران کنیم.
چهار الگوی مسئولیت؛
 از گریز تا اقدام اخلاقی

مــورد  در  مســئولیت؛  الگوهــای  بحــث 
الگوهای مسئولیت، یک توضیح مختصری 
بدهــم: مســئولیت یعنــی اینکــه خودمان 
را پاســخگوی جامعــه بدانیــم. در قبــال 
مســئولیت من و شــا، افــراد، نــاه کنید، 
الگوهایی در ذهنشــان دارند؛ واژگانی دارند 
که این واژگان، نحوه نگرش آن‌ها را در قبال 

دیگران مشخص می‌کند.
یک روانشــناس بــه نــام فیلیــپ بریکمن 
)Philip Brickman(، آمــده و گفته اســت که 
ما چهار الگــوی مســئولیت داریــم. آدم‌ها 
وقتی صحبت می‌کنند، شــا به واژگانشان و 
رفتارشــان دقت کنید، متوجه می‌شوید که از 

کدام الگوی فکری و رفتاری تبعیت می‌کنند.
الگــوی اول، الگــوی بیــاری یــا الگــوی 
پزشکی  )Medical Model( نام دارد. برخی 
افــراد در قبال مســئولیت، الگوی پزشــکی 
دارند. ســاده‌ترین شــکل ایــن الگو، همان 

مگر من 
مسئول 

دیگرانم؟

اخلاق امداد
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هر آنچه که در این 
عالم رخ می‌دهد، در 

نهایت برآیند رفتار 
من و شما است. 

سیل‌ها، کویرزایی‌ها، 
جنگل‌زدایی‌ها، 

به خاطر الگوهای 
مصرفی است که 

من و شما انتخاب 
کردیم؛ نه »من و 

شمای نوعی«، بلکه 
تک‌تک ما  دست به 

دست هم داده‌ایم 
تا این پدیده شکل 

بگیرد.

در میدان کاج ســعادت‌آباد تهــران دیدیم؛ 
یک جوانی چاقو خورده بود و بر زمین افتاده 
بود و عده‌ای دور او جمع شــده بودند، حدود 
۴۵ دقیقه. خونریزی می‌کرد و همه داشــتند 
عکس می‌گرفتنــد، فیلــم می‌گرفتند، جوک 
می‌گفتنــد: »چرا این‌طــور شــده، علت چه 
بود؟« دنبال ریشــه‌یابی مســئله بودند. این 
الگوی پرحرفانه است، یعنی اقدام عملی در 

این پنج دقیقه صورت نگرفت.
در برابر ما، الگویی داریــم که آقای بریکمن 
اســمش را می‌گــذارد الگــوی جبرانی. یک 
 Thich Nhat( مثالــی می‌زند: تیــک ناتــان
Hanh(، راهب بودایی اهــل ویتنام، که یکی 
از مروجان بزرگ صلح نیز هســت، می‌گوید: 
»هنگامی که خانه آتش گرفته، دنبال کسی 
که عامل آتش‌ســوزی اســت، ندَویــد؛ بروید 
خانه را خاموش کنید.« بــودا هم جمله‌ای 
تمثیلــی دارد: هنگامی که کســی تیر خورده 
و بر زمیــن افتاده، بــه جای اینکــه علت تیر 
خوردگــی را بپرســید، او را درمان کنید. این، 
الگوی جبرانی است، که الگوی بسیار خوبی 

محسوب می‌شود.
 Ethical( الگوی چهــارم، الگوی اخلاقــی
Model(. الگوی اخلاقی الگویی اســت که 
در آن هنگامی که من و شــا با یک مشکل 
یا معضل مواجه می‌شویم، هم‌زمان هم به 
علل پیش‌آورنــده و آفریننده مشــکل توجه 
می‌کنیم و هم می‌کوشیم تا به نوبه خودمان، 
این مشکل را برطرف کنیم. یعنی همواره به 
دو طرف قضیه و به روی سکه نگاهی داشته 

باشیم.
در قرآن کریم، آیه شــریفه می‌فرماید: »وَهُوَ 
رْضِ«؛ یعنی 

َ ْ
ئِفَ فِــی ال

َ
کُــمْ خَل

َ
ذِی جَعَل

َّ
ال

هر آنچه کــه در ایــن عالــم رخ می‌دهد، در 

پرخــوری می‌کننــد، چــاق می‌شــوند، بعــد 
می‌روند ســراغ جراحی پلاســتیک، اســلیو 
معده و ده‌ها رفتار تهاجمی دیگر با بدنشان 
انجام می‌دهند؛ یعنی خودشان را نه در قبال 
رفتارشــان و نه در قبال بدنشــان مســئول 

نمی‌دانند.
یــا  روشــنفکرانه  الگــوی  دوم  الگــوی 
 Intellectual/Enlightenment( انتلکتوال
نــام  ایرانــی،  فضــای  در  شــاید   .)Model
»پرحرفانه« مناســب‌تر باشد. بعضی آدم‌ها 
هنگام وقوع یــک حادثه تلخ، ســیل، زلزله، 
آتش‌ســوزی در جنگل، کمبــود دارو و مانند 
آن، آماده هســتند تا تمام عالــم را محاکمه 
کنند؛ می‌نشــینند تحلیل می‌کنند و بررســی 
می‌کنند: »آن این کار را کرد، آن آن کار را کرد، 
دیگری این کار را کــرد.« آن‌ها دنبال مقصر 
می‌گردند؛ البته مقصری که دیگری اســت، 
نه خودشان. آن‌ها آماده هســتند درباره هر 
حادثه‌ای بحث کنند، آماده هســتند به تعبیر 
امروزی‌ها »کامنت بگذارند« در این مسائل، 
ولــی خودشــان اقدامــی نمی‌کننــد، کاری 
انجام نمی‌دهند، رفتاری از خودشــان نشان 
نمی‌دهند که مشــکل را حل کند. ما به این 

می‌گو�ییم الگوی پرحرفانه یا روشنفکرانه.
 Corrective( الگوی سوم ، الگوی جبرانی
Model(. در الگــوی جبرانــی، هنگامی که 
ما با یــک فاجعــه طبیعــی یا یک مشــکل 
اجتماعی مواجه می‌شــویم، بــه جای اینکه 
ریشــه‌یابی کنیم که چه شــده و چه نشــده، 
بلافاصلــه ذهنــان معطــوف بــه عمــل 
می‌شــود؛ می‌خواهیــم اقــدام کنیــم، حل 
 در برابر الگوی 

ً
کنیم. نمونه‌ای از این دقیقــا

پرحرفانه قرار می‌گیرد.
نمونه‌ای از الگــوی دوم را ما ســال‌ها پیش 
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کف اخلاق یعنی 
کمترین حدی 

که اگر انسان آن 
را نداشته باشد، 

از دایره انسانیت 
خارج می‌شود؛ آن 
کف اخلاق، آسیب 

نرساندن است، 
نرنجاندن است، 
ضرر نزدن است؛ 
که در پزشکی به 

آن »اصل عدم 
ایذاء« می‌گویند. 

ایــذاء« )Primum non nocere( می‌گویند. 
اما این سطح برای شکوفایی جامعه، پایداری 
آن، و توانایی انســان‌ها برای دنبــال کردن 

مقاصدشان کافی نیست.
این آســیب نرســاندن، که در واقــع معادل 
بی‌تفاوتی اســت، کفایت نمی‌کنــد. ما فراتر 
از آسیب نرســاندن، نیازمند ســطحی بالاتر 
هستیم که در آن سطح، ما آسیب‌هایی را که 
به جامعه و دیگران رســیده اســت، برطرف 
کنیم. همه روز شاهد آسیب‌های گوناگونیم. 
پیامبــر  از  معروفــی  بســیار  حدیــث  در 
اکرم)ص(، که متأسفانه کمتر نقل می‌شود، 
آمده است که یکی از نشانه‌های مسلمانی، 
ایــان کامل اســت و یکــی از مصادیق بارز 
، بوته، تنه  آن، دور کردن مانع )ســنگ، خــار
درخت و…( از ســر راه مردم اســت؛ این خود 
 نماز 

ً
عبادت اســت. تصور ما از عبادت، صرفا

خوانــدن، روزه گرفتن یــا آش نــذری دادن 
، عبادت واقعی، همین برداشتن  اســت؛ خیر

سنگ و زدودن زباله از سر راه دیگران است.
امــروزه در فضــای مجازی نیز شــاهدیم که 
حیوانات در طبیعت با پســاندهای غذایی 
ما، ماننــد ظرف‌هــای پلاســتیکی کــه ســر 
روباهی در آن گیر می‌کند، آســیب می‌بینند؛ 
این‌ها ناشــی از زباله‌های خودمان است که 
در طبیعت رها کرده‌ایم. بنابراین، سطح اول 
اخلاق این اســت که اگر آســیبی به دیگران 
رسیده یا رنجی رخ داده اســت، این رنج و این 
آســیب را برطرف کنیــم و موانع را از ســر راه 

برداریم.
یک ســطح بالاتر در اخــاق وجــود دارد و 
آن پیشــگیری از آســیب اســت که ممکن 
است برســد. پیشــگیری از آســیب یعنی اگر 
من بدانــم که قطع کــردن درختــان در این 

نهایت برآیند رفتار من و شما است. سیل‌ها، 
کویرزایی‌هــا، جنگل‌زدایی‌هــا، بــه خاطــر 
الگوهــای مصرفــی اســت که من و شــا 
انتخاب کردیــم؛ نه »من و شــای نوعی«، 
بلکه تک‌تــک ما - پدرانــان، مادرانمان، 
همسرانمان - دست به دست هم داده‌ایم تا 

این پدیده شکل بگیرد.

  کف و سقف اخلاق
 از آسیب نرساندن تا نیکوکاری فعال

در این بســتر اســت که معنای مســئولیت 
تجلــی پیــدا می‌کنــد؛ و ما اگــر بخواهیــم 
مسئولانه زندگی کنیم، باید همین‌گونه عمل 
کنیم. در واقع، »مسئولانه‌زیستن« بخشی از 
»انســان‌وار زیستن« اســت. من نمی‌توانم 
خودم را از آنچــه در جامعــه‌ام رخ می‌دهد، 
بی‌تفاوت و بی‌خبر نشــان دهم؛ چرا که: »تو 
کز محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت 

نهند آدمی.«
اصولاً اگر شــا به جامعه نگاهــی ارگانیک 
یا اندام‌وار داشــته باشــید )ایــن جمله یک 
ارگانیزم اســت(، همــه ما بخش‌هایی از این 
پیکر بزرگ هستیم؛ اندام‌ها و دستگاه‌هایی 

از این کل واحد.
در این چارچوب است که بحث امداد و یاری 
به دیگران شــکل می‌گیرد. یاری به دیگران 
به این معنا نیســت که من از خــود بگذرم و 
خویشــتن را نادیده بگیرم. ما در اخلاق یک 

کف و یک سقف داریم.
کف اخــاق یعنــی کمتریــن حدی کــه اگر 
انسان آن را نداشته باشــد، از دایره انسانیت 
خــارج می‌شــود؛ آن کــف اخــاق، آســیب 
نرساندن است، نرنجاندن است، ضرر نزدن 
اســت؛ که در پزشــکی بــه آن »اصــل عدم 
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امداد داوطلبانه یعنی 
من آدمی باشم که 

مسئولانه در جامعه‌ام 
زندگی کنم؛ هر جا 

بتوانم آسیبی هست 
برطرف کنم، آسیبی 

احتمال می‌دهم 
رخ دهد پیشگیری 

کنم، و با کمک و 
نیکوکاری، سطح کلی 

جامعه را ارتقا دهم 
تا اصلاً زمینه‌ای برای 

رنج‌ها فراهم نشود.

  خودخواهی عاقلانه
پلی به دگرخواهی پایدار

برخی تصور می‌کننــد که ایــن امدادگری در 
درجه اول با سرشت خودخواهی که در نهاد 
ما نهفته است، ســازگار نیست. اما مطالعات 
فلســفی و یافته‌های جدید روان‌شــناختی و 
جامعه‌شناختی نشــان می‌دهد که این‌گونه 
نیســت؛ برعکس، انســان‌ها بــه میزانی که 
می‌توانند دگرخواه باشند، خودخواهی‌شان 

بهتر ارضا می‌شود.
در اینجا اجازه دهید میــان دو مفهوم تمایز 
 Rational( قائل شــوم: خودخواهی عاقلانه
ابلهانــه  خودخواهــی  و   )Selfishness
)Foolish Selfishness(. انســان می‌توانــد 
خودخــواه باشــد و در کــال خودخواهــی 
زندگی کنــد، در عین حال تــام رفتارهایش 
اخلاقی باشد. )در اینجا ورود به بحث نیت را 

به فرصت دیگری موکول می‌کنیم.(
تصور کنیــد یک اســتاد یا پزشــک به جای 
دغدغه ســامت بیــاران و دانشــجویان، 
تمام تمرکزش را بر اعتبار حرفه‌ای، شــهرت، 
 
ً
خوش‌نامی و بازار خود بگــذارد؛ یعنی صرفا

به دنبال منافع مادی باشد. این فرد دو مسیر 
پیش رو دارد:

1. مسیر کوتاه‌بینانه )خودخواهی ابلهانه(: 
اگر این پزشک نگاهی سطحی داشته باشد، 
هر بیماری که مراجعه کند، یک نسخه آماده 
می‌دهــد و او را مرخــص می‌کند تا ســر�یع‌تر 
کیسه پولش پُر شــود. اما با گذشت چند ماه، 
مشتری‌هایش کم می‌شوند و بازارش از رونق 
می‌افتد. این همان خودخواهی‌ای است که 

به خود فرد آسیب می‌زند.
2. مسیر دوراندیشانه )خودخواهی عاقلانه(: 
این فرد هوشــمندانه می‌گوید: »هر بیماری 

جنگل‌ها، سال آینده در اثر بارش زیاد منجر 
به سیل خواهد شد، بکوشم درخت‌ها را قطع 
نکنم، و برای نهــال‌کاری اقدام کنم. این‌ها از 
فعالیت‌های امداد فعال محسوب می‌شود؛ 
نه تنها آسیب نمی‌زنم، نه تنها آسیبِ رسیده 
را برطرف می‌کنم، بلکه از وقوع آســیب‌های 

آتی نیز پیشگیری می‌کنم.
و مرحلــه بالایــی و ســقف اخــاق، عبارت 
اســت از کمک کــردن، نیکــوکاری، اعمال 
نیک کــردن و کارهای خیــر انجــام دادن. 
این نهایت اخلاق اســت. در واقــع، امداد در 
این سه سطح )اصلاح آســیب، پیشگیری از 
آســیب، و نیکوکاری فعال( می‌گنجد. امداد 
داوطلبانه یعنی من آدمی باشم که مسئولانه 
در جامعــه‌ام زندگــی کنــم؛ هر جــا بتوانم 
آسیبی هســت برطرف کنم، آســیبی احتمال 
می‌دهم رخ دهد پیشگیری کنم، و با کمک و 
نیکوکاری، سطح کلی جامعه را ارتقا دهم تا 

اصلاً زمینه‌ای برای رنج‌ها فراهم نشود.
ســخن خداوند متعــال در قرآن کریــم را به 
ــوا البِرَّ حَتّــی تُنفِقوا 

ُ
ن تَنال

َ
یــاد می‌آوریم: »ل

مِمّــا تُحِبّون«. اصــولاً شــکوفایی جامعه و 
رشــد فردی ما، در گرو آن است که این نیکی 
( را بگســترانیم. خواجه عبدالله انصاری  )بِر
در تعبیــری بســیار فشــرده، هنگامــی کــه 
می‌خواهد اخــاق را تعریف کنــد، می‌گوید: 
 الأذی«. اخلاق 

ُ
 المَعــرُوفِ وَ کَفّ

ُ
»وَ هُوَ بَذل

و  ایجابــی(  )جنبــه  نیکی‌گســتری  یعنــی 
بازایســتادن از بدی و بدکاری )جنبه سلبی(. 
این گوهر اخلاقی یک جنبه ســلبی دارد که 
کار بد نکنیم، و یک جنبــه ایجابی دارد یعنی 
اقداماتی کنیم که جامعه از آن منتفع شــود؛ 
و البته ما نیز هم‌زمان از آن منفعت ببریم و با 

آن رشد کنیم.
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در مقابل، انسانی 
که به خودش 
فکر می‌کند، 

اما این فکر او 
بلندمدت است، 
منافع خودش را 

نیز تأمین می‌کند. 
اینجاست که 

دگرخواهی فعال، 
منطقی‌ترین شکل 

از خودخواهی 
عاقلانه است.

خودخواهی عاقلانه است.
باید این تصور رایــج را کنار بگذاریم که میان 
خودخواهی و دگرخواهــی فاصله‌ای عمیق 

، این‌گونه نیست. وجود دارد؛ خیر

   معنای زندگی در آیینه بخشش
داســتانی را در نظــر بگیریــد: دو راهــب در 
ارتفــاعات ســخت هیمالیا در حــال حرکت 
هستند که به یک فرد زخمی و نیازمند امداد 
برمی‌خورند. یکی از آن‌هــا اصرار می‌کند که 
بایســتند و به او کمــک کنند تا نجــات یابد. 
دیگری اظهــار می‌دارد که وقــت ندارند و به 
مسیر خود ادامه می‌دهد. راهب اول به یاری 
مصدوم شــتافته، او را زیر بغل گرفته و با هم 
به ســمت پایین حرکت می‌کننــد. هنگامی 
که به آن راهب دیگر که با ســرعت رفته بود 
می‌رســند، می‌بینند او از فرط ســرما و شدت 
بــرودت هوا افتــاده و جان باخته اســت؛ در 
حالی که هیچ خطر بیرونــی‌ای فرد زخمی را 

تهدید نمی‌کرد.
پرسش اینجاست: چه اتفاقی افتاد؟

بله، درســت اســت؛ تبادل گرمایی میان آن 
، عامل نجات بود. این یعنی راهبی که  دو نفر
قصد کمک به دیگری داشــت، ناخواسته و 
گاهانه، نیاز اصلی و حیاتی خود را برطرف  ناآ
ساخت. این کمک به دیگری، عین بازگشت 

به خود بود.
از منظــر قرآنی، ایــن ایــده بســیار ظریف و 
 اخلاقی بودن و رفتار 

ً
محوری اســت. اساســا

 لطف کردن بــه دیگری، 
ً
اخلاقــی، نه صــرفا

بلکه یــاری رســاندن به خــود اســت: »إِن 
نفُسِــكُم«. بسیاری از ما 

َ
حسَنتُم لِ

َ
حسَنتُم أ

َ
أ

می‌پنداریــم که با یاری‌رســانی، بــه دیگران 
لطفی عظیــم می‌کنیــم؛ در حالی کــه رواج 

غ من 
ّ
که به مــن مراجعــه می‌کند، بایــد مبل

باشــد؛ بنابرایــن او را بایــد درســت درمان 
کنم.« او دانشــجو را رشــد می‌دهد، نه برای 
رضای خدا یا ســامت خود دانشجو، بلکه 
برای حفــظ اعتبار و رشــد منافــع بلندمدت 
 مانند تاجری کــه می‌گوید: »آدم 

ً
خود. دقیقا

خوش‌حســاب، شــریک مال مردم است«، 
یا فروشــنده‌ای که می‌گوید: »من ســی سال 
اســت به کســی گــران نفروختــه‌ام، چون 

نمی‌خواهم اعتبارم مخدوش شود.«
در گــروه دوم، انگیــزه‌اش هرچه که باشــد 
)خدا، رضایــت خلق، یــا منافــع بلندمدت 
خــودش(، عمــل او اخلاقــی اســت. این را 

خودخواهی عقلانی می‌نامیم.
اما برخی افراد خودخواه هســتند و همزمان 
ابله نیــز می‌باشــند؛ یعنی در دنبــال کردن 
منافــع خــود نیــز عاجزند. مثــال بــارز آن، 
کســانی هســتند که بــا خودروهــای آفرود 
وارد جنگل‌هــا شــده، آتش به پــا می‌کنند یا 
به محیط آســیب می‌زنند. این افــراد نه‌تنها 
خودخــواه، بلکه احمــق نیز هســتند؛ زیرا 
درک نمی‌کننــد که با آســیب زدن به محیط، 
فــردا خودشــان نیــز از آن فضــا محــروم 
خواهند شــد. اگر رفتاری خارج از عرف انجام 
دهند، محیط‌بانــی آنجا را مســدود می‌کند. 
این افــراد اگوئیســت )Egoist( هســتند؛ به 
تعبیر انگلیسی، شعورشــان نمی‌رسد که به 
بلندمدت فکر کنند؛ آشــغال می‌ریزند، آتش 
می‌زنند، درخت می‌شــکنند، یعنــی به هیچ 

چیز فکر نمی‌کنند.
در مقابــل، انســانی کــه بــه خــودش فکر 
می‌کند، اما این فکر او بلندمدت است، منافع 
خــودش را نیز تأمین می‌کند. اینجاســت که 
دگرخواهــی فعــال، منطقی‌ترین شــکل از 

مگر من 
مسئول 

دیگرانم؟

اخلاق امداد
 در جهانی شکننده
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اگر دگرخواهی به 
معنای صرف فدا 

کردن منافع شخصی 
باشد، امدادگری به آن 

معنا نیست. امداد، 
به این معناست 

 ، که منِ برخوردار
آنجا که دیگری به 

بخشی از مواهب نیاز 
دارد، او را برخوردار 

سازم. امدادگری 
گستره وسیعی دارد: 

کمک‌های مالی 
و فکری، تبادل 

مهارت‌ها.

در اینجــا باید یک بینش عمیق‌تــر را در نظر 
/پایه( ما  گرفــت: جنگل‌هــا »رکِ« )بســتر
انسان‌ها هستند. جنگل منابع صرف زمینی 
نیست؛ جنگل، رکِ انســان است. اگر وجود 
انســان را یک موجود زنده بــزرگ بدانیم که 
ما ســلول‌های آن هســتیم، ایــن جنگل‌ها 
روی آن انســان‌ها تکیه دارند. هــر چه این 
، سست‌تر و در  کارآمدتر بستر سوخته شود، نا

نهایت از کارافتاده‌تر می‌شود.
مسئولانه رفتار کردن یعنی چشم و گوشمان 
را باز کنیم و گستره امداد را فراتر از اطرافیان 
و انســان‌ها ببینیم. این امداد شــامل همه 

جانداران و تمام بوم‌زیست می‌شود.
شعر سعدی را شــنیده‌اید که در وصف پیامبر 

اکرم )ص( می‌فرماید:
یکی در بیابان سگی تشنه دید

برون شد ز لطف و عطایش رمق
این روایت از پیامبر )ص( اســت کــه زنی در 
بیابان با پیراهن خود آب از چاه کشید و سگ 
تشنه‌ای را ســیراب کرد و خداوند پاداش او را 
داد. وقتی یکی از اصحاب پرسید آیا سگ هم 
ِ کَبِدٍ 

ّ
مشمول ثواب است؟ پاســخ آمد: »لِکُل

«؛ یعنی هر جگر تشــنه‌ای، پاداش  جْــرٌ
َ
حَرٌّ أ

دارد. امدادگــری تنهــا محدود به انســان‌ها 
نیســت؛ تمام گونه‌های زیســتی، بوم‌زیست، 
کوه‌ها و طبیعــت -که جملگی نشــانه‌های 
آفریدگار هستند-بخشی از این فرهنگ جامع 

امدادگری را تشکیل می‌دهند.
هنگامی که فرهنگ امدادگری در ما شــکل 
کاری‌های  می‌گیرد، بدون آنکه نیــازی به فدا
غیرمنطقی باشد و بدون آنکه منافع شخصی 
خود را نادیده بگیریــم، می‌توانیم به تحقق 
جامعــه‌ای بهره‌مند کمک کنیم کــه در آن، 

همه انسان‌ها منتفع باشند.

فرهنگ یاری‌گری در جامعه، به این معناست 
که من دارم به تحقق یــک جامعه مهیا برای 
یاری کمک می‌کنم. از آنجا که من نیز عضوی 
شــکننده از این مجموعه هستم، در معرض 
خطر و نیازمند یــاری خواهم بود و هر لحظه 

ممکن است در معرض یاری قرار گیرم.
وا 

ُ
ن تَنال

َ
اینجاست که مفهوم آیه شــریفه »ل

البِــرَّ حَتّــی تُنفِقُوا مِمّــا تُحِبّــون« اهمیت 
( دســت نمی‌یابیم،  می‌یابد. ما به نیکی )برّ
مگر آنکه از آنچه دوســت داریم ببخشــیم 
، نــه از چیزهایی  و بدهیم؛ نــه از مازاد بر نیاز
که دیگر برایمان ارزشــی ندارنــد. آنچه را که 
ما برای حفظ خــودمان حیاتــی می‌دانیم و 
دوست داریم، باید بیاموزیم که برای دیگران 
کاری صرف  ، فــدا از آن بگذرنــد. ایــن رفتار
نیســت؛ بلکــه تأمین‌کننــده عقلانی‌ترین 

شکل خودخواهی ما نیز هست.
اگر دگرخواهــی به معنای صــرف فدا کردن 
منافع شخصی باشــد، امدادگری به آن معنا 
نیســت. امداد، بــه این معناســت کــه منِ 
برخوردار و متمتع از مواهب زندگی، آنجا که 
دیگری به بخشــی از آن مواهب نیــاز دارد، 
او را برخوردار ســازم. این امدادگری گســتره 

وسیعی دارد:
کمک‌های مالی و فکری: تبادل دانش و ثروت.

تبادل مهارت‌ها: ترو�یج فرهنگ امدادگری 
کــه دوســتان هــال احمر بــه خوبــی آن 
آمــوزش  را توضیــح می‌دهنــد؛ از جملــه 
کمک‌هــای اولیــه، دوره‌هــای نجــات در 
کوهســتان، و مهارت‌های آتش‌نشانی. این 
مهارت‌ها برای جامعه متلاطم ما که پیوسته 
درگیر بحران‌های طبیعی و اجتماعی اســت 
 - -همچون فاجعه جنگل‌ســوزی‌های اخیر

بسیار حیاتی است.

انـدیـشـه         |         مگر من مسئول دیگرانم؟
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امدادگری و 
بخشش به زندگی 
ما معنا می‌بخشد. 

تا زمانی که در 
فاز جمع‌آوری و 

انباشت هستیم، 
انگیزه‌هایمان 
شخصی است. 
اما به نقطه‌ای 

می‌رسیم که 
به میزانی که 
می‌بخشیم، 

احساس رضایت 
باطنی و خاطر 

آسوده می‌کنیم.

درس می‌دهم. دوســت داشــتم اســتقلال 
مالی داشته باشــم؛ اگرچه موســیقی را کنار 
گذاشــتم، اما اکنــون از طریق ســخنرانی‌ها 

درآمد بیشتری کسب می‌کنم.«
این نشــان می‌دهد که حتی اگر هدف نهایی 
ما رشد شخصی و رضایت درونی باشد، ورود 
بــه مســیر امــداد و داوطلبــی، کارآمدترین 
راه اســت. همــه ما، از جمله اســاتیدی که 
خودشــان در حوزه امداد فعال هستند، باید 
این امــداد را بیاموزیم. بنده خودم ســال‌ها 
پیــش دوره کمک‌هــای اولیــه را گذراندم و 
مدرکــش را گرفتم، زیــرا در مواقــع بحران، 
دانســتن این مهارت‌ها برای کمک‌رســانی 
به یک مصدوم یا اجــرای تنفس مصنوعی، 

می‌تواند جامعه ما را به مراتب بهتر کند.
داوطلبانــه  بایــد  امــداد  ایــن  اما 
)Volunteering( باشــد؛ یعنــی بدون هیچ 
الــزام بیرونــی، بخشــنامه یــا آیین‌نامه‌ای، 

انسان خودانگیخته اقدام کند.
نکتــه مکمــل و بســیار حیاتــی در امــداد 
تخصصی امروز این اســت: بخشی از امداد، 
در واقع “امــداد نکردن” اســت. فرض کنید 
در منطقــه‌ای ماننــد جنگل‌هــای هیرکانی 
آتش‌سوزی شــده اســت. اگر افرادی که فاقد 
مهارت هستند، تنها با قصد کمک به منطقه 
برونــد و وارد عملیــات شــوند، دســت‌های 
متخصصان را می‌گیرنــد و مزاحم کار آن‌ها 
می‌شوند. یا در تصادفات جاده‌ای، ایستادن 
منِ فاقد تخصص در کنــار امدادگران هلال 
، تنهــا مانــع عملکــرد ســر�یع آن‌ها  احمــر
می‌شــود. بنابرایــن، بخشــی از امــداد مؤثر 
این اســت که فضایی فراهم کنیــم که فقط 
امدادگران متخصص بتوانند به راحت‌ترین 

شکل ممکن، کار خود را انجام دهند.    

نکته نهایی که بحث را تکمیــل می‌کند، به 
بُعــد معنای زندگــی بازمی‌گــردد. در دنیایی 
 از بی‌معنایی رنــج می‌برد، امدادگری 

ً
که غالبا

و بخشــش به زندگــی ما معنا می‌بخشــد. تا 
زمانــی کــه ما در فاز جمــع‌آوری و انباشــت 
 شخصی است. 

ً
هستیم، انگیزه‌هایمان غالبا

اما به نقطه‌ای می‌رســیم کــه از لحاظ مادی 
و برخوردی اشــباع شــده‌ایم. در آن شــرایط 
است که ما به میزانی که می‌بخشیم، دهنده 
هســتیم و کمــک ما بــه دیگران می‌رســد، 
احســاس رضایت باطنــی و خاطر آســوده 
 
ً
می‌کنیم؛ احساس می‌کنیم زندگی ما حقیقتا

معنایی داشته است.
فیلســوف،  الهــی‌دان،   ، شــوایتزر آلبــرت 
موســیقی‌دان و برنــده جایــزه صلــح نوبل 
مســیحی آلمانی، نمونه‌ای برجســته از این 
مســیر اســت. او در حالی که در اوج شهرت 
دانشگاهی و الهیاتی بود، با خواندن گزارشی 
مبنی بر نیازهای پزشــکی در آفریقا، تصمیم 
، با  گرفت مســیری نــو را آغاز کنــد. شــوایتزر
وجود اینکه پزشــکی نمی‌دانست و در سن 
۳۰ سالگی بود، به تحصیل پزشکی پرداخت 
و کنــار دانشــجویان ۱۸ ســاله نشســت. او 
مدرک پزشکی گرفت و دوازده سال در آفریقا 
بیمارســتانی را احداث و اداره کــرد. او با این 

خدمت، زندگی خود را معنا بخشید.
شــوایتزر می‌گویــد: »اگر مــن این مســیر را 
انتخاب نمی‌کردم، ماننــد دیگر همکارانم، 
باقــی  دانشــاهی  کشــیش  یــک   

ً
صــرفا

می‌مانــدم.« او اضافــه می‌کنــد: »آنچــه را 
دوست داشــتم )تدریس و موســیقی(، کنار 
نگذاشــتم؛ بلکه آن را در مسیر جدید ادغام 
کردم. من دانشگاه را دوست داشتم و اکنون 
نیز در حال تدریس هســتم، اما به اســتادان 

مگر من 
مسئول 

دیگرانم؟

اخلاق امداد
 در جهانی شکننده
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مقدمه
بلایــای طبیعــی، حــوادث صنعتی، 
حــوادث و ســوانح ناشــی از برخوردهــا و 
مســائل فــردی و اجتماعی هم‌چــون وقوع 
جنگ‌ها، حوادث اجتناب‌ناپذیری هســتند 
که کم‌و‌بیش در تــام دوران‌ها پدید می‌آیند 
و ســامتی و جــان انســان‌ها را در معرض 
خطــر قــرار می‌دهند؛ و انســان‌ها بــه طور 
طبیعی مجــذوب کســانی هســتند کــه در 
شــرایط اضطراری، جــان خود را بــه خاطر 
نجات دیگران به خطــر می‌اندازند. برخی از 
قدیمی‌تریــن و محبوب‌ترین داســتان‌های 
روایی ما بر قهرمانانی تمرکز دارند که گروهی 

از مردم را از شــر یــا فاجعه‌ای بــزرگ نجات 
داده‌اند و لحظه‌های با شکوه و مهم اخلاقی 
را با وسواس به تصویر کشیده‌اند. نمونه‌های 
واقعی امــداد و نجات نیــز در زندگی واقعی، 
و  )فلیــن، 2019م(  ز�یبــا  اغلــب  و  فــراوان 

تحسین‌برانگیز هستند.
 واقعیت این اســت که امدادگــری به لحاظ 
خطــرات جانــی و خســتگی‌های جســمی 
و فشــارهای روانی زیــاد، جزو دشــوارترین 
کارهاســت؛ گاهی شــدت حوادث و سوانح، 
کشته‌شــدگان یا میزان خسارت‌های  تعداد 
مادی به قدری زیاد اســت که مستلزم تداوم 
خــدمات امدادگری طی روزهــای متمادی و 

عوامل و ساز و کارهای 
ارتقای اخلاق امدادگری

فاطمه وجدانی
دانشیار دانشگاه 

شهید بهشتی
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امدادگران در 
معرض خطرات 
جسمی و روانی 

فراوان‌اند و 
واقعیت کارشان 

ایجاب می‌کند که 
اخلاق حرفه‌ای 
را به‌عنوان رکن 

اساسی شغل خود 
بشناسند و بدان 

پایبند باشند

ساز و کارهای 
ارتقای اخلاق 

امدادگری

امدادگــران مســئولیت‌های مهــم و حیاتی 
را بــر عهده دارنــد و با جــان مردم ســر‌و‌کار 
دارند، برایشــان بســیار مهم‌تر هم هســت 

)آلبوغبیش و همکاران، 2023م(.
اســات )2003( با تأکید بر ضــرورت آموزش 
اخــاق حرفــه‌ای، ادعا می‌کند کــه جوانان 
بــه دوره‌ای از »ترب�یــت« )Upbringing( در 
حرفه‌ها نیاز دارند. ارتقای اخلاق امدادگری 
نیز به‌عنــوان بخشــی از صلاحیت‌های لازم 
برای امدادگران، نیازمند برنامه‌های مدون و 
منسجم اســت. هدف از انجام این پژوهش، 
شناســایی عوامل مؤثر بر اخلاق امدادگران 
در ســه بُعد فــردی، ســازمانی و خانوادگی و 
سپس ارائۀ ساز‌و‌کارهای مناسب برای ارتقای 
اخــاق امدادگــری در قالب ســاز‌و‌کارهای 

فردی و ساختاری است.

    عوامل ارتقای اخلاقی امدادگران
فعالیت‌هــای امدادگــران اغلب بــا میزان 
، فعالیت فیزیکــی و فکری و  بالایی از خطــر
هم‌چنین، خصیصه‌هایی هم‌چون غیرقابل 
پیش‌بینی بودن مشــخص می‌شــود )تبر و 
همکاران،2008:280(. بنابرایــن، امدادگران 
بــه مهارت‌های متنوعــی نیاز دارنــد تا برای 
اســتلزامات خاص حرفۀ خود به طور بهینه 
آماده شــوند ) نیمــن و مینالــد، 2020م(. در 
ادامه عوامل ارتقای اخلاقــی امدادگران در 
قالب ســه دســته عوامل فردی، ســازمانی و 

خانوادگی تبیین می‌شود.
الف( عوامل فردی

انجام درســت هر حرفه‌ای، نیاز به یک‌سری 
آمادگی‌هــای فــردی و به‌ویــژه خصوصیات 
روحی -روانی و تناســب شــخصیتی دارد که 
در صورت وجود آن شــرایط، بهتر و آســان‌تر 

تحمل فشــارهای مضاعف و پاسخ‌گویی به 
نیازهای آسیب‌دیدگان، نزدیکان وابستگان 

ایشان و سایر اعضای جامعه است.
امدادگران  کسانی هســتند که صلاحیت‌ها 
و مهارت‌هــای حرفه‌ای بــرای نجات جان و 
ســامتی مردم در خطر را به دســت آورده، 
بر آن مســلط شــده‌اند. آن‌هــا وظایف خود 
را یــا به‌عنوان شغل‌شــان انجــام می‌دهند 
)مانند آتش‌نشــانان حرفه‌ای، کادر پزشکی 
حرفه‌ای و...( و یــا به صــورت داوطلبانه به 
افرادی کــه جــان و سلامتی‌شــان در خطر 
اســت، کمک می‌کنند. در‌هر‌صــورت آن‌ها 
نیاز به آمادگی حرفه‌ای، آمادگی جســانی، 
کــوان،  هــوش و آمادگــی اخلاقــی دارند )
، امدادگــران  2015م(. بــه تعبیــر دقیق‌تــر
نیــاز بــه مهارت‌هــای شــناختی، فیزیکی و 
اجتماعی )برک 1997م؛ هندرســون، 2010م(، 
ویژگی‌های روان‌شناختی )مانند: شجاعت، 
حفــظ خون‌ســردی، ســرعت‌عمل و نظایر 
این‌هــا(، صلاحیت‌هــای حرفــه‌ای )مانند 
دانــش تخصصــی، تکنیک‌هــای امــداد و 
نجات، مهارت و تجربه و ابتــار عمل برای 
رفع خطر و...( و هم‌چنیــن، صلاحیت‌های 
اخلاقی دارند )‌آموزش اصول امداد و نجات، 
9-10: 1389(. در ایــن میــان، از آن‌جــا کــه 
 موقعیت‌هایی 

ً
فعالیت‌های امدادی ضرورتا

کــه بــا مقوله‌هــای اخلاقــی در  هســتند 
کــوان، 2015م(، اخــاق حرفه‌ای  ارتباطند)

نیاز مهمی برای امدادگران است. 
اخلاق حرفه‌ای شامل نگرش‌ها و رفتارهای 
صحیح فرد نســبت به هنجارهــای اخلاقی 
اســت که فرد بایــد در کار خــود رعایت کند 
)ژانگ، 2023م(. اخــاق حرفه‌ای برای همۀ 
حرفه‌مندان لازم است؛ اما با توجه به این‌که 
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فعالیت‌های 
امدادگران با 

میزان بالایی از 
، فعالیت  خطر

فیزیکی و فکری 
و خصیصه‌هایی 

هم‌چون غیرقابل 
پیش‌بینی بودن 

مشخص می‌شود. 
ارتقای اخلاق 

امدادگری نیازمند 
توجه هم‌زمان 

به عوامل فردی، 
سازمانی و خانوادگی 

است.

نیز بخشــی دیگر از این آمادگی است. لذا در 
مجموع ویژگی‌های فــردی هم‌خوان با این 
حرفه، برای انجام درســت مســئولیت‌های 

حرفه‌ای امدادگران لازم است.
ب( عوامل سازمانی

علاوه بر افراد، ســاختارها نیز در جهت‌دهی 
حرفه‌منــدان بــرای انجام درســت وظایف 
شــغلی مهم هســتند. وجود آیین‌نامه‌ها و 
شــرح وظایف امدادگران به صــورت دقیق، 
قوانین درســت و کافــی، قوانیــن حمایتی، 
رویه‌های عادلانه و منصفانه، سیســتم‌های 
نظارتــی و ارزش‌یابی عملکــرد، بازخوردها 
امدادگــران  بــرای  لازم  مشــوق‌های  و 
 ، ، مدیریت و رهبری اخلاق‌مدار اخلاق‌مدار
سیســتم‌های حمایــت روحی-روانی، وجود 
نیروی انســانی کافی، توز�یع مناســب فشــار 
کاری، وجــود منابع و امکانــات کافی، وجود 
جوّ سازمانی اخلاقی و الگوهای اخلاق‌مدار 
در ســازمان‌های امدادی از جمله ســازمان 
، عوامل سازمانی مؤثر بر اخلاق  هلال‌احمر

حرفه‌ای امدادگران هستند.
ج( عوامل خانوادگی

در اخلاق حرفه‌ای، تمرکز صــرف روی خود 
فرد حرفه‌مند و ســازمان، اشــتباه است؛ چرا 
کــه طرف‌هــای دیگری هــم هســتند که بر 
اخلاق حرفــه‌ای مؤثر هســتند و یکی از این 
نهادهای مهم، خانواده اســت. اشــتغال در 
 بعــد خانوادگی زندگی 

ً
هر حرفه‌ای طبیعتــا

فرد را تحــت تأثیر قــرار می‌دهد. ایــن تأثیر 
در مورد شــاغلان در بخش امــداد و نجات 
بیشتر هم هســت. نامشخص‌بودن ساعات 
فعالیــت و احتــال فوریــت مأموریت‌هــا، 
ســاعت‌های متمادی فعالیت جهت امداد 
و نجات آســیب‌دیدگان در بلایای گســترده 

می‌توان با آموزش مناسب او را برای آن حرفه 
کاملاً توان‌مند کرد. روان‌شناســی شــغلی یا 
سازمانی و آزمون‌های استعداد شغلی از این 

جهت در مشاغل گوناگون پرکاربرد هستند. 
از  برخــی  امدادگــری،  حرفــۀ  مــورد  در 
 : خصوصیات روحــی ـ روانــی لازم عبارتند از
شــجاعت خطر‌کردن، هوش و دقت تحلیل 
موقعیــت و تصمیم‌گیــری، حــل مســئله، 
ســرعت عمل، آرامش و حفظ خون‌سردی، 
هیجان‌پذیری، مدیریت اســترس، صبوری و 
استقامت روحی، امیدواری و مثبت‌اندیشی، 
گشــودگی بــرای تجربه‌هــا و موقعیت‌های 
جدیــد، خلاقیت، هــم‌دردی، تمایــل به کار 
در فضای بــاز، تمایل بــه کار گروهی و نظایر 
این‌ها. تحقیقات نشــان داده‌اند که بخشی 
از موانع اخلاق حرفه‌ای در امدادگری مربوط 
به صفات شخصیتی نامناسب افراد، ضعف 
تعهد و ضعف در ارتباطات میان فردی است 

)مصلی‌نژاد و همکاران، 2017م(. 
علاوه بر ویژگی‌های روان‌شــناختی، صفات 
اخلاقی کانونی هم‌چون: مســئولیت‌پذیری، 
تعهد، انصــاف، هــم‌دردی )فلیــن، 2019م( 
کســی  )بــه  شــرارت  عــدم  خیرخواهــی، 
صدمه‌نــزدن(، پرداخت خســارت و جبران 
آسیب‌های وارده، احترام، امانت‌داری، حفظ 
حریم شــخصی دیگران، )وایــت، 1993م(، 
کاری برای حرفۀ امدادگری لازم  شجاعت و فدا
هستند. آراستگی به فضایل اخلاقی هم‌چون 
خیرخواهی و شجاعت، به درست عمل‌کردن 
کمک می‌کند و در نهایت منجر به کمک به 
قربانیانی می‌شود که در شرایط اضطراری به 

کمک نیاز دارند )هاکل، 2012م(.
هم‌چنین، آمادگی جسمانی و توان بدنی بالا، 
توان تحمل فشارها و خستگی‌های جسمی 
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عوامل سازمانی 
مؤثر بر اخلاق 

حرفه‌ای 
امدادگران شامل 

قوانین درست، 
رویه‌های عادلانه، 

سیستم‌های 
نظارتی، مدیریت 
اخلاق‌مدار و جوّ 
سازمانی اخلاقی 

است. خانواده 
نیز نقش مهمی 

در حمایت از 
امدادگران دارد.

این کار مفید هستند. 
هم‌چنین، گرچه دوره‌های آموزشــی اخلاق 
حرفــه‌ای بــرای امدادگران برگزار می‌شــود؛ 
اما همیشه افرادی هســتند که به هر دلیلی 
نمی‌توانند »خوب‌بــودن« را بیاموزند. آن‌ها 
ممکن است بتوانند اخلاق نظری را بیاموزند 
و در آزمون‌هــای مربوطــه قبول شــوند، اما 
به افــرادی کــه فضایل اخلاقــی و حکمت 
عملی در آن‌ها بروز یابد، تبدیل نمی‌شــوند. 
گاهی هم بدون این‌کــه کوتاهی کنند، چنین 
وضعیتــی پیش می‌آیــد )بگلــی، 2006م(. با 
توجه به اهمیت اخلاق حرفــه‌ای در حرفۀ 
امدادگری باید به این افراد مشــاورۀ شــغلی 
داده شــود تا به شــغل دیگری هدایت شوند 
گاهانه، دیگــران را به خطر  و نباید بــه طور آ

انداخت. 
2. تدوین منشور اخلاقی امدادگری

وجود کد اخلاقی یا منشور اخلاقی به‌عنوان 
یک سند بالادســتی، برای اخلاق امدادگری 
امــری حیاتی اســت و بهتر اســت بــه طور 
اختصاصی برای سازمان‌های امدادی تهیه 
شــود. هم‌چنین، بهبــود دســتورالعمل‌ها 
و کدهــای حرفــه‌ای جهت ارتقــای اخلاق 
حرفه‌ای امدادگران ضروری اســت )سیونر و 
همکارن، 2017م(. منشور اخلاقی یا کد رفتار 
)Ethics education(، یک آیین‌نامۀ رفتاری 
مکتوب اســت و منعکس‌کنندۀ ارزش‌هایی 
اســت که بــرای ســازمان مهــم هســتند و 
می‌توانــد به‌عنــوان بخشــی از مأموریت یا 
 Organizational( ســازمان  چشــم‌انداز 
mission or vision( منعکــس شــود. ایــن 
ارزش‌هــا باید بــه وضــوح تعریف شــوند و 
کاملاً در میان همۀ اعضای ســازمان توز�یع 
شــوند )راهنمای آموزش اخــاق، 2015م(. 

و فشارها و خســتگی‌های جســمی و روانی 
ناشــی از آن، می‌تواند بر زندگــی خانوادگی 
امدادگران تأثیر منفی بگذارد. لذا امدادگران 
علاوه بــر حمایت‌های ســازمانی، نیاز دارند 
که توســط اعضای خانواده، درک و حمایت 
شــوند. در واقع، ضرورت‌های شــغلی سفت 
و ســخت امدادگران به‌گونه‌ای است که لازم 
 خانواده تطابقــات لازم را با 

ً
اســت که عمدتا

حرفۀ امدادگر در خــود ایجاد کند و آرامش و 
تمرکز ذهنی و فراغ خاطر لازم را برای وظایف 

سنگین امدادگری فراهم نماید )جدول1(.

 

اکنون پس از بیان اجمالــی عوامل لازم برای 
اخــاق حرفــه‌ای امدادگــران، بــه صورت 
تفصیلی‌تری ســاز‌و‌کارهای ارتقــای اخلاق 

حرفه‌ای در ایشان بررسی می‌شود.

    ساز‌و‌کارهای ارتقای اخلاق امدادگری
ســازو‌کارهای لازم جهــت ارتقــای اخلاقی 
حرفه‌منــدان، در ســطوح مختلــف فردی، 

سازمانی و خانوادگی بدین ترتیب می‌باشد: 
الف( راهکارهای سازمانی
1. هدایت شغلی مناسب 

علاوه بــر توان‌مندی‌های لازمــۀ امدادگری 
ـ که پیش‌تر ذکر شــد ـ علاقه‌مندی به شغل 
نیز مهم است و بر روی انجام درست وظایف 
حرفه‌ای تأثیــر می‌گذارد. لــذا انتخاب اولیۀ 
درســت امدادگران از اهمیت فوق‌العاده‌ای 
برخوردار اســت. آزمون‌های استعدادیابی و 
نیز آزمون‌های تســت شــخصیت و... علاوه 
بر مصاحبه‌ها و آزمون‌های تخصصی برای 

عوامل ارتقای اخلاقی امدادگران

عوامل خانوادگی عوامل سازمانی عوامل فردی

   جدول 1 . عوامل ارتقای اخلاقی امدادگران

ساز و کارهای 
ارتقای اخلاق 

امدادگری



بهار و تابستان 1405  . شماره  1602

آموزش اخلاق 
حرفه‌ای را می‌توان 
و باید آموزش داد. 

تحقیقات نشان 
داده که آموزش 

اخلاق حرفه‌ای از 
طریق توسعۀ اخلاق 

سازمانی، منجر 
به افزایش رضایت 

شغلی و بهبود 
عملکرد سازمانی 

می‌شود.

قــرار بگیرنــد. هم‌چنیــن، آمــوزش اخلاق 
حرفــه‌ای بــرای مدیــران ســازمان ضروری 
است )ســکرکا، 2009م(. اما در صورت وجود 
محدودیــت – مانند محدودیــت بودجه- و 
ضــرورت اولویت‌بنــدی گروه‌هــای هــدف، 
استخدام‌شــدگان جدیــد، مدیران ارشــد و 
کســانی که نقش اســتراتژیک در مؤسسات 
و  پرخطــر  بخش‌هــای  مدیــران  دارنــد، 
مرتبط‌ترین افراد )مثلاً افرادی که با بالاترین 
نیاز و دشواری سروکار دارند(، باید در اولویت 
قرار بگیرند تا »رهبری از بــالا« در نهادهای 
زیرمجموعــۀ آن‌هــا تحقــق یابــد؛ حتــی 
برنامه‌های آموزشــی برای ایــن گروه‌ها را به 
 ،OECD  صورت اجباری در نظر گرفت )سند
2013م(. گروه‌هــای امــدادی جــزو افــرادی 
هســتند که در موقعیت‌های دشوار اخلاقی 
قرار می‌گیرند و همگی نیــاز به آموزش‌های 

تخصصی دارند.
ب. ارائــه محتوای آموزشــی منســجم و به 
روز؛ حرفه‌منــدان باید بدانند که چه کســی 
هستند، چه کارهایی را باید انجام دهند، چه 
ملاحظاتی را باید رعایت کنند، چرا و چگونه 
)ژانگ، 2023م(. طبق تحقیقات انجام‌شده، 
آمــوزش اخلاق حرفــه‌ای با تبییــن فضایل 
اخلاقی و آیین‌نامۀ رفتــار حرفه‌ای، موجب 
ارتقــای درگیــری شــغلی و تعهد ســازمانی 
محتــوای  2013م(.  )آلبوغبیــش،  می‌شــود 
آموزش اخلاق حرفه‌ای امدادگران می‌تواند 

مشتمل بر موارد زیر باشد:
- ماهیت حرفــه )ادلــم، 1998م(، نقش‌ها و 

مسئولیت افراد ذی‌ربط ) اسنل، 1993:172( .
- مفاهیــم اخلاقــی ضــروری، هنجارهــا و 
کدهــای اخلاقــی  ارزش‌هــای اخلاقــی و 
اخلاقــی  ارزش‌هــای  امدادگــری؛  در 

آموزش‌ها و برنامه‌های بعدی همگی مبتنی 
بر این منشور خواهند بود.

3. آموزش اخلاق امدادگری
کافی اخلاق حرفه‌ای  آموزش نامناسب و یا نا
به‌عنوان یکــی از موانع اخــاق حرفه‌ای در 
ســازمان‌ها شناســایی شده اســت)همان، 
2015م(. لذا علاوه بر اقداماتــی که خود افراد 
باید به‌طــور فردی جهــت ارتقــای اخلاقی 
خود انجــام دهند، آموزش اخــاق حرفه‌ای 
به صورت ســازمانی نیــز لازم اســت )رولی و 
میلوم، 2016م(. اخــاق حرفه‌ای را می‌توان و 
باید آموزش داد ) پلگرینو، 2002م(. تحقیقات 
میدانــی نشــان داده کــه آمــوزش اخــاق 
حرفه‌ای از طریق توســعۀ اخلاق سازمانی و 
ارتقای نگرش‌های شغلی، منجر به افزایش 
رضایت شغلی، رضایت از همکاران و محیط 
کار، بهبــود عملکــرد ســازمانی و در نهایت، 
افزایش رضایت ذی‌نفعان می‌شود )والنتین، 
2009م( و برعکس، در صــورت کمبود چنین 
آموزش‌هایی، افزایش اشتباهات و آسیب‌ها 
)مور-مــرل و همــاران، 2008م( و به دنبال 
آن، اســترس‌های زیاد )PTSD( و فرســودگی 
شغلی برای امدادگران قابل پیش‌بینی است 
کاتســاوونی و همــاران، 2016م(. از‌این‌رو،  (
بــرای ارتقــای اخــاق امدادگــری، برگزاری 
دوره‌های آموزشــی با ملاحظات زیر ضروری 

است:
یادگیرنــدگان؛  مناســب  پوشــش  الــف. 
ســازمان‌ها باید همۀ کارکنان خود را تحت 
برنامه‌های آمــوزش اخلاق قــرار دهند. هر 
عضــو ســازمان در طول ســال بایــد میزان 
ســاعات مشــخصی آموزش ببینــد؛ به‌ویژه، 
همۀ اعضــای تــازه استخدام‌شــده، در بدو 
ورود بایــد تحت آمــوزش اخــاق حرفه‌ای 

انـدیـشـه         |         ساز و کارهای ارتقای اخلاق امدادگری
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در تقویت اخلاق 
امدادگری، پرورش 

احساسات و 
عواطف انسانی 

هم‌چون همدردی، 
شفقت و ترحم 

مهم است. ایجاد 
تعادل مناسب بین 
انگیزه‌های عاطفی 

و تصمیمات مبتنی 
بر تحلیل منطقی 

هزینه-فایده، 
ضروری می‌باشد.

امدادگــری؛  در  اخلاقــی  دوراهه‌هــای   -
و  شناســایی  بــرای  می‌توانــد  نیازســنجی 
اولویت‌بنــدی نیازهای تخصصــی مرتبط با 
اخــاق و جهت‌دهــی آموزش کمــک کند؛ 
 زمانی که مؤسســه‌ای خــارج از 

ً
مخصوصــا

ســازمان، اموزش اخلاق حرفه‌ای را بر عهده 
می‌گیرد )سند OECD، 2013م(. 

ج. تقویت توأم عواطف و عقلانیت؛ درســت 
اســت کــه نجــات و کمک بــه دیگــران از 
 )Moral obligation( احساس تعهد اخلاقی
ناشی می‌شــود و به قول کانت، فقط اعمالی 
که بــه خاطــر انجــام وظیفــه و احتــرام به 
خــود قانــون اخلاقی انجــام شــوند، ارزش 
اخلاقی دارنــد ، اما بــا این حــال نمی‌توان 
هــم   )Emotions( احساســاتی  نقــش 
چــون هــم‌دردی )Sympathy(، شــفقت 
)Compassion(، ترحــم )Pity( و غیره را نیز 
در پاسخ نجات کم‌رنگ جلوه داد )مک کی 
و ریچاردسون، 2003م(. برخی صاحب‌نظران 
نیز بــر ارزش اخلاقی اعمال ناشــی از چنین 
احساســاتی صحه گذاشــته‌اند. بــه اعتقاد 
روسو، این احساس ترحم است که ما را بدون 
تأمل به سمت کمک به کسانی که می‌بینیم 
رنــج می‌کشــند، برمی‌انگیــزد و وامــی‌دارد 
 مــاقات یــک 

ً
)روســو، 1994:48(. اساســا

دوســت در بیمارســتان یا دل‌جویی از یک 
 یــا در درجۀ اول، 

ً
، زمانی که صرفا فرد داغ‌دار

ناشی از احساس وظیفه و برای انجام وظیفه 
باشد، نه این‌که احساس شفقت و هم‌دردی 
هم در آن دخیل باشد، برای اکثر مردم ارزش 

.)1976:462 ، کم‌تری دارد )استوکر
 بــرای کاری که انجــام می‌دهیم، 

ً
لذا عموما

حتــی وقتــی یــک انگیــزه به‌خودی‌خــود 
برای آن کافی باشــد، چند نــوع انگیزه داریم 

حرفــه‌ای عمومــی هم‌چــون: بی‌طرفــی، 
مســئولیت‌پذیری، شــفافیت، قانونی‌بودن، 
صداقت، عدالت )سند OECD، 2013م( و نیز 
اخلاقیات خاص حرفۀ امدادگری هم‌چون: 
مســئولیت‌پذیری، تعهد، انصاف، همدردی 
)فلیــن، 2019م( خیرخواهــی، شــجاعت و 
کاری باید آموزش داده شود. البته آموزش  فدا
مؤثرتــر ایــن ارزش‌هــا، می‌توانــد در قالب 
اســتفاده از یک مدل تصمیم‌گیری اخلاقی 

اعمال شود. 
- نظریه‌های هنجاری اخلاق )ادلم، 1998م( 
کــه در تصمیم‌گیری اخلاقی مورد اســتفاده 

قرار می‌گیرد.
- قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه حرفــۀ 
امدادگری؛ وظایف امدادگران صبغۀ اخلاقی 
و قانونــی دارد و محتویــات دورۀ آمــوزش 
اخلاق معمولاً ترکیبــی از رویکــرد قانونی و 
ارزشی-فلسفی است )سند OECD، 2013م(. 
لذا بخشــی از آموزش‌ها مربوط بــه قوانین 

کاری موجود در حرفۀ امدادگری است.
- مســائل غیرقانونــی؛ آموزش اخــاق باید 
مناطــق بــه اصطــاح »خاکســتری« را نیز 
پوشــش دهــد؛ موقعیت‌هایــی که توســط 
قوانین رســمی مورد توجه قرار نگرفته‌اند و 
پاسخ‌های روشــنی دربارۀ نحوۀ رفتار ندارند، 
ماننــد تضادهــای احتمالــی بیــن قوانین 
و ســنت‌ها. هــدف اصلــی در ایــن مــوارد، 
گاهی نســبت به قوانیــن مربوط  افزایــش آ
به تضــاد منافــع، ناســازگاری‌ها در وظایف 
حرفه‌ای، رویه‌هــای اداری و آیین‌نامه‌های 
رفتاری اســت. البته برای آموزش این موارد، 
روش‌های عملی تعاملی نسبت به سخنرانی‌ 
درمــورد قوانیــن، مفیدتر به نظر می‌رســند 

)سند OECD، 2013م(.

ساز و کارهای 
ارتقای اخلاق 

امدادگری
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در تقویت اخلاق 
امدادگری، پرورش 

احساسات و عواطف 
انسانی هم‌چون 

همدردی، شفقت 
و ترحم مهم است. 

ایجاد تعادل مناسب 
بین انگیزه‌های 

عاطفی و تصمیمات 
مبتنی بر تحلیل 

منطقی ضروری 
می‌باشد.

و منجــر به کنــش ســر�یع و انگیزه‌های قوی 
گاهانه/خردورزانه  می‌شوند. اما در سیستم آ
 ،)Conscious/deliberative system(
تصمیم‌گیری‌هــا بــا ملاحظــات عقلانــی 
هدایــت می‌شــوند و بــه انگیزه‌هــای کند و 
ضعیف منجر می‌شوند. سیســتم خردورزانه 
گاه را نادیده بگیرد،  می‌تواند سیستم ناخودآ
تنها در‌صورتی‌که فرد بخواهد که برای بررسی 
دقیق یــک موضــوع وقــت بگــذارد، اما در 
تصمیم‌گیری عجولانه و فــوری ـ که اکثریت 
تصمیمات ما را تشــکیل می‌دهد ـ سیســتم 
کانمن، فردریک، 2002(. در  اول غالب اســت )
، پاســخ‌های عاطفی  مورد امــداد و نجات نیز
گاه و فــوری، انگیــزه‌ای قــوی برای  ناخــودآ
کمک ایجاد می‌کنند. در مقابل، فرآیندهای 
گاهانه‌تــر و منطقی‌تر می‌توانند بر پاســخ  آ
عاطفی غلبه کنند، اما منجر بــه انگیزۀ کم‌تر 

برای کمک می‌شوند. 
البتــه توجه به ایــن نکته نیز لازم اســت که 
در غیاب تصمیم‌گیــری خردورزانه، ممکن 
گاه  اســت سیســتم تصمیم‌گیــری ناخــودآ
ما دچــار خطــا شــود )فلیــن، 2019(. گاهی 
 ، بر اســاس غریزه بــرای رفــع نیــاز فوری‌تر
، تمرکــز می‌کنیم، بــه قیمت  اما کوچک‌تــر
. گاه  از‌دســت‌دادن یک خیر خیلــی بزرگ‌تر
تلاش‌های بســیار پرهزینه‌ای را برای نجات 
هواپیــا یا قایــق در‌حالی‌که امیــد چندانی 
به نجــات نداریم، ســازماندهی می‌کنیم، در 
حالی کــه همین مقــدار پول می‌توانســت 
ده‌ها یــا صدها نفــر را از مالاریــا نجات دهد 
کریــدون، 1997(. یا به جــای مراقبت‌های  (
، هزینه‌های  پیش‌گیرانــه مقرون‌به‌صرفه‌تر
 ، گزافی را صــرف درمان می‌کنیم )اســکوریز
از  کمــک  انگیزه‌هــای  هم‌چنیــن،   .)2012

از  بســیاری  در  )هرمــن،359-:1981‌360(. 
اوقات نجــات جــان افراد در معــرض خطر 
فــوری، هــم از احســاس وظیفــه و هــم از 
احســاس هــم‌دردی، ترحــم، شــفقت و... 
برانگیخته می‌شود )مک کی و ریچاردسون، 
2003(. برخی صاحب‌نظران اخلاق، جایگاه 
عواطف اخلاقی را در رفتارهای اخلاقی کاملاً 
به رســمیت می‌شناســند و مــورد تأکید قرار 
می‌دهند. »ناروائز و لاپســلی« رفتار اخلاقی 
را حاصــل چهــار مؤلفۀ قضــاوت اخلاقی، 
عواطــف اخلاقــی، حساســیت اخلاقــی و 
مهارت عملی اخلاقی می‌دانند؛ به‌طوری‌که 
شکست در هر یک از این مؤلفه‌ها منجر به 
شکســت در رفتار اخلاقی می‌شود )ناروانز و 
لاپســلی، 2005(. بنابراین، در تقویت اخلاق 
امدادگری نیز پرورش احساســات و عواطف 

انسانی مهم است.
اســات )2003( نیز بــر ترب�یت احساســات 
متخصصان تــازه‌کار تأکیــد می‌کند و معتقد 
اســت که احساســاتی مانند خشــم، شــرم، 
هم‌دلــی یــا احســاس گنــاه، بــر ادراک نیز 
تأثیــر می‌گذارنــد و ادراک را تیزتــر می‌کنند. 
در واقــع، احساســات مناســب بــه هدایت 
استدلال کمک کنند و بر‌عکس، احساسات 
 Ethical( گاهی اخلاقی نامناسب، بینش و آ
awareness( را تحریــف می‌کننــد و توانایی 
تشــخیص ویژگی‌های برجســتۀ موقعیت را 

کاهش می‌دهند. 
در واقــع، سیســتم تصمیم‌گیــری بــا فرآیند 
کار   )Dual-process theory( دوگانــه 
می‌کنــد. تصمیــات اخلاقــی در سیســتم 
 Implicit/unconscious( گاه ضمنی ـ ناخودآ
system(، اتخاذ می‌شوند؛ یعنی تصمیمات 
توسط احساســات و غرایز هدایت می‌شوند 

انـدیـشـه         |         ساز و کارهای ارتقای اخلاق امدادگری



163

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

یکی از مؤلفه‌های 
مهم رفتار اخلاقی، 
حساسیت اخلاقی 

است. در پرورش 
اخلاق حرفه‌ای 
کارکنان سازمان 

باید ظرفیت 
حساسیت اخلاقی 

در اوایل رشد 
حرفه‌ای پرورش 

یابد.

)Moral imagination( را در حرفه‌منــدان 
بازآموزی کرد )ریلتون، 2015(. 

و. انتخــاب مدرســان حرفــه ای؛ انتخــاب 
مناسب مدرســان اخلاق حرفه‌ای، کیفیت 
بالای آمــوزش را تضمین می‌کند. مدرســان 
ممکن است ترکیب مناسبی از متخصصان 
اخــاق حرفــه‌ای و مســئولانی از ســازمان 
که خود قبــاً دوره دیده‌اند و نیــز همکاران 
کارشناسان بین‌المللی باشند  دانشگاهی و 

.)2013 ،OECD سند(
. اســتفاده از روش‌هــای آموزشــی جدیــد  ز
و ترکیبــی؛ آمــوزش اخــاق حرفــه‌ای، بــا 
رویکــرد چندروشــی مؤثرتر بــوده، درگیری 
 Organizational( شغلی و تعهد ســازمانی
 )commitment and job involvement
را بهبود می‌بخشــد )آلبوغبیــش، 2023(. در 
همین راستا استفادۀ ترکیبی از روش‌های زیر 

مفید است:
- ســخنرانی: مطالب نظری ماننــد قوانین، 
امدادگــری،  اخلاقــی  کدهــای  رویه‌هــا، 
نظریه‌هــای هنجــاری اخــاق و ارزشــهای 
کانونــی در امدادگــری می‌توانــد بــا روش 

سخنرانی آموزش داده شود. 
و   )Case Study( مــوردی  مطالعــه   -
 Case-based( مــورد  بــر  مبتنــی  بحــث 
discussion(: بــرای پــرورش مهــارت حل 
دوراهه‌های اخلاقی، مطالعۀ موردی روش 
مفیدی اســت و مهارت‌هــای تصمیم‌گیری 
اخلاقی را رشــد می‌دهد. تمرین این مهارت 
گاهی را تبدیــل به توجه  برای امدادگــران، آ
می‌شــود  باعــث  و  می‌کنــد   )Attention(
 Focused( فــرد روی موضوع خاص تمرکــز
 ، concentration( یابــد ) اولینــر و اولینــر
1988، ص123(. امدادگــران تنهــا از طریق 

روی هم‌دردی در بســیاری موارد ســوگیرانه 
هســتند؛ ما به هم‌وطن خود بیشــتر کمک 
می‌کنیم تا به فرد نیازمندتری در دیگر نقطۀ 
جهان. بنابراین، ایجاد تعادل مناســب بین 
انگیزه‌هــای عاطفی و تصمیــات مبتنی بر 
تحلیــل منطقی هزینــه ـ فایده مهم اســت، 
به‌ویژه در جایــی که هــر روز بارهــا و بارها 
ســؤالاتی در مــورد کمــک بــه چه کســی و 
چه زمانــی مطرح می‌شــود )فلیــن، 2019( و 

 چنین موقعیتی است.
ً
امدادگری دقیقا

د. تقویــت حساســیت اخلاقــی؛ یکــی از 
مؤلفه‌های مهم رفتار اخلاقی، حساســیت 
اخلاقی اســت )ناروائــز و لاپســلی، 2005(. 
افــرادی بــا حساســیت اخلاقــی می‌توانند 
جنبه‌هــای اخلاقــی موقعیت را تشــخیص 
دهند، نقشــی را که خود می‌توانند ایفا کنند، 
سر�یع‌تر و دقیق‌تر تشــخیص دهند و در این 
راه، مســئله را از دیدگاه دیگــری هم ببینند و 
 ، به نیازهای او هم حســاس باشــند )ناروائز
2008(. لــذا در پــرورش اخــاق حرفــه‌ای 
کارکنــان ســازمان باید ظرفیت حساســیت 
رشــد  اوایــل  در   )Sensitivity( اخلاقــی 
حرفه‌ای پرورش یابد )اســات، 1995(. این 
امــر به‌ویــژه در حرفــۀ امدادگری ـ کــه پر از 
کوان، 2015( ـ  موقعیت‌های اخلاقی اســت )

مهم‌تر هم هست.
هـ. تقویت تخیل اخلاقی؛ برای رفتار اخلاقی 
در بســیاری از مــوارد لازم اســت خــود را به 
جای دیگــران بگذاریم یا دیگــران را مانند 
خــود بپنداریم و بــه آن‌ها احتــرام بگذاریم 
)اســنل، 1993:172(. این‌هــا نیــاز به قدرت 
تخیــل دارد. بایــد از این‌جــا و اکنــون فراتر 
برویــم؛ لــذا از طریــق تجربۀ ســناریوهای 
شبیه‌سازی‌شــده، می‌تــوان تخیــل اخلاقی 

ساز و کارهای 
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آموزش اخلاق 
امدادگری از بدو 

استخدام امدادگران 
آغاز می‌شود و به طور 
مداوم و منظم ادامه 

یابد. برای تقویت 
التزام به اخلاق 
امدادگری، باید 

سازوکارهای تشویق 
رفتار اخلاقی و 

بازدارندگی رفتارهای 
ضداخلاقی را به کار 

گرفت.

.)2013 ،OECD مشارکت کنند )سند
- بحــث و گفت‌وگــو : تمریــن و گفت‌و‌گوی 
مداوم امدادگــران در طی آمــوزش اخلاق، 
به آن‌ها کمک می‌کند تــا از تفکر انتقادی یا 
یک فرآیند تصمیم‌گیری اخلاقی برای تعیین 

کنش اخلاقی استفاده کنند.
- تمرین عملــی فضایل اخلاقــی: فضایل 
 بــا آمــوزش نظــری تقویت 

ً
اخلاقی صــرفا

نمی‌شــوند؛ آن‌ها یک »مهارت« آموختنی 
هســتند و نیــاز بــه پــرورش عملــی دارنــد 
 
ً
)بلومفیلد، 2000؛ پلگرینو، 1989(. افراد صرفا

با آموزش قواعد و اصــول اخلاقی، »امدادگر 
خوب« نمی‌شــوند؛ بلکه باید به طور مداوم 
عملکرد خود را بــه خوبی انجــام دهند. به 
، با تمریــن و عادت‌دادن  بیان مک اینتایــر
خود می‌توان فضایل فکری را به طور منظم 
، 1985؛ آرمســون،  پــرورش داد )مک اینتایر
1998). تمرین عملی راه اساســی برای ایجاد 
احساســات اخلاقی حرفه‌ای و اعمال ارادۀ 
اخلاقی حرفــه‌ای اســت. فقــط در تمرین 
عملی می‌توان به‌تدر�یج احساسات عمیقی 
را نســبت به حرفه و مخاطبان و ذی‌نفعان 

ایجاد کرد )ژانگ، 2023(.
در  را  اخلاقــی  عمــل  بــه  تعهــد  بایــد  ما 
اعــال روزانــه‌مان تمریــن کنیــم )اکنــا، 
1980(. امدادگــران بــا تمرین مــداوم رفتار 
فضیلت‌مندانــه در موقعیت‌هــای واقعــی 
زندگی خبــرۀ اخلاقی می‌شــوند و می‌توانند 
در موقعیت‌های دشــوار اخلاقــی قضاوت 
اخلاقی صحیح‌تــری داشــته باشــند. رفتار 
اخلاقــی در آن‌هــا ملکه می‌شــود و کم‌کم 
بدون نیاز به تذکر یا تشــویق مدیر بالادستی 
خود، کار درست را انجام می‌دهند )مستقل 
می‌شــوند( و کار برایشان آســان‌تر می‌شود، 

مواجهــه بــا مشــکلات عملــی می‌توانند 
آموخته‌های نظری خــود را در موقعیت‌های 
عملی واقعی به کار گیرنــد و در صورت لزوم 

تکمیل کنند. 
- اســتفاده از چالش‌های اخلاقی یا مواردی 
 ســازمان یــا امدادگران بــا آن‌ها 

ً
که واقعــا

مواجه شده‌اند، به‌عنوان محور آموزش مفید 
است )سکرکا، 2009(. بحث دربارۀ تعارض‌ها 
و تزاحم‌ها فراتر از دانستن دربارۀ اخلاقیات، 
دغدغه‌هــای اخلاقی ایجاد می‌کنــد و تفکر 

انتقادی را توسعه می‌دهد )ادلم، 1998(.
در حالــت ایــده‌آل، بــه جــای اســتفاده از 
دوراهه‌های آمادۀ عمومــی، باید دوراهه‌ها 
برای یک گروه هــدف خــاص ـ امدادگران ـ 
ســاخته شــوند. دوراهه‌ها را می‌توان توسط 
مدرســان و با مشــورت مدیران ســازمان و 
با اســتفاده از پرســش‌نامه‌های نیازسنجی 
ایجاد کرد. اگر زمان کافی برای آماده‌ســازی 
دوراهه‌ها قبــل از آمــوزش وجود نداشــته 
باشــد، می‌توان در ابتدای جلســه، از همان 
دوراهه‌هایی که شرکت‌کنندگان در کار روزانۀ 
خود بــا آن مواجه هســتند، اســتفاده کرد. 
مدرســان هم‌چنین می‌توانند از داستان‌ها 
و مقالات مختلف رســانه‌ای کــه در جامعه 
بحــث می‌شــود، بــرای توســعۀ مطالعات 
اســتفاده  اخلاقــی  تعارضــات  و  مــوردی 
کننــد. هنگامــی کــه زمان و منابــع اجــازه 
می‌دهد، مدرسان ممکن اســت ویدئوها یا 
کلیپ‌هایی را برای آموزش اخلاق تولید کنند 
و یا از ویدئوهای مختلف موجود در اینترنت 
کنند. درهرحال، بحــث پیرامون  اســتفاده 
موردهــای فرضــی یــا واقعی در جلســات 
کوچک به همه اجازه می‌دهد در شناســایی 
مشــکل، ارزیابی آن و جســت‌و‌جوی راه‌حل 
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"استفاده از 
روش‌های آموزشی 

ترکیبی مانند 
مطالعه موردی، 

بحث و گفت‌وگو، 
تمرین عملی 

فضایل اخلاقی، 
الگودهی، هنر 

و ادبیات، ایفای 
نقش و آموزش 

مبتنی بر اینترنت، 
در ارتقای اخلاق 

امدادگری مؤثر 
است.

خوب‌بودن، نیازی به بحث در مورد فهرست‌ 
فضایل نیســت، بلکه نیاز بــه تغذیۀ ذهن، 
پرورش تخیل اخلاقی و تقویت حساســیت 
اخلاقی اســت )بگلــی، 2006(. مــک اینتایر 
)1985( بر تأثیر »داستان‌گویی« در آموزش 
اخلاق تأکید داشــت. ادبیــات، به‌ویژه برای 
افراد مبتدی می‌تواند به پرورش حساســیت 
 )Moral Vision Insight( و بینــش اخلاقــی
کمــک کنــد. داســتان‌های مــدرن امروزی 
)مانند درام یونانی( می‌توانند تأثیری قوی بر 
احساسات داشته باشند. یک کتاب، شعر یا 
دیالوگ فیلم، می‌تواند فرد را به خنده یا گریه 
تحریک کند. ادبیات این قدرت را دارد که در 
یک موقعیت تخیلی، واکنش‌های احساسی 
قوی و احساســات واقعی ایجــاد کند و برای 
مخاطب تجربه فراهم کنــد )بگلی، 2003(. 
بحــث و بررســی داســتان‌های اخلاقــی در 
امدادگری نیز می‌توانند امدادگران تازه‌کار را 

رشد دهند.
 )Role Plays( ایفای نقــش: ایفای نقــش -
با اســتفاده از موقعیت‌های واقعــی زندگی، 
برنامــۀ آموزش اخلاق را جالب و مشــارکت 
فعال را تشــویق می‌کند. باید موقعیت‌های 
واقعی زندگــی را بــه کارکنــان داد و از آن‌ها 
خواســت که در این ســناریوها مسیر عمل 
پیشــنهادی خــود را نشــان دهند. ســپس 
عواقب ایــن اعمال مــورد بحث قــرار گیرد. 
برگزاری چنین جلســاتی باعث می‌شــود که 
کارکنان پیشــاپیش دربارۀ ارتکاب احتمالی 
کننــد  چنیــن خطاهایــی در آینــده فکــر 

)راهنمای آموزش اخلاق، 2015(.
- اســتفاده از فیلم‌هــا، بازی‌هــا و آمــوزش 
 Internet-based( اینترنــت  بــر  مبتنــی 
Training(:  ایــن کار می‌توانــد بــه صــورت 

از انجام کارها به شــیوۀ درست لذت می‌برند 
و از انجام نادرســت کارها ناراحت می‌شوند 
)آرمســون، 1998:26( و ایــن هــان ترب�یت 

یافتگی اخلاقی است.
- الگودهــی: الگوهــا در پــرورش فضایــل 
اخلاقی نقش مهمی دارند. فرد الگو و خبره، 
مســلط بر امور اســت و مبتدیان می‌توانند 
بــا مشــاهدۀ او چیزهــای زیــادی بیاموزند 
)آنــاس، 1995(. در الگوهــا اخــاق نظری 
و رفتــار اخلاقــی در هم تنیده شــده اســت 
)میلیندر، 1984(. مدرســان اخلاق حرفه‌ای 
نه‌تنها بایــد آموزش نظــری بدهنــد، بلکه 
باید الگوهایی باشــند که مخاطبان از آن‌ها 
بیاموزند )ژانــگ، 2023(. البته مخاطبان در 
طی دوره‌های اخلاق حرفه‌ای تفکر انتقادی 
را نیز می‌آموزنــد و می‌توانند آن‌چــه را که به 
آن‌ها آموزش داده می‌شود، یا آن‌چه را که در 
رفتار اساتید می‌بینند، بررسی، تأیید یا رد کنند 

)پلگرینو، 2002، ص383(.
مدرس نه‌تنها »الگو« )Role Model( بلکه 
بایــد »نمونــه« )Exemplar( باشــد؛ یعنی 
 ، علاوه بر »مدل‌ســازی« )Modeling( رفتار
مخاطبــان را درگیر بحــث و گفت‌و‌گو کند تا 
دلایل آن را هــم متوجه شــوند)ارده، 1997(. 
گاهی  تأمــل انتقــادی منجر بــه توســعۀ آ

اخلاقی و تعالی شخصیت می‌شود.
- بحث: بحث‌هــا یا ســمینارهای منظم در 
مورد مســائل و معضلات اخلاق حرفه‌ای، 
علاوه بر آموزش‌های عمومــی و پایه، باعث 
می‌شــوند که پرســنل در مورد رفتار خود در 
محل کار فکر کنند و در صورت نیاز اقدامات 
اصلاحــی انجام دهنــد )راهنــای آموزش 

اخلاق، 2015(.
- هنــر و ادبیــات: در آمــوزش چگونگــی 
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ارزش‌یابی اثربخشی 
دورۀ آموزشی اخلاق 

حرفه‌ای، بسیار 
مهم است و اصلاح 

ساختار و محتوای 
دوره را امکان‌پذیر 

می‌سازد.  بر اساس 
ارزیابی آموزش 

می‌توان در مورد 
آموزش اضافی و 

تکمیلی و یا تغییرات 
برنامۀ آموزشی 

تصمیم‌گیری کرد. 

یــا در مراکز آموزشــی اخلاق حرفــه‌ای ارائه 
شود. با آن که آموزش در خود سازمان باعث 
صرفه‌جویی در زمان رفت‌و‌آمدها می‌شــود، 
اما اســتفاده از مراکز آموزشی باعث می‌شود 
که فقــط بــر آمــوزش تمرکــز شــود و دیگر 
مسئولیت‌ها مختل نشوند. هم‌چنین خوب 
اســت که این دوره‌هــا در نزدیکــی مدیریت 
سازمان برگزار شــود و اهمیت آن آموزش‌ها 
به ایشان نشان داده شود. در داخل کلاس‌ها 
، ویژگی‌هــای فیزیکــی و حتــی نحــوۀ  نیــز
چینش صندلی‌ها مهم اســت. کلاس‌هایی 
با میز و صندلی‌های ثابت مناســب نیستند. 
ســازمان‌دهی گروه‌های بحــث کوچک‌تر با 
فضای کافی برای بحــث گروهی ترجیح داده 

.)2013 ،OECD می‌شود )سند
ی.  اختصــاص بودجــه کافــی؛ هزینه‌های 
آموزش‌هــای اخلاقی از جملــه هزینۀ‌ تهیۀ 
مواد و منابع آموزشی، حق‌الزحمۀ مدرسان، 
هزینه‌های اجرای دوره از جمله ســفر و غذا 
برای شرکت‌کنندگان، اســتفاده از اتاق‌های 
جلســات و تجهیزات باید به میــزان کافی و 
به صورت منصفانه و شــفاف، تأمین شود تا 
 ،OECD موضوع آموزش بی‌اعتبار نشود )سند

.)2013
آموزشــی؛  اثربخشــی دوره  ارزش‌یابــی  ک. 
ارزش‌یابی اثربخشــی دورۀ آموزشــی اخلاق 
حرفه‌ای، بسیار مهم است و اصلاح ساختار 
و محتوای دوره را امکان‌پذیر می‌ســازد. این 

ارزشیابی با روش‌های زیر انجام می‌شود:
- تکمیل فرم ارزیابی دقیق توســط شــرکت 

کنندگان؛ 
- گزارش مدرسان؛ 

- برگزاری آزمون از شرکت‌کنندگان.
 در ارزش‌یابی دوره‌های آموزشی دارای کارکرد 

مکمل اســتفاده شــود. به‌هرحال انتخاب 
روش‌های آموزشی تا حد زیادی به استراتژی 
آموزشــی و هم‌چنین بــه شــرکت‌کنندگان، 
بودجۀ موجــود و محدودیت‌هــای موجود 
بســتگی دارد. نیازســنجی مخاطبــان نیــز 
روش‌هــای  بهتریــن  شناســایی  درمــورد 
آموزشــی کمک می‌کنــد. مخاطبان ممکن 
اســت تمایل به رویکردهای نظری و قانونی 
داشــته باشــند یا طــرف‌دار بحــث در مورد 
مســائل عملی و مطالعات موردی باشــند، 
یــا ترکیبــی از رویکردهای نظــری و عملی را 
ترجیح دهند. در یک مطالعــه بیش از %25 
از مصاحبه‌شــوندگان بیان داشتند که نیازی 
به آموزش اخــاق ندارند. چنیــن تصوراتی 
خود مانعی برای ارائــه موفقیت‌آمیز آموزش 
اخلاق حرفه‌ای اســت و باید مــورد تجزیه و 

 .)2013 ،OECD تحلیل قرار گیرد )سند
اثربخشــی  آموزش‌هــا؛ جهــت  تــداوم  ح. 
برنامه‌هــای آمــوزش اخــاق امدادگــری، 
بایــد مرحله‌بنــدی و چارچــوب زمانــی هر 
مرحله از آموزش‌ها تعریف شود. آموزش‌ها 
انواعــی دارند: آمــوزش مقدماتــی، آموزش 
پیشــرفته )برای مواجهه بــا وظایف پیچیده 
(، آموزش‌های تکمیلــی دوره‌ای )جهت  تــر
به‌روز‌رســانی دانش و مهارت‌هــا مطابق با 
آخرین الزامات و نیازها(، آموزش‌های یادآور 
)جهت تقویت مهارت‌هــا و دانش‌هایی که 
در اثر گذشــت زمان و عدم استفاده ضعیف 
شده‌اند(، پشــتیبانی از خودآموزی. بنابراین، 
آموزش اخــاق امدادگری از بدو اســتخدام 
امدادگران آغاز می‌شــود و به طــور مداوم و 

منظم ادامه یابد. 
ط. مکان مناســب آموزش؛ آمــوزش اخلاق 
امدادگری می‌تواند در خود ســازمان امدادی 

انـدیـشـه         |         ساز و کارهای ارتقای اخلاق امدادگری
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برای تقویت 
التزام به اخلاق 

امدادگری، پس از 
آموزش‌های لازم 
باید سازو‌کارهای 

تشویق رفتار 
اخلاقی و 

بازدارندگی 
رفتارهای 

ضداخلاقی را به‌کار 
گرفت.

به‌خطر‌انداختــن جــان خود بــرای نجات 
امدادگــر  در‌عین‌حــال،  اما  دارد،  دیگــری 
وظیفــه دارد عــاوه بــر مراقبــت از امنیت 
دیگران، از ایمنی و سلامت خود نیز مراقبت 
، 2012(. موارد زیر برای  کند )همسلی و چارلز

مراقبت از امدادگر ضروری هستند:
گاهــی امدادگــر از نیازهــا، ترجیحــات،  - آ
محدودیت‌ها و مرزهای جســمی، عاطفی، 
روانــی و روحی خــود و تأثیر آن‌ها بــر ایفای 

نقش حرفه‌ای خود؛
- توجه به مسئولیت‌های خود؛

- پی‌گیری و کســب فعالانۀ حمایت‌های لازم 
برای پردازش احساسات و نگرانی‌های خود؛

- جست‌و‌جوی نظارت و کمک حرفه‌ای )در 
(؛ صورت نیاز

- مدیریــت زمان خــود و رســیدگی به همۀ 
نیازها به طور متعادل؛

- بهبودبخشی، پیشرفت و رشد خود را به‌طور 
فعال دنبال‌کردن؛ 

گاهی در مورد نقش‌های مختلف و گاهی  - آ
متناقض خود و تعارض‌های احتمالی؛

- توجه معقول به نفع شخصی )محافظت از 
خود( )وایت، 1993(.

- این مورد گرچــه جزو ســازو‌کارهای فردی 
و به نوعــی خود‌مراقبتی امدادگر محســوب 
می‌شود، اما ســازمان‌ها نیز می‌توانند جهت 
توان‌مندســازی امدادگــران، بــرای آن‌هــا 
گاهی‌ها و  دوره‌های تخصصی برگزار کنند و آ

مهارت‌های او را تقویت نمایند.
6. حمایت روانی و ارتقای بهداشت روان

رضایت شغلی و اخلاق حرفه‌ای و پای‌بندی 
به وظایف حرفه‌ای، با ســامت روان ارتباط 
نزدیکی دارد )امین بیدختی و مردانی، 1394؛ 
جهانیــان و صابــری، 1392(. ایــن نکته در 

دوگانه است. شرکت‌کنندگان می‌توانند دوره 
را به طور کلــی ارزیابی کننــد ) تازگی محتوا، 
عملی‌بودن، مطابقت با اهداف و انتظارات 
و...( و یــا مهارت‌هــای حرفه‌ای مــدرس را 
ارزیابــی کنند. ایــن ارزیابی‌هــا را می‌توان در 
قالب یک پرســش‌نامه در پایان هر جلسه 
 ،OECD یا پس از اتمام دوره انجام داد )سند
2013(. بر اســاس ارزیابی آموزش می‌توان در 
مورد آموزش اضافی و تکمیلی و یا تغییرات 

برنامۀ آموزشی تصمیم‌گیری کرد. 
4. مشوق‌ها و بازدارنده‌های اثربخش

برای تقویــت التزام بــه اخــاق امدادگری، 
پس از آموزش‌هــای لازم باید ســازو‌کارهای 
بازدارندگــی  و  اخلاقــی  رفتــار  تشــویق 
گرفــت.  رفتارهــای ضداخلاقــی را بــه کار 
بایــد سیاســت‌هایی تدویــن شــود کــه به 
رفتــار اخلاقــی امدادگــران پــاداش دهد و 
پیامدهایی را برای رفتــار غیراخلاقی در نظر 
بگیرد. می‌توان در ارزیابی عملکرد دوره‌ای، 
از عملکــرد اخلاقــی نیز به‌عنــوان معیاری 
برای قضاوت اســتفاده کرد و بر این اساس، 
در مورد افزایش حقــوق تصمیم گرفت. این 
گزینه ممکن اســت به‌ویژه برای افرادی که 
در بخش‌هایــی با ریســک اخلاقی بــالا کار 
می‌کنند، مهم باشــد. البته این امر مســتلزم 
آن اســت که قبــاً یــک آیین‌نامــۀ رفتاری 
پیامدهــای نقض جــدی و مکــرر کدهای 
اخلاقی و فرآیند بررسی و اعمال تنبیه‌ها را به 
صورت واضح توضیح داده باشد. مشوق‌ها و 
بازدارنده‌ها باعث می‌شوند که اعضا اهمیت 
رفتار اخلاقــی در یک ســازمان را درک کنند 

)راهنمای آموزش اخلاق، 2015(.
5. مراقبت از امدادگر

و  کاری  فــدا بــه  نیــاز  امدادگــری  گرچــه 
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اخلاق باید در 
آرمان‌های سازمان 

منعکس شود؛ مثلاً 
در بیانیه مأموریت 

یا چشم‌انداز 
کید  سازمان مورد تأ

باشد؛ رویه‌های 
حاکم بر سازمان 

اخلاقی باشند؛ 
مسئولیت‌پذیری 

و پاسخ‌گویی جزو 
روتین سازمان باشد؛

در تســهیل رعایت اخلاق حرفــه‌ای مؤثرند؛ 
چرا‌که بر اســاس تحقیقات، از جمله موانع 
اخــاق حرفــه‌ای در ســازمان‌ها، قوانیــن 
کافــی، فقــدان اســتانداردهای شــغلی،  نا
فشــار کاری زیاد، کمبــود منابع مالــی برای 
تأمیــن نیازهــا )مصلی‌نــژاد و همــاران، 
2017( و تخصیص ناعادلانۀ منابع )ســیونر و 
همکارن، 2017( اســت. لذا مدیران سازمان 
اولاً: بایــد دســتورالعمل‌هایی را بــرای رفتار 
حرفه‌ای در ســازمان به صورت دقیق فراهم 
: درمورد مفاد آن آموزش 

ً
و تدوین کنند، ثانیا

کافی را به کارکنان ارائه دهند؛ زیرا عدم درک 
روشــن از آیین‌نامۀ رفتار سازمانی ـ حرفه‌ای 
، به‌عنوان یکــی از موانع اخلاق  مورد انتظار
حرفــه‌ای شناســایی و تأکیــد شــده اســت 
 :

ً
)راهنــای آمــوزش اخــاق، 2015(. ثالثــا

، قوانین و  مدیران باید با توجه به نیازهای روز
رویه‌های سازمانی را در صورت لزوم اصلاح و 

به‌روزرسانی کنند. 
8. فرهنگ اخلاقی سازمان

ترو�یــج فرهنــگ اخلاقی در ســازمان‌های 
امــدادی بــرای ارتقــای اخــاق حرفــه‌ای 
امدادگــران بســیار مهــم اســت. فرهنگ 
اخلاقی مثبــت به‌عنوان عامــل محافظتی 
اخلاقی در ســازمان‌ها شــناخته شده است 
، 2020؛ وندن بلک و همــاران، 2018؛  )وودز

زنگ و کورتیس، 2018(. 
اخلاق باید در آرمان‌های ســازمان منعکس 
شــود؛ مثلاً در بیانیه مأموریت یا چشــم‌انداز 
سازمان مورد تأکید باشــد؛ رویه‌های حاکم بر 
ســازمان اخلاقی باشند؛ مســئولیت‌پذیری و 
پاسخ‌گویی جزو روتین ســازمان باشد؛ رهبری 
سازمانی باید الگویی از تصمیم‌گیری اخلاقی 
باشــد؛ اخلاق در مدیریــت روزمرۀ ســازمان 

حرفۀ امدادگری تأثیرگذاری بیشتری هم دارد. 
بلایا رویدادهای پرآشوبی هســتند و افرادی 
کــه در موقعیت‌های بلایــا درگیر هســتند، 
بایــد انتخاب‌های دشــوار، چالش‌برانگیز و 
 در 

ً
سریعی داشــته باشــند. امدادگران اساسا

بافت‌های ناامــن )Unsafe Contexts( با 
حجم کاری بســیار زیاد کار می‌کنند و لذا یک 
گروه آسیب‌پذیر هستند )میشل و همکاران، 
2018(. از‌این‌رو، در معرض اســترس اخلاقی 
)Moral Stress( قرار دارند که ممکن است 
 )Moral Distress( بــه پریشــانی اخلاقــی
تبدیل شــود و بر ســامتی و بهزیستی آن‌ها 
تأثیــر بگــذارد )مارتینــا، 2022( و در نهایــت 
منجر به فرسودگی شغلی شــود )همریک و 

همکاران، 2012؛ شوجی و همکاران، 2015(. 
دستورالعمل‌های اخلاقی حرفه‌ای موجود 
نیز در این ارتباط کاربرد محدودی دارند، زیرا 
پیچیدگی بلایا و فشاری را که پاسخ‌دهندگان 
در معرض آن قرار می‌گیرنــد، به‌اندازۀ کافی 
، 2017(. در بسیاری  نشان نمی‌دهند )رســگر
از مــوارد آن‌هــا بایــد ســازگاری معقــول با 
چالش‌های اخلاقــی و پریشــانی اخلاقی را 
بیاموزند. مثلاً بپذیرند که بــا امکاناتی که در 
اختیار داشته‌اند، بهترین کار ممکن را انجام 
داده‌انــد و تمام شــرایط به صــورت ایده‌آل 
فراهــم و در اختیــار آن‌ها نیســت )مارتینا، 
2022(. از‌ایــن‌رو، حمایــت عاطفــی ـ روانــی 
امدادگران قبــل، حین و پــس از مأموریت، 
جهت حفظ ســامت روانی آن‌هــا ضرورت 
دارد. انجام این مورد هم توســط ســازمان و 

هم توسط خانواده امکان‌پذیر است.
7. آیین‌نامه‌ها و 

قوانین حرفه‌ای روشن و کافی 
قوانیــن و مقــررات حرفه‌ای روشــن و دقیق 
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 اخلاقی‌بودن 
مدیران سازمان، 

بهترین عامل 
انگیزه‌بخشی 

اخلاق حرفه‌ای 
کارکنان است. 

حمایت از آموزش 
اخلاق، نه‌تنها از 

طریق اعلان‌ها و 
اطلاعیه‌ها، بلکه 
از طریق اقدامات 

، نشان  عملی مدیر
داده می‌شود

 ، اخلاقی خود پای‌بند هســتند و همین‌طور
محلی برای تصمیم‌گیری در مورد مسئله‌ها 
و تعارضات اخلاقی بغرنج و مشــاورۀ اخلاق 

حرفه‌ای برای کارکنان باشد.
11. آموزش و پشتیبانی خانواده

 زندگی 
ً
امدادگری با فشــار کاری بــالا، طبیعتا

خانوادگی امدادگــران را تحت‌الشــعاع قرار 
می‌دهــد. بــر اســاس تحقیقات، بخشــی 
حرفه‌منــدان،  اخلاقــی  تعارض‌هــای  از 
تعارض کار و خانواده اســت )ژانــگ، 2023( 
و این تعارض‌هــا برای امدادگــران می‌تواند 
بســیار جدی‌تر هــم باشــد. ســاعات کاری 
طولانی، مأموریت‌هــای غیر‌قابل پیش‌بینی 
و ناگهانــی، خســتگی کاری زیــاد، اســترس 
ناشــی از مخاطرات و نظایر این‌ها بخشــی 
از دشــواری‌های امدادگــری اســت. لــذا از 
ســویی امدادگــران بایــد بیاموزند کــه این 
تعارض‌ها و تزاحم‌ها را به حداقل برســانند 
 ، یا حتی‌الامکان حــل کنند و از ســوی دیگر
خانــوادۀ امدادگــران نیز بایــد مهارت‌های 
لازم برای‌پذیــرش و مواجهــۀ مناســب بــا 
دشــواری‌های حرفۀ عضو امدادگر را کسب 
کنند و حمایت‌های روانی و فکــری لازم را به 

دست آورند. 
12. پیگیری و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها 

و   )Follow-up Measures( پی‌گیــری 
ارزیابــی اثربخشــی و کارآمــدی برنامه‌های 
ارتقای اخلاق حرفــه‌ای بــرای برنامه‌ریزی 
استراتژیک بســیار مهم اســت؛ با‌این‌حال، 
اغلــب نادیــده گرفتــه می‌شــود یــا دچــار 
کاستی‌هایی اســت. روش‌های ارزیابی کنونی 
بیشتر کمی بوده، بر روی خروجی‌هایی مانند 
تعداد افراد آموزش‌دیده متمرکز می‌شــوند. 
معمولاً شــواهد مســتقیمی مبنی بر این‌که 

ادغام شود و خلاصه این‌که اخلاق، روح حاکم 
بر ســازمان باشــد. در‌این‌صــورت در فضای 
اخلاقــی، کارکنان نیز تشــویق می‌شــوند که 

مطابق با همان رویه‌های اخلاقی عمل کنند.
9. مدیریت اخلاق‌مدار

اخلاق در ســازمان باید از بالا شــروع شــود 
و به پایین تســری یابــد. لذا مدیر ســازمان 
بایــد الگویــی از تصمیم‌گیــری اخلاقــی و 
درســت‌کاری باشــد تا بقیه از او الگوبرداری 
کنند؛ یعنــی آن‌چه را کــه موعظــه می‌کند، 
تمرین کند )راهنمای آموزش اخلاق، 2015(؛ 
به علاوه، اخــاق را در ســازمان خود ترو�یج 
کند. اخلاقی‌بودن مدیران سازمان، بهترین 
عامل انگیزه‌بخشی اخلاق حرفه‌ای کارکنان 
اســت. حمایت از آموزش اخــاق، نه‌تنها از 
طریق اعلان‌ها و اطلاعیه‌ها، بلکه از طریق 
، نشان داده می‌شود؛ با  اقدامات عملی مدیر
رفتار اخلاقی، با اختصاص بودجه، با اجرای 
برنامه‌هــای آموزش اخــاق، با تشــویق و 

 . حمایت از کارکنان اخلاق‌مدار
 Leadership( »فقدان چنین »رهبری از بالا
from Above( انگیزۀ مشــارکت در آموزش 
اخلاق و ارتقای اخلاقــی را تضعیف می‌کند 
و تأثیــر مثبت ســایر اقــدامات و آموزش‌ها 
را خنثــی می‌کنــد. نقــش مدیــر از جهــت 
هماهنگــی برنامه‌هــای ارتقــای اخــاق، 
بودجــه،  تأمیــن  مرکــزی،  برنامه‌ریــزی 
هماهنگی و ارزیابی نتایج و... نیز مهم است 

.)2013 ،OECD سند(
10. تشکیل کمیتۀ اخلاقی 

در راســتای ارتقــای اخلاق امدادگــری، لازم 
است یک کمیتۀ اخلاق در سازمان امدادی 
تشکیل شــود تا با نظارت‌های لازم اطمینان 
حاصــل کند که همــۀ کارکنان بــه تعهدات 
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برای تروی�ج اخلاق در 
سازمان باید عواملی 

که باعث رفتار 
ضداخلاقی می‌شوند، 

به طور منظم و 
مداوم شناسایی شوند

و سیاست‌ها و 
رویه‌های بهتری 
برای رفع موانع و 

جلوگیری از رفتارهای 
ضد‌اخلاقی و کاهش 

اثرات نامطلوب آن بر 
سازمان و یا جامعه 

طراحی شود.

منظم و مداوم شناسایی شوند و سیاست‌ها 
و رویه‌های بهتری برای رفع موانع و جلوگیری 
از رفتارهــای ضد‌اخلاقــی و کاهــش اثرات 
نامطلوب آن بر سازمان و یا جامعه طراحی 
شــود )راهنــای آمــوزش اخــاق، 2015(. 
برخی از رایج‌ترین موانــع اخلاق حرفه‌ای در 
سازمان‌ها ـ که توسط پژوهشگران شناسایی 
کافی، فقدان  : قوانین نا شــده‌اند ـ عبارتند از
کافی، کمبود  استانداردهای شغلی، نظارت نا
منابع مالــی برای تأمیــن نیازهــا و حمایت 
مالی ضعیف، ضعف ســاختارهای آموزشی، 
کافی، فرهنگ آموزشــی ضعیف،  آمــوزش نا
صفات شــخصیتی نامناســب افراد، ضعف 
تعهــد، ضعــف در ارتباطــات میان‌فــردی، 
فشــار کاری زیــاد )مصلی‌نــژاد و همکاران، 
ســازمان،  غیر‌واقعــی  اهــداف   ،)2017
ضرب‌الاجل‌ها، فقــدان دیــدگاه بلندمدت 
)راهنمای آموزش اخلاق، 2015(، تبعیض در 
ســازمان، تخصیص ناعادلانۀ منابع، نقض 
حقوق شــخصی، نگرش نامناسب مدیران 
و سیاســت‌گذاران ســازمان‌های امــدادی، 
اقــدامات  بی‌برنامگــی  و  مدیریــت  ســوء 
 .)2017 همــاران،  و  امدادرسانی)ســیونر 
مدیران سازمان با حساسیت روی این موارد 
و بررســی‌های دقیق باید موانع را شناسایی و 

برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
ب( راهکارهای فردی

1. خودآموزی و تزکیه نفس
 فرآیند مبارزۀ 

ً
پرورش اخلاق حرفه‌ای اساســا

دائمی بین حق و باطل و خیر و شــر در قلب 
Self-( افراد حرفه‌مند اســت. لذا خودآموزی
 ،)Self-reflection( خود‌اندیشی ،)training
خودتنظیمــی )Self-regulation( و تزکیــۀ 
پــرورش  بــرای   )Self-cultivation( خــود 

آموزش منجر بــه بهبــود رفتــار اخلاقی در 
میان گــروه هدف شــده باشــد، به‌راحتی در 
دسترس نیســت و تأثیر کلی آموزش اخلاق، 
فقط در بلندمدت قابل ارزیابی اســت؛ مثلاً 
می‌توان پــس از یــک دورۀ زمانــی معین از 
طریق پرســش‌نامه بررســی کرد که آیا افراد 
آموزش‌دیــده، دانــش و مهــارت آمــوزش 
داده‌شــده را در کار خــود بــه کار می‌گیرند یا 
. یعنی آیــا آموزش منجر بــه بهبود رفتار  خیر
اخلاقی در میان گروه هدف شــده اســت یا 
. این کار باید بر اســاس شــاخصه‌های  خیر
انجام گیرد. برخی از شاخص‌های موفقیت 
و اثربخشــی برنامه‌هــای ارتقــای اخــاق 

حرفه‌ای بدین‌ترتیب می‌باشند:
گاهی بیشــتر مدیران و کارکنــان در مورد  - آ
قوانیــن رفتــار حرفــه‌ای، قوانیــن اخلاقی 

سازمان؛
- دریافت ســؤالات کم‌تــر در مــورد قوانین 

اخلاقی توسط سازمان؛
- افزایش انتقاد اعضا نسبت به فعالیت‌های 

مشکوک اخلاقی؛
- افزایش تعداد جرائم اخلاقی گزارش‌شده در 

سازمان )افزایش حساسیت اخلاقی اعضا(؛
- افزایش مواردی که در آن سیاســت‌گذاران 
شــورا  در  رأی‌دادن  از  برنامه‌ریــزان  و 
بــه دلیــل تضــاد منافــع احتمالــی امتناع 

می‌کنند)اجتناب از تعارض منافع(؛
کاهــش رانت‌خــواری و رابطه‌ســالاری و   -

دریافت رشوه و... ) سند OECD، 2013(؛
- افزایش رضایت دریافت کنندگان خدمات.

13. شناسایی موانع 
و اصلاح مداوم برنامه‌ها

برای ترو�یج اخلاق در ســازمان باید عواملی 
که باعث رفتار ضداخلاقی می‌شوند، به طور 
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ارتقای اخلاق 
امدادگری مستلزم 

این است که 
علاوه بر شخص 
، مدیران  امدادگر

سازمان‌های 
امدادی نیز اهمیت 

آن را دریابند، عزم 
جدی برای ارتقای 

آن داشته باشند

ســامت روانی آن‌ها پیش‌تر جــزو وظایف 
ســازمان‌های امــدادی توضیــح داده شــد. 
انجام این مورد نیز هم توسط سازمان و هم 
توسط خانواده امکان‌پذیر و در واقع، ضروری 
اســت و جهت مداخلــۀ مناســب خانواده، 
لازم است که ســازمان آموزش‌های لازم را به 

ایشان ارائه نماید.
2. مراقبت از امدادگر

در زمینــه مراقبت از خــود درمانگــر که در 
قسمت ســازوکارهای ســازمانی مطرح شد، 
خانواده نیــز می‌توانــد ایفای نقــش کند. از 
آن‌جا که مفاد آن قبلاً توضیح داده شــده، از 

تکرار مطلب پرهیز کنیم.

  جمع‌بندی
ارتقــای اخــاق امدادگــری مســتلزم ایــن 
، مدیران  است که علاوه بر شــخص امدادگر
ســازمان‌های امــدادی نیــز اهمیــت آن را 
دریابند، عزم جدی بــرای ارتقای آن داشــته 
باشند، برنامه‌ریزی‌های علمی و دقیق انجام 
بدهنــد و بودجۀ مالی و انــرژی کافی برای آن 
اختصاص دهند و مهم‌تر آن‌که اخلاقی‌بودن 
را از خــود آغاز کننــد. حتــی خانــوادۀ فــرد 
امدادگــر نیــز در ایــن رابطه نقش بســزایی 
دارند. لــذا راهکارهای به‌دســت‌آمده در این 
تحقیق را می‌توان در ســه دستۀ راهکارهای 
فــردی، ســازمانی و خانوادگــی قــرار داد ) 
شــکل2(. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، 
ســازمان‌های امــدادی وظیفــۀ ســنگین و 

چندگانه‌ای در این زمینه بر عهده دارند.
هم‌چنیــن، بایــد توجه نمــود کــه آموزش 
اخلاق امدادگری، امری نیست که به یک‌باره 
و در مدت بســیار کوتاه اتفاق بیفتد و نیاز به 
این دارد که به‌عنوان بخشــی از برنامه‌های 

اخلاق حرفه‌ای اساسی است )فنگ، 1996(. 
آن‌ها بایــد خــود را بشناســند و ویژگی‌ها و 
تمایلات اخلاقی خــود را درک کنند؛ نظرات 
و انتقــادات دیگــران، از جملــه همکاران 
را راجع به خــود بپذیرند؛ با خود ســخت‌گیر 
باشــند؛ با عادات اخلاقی غلط خــود مبارزه 
کننــد و رفتارهــای اخلاقی حرفــه‌ای خوب 
را تمریــن کنند. پــرورش صفــات اخلاقی، 
مســتلزم خودکنترلی اســت. امدادگــران با 
موقعیت‌هــای دشــواری مواجه می‌شــوند؛ 
خستگی و فشار روانی نیز وضعیت را بغرنج‌تر 
می‌کند؛ ممکن است مخاطبان آن‌ها که در 
شرایط عادی قرار ندارند، به قدر کافی مؤدب 
یا قدرشــناس نباشــند. حتی در این شــرایط 
آن‌ها نباید عصبانی شــوند، بلکه باید راهی 
برای کنترل احساســات خود و راهی معقول 
بــرای حل مشــکل پیــدا کننــد. به‌هر‌حال 
شرایط بغرنج، ماهیت اصلی کار آن‌هاست، 
بنابرایــن باید خودســازی اخلاقــی را جدی 
بگیرند )ژانگ، 2023(. تمام ســایر برنامه‌ها 
از جملــه آموزش‌های بیرونــی، برای کمک 
به تقویــت همیــن خودترب�یتــی اخلاقی در 

امدادگران است.
2. مراقبت از امدادگر )خود-مراقبتی(

این مورد پیش‌تــر توضیح داده شــد. گرچه 
در ایــن زمینه ســازمان‌ها وظیفۀ آموزشــی 
و حمایتــی دارند، اما خــود فــرد امدادگر نیز 
وظیفــۀ مهمــی در قبــال مراقبــت از خود 
بر عهــده دارد کــه در ایــن صورت، شــکل 

خود‌مراقبتی به خود می‌گیرد.
ج( راهکارهای خانوادگی

1. حمایت روانی و ارتقای بهداشت روان
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»ارتباط بین ســامت روان و رعایت اخلاق حرفه‌ای در 
کارکنان پرســتاری«، اخلاق پزشــکی، پیاپی 31، صص 

.49-73

تشــکیل کمیتــۀ اخلاقــی، آمــوزش و 
پشــتیبانی خانــواده، پی‌گیــری، ارزیابی 
اثربخشی برنامه‌ها، شناســایی موانع و 

اصلاح مداوم برنامه‌ها.

2. جهانیان، رمضان؛ صابــری، فاطمــه. )1392(. »تأثیر 
ســامت روان بــر رضایــت شــغلی کارکنــان و مدیران 
آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای اســتان البرز«، مدیریت و 

برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 6 )2(، صص 138-154.

 با توجه بــه اهمیت و ضــرورت اخلاق 
امدادگری اجباری‌کــردن این برنامه‌ها 
که  بــرای امدادگران-مشــروط بــر آن 
برنامه‌ها منطبــق بر نیاز آن‌هــا، به روز 

3. گروهــی از نویســندگان. )1389(. »آمــوزش اصول 
امــداد و نجــات«، ســازمان دانش‌آمــوزی جمهوری 

اسلامی ایران. 

و جذاب باشــد، مفید به نظر می‌رســد؛  
به‌ویــژه کــه امدادگری حرفه‌ای اســت 
 بــا تصمیم‌گیری‌های اخلاقی 

ً
که دائما

سر‌و‌کار دارد.    
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انـدیـشـه         |         امداد به‌مثابه کنش اخلاقی؟

آنچــه در این مجال قصد طــرح آن را 
دارم، عنوانی اســت تحت »امداد به 
مثابه کنش اخلاقی«، اما در کنار آن علامتی 
پرسش قرار دارد. پرسش اصلی این است: آیا 
امداد یک کنش اخلاقی محسوب می‌شود یا 
نه؟ »کنــش« به معنای فعل و عمل اســت؛ 
پرسش از اخلاقی بودن یک عمل. اگر پاسخ 
مثبــت اســت، این اخلاقــی بــودن چگونه 
تحقق می‌یابد، و اگر منفی است، چرا چنین 
نیســت؟ این بحث، هرچند ممکن است در 
برخــی واژگان و ادبیات با ســخنان دیگران 
تفاوت داشته باشد، اما وجوه مشترک بالایی 
با پرسش‌وپاســخ‌هایی دارد کــه در محافل 

علمی مطرح می‌شود.
، ابتدا به دیدگاه پژوهشگران  در این نوشــتار
کالا  دربــاره‌ی تبدیــل امــداد بــه شــغل و 
می‌پردازیم، ســپس بــه پرســش بنیادین‌تر 
»انسان کیســت؟« در علوم اجتماعی رجوع 
می‌کنیــم و در نهایــت نشــان می‌دهیم که 
بازتعریف انســان می‌تواند معنــای اخلاقی 

امداد و رابطه با دیگری را دگرگون کند.

  1. امداد در عصر مدرن؛
از کنش اخلاقی تا شغل و کالا

دسته‌ای از پژوهشــگران در حوزه‌ی کارهای 
ســاخته‌اند.  مطــرح  را  مســئله  دو   ، خیــر
مســئله‌ی نخســت آن اســت کــه در عصر 
مدرن و دوران کنونــی، »کمک به دیگری« 
)همان دیگــری که بارها از آن ســخن گفته 

شــده( و »امداد رســاندن به نیازمندان« به 
تدر�یج به یک شــغل تبدیل شــده است. به 
 
ً
عنوان مثــال، کارمندان هــال احمر دقیقا
با یک شــغل روبرو هســتند؛ تعارفــی در کار 
نیســت. ایــن محققان حتــی فراتــر رفته و 
گفته‌اند که کمک و امداد در ســازمان‌های 
بوروکراتیک و شرکت‌های حرفه‌ای و تجاری، 
به مثابه خدمت فروخته می‌شــود یا حداکثر 
به فعالیت‌هــای معدود مؤسســات خیریه 
محــدود گردیــده اســت. در نتیجــه، عموم 
شــهروندان و مــردم عادی التفــات چندانی 
به خیر و کمک به دیگــری ندارند و این تنها 
شــرکت‌ها و شاغلان حرفه‌ای هســتند که از 

این راه انتفاع شخصی می‌برند.
گروه دیگری از پژوهشــگران بــه این نتیجه 
رســیده‌اند کــه امــداد در جامعه بــه مثابه 
کالا فروختــه می‌شــود. کســانی کــه تــوان 
خرید دارند، امــداد را می‌خرنــد؛ و اینان جز 
ثروتمندان کس دیگری نیستند. برای نمونه، 
هلال احمر خدمات درمانی و کمک‌رسانی 
دارد. فرد ثروتمنــدی به کوهنوردی می‌رود یا 
به اســکی می‌پردازد، دچار مشکل می‌شود 
و هلیکوپتــر هــال احمــر او را از فــراز کوه 
برمی‌دارد. این خدمتی اســت که به اکثریت 
مردم نمی‌رســد و مختص ثروتمندان است. 
اینها مســائل واقعی جامعه و شهر هستند و 

باید به درستی درباره‌ی آنها اندیشید.
اما پرســش ما ایــن اســت: چرا چنین شــده 
 وضعیت به همیــن منوال 

ً
اســت؟ آیا واقعا

امداد به‌مثابه کنش اخلاقی؟

رحیم محمدی
دکتری فلسفه

- استاد گروه فلسفه 
دانشگاه علامه 

طباطبایی
- بنیانگذار »بنیاد 

علمی فلسفه مضاف«

تأملی در بنیادهای انسان‌شناختی کمک به دیگری
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در عصر مدرن، 
»کمک به 
دیگری« و 

امداد رساندن 
به نیازمندان به 

تدری�ج به یک 
شغل تبدیل شده 
و در سازمان‌های 

بوروکراتیک به 
مثابه کالا فروخته 

می‌شود. این 
وضعیت، پرسش 

از بنیادهای 
انسان‌شناختی 
امداد را ضروری 

می‌سازد.

بنیادهای انسان‌شناختی 
کمک به دیگری

امداد به‌مثابه 
کنش اخلاقی؟

  3. از بدیهی‌انگاری خود 
تا ضرورت »در پرانتز گذاشتن«

ما معمولاً »خود« را بدیهــی تصور می‌کنیم. 
صبح که از خانه خارج می‌شــویم تا به سر کار 
برویم، از خود نمی‌پرســیم »من کیستم؟«. 
این پرسش برای ما بدیهی انگاشته می‌شود. 
اما اهــل معرفــت گفته‌انــد کــه بدیهیــات 
متعلق علم و پرسش و تفکر قرار نمی‌گیرند. 
بدیهی، مســلم و طبیعــی به نظر می‌رســد. 
تنها زمانی که چیــزی از حالت بداهت خارج 
شود و به مجهول نزدیک گردد، آدمی به آن 

می‌اندیشد.
کــه مفهــوم »اپوخــه« یــا  در اینجاســت 
»در پرانتــز گذاشــتن« معنا می‌یابــد؛ یعنی 
 کنار 

ً
شــناخت‌های پیشــین خــود را موقتــا

بگذاریــم و انــار پدیــده را نمی‌شناســیم. 
معلــومات خــود را در پرانتــز بگذاریــم و 
بپرسیم: »این چیســت؟ من کیستم؟ این کار 
چیست؟ مشکل چیســت؟« آن‌گاه است که 
پرســش از انســان، گویا پرسشــی از یک امر 

بدیهی، معنای تازه‌ای پیدا می‌کند.

  4. لغزش زبان میان زمان و مکان؛
نشانه‌ای از حرکت درونی انسان

در زبان فارســی، برخی کلمات را داریم که به 
( و  ، امروز ، پریروز زمان دلالت می‌کنند )دیروز
، خانه(. دسته‌ای  برخی به مکان )اینجا، شهر
نیز وجــود دارند که گاهی قیــد زمان و گاهی 
قید مکان می‌شوند و میان این دو می‌لرزند؛ 

از جمله کلمه »گاه« و »جا«.
گاه + دانــش( به مکان  مثال: »دانشــاه« )
دانش دلالت دارد؛ »فروشگاه« و »ورزشگاه« 
نیز چنین‌اند. اما در جمله »گاه‌گاهی می‌آیم 
به دیدنت«، »گاه« معنــای زمان می‌دهد. یا 
درباره‌ی »جا«: »چه جای گله کردن است؟« 

اســت که امــداد و کمــک، کار شــاغلان و 
شرکت‌هایی اســت که خدمت می‌فروشند و 

مشتریان آن نیز تنها ثروتمندانند؟

  2. بازگشت به علوم اجتماعی؛
» تقلیل انسان به »کنشگر

برای پاســخ به این پرســش، باید بحث را به 
درون علــوم اجتماعــی بازگردانــد و دید که 
در جامعه‌شناســی، انســان چگونه تعریف 
می‌شود. باید پرسید: انسان کیست؟ در علوم 
اجتماعی جدید )به ویژه جامعه‌شناســی که 
توسط کلاسیک‌هایی همچون کارل مارکس 
پایه‌گذاری شــد( به جای تعریف »انسان بما 
هو انسان«، چیز دیگری تعریف شده است: 
«. گفته می‌شــود موجودی به نام  »کنشــگر
»کنشــگر معقول« وجود دارد کــه همواره 
ســود و زیان را محاســبه می‌کند و راه‌هایی را 
برمی‌گزیند که با کمترین هزینه به بیشترین 
سود برســد. گاهی نیز از »فرد« یا »کارگزار« 
ســخن مــی‌رود. کارل مارکــس از موجودی 
سخن می‌گفت که »عمل« می‌کند و عملش 

»پراکسیس« است.
به این ترتیب، آن جامعیت و کلیت انســان 
که در زبــان قدما ردیابــی می‌شــود، نادیده 
گرفته می‌شود. انسان دارای صفات و حالات 
متعدد و متنوعی اســت: گاه کنشــگر است، 
گاه بداخلاقــی می‌کند، گاه طغیــان می‌کند، 
گاه شور و شــوق دارد. اما چرا انســان را تنها 
در یکــی از این صفــات محــدود و محصور 
می‌کنیم؟ کنشگری بخشــی از انسان است، 

یکی از حالات او، نه همه‌ی حقیقت او.
وقتی جامعه‌شناســی انســان را به »کنشگر 
« تقلیل می‌دهد، بسیاری از ابعاد  محاسبه‌گر
وجودی او -از عشق و محبت تا خشم و کینه 

و ظلم- از دایره‌ی توجه خارج می‌شود.
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علوم اجتماعی 
جدید، انسان را به 

»کنشگر معقول« یا 
 » »کارگزار محاسبه‌گر

تقلیل می‌دهند که 
همواره سود و زیان 
را محاسبه می‌کند. 

این تقلیل، بسیاری 
از ابعاد وجودی 

انسان مانند عشق، 
محبت، خشم و کینه 
را از دایره توجه خارج 
می‌سازد و در نتیجه، 
معنای اخلاقی امداد 
را نیز دگرگون می‌کند.

این ترجمه‌هــا مانــع اندیشــیدن اصیل ما 
شــده‌اند. البتــه در دوره‌ای چــاره‌ای جز این 
نداشــتیم، اما شــاید امروز زمان آن رســیده 
است که بپرســیم: اگر انســان فقط کنشگر 
اســت، پس چرا عاشــق می‌شــود؟ چرا ظلم 

می‌کند؟ چرا کینه می‌ورزد یا محبت می‌کند؟
اگر علوم اجتماعــی، برنامه‌ریزی و مدیریت 
ما به جای تقلیل انســان، به کانون انســان 
بازگردند )انســانی که وجودی جامع دارد و از 
درون خود حرکتی آفریننــده‌ی زمان(، آن‌گاه 
جهان دگرگون خواهد شــد. ترب�یت انســان 
بر مبنای شــرایط زمان و مکان اصولی دارد 
 بــا اراده‌ی ما تغییر نمی‌کنــد. ما داد 

ً
و صــرفا

می‌زنیم »انسان ترب�یت شود«، اما نمی‌شود. 
چرا؟ چون باید به بنیادهــا برگردیم و از آنجا 
طرح پرســش کنیم. کســانی کــه تنها عمل 
می‌کنند و تکــرار می‌کننــد اما نمی‌پرســند، 

نمی‌توانند دگرگونی بنیادین ایجاد کنند.

  6. بازگشت انسان به کانون؛
معنای تازه دیگری، امداد و صلح

وقتــی انســان بــه مرکــز علــوم اجتماعی، 
فلسفه، مدیریت، شناخت و دغدغه بازگردد، 
»دیگری« نیــز معنا پیدا می‌کنــد. کمک به 
دیگری، امداد، صلح و ایثار؛ همه در پرتو این 
بازتعریف معنا می‌یابند. پرســش این است: 
چرا دیگــری را نکشــیم؟ برخی به نــام دین 
می‌کشــند، برخی به نــام علم، برخــی به نام 
مصلحت و برخی به نام »نوامیس« )قوانین 
اخلاقی(. اگر جهان‌بینی ما بر محور »انسان 
بما هــو انســان« ســامان یابد، دیگــری نیز 
انسانی است مانند ما و کشتن او وجهی ندارد. 
، خویش و  اما اگر جهان را بــه مؤمن و کافــر

بیگانه تقسیم کنیم، بیگانه را باید کشت.
پس بنیاد فهمیــدن، از جایی آغاز می‌شــود 

یعنــی فرصــت و زمان گلــه کردن نیســت. 
فردوسی می‌گوید: »که نه جای جنگ است و 
«؛ در اینجا »جای جنگ« به معنای  راه گریز

زمان جنگیدن به کار رفته است.
چرا چنین لغزشی رخ می‌دهد؟ زمان فیزیکی 
بر اثر حرکت سیارات و ماده به دست می‌آید 
و مبنــای تقویم و شــب و روز اســت. اما نوع 
دیگری از زمان نیز وجــود دارد که از حرکت 
ماده و ســیارات حاصل نمی‌شــود. در سنت 
خودمان می‌گو�ییــم »عارف دَم دارد«؛ یعنی 

عارف »وقت« دارد. از کجا می‌آید این وقت؟
قدما فکــر را به عنوان »حرکــت از مبادی به 
، حرکت  مــرادی« تعریــف می‌کردند. فکــر
اســت و هر جا حرکت باشــد، منبع زمان نیز 
، انســان خود منبع  هســت. به عبارت دیگر
حرکت و خالق زمان اســت. به همین دلیل 
است که برخی فیلسوفان، انسان را »غایت« 
خوانده‌اند؛ یعنی مقصد هر حرکتی، منتهای 
هر اخلاقی و منتهای هر دینی. شــاید کانت 
نخستین فیلسوف معاصر بود که کشف کرد 

»انسان غایت است«.

  5. نقد علوم اجتماعی؛
بازگشت از کنشگر به انسان جامع

 بــه مثابــه 
ً
هنگامــی کــه انســان را صــرفا

« و »کارگــزار« تعریــف می‌کنیم،  »کنشــگر
دیگر نمی‌توانیم انســان را بــه مثابه ظالم، 
عاشــق، کینه‌ورز یا مهربان ببینیــم. عاطفه، 
خشــم، نفــرت، عشــق، محبــت، نادانی و 
ســتم؛ همه‌ی اینها از دایره‌ی بودن و هستی 
او بیــرون می‌رونــد. اینجا بود کــه نقد علوم 
اجتماعــی در مغرب زمیــن آغاز شــد، اما ما 

همچنان از آن بی‌خبریم.
ما علوم را ترجمه کرده‌ایم؛ مسئله را ترجمه 
کرده‌ایم؛ پرسش و پاســخ را ترجمه کرده‌ایم. 

انـدیـشـه         |         امداد به‌مثابه کنش اخلاقی؟
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هنگامی که انسان 
 به مثابه 

ً
را صرفا

« تعریف  »کنشگر
می‌کنیم، دیگر 

نمی‌توانیم انسان 
را به مثابه ظالم، 

عاشق، کینه‌ورز یا 
مهربان ببینیم. 
بازگشت انسان 
به کانون علوم 

اجتماعی و فلسفه، 
»دیگری« را نیز 
معنا می‌بخشد 
و امداد، صلح و 

ایثار در پرتو این 
بازتعریف، معنای 

اخلاقی اصیل خود 
را بازمی‌یابند.

 بپرسیم.
ً
پیشین خود را کنار بگذاریم و صرفا

  8. وظیفه‌ اندیشیدن و قدرت پرسش
من نمی‌گویم کار جهان به دست من است. 
اما می‌توانم بیندیشم. می‌توانم خرد و عقل 
و تفکر خود را بــه کار بندم. اگــر »من«ها و 
»ما«ها بیندیشــیم، جهان چاره‌ای ندارد جز 
آنکه تابع اندیشــیدن ما شــود. اینکه جهان 
گاه زمخت و سرســخت می‌شــود و خود را بر 
ما غالــب می‌کند، بــه خاطر آن اســت که ما 
نمی‌اندیشیم؛ آن جهان در غفلت ما زندگی 

می‌کند. چنانکه گفته‌اند:
»سُــتُر این عالــم ای جــان غفلت اســت / 

هوشیاری این جهان را آفت است«
چرا هوشــیاری آفت اســت؟ زیرا تا شــا به 
هوشیاری نیایید و طرح پرسش نکنید، جهان 
تکانی نمی‌خورد. اگر من بپرســم، تو بپرسی، 
او بپرســد و ما بپرســیم، جهان ناگزیر است 
که تحت زعامت پرســش‌های ما تغییر کند. 

جامعه نیز چنین است.
مــن در اینجــا درس اخــاق نمی‌دهم که 
بگویم چه کاری خوب اســت و چه کاری بد. 
می‌گویم: »در این بیندیش، اگر می‌توانی. هر 
طور که می‌توانی و هر طــور که بلدی، بپرس 
که برخی از او به  و بیندیش.« انسان مدرن )
»سوژه« تعبیر کرده‌اند( با همین اندیشیدن 
و پرســیدن، جهان مدرن را ســاخت. جهان 
مدرن، محصول سوژه است. اگر از خود سوژه 
و از جهان مدرن پرسیده شــود و تحت تفکر 
قرار گیرد، جهان مــدرن چاره‌ای نــدارد جز 
اینکه راهی برای جهان جدید بگشــاید. اما 
اگر تو و من و او و ما نیندیشــیم و او در غفلت 
ما زندگی کند، همان جهان بر چشــم و عقل 
و زندگی و امــداد و صلح و جنگ ما مســلط 

خواهد ماند.   

که نســبت خود را با جهان و انســان تعریف 
می‌کنیم. اگر از آنجا طرح پرســش نکنیم، به 
تدر�یج انســان‌ها یکدیگر را می‌کشــند و به 
دیگری ترحمــی روا نمی‌دارند. روزمرگی‌ها و 
دوندگی‌های روزانه ما را از این بنیادها غافل 
می‌کند، اما بایــد جایی بود که پرســش‌های 

بنیادین در آن زنده بمانند.

  7. ادراک گزینشی 
و جهان ساخته‌ی آدمیان

امروز فردگرایی بر زندگی ما چیره شده است. 
هرکس به فکــر خانه‌ی خود، فرزنــد خود و 
خودش است. گزاره‌های اخلاقی در لابه‌لای 
کتاب‌ها می‌ماننــد و اگر هم خوانده شــوند، 
به تعبیــر مادربزرگ مــن »انــار در گوش 
کافر قــرآن می‌خوانــی« اثری ندارنــد. چرا؟ 
زیــرا گوش‌هــا و چشــم‌های ما پیش‌پیش 
آموخته‌اند کــه چه چیزهایــی را ببینند و چه 

چیزهایی را نشنوند. ادراک ما گزینشی است.
ما باید در بنیادهای کار خیر به طور کلی -در 
صلح، امداد، کمک، ایثــار و ترجیح دیگری 
بر خویشــتن- اندیشــه کنیم. جهانی که ما 
ســاخته‌ایم )نه جهان فیزیکی، بلکه جهان 
فهم، شــناخت و ادراک آدمیان( گاهی مانع 
دیــدن و گاهی مســتعد دیــدن اســت. این 
جهان بــر مبنای توهم، گــان، عقل، دین، 
علم یا ترکیبی از آنها ســاخته می‌شــود. این 
جهان‌ها دورانی دارند و می‌آیند و می‌روند، و 
آمد و شــد آن‌ها به هوس من و شما نیست. 
اما آنچه به ما مربوط می‌شــود اندیشیدن به 

این جهان‌ها است؛ رها نکردن آنها.
باید پرســید: آن کس که به نام علم انســان 
می‌کشــد و بمب تولید می‌کند، چرا می‌کشد؟ 
آن کس که به نام دین انســان می‌کشد، چرا 
می‌کشــد؟ یک لحظه علایق و دانسته‌های 

بنیادهای انسان‌شناختی 
کمک به دیگری

امداد به‌مثابه 
کنش اخلاقی؟



بهار و تابستان 1405  . شماره  1782

انـدیـشـه         |         اخلاق در فرایند  امدادگری

ابتدا چند جملــه‌ای به صورت نظری 
دربــاره‌ی امــداد و اخــاق ســخن 
خواهم گفت و سپس وارد بحث تعامل این 
دو می‌شوم. برای روشن شــدن موضوع، لازم 
اســت اقســام امــداد و مــددکاری را از یک 

تقسیم‌بندی مقدماتی بهره‌مند سازیم.
و  لغــوی  جهــت  از  را  »امــداد«  کلمــه‌ی 
ترمینولوژی می‌توان در دو حیطه مورد بحث 
قرار داد: نخســت امداد فرازمینی که واژه‌ای 
بسیار مصطلح اســت و از آن به »امدادهای 
غیبی« تعبیــر می‌شــود. در قــرآن کریم، به 
ویژه در ابتدای ســوره‌ی بقره، از ویژگی‌های 
مؤمنــان این اســت که بــه عالمــی فراتر از 
محسوســات و به امداد غیبــی اعتقاد دارند. 
در این زمینــه می‌توان از نقش فرشــتگان و 

 اخلاق
در فرایند
 امدادگری

محمد منصورنژاد
پژوهشگر 

فلسفه اسلامی

تأملی در نسبت
 امداد حرفه‌ای و کنش اخلاقی
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اگر قرار است 
اخلاق در 

امدادگری حرفه‌ای 
دیده شود، باید 

به سه رکن توجه 
 ، کنیم: امدادگر

مددجو و فرایند 
امداد. از جمله 

آسیب‌های رایج، 
کمک‌های نمایشی 

است که عزت 
نفس مددجو 

را نابود می‌کند. 
قرآن کریم از منت 

گذاشتن، اذیت و 
آزار دیگران و بازی 

کردن با آبروی 
مردم به شدت نهی 

کرده است.

 اخلاق
در فرایند

 امدادگری

تأملی در نسبت
 امداد حرفه‌ای

 و کنش اخلاقی
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امداد را در دو حیطه 
می‌توان بررسی 

کرد: امداد فرازمینی 
)غیبی( و امداد 

زمینی. در امداد 
زمینی، اگر خاستگاه 

کمک، غریزه باشد، 
به انسان منحصر 

نمی‌ماند؛ حیوانات 
نیز به یکدیگر 

امداد می‌رسانند. اما 
برای گره زدن امداد 

با اخلاق، ناگزیر 
پای انسان به میان 

می‌آید؛ زیرا افعال 
اخلاقی قابل ستایش، 
تقدیس و ارزش‌گذاری 

هستند.

چقدر دقیق اســت( تــا »احیــاء العلوم« که 
از نظــر اخلاقــی اثــری بی‌نظیر اســت. امام 
خمینی)ره( در مقدمه‌ی کتاب »شرح جنود 
عقل و جهل« سخن مهمی دارد: او می‌گوید 
می‌خواهــد در حیطــه‌ی اخلاق تأسیســی 
داشته باشد، اما معتقد است غزالی هر آنچه 
را که می‌توانســت در اخلاق بگویــد، گفته و 

دوران اخلاق غزالی به پایان رسیده است.
اما نکتــه‌ی دقیق‌تــر ایــن اســت: آنچه در 
جهان اســام فراوان داریم، از جنس مورال 
)اخلاق فردی( اســت، نه اتیکــس )اخلاق 
اخــاق  و  اخــاق حرفــه‌ای  اجتماعــی(. 
تخصصی را کم داریــم، در حالی که از کثرت 
مباحث اخلاق فردی غافل شده‌ایم. پرسش 
مهم این است: آیا نســبتی بین اخلاق فردی 
و اخلاق اجتماعی وجود دارد؟ اخلاق فردی 
به وجدان و جــان آدمیان بازمی‌گــردد و به 
ویژگی‌های درونی مربوط اســت. اما اخلاق 
اجتماعی به شــدت با هنجار گره می‌خورد؛ 
هنجارمدار اســت و از جامع‌ای به جامعه‌ی 
دیگر نسبی‌تر است. اگر می‌خواهیم اخلاق 
، قابــل دفاع و تأثیرگذار  اجتماعی ما جانــدار
باشد و آن حالت تقدس را داشته باشد، باید 

به نحوی به اخلاق فردی بازگردد.
، اخلاق را در یک کلان‌تقسیم  از سوی دیگر

می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
کــه خــود  ۱. اخــاق نظــری یــا محــض 

زیرمجموعه‌هایی دارد:
· »علم اخلاق« )آنچه طلاب و دانشجویان 
علوم دینی می‌خوانند( که هم شامل اخلاق 

فردی و هم اخلاق اجتماعی می‌شود.
· »فلســفه‌ی اخــاق« که خوشــبختانه در 

دهه‌های اخیر مطرح و تکمیل شده است.
۲. اخلاق عملی و کاربردی که یا فردی است 
یا اجتماعی. در اخــاق اجتماعیِ کاربردی، 

حتی اجنه ســخن گفت، اما موضوع فعلی ما 
نیست و از آن می‌گذریم.

مقصــود  کــه  اســت  زمینــی  امــداد  دوم 
کمک‌هایی با جنس ناســوتی و خاکی است 
که موجودات زمینی به یکدیگر می‌رســانند. 
خاســتگاه این کمک می‌تواند غریزه باشــد. 
در این صــورت، امــداد به انســان منحصر 
نمی‌ماند؛ حیوانــات نیز به یکدیگــر امداد 
می‌رســانند. در فضای مجــازی نمونه‌های 
بســیاری دیده‌ایم؛ مثلاً شــیری کــه بچه‌ی 
خــود را در آتش‌ســوزی جابه‌جــا می‌کند، یا 
سگ‌هایی که به انســان‌ها کمک می‌کنند. 
اما از آنجا که می‌خواهیم امــداد را با اخلاق 
گــره بزنیــم، ناگزیــر پای انســان بــه میان 
می‌آید؛ زیرا افعال بشــر معمولاً به دو دسته 
که در  تقســیم می‌شــوند: افعــال طبیعــی )
ســایر موجــودات زنده نیــز دیده می‌شــود؛ 
مانند خوردن، خوابیــدن، راه رفتن( و افعال 
اخلاقی که قابل ســتایش، تقدیس، احترام و 

ارزش‌گذاری هستند.

  1. اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی؛ از 
مورال تا اتیکس

اخلاق را معمولاً در دو سطح می‌توان بررسی 
کرد: اخلاق فردی )مورال( و اخلاق اجتماعی 
)اتیکس(. یک بار در دانشگاهی دعوت شده 
بودم و اســتادی می‌گفــت: »چرا در اســام 
درباره‌ی اخلاق کم کار شــده است؟« گفتم: 
 برعکــس؛ آن مقدار که در اســام و 

ً
»اتفاقا

توســط اندیشــمندان ما درباره‌ی اخلاق کار 
شــده، در ســایر حوزه‌ها کم کار شده است.« 
امام محمد غزالــی با عمر کوتاه خــود آثاری 
شــگفت‌انگیز بــر جای نهــاد؛ از رســاله‌ای 
که من  دربــاره‌ی ویژگی‌هــای تخم کبوتــر )
خود در کودکــی کبوتربــاز بــودم و می‌دانم 

انـدیـشـه         |         اخلاق در فرایند  امدادگری
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 داوطلبانه و 
کارانه بودن آن  فدا
است. یعنی فرد از 
روی علاقه و برای 
کمک به دیگران 

این شغل را 
انتخاب کند، نه از 

روی ناچاری. امداد 
و مددکاری اگر 

برای امرار معاش یا 
سودجویی باشد، یا 
ضد اخلاق است یا 
بی‌رابطه با اخلاق؛

دیگران این شــغل را انتخاب کند، نه از روی 
ناچاری. امــداد و مــددکاری اگر بــرای امرار 
معاش یا ســودجویی باشــد، یا ضد اخلاق 
اســت یا بی‌رابطه با اخلاق؛ اما اگــر فراتر از 
شــغل و وظایف اداری و خارج از ســاعت کار 
انجام شــود -همچون ایستادن یک ساعت 
بیشــتر در محــل کار بــرای رســاندن فردی 
- اینجا پای کنش اخلاقی باز می‌شود.  دیگر
کنــش اخلاقــی، کنشــی ارادی، اختیــاری و 
ایثارگرانــه اســت. در ســنت‌های اخلاقــی 
اســام، مســیحیت، هندوئیســم و دیگــر 
کاری و  ، فــدا مکاتب، کنش اخلاقــی با ایثار

ندیدن خود گره خورده است.

  3. ملاک‌های چهارگانه
حقوق و رابطه با دیگری

با ملاک »رعایــت حقوق خــود و دیگران« 
می‌توان چهار گروه را از هم متمایز کرد:

۱. کســانی کــه بــه غار خــود پنــاه برده‌اند و 
فقط به فکر خود هســتند )ماننــد عابدی در 

کوهسار که سعدی از او حکایت می‌کند(.
۲. کســانی کــه از حق خــود به خوبــی دفاع 
می‌کننــد، اما دغدغــه‌ی حقوق دیگــران را 

کاری نیستند. ندارند و حاضر به فدا
۳. کســانی کــه نــه تنهــا از حق خــود دفاع 
می‌کننــد، بلکه حقــوق دیگران را نیــز ناروا 
تصاحــب می‌کننــد )دریافــت حقوق‌های 

نجومی، ارتشا و امثال آن(.
۴. کســانی که حقــوق خود را می‌شناســند، 
نســبت بــه آن حســاس هســتند، اما ارادی 
گاهانــه از حقوق خــود به نفــع دیگران  و آ

می‌گذرند.
تنها گروه چهارم اســت که کنــش اخلاقی را 
تحقق می‌بخشــد. اگر چنین امدادگری پیدا 

کنیم، آن کنش اخلاقی است.

بــا اخــاق حرفــه‌ای و اخــاق فراحرفه‌ای 
روبرو�ییم. به نظر من، اگر بخواهیم »اخلاق 
امداد« یا »امــداد اخلاقــی« را بحث کنیم، 
همه‌ی ایــن مباحث ذیل اخــاق حرفه‌ای 
قرار می‌گیرد. اخلاق حرفه‌ای زیرمجموعه‌ی 
اخلاق اجتماعــی و آن نیــز زیرمجموعه‌ی 

اخلاق کاربردی است.

  2.  سه نسبت میان اخلاق و امداد
در گفتمان کنش انســانی مثــل امدادگری، 
سه حالت برای نســبت میان اخلاق و امداد 

متصور است:
 :) ۱. ستیز )اخلاد ستیز

امــداد می‌توانــد ضد اخلاق باشــد. شــاید 
عجیب به نظر برســد کــه امــداد و یاریگری 
ضــد اخــاق باشــد، اما مصادیــق فراوانی 
دارد. مثــاً برخی پزشــان و پرســتاران در 
فضــای زیرزمینــی و پول‌هــای غیرقانونــی، 
یا تزریــق آمپول هــوا که زمانی مشــهور بود 
-اگرچه نمی‌دانم چقدر شــایعه اســت- به 
راحتی بــه جانی که قرار اســت نجــات یابد 
آســیب می‌زنند. یا امــداد خودرویی که برای 
کوچه‌بازاری‌هــا کار می‌کنــد و در راه، مبلغی 
اضافــه از مشــتری می‌گیــرد. اینها نــه تنها 

اخلاقی نیستند، بلکه اخلاق‌ستیزند.
 : ۲. اخلاق‌گریز

امدادی کــه ضد اخــاق نیســت، اما کنش 
اخلاقی محسوب نمی‌شــود. مثلاً مددکاری 
 برای امرار معــاش؛ فرد حقوق می‌گیرد 

ً
صرفا

و کارش را انجــام می‌دهــد، اما ایــن کنــش 
اخلاقی نیست.

 : ۳. اخلاق‌پذیر
تنها صورتی که امدادگــری می‌تواند اخلاقی 
کارانه بودن آن است.  باشد، داوطلبانه و فدا
یعنــی فــرد از روی علاقــه و بــرای کمک به 

 اخلاق
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در گفتمان کنش 
انسانی مثل 

امدادگری، سه نسبت 
ممکن میان اخلاق 

و امداد متصور است: 
ستیز )امداد ضد 

اخلاق(، گریز )امداد 
نه ضد اخلاق، نه 

اخلاقی(، و پذیرش 
)امداد اخلاقی(. تنها 
صورتی که امدادگری 

می‌تواند اخلاقی 
باشد، داوطلبانه و 
کارانه بودن آن  فدا

است.

دیده شــود، بایــد به ســه رکن توجــه کنیم: 
، مددجــو و فرایند امداد. هر ســه  امدادگــر
ضلع این مثلث باید با اخلاق نســبت داشته 
باشند. شــهید مطهری جوهره‌ی کلیدواژه‌ی 
اخلاق را »عزت نفس« می‌داند. هرچند این 
بحث قابل تأمل اســت، اما به عنــوان مثال 
می‌گویم: اگر کمیته‌ی امداد برای یک جوان 
جهیزیه فراهم کند و آن را از تلویزیون پخش 
کند -مثــاً ۵۰۰ نفر جمع شــوند و ۱۰ میلیون 
تومان کمک اعلام شــود- آیا ایــن فرایند به 
عزت نفس مددجو لطمه نمی‌زنــد؟ آیا این 
نوع امداد، نوعی »گداپروری« و نابودی عزت 

نفس نیست؟
قرآن کریــم از منت گذاشــتن، اذیــت و آزار 
دیگران و بازی کردن با آبروی مردم به شدت 
نهی کرده است. اگر می‌خواهیم اخلاق را در 
امداد ببینیم، باید در هر سه رکن این مثلث، 

اخلاق را رعایت کنیم.

  6. درون‌ســازمانی یا برون‌ســازمانی؟ 
آسیب‌های کمک نمایشی

بســیاری از ســازمان‌ها )حتی هلال احمر و 
کمیته‌ی امداد( دو نــوع راهبرد برای اخلاقی 

عمل کردن دارند:
- برون‌سازمانی

مثلاً آخر هــر ماه مبلغی از حقــوق کارکنان 
به جنگ‌زدگان یا حادثه‌دیدگان اختصاص 

می‌دهند.
- درون‌سازمانی

فرایندهایی که خود ســازمان بــرای اعضای 
خود تعریف می‌کند.

به نظــر مــن، نــاه برون‌ســازمانی آفات و 
کمیته‌ی  آســیب‌هایی دارد. هــان مثــال 
امــداد را در نظــر بگیریــد: عادت دادن یک 
خانواده به دریافــت ماهانه ۲۰۰ یــا ۳۰۰ هزار 

  4. معنــای خــاص امــداد در جهان 
مدرن؛  چالش اخلاق حرفه‌ای

تاکنون ســخن از امــداد به معنــای عام آن 
بود )هــم فرازمینی، هم زمینــی، هم غریزی 
در حیوانــات(. اما امــداد امــروزه در جهان 
مــدرن یــک معنــای خــاص، تخصصی و 
حرفه‌ای دارد: افــرادی به صــورت حرفه‌ای 
برای امدادگــری آمــوزش می‌بیننــد، درس 
می‌خوانند، واحد می‌گذرانند و در اســتخدام 
سازمانی مانند هلال احمر یا ســایر نهادها 
قــرار می‌گیرنــد. در اینجاســت کــه طــرح 
مســئله‌ی اخــاق در امدادگــری دشــوارتر 
می‌شود. چرا؟ زیرا اخلاق حرفه‌ای یعنی فرد 
از این شــغل امــرار معاش می‌کنــد. اگر قرار 
اســت معاش من از این راه تأمین شود، چه 

نسبتی با اخلاق می‌تواند داشته باشد؟
کس وبر  اینجاســت که می‌توان به بحث ما
در »اخلاق پروتســتان و روح سرمایه‌داری« 
اشــاره کرد. وبر بــا ظرافت بیــان می‌کند که 
کنــش حرفــه‌ای می‌تواند بــه ریاضت منجر 
شــود: انســان تــاش می‌کنــد، اما پــول را 
بــرای خود مصــرف نمی‌کنــد و بــه جامعه 
می‌اندیشــد. اگر امدادگری حرفه‌ای است و 
حقوق می‌گیرد )چه امداد خودرو، چه هلال 
، چه بهزیســتی(، آیا جایی برای اخلاق  احمر

می‌ماند؟ کار دشوار می‌شود.
امدادگری حرفه‌ای می‌تواند به ســه شــکل 
دولتی، نیمه‌دولتی یا خصوصی مطرح شود. 
اما پرســش ســر جای خود باقی اســت: اگر 
امدادگری حرفه‌ی من اســت، چه نسبتی با 

اخلاق دارد؟

  5. مثلث امداد-امدادگر
مددجو و فرایند

اگر قرار اســت اخلاق در امدادگری حرفه‌ای 

انـدیـشـه         |         اخلاق در فرایند  امدادگری
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اگر اخلاق را در 
ورودی، فرایند 

و خروجی 
سازمان‌های 

امدادی نظام‌مند 
ببینیم، آن‌گاه از 
چنین سازمانی 

کنش اخلاقی 
برون‌سازمانی 

نیز سر خواهد 
زد. در غیر این 

صورت، حتی 
بهترین نهادهای 

امدادی نیز در 
معرض آسیب‌های 

اخلاقی -از رشوه 
و تبعیض گرفته 

تا نابودی عزت 
نفس مددجویان- 

خواهند بود

در  می‌توانــد  ســازمان  شــوند،  طراحــی 
 و بــا 

ً
بحران‌هایــی ماننــد زلزلــه مســتقیما

اســتقبال فراوان اقدام کنــد و کنش اخلاقی 
برون‌سازمانی نیز از آن صادر شود.

  8. تأثیر متقابل اخلاق و امداد
نسبت میان اخلاق و امداد دوطرفه است:

: اخلاقیات درونی  - تأثیر اخلاق بر امدادگــر
فرد، کیفیت امدادگری او را تعیین می‌کند.

- تأثیر امــداد بر اخلاق: اگر کســی نیازهای 
اولیــه‌اش )خــوراک، پوشــاک، مســکن( را 
تأمین نداشــته باشــد، نمی‌تــوان از او توقع 
کنــش اخلاقــی داشــت. همان‌گونــه کــه 
گفته‌اند: »اگر کســی نان شــب ندارد، توقع 
اخلاق از او معنا نــدارد.« برای اینکه اخلاق 
که امری ثانویه و لطیف است( تحقق یابد،  (

ابتدا باید نیازهای اولیه تأمین شود.
نتیجه‌گیری و راهبرد نهایی

با این وصف، بــرای همه‌ی مراکــز مرتبط با 
، ســازمان بهزیســتی،  امداد -هــال احمر
امور امداد و درمان و دیگر نهادها- برگزاری 
دوره‌های اخــاق امدادگری یــک ضرورت 
انکارناپذیر اســت. همچنین برنامه‌ریزی در 
نظام آموزش و پرورش بــرای آموزش اخلاق 
امدادگــری از پایه، می‌توانــد حضور اخلاق 
را در فراینــد امدادگــری ممکــن گرداند و از 

آسیب‌های اخلاقی آن جلوگیری کند.
اگــر اخــاق را در ورودی، فراینــد و خروجی 
ســازمان‌های امــدادی نظام‌منــد ببینیــم، 
آن‌گاه از چنیــن ســازمانی کنــش اخلاقــی 
برون‌سازمانی نیز ســر خواهد زد. در غیر این 
صورت، حتــی بهتریــن نهادهــای امدادی 
نیــز در معــرض آســیب‌های اخلاقــی -از 
رشــوه و تبعیض گرفته تا نابودی عزت نفس 

مددجویان- خواهند بود.    

تومان، تــا آخر عمــر منتظر بمانــد که »ماه 
شد و صدقه‌خور باشــیم«. این نوع امداد، به 
جای توانمندســازی، نوعی گداپروری است. 
در مقابل، امام موســی صدر در لبنان وقتی 
دید شیعیان بسیار فقیرند، به جای پرداخت 
کمک‌های ماهانه، مؤسســاتی تأسیس کرد 
که افراد در آن مشــغول به کار شدند، از یک 
ســو حقوق می‌گرفتنــد و در درازمــدت روی 
پای خود ایستادند. امداد واقعی آن است که 

عزت و کرامت انسانی حفظ شود.
در روایات از ائمه‌ی معصومین داریم که امام 
حسین )ع( پشت در می‌ایســتاد و دستش را 
دراز می‌کرد تا نیازمند او را نبیند. مگر می‌شود 

با آبروی دیگران بازی کرد؟

  7. نظام‌مند کردن اخلاق در سازمان
سازمان یک سیستم اســت: ورودی، فرایند، 
خروجــی و فیدبــک دارد. اگــر می‌خواهیم 
اخــاق در امدادگری حرفه‌ای جاری شــود، 

باید در همه‌ی این اجزا اخلاق را ببینیم.
- در ورودی: هنــام جــذب نیــرو، افــرادی 
را گزینــش کنیم کــه روح، جان و فکرشــان 
با کمک و امداد قرین اســت. ســابقه‌ی کار 
داوطلبانه و خیریــه باید یک امتیاز باشــد. 
کــه مثــاً در ورزش‌های  روحیه‌ی جمعی )
تیمــی ماننــد فوتبال دیــده می‌شــود( برای 

امدادگری ضروری است.
-در قوانین )فراینــد(: قوانین باید به گونه‌ای 
نوشته شوند که تبعیض، پول‌زیرمیزی و رشوه 
در آنها راه نیابد. چــرا در ایران رشــوه اینقدر 
شایع است؟ چون در تعریف قوانین، اخلاق 
را به درستی ندیده‌ایم. کمترین کارکرد دیدن 
اخلاق درون‌ســازمانی این است که سازمان 

عمل ضداخلاقی نکند و سالم رفتار کند.
-در خروجــی: اگر این ســه رکن به درســتی 

 اخلاق
در فرایند

 امدادگری

تأملی در نسبت
 امداد حرفه‌ای

 و کنش اخلاقی
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جـنـگ         |         برای شجره طیبه میناب

از صبحــی که نــام میناب، دبســتان 
شجره طیبه و کودکان دبستانی با خبر 
حمله گره خــورد، دیگر نتوانســته‌ام بدون 
بغض از مدرســه و هرچه به آن مربوط است 
فکر کنم. هر روز که فرزندم برای کلاس‌های 
مجازی روزانه‌اش آماده می‌شــود، بی‌اختیار 
به آن کلاس‌ها فکــر می‌کنم. به تخته‌ای که 
شــاید هنوز تار�یــخ هــان روز رویش مانده 

باشد. به لیوان آب نیم‌خورده روی میز معلم. 
به دختربچه‌ای که شــاید وسط نوشتن یک 
جمله بوده و اصلاً نفهمیــده صدای بعدی، 
صــدای زنــگ مدرســه نیســت. ایــن فقط 
شــهادت آن کــودکان، از دســت رفتــن آن 
جان‌های عزیز نیست که مرا می‌ترساند، این 
اســت که جهــان، خیلــی زود بــه آن عادت 
می‌کند. چند روز اول همه شــوکه می‌شوند. 

برای شجره طیبه میناب

سیده ساناز ذبیحی 
شهری

دانش آموخته دکتری 
حقوق بین الملل
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برای شجره 
طیبه میناب

آن صبح، کودکان 
روزی کاملاً عادی 

را شروع کرده 
بودند. یکی نگران 

تکلیف نانوشته، 
دیگری مدادرنگی 
جدید آورده بود تا 
به دوستش نشان 

بدهد. کودکان 
همیشه فکر 

می‌کنند بزرگ‌ترها 
از آن‌ها محافظت 

می‌کنند. وقتی 
موشک به مدرسه 

می‌خورد، این فقط 
دیوار نیست که 

فرو می‌ریزد، جانِ 
جهانِ کودکانه، آن 

اعتمادِ بی‌قید و 
شرط است که آوار 

می‌شود

عکس‌هــا را نــاه می‌کننــد، چنــد جملــه 
می‌نویســند، ابراز تأســف می‌کنند. بعد خبر 
بعدی می‌آید و میناب آرام‌آرام از صفحهٔ اول 
کــه  مادرهایــی  بــرای  اما  مــی‌رود.  کنــار 
بچه‌هایشــان از آن مدرسه برنگشتند، همه 
، هر روز زخم بی‌التیامشــان را  ، هر چیز چیز
تازه می‌کند. جهان درســت همان لحظه‌ای 
که تلفن زنگ زد و گفتند بیایید بچه‌هایتان 
را ببرید، وقتی جلوی در مدرســه جمعیت را 
دیدنــد، یــا وقتــی اســم فرزندشــان را بین 
زخمی‌ها پیدا نکردند، روی تلخ و بی‌رحمش 

را نشانشان داد.

من وقتی تصاویر مدرســه را دیدم، بیشتر از 
همه به این فکر کردم که بچه‌ها احتمالاً آن 
صبح، روزی کاملاً عادی را شروع کرده بودند. 
احتمالاً یکی‌شان تکلیفش را کامل ننوشته 
بود و نگــران تذکر معلم بود. دیگری شــاید 
مدادرنگــی جدید آورده بود که به دوســتش 
نشــان بدهد. آن یکی هم شــاید از مادرش 
خواســته بود امروز زودتــر بیایــد دنبالش. 
کودکان همیشــه فکر می‌کننــد بزرگ‌ترها از 
آن‌هــا محافظت می‌کنند. این جــانِ جهانِ 
کودکانــه اســت. وقتی موشــک به مدرســه 
می‌خــورد، ایــن فقط دیوار نیســت کــه فرو 
نمی‌ریزد، جانِ جهانِ کودکانــه، آن اعتمادِ 

بی‌قید و شرط است که آوار می‌شود.

   احساس ناامنی عمیق
برای من، میناب فقط یک فاجعهٔ سیاســی یا 
نظامی نیست. احساس ناامنی عمیق است. 
اینکــه ناگهان بفهمــی حتــی ابتدایی‌ترین 
چیزها هم دیگر تضمین‌شــده نیســتند. نه 
مدرســه، نــه کلاس درس، نه صبحــی که با 

بستن بند کفش بچه شروع می‌شود.
آزاردهنده‌تــر ایــن اســت که همیشــه برای 
چنیــن اتفاقــی واژه‌های آماده هم هســت: 
خطای نظامــی، خســارت جانبی، اشــتباه 

اطلاعاتی، ضرورت جنگ. 
هیچ‌کــدام از این واژه‌هــا نمی‌توانند توضیح 
دهنــد چــرا مادری باید بــدن کودکــش را از 
زیر آوار مدرسه بیرون بکشــد. من سیاست 
نمی‌دانم، اما ایــن جهانِ پر از دسیســه اگر 
بعد از فاجعه مدرســه شــجره طیبــه میناب 
بتواند هنــوز مثل قبــل از امنیــت و صلح و 
آرامش حرف بزند، بخش بزرگی از انسانیتش 

را به اهریمن فروخته است.    
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جـنـگ         |        آتش‌بس بدون صلح

آتش‌بس روی ویرانه‌ها
گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی 
کــه بخــش بســیار بزرگی  نشــان می‌دهد 
و  بیمارســتان‌ها  مــدارس،  خانه‌هــا،  از 
زیرســاخت‌های حیاتــی غزه آســیب جدی 
دیــده یا به‌طــور کامل ویران شــده اســت. 
آمارهای تقر�یبی از تخریب گسترده محله‌ها 
خبــر می‌دهنــد، به‌گونــه‌ای که بســیاری از 
خانواده‌هــا دیگــر جایــی به نــام »خانه« 
 ، ندارنــد و ناچارنــد زندگی خــود را در چادر
کانکس یا ساختمان‌های نیمه‌مخروبه از نو 

تعریف کنند.
در چنیــن شــرایطی، توقف نســبی درگیری 

مســتقیم نظامی هرچند از شــدت کشــتار 
روزانه می‌کاهــد، اما به‌خودی‌خود به معنای 
بازگشــت امنیــت و ثبات نیســت. آتش‌بس 
زمانی می‌تواند معنــای واقعی پیــدا کند که 
بــا تضمیــن امنیــت غیرنظامیــان، امکان 
بازگشــت آوارگان، بازســازی زیرساخت‌ها و 
پایان محاصرۀ غزه همراه شــود. تا وقتی این 
عناصر فراهم نشــود، آنچه در غــزه جریان 
دارد، بیشــتر به یک »صلح منفی« شباهت 
دارد؛ وضعیتــی کــه در آن جنــگ تمام‌عیار 
متوقف می‌شــود اما ریشــه‌های خشونت و 
ناامنی همچنــان پابرجا می‌مانــد و زندگی 

عادی شکل نمی‌گیرد.

آتش‌بس
بدون صلح

احمدرضا رضایی
دکتری حقوق 

از اکتبر ۲۰۲۵ که آتش‌بس تازه‌ای در غزه اعلام شــد، بســیاری از تیترهای خبــری از »پایان 
جنگ« سخن گفتند و کوشــیدند واژه‌های آرامش، ثبات و بازســازی را جایگزین واژه‌های 
بمباران و درگیری کنند. اما آنچه مردم غزه هر روز تجربه می‌کنند، نه صلح اســت و نه حتی 
یک آرامش شــکننده. جنگ در معنای کلاســیک خود، یعنی توپ و تانک و بمباران‌های 
سراسری، فروکش کرده اســت، اما منطق جنگ در لایه‌های دیگری از زندگی روزمره ادامه 
پیدا می‌کند و به حیات عادی مردم آســیب می‌زند. آتش‌بس روی کاغذ برقرار شــده است، 
اما واقعیتِ میدانی، از شهری حکایت می‌کند که ویران شــده، آواره‌های آن در اردوگاه‌های 
موقت زیر باران و باد ســر می‌کنند و اقتصادی که طبق گزارش‌های رســمی آنکتاد در دو 

سال گذشته فروپاشی کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.
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آتش‌بس
بدون صلح

گزارش‌های 
سازمان‌های 

بین‌المللی نشان 
می‌دهد که بخش 

بسیار بزرگی از 
خانه‌ها، مدارس، 

بیمارستان‌ها و 
زیرساخت‌های 

حیاتی غزه آسیب 
جدی دیده یا 
به‌طور کامل 

ویران شده است. 
آتش‌بس بدون 
تضمین امنیت 

غیرنظامیان، 
بازگشت آوارگان 

و پایان محاصره، 
بیشتر به یک 

»صلح منفی« 
شباهت دارد.

   محاصره‌ای که تمام نشده است
غزه ســال‌ها اســت تحت محاصرۀ شــدید 
زمینــی، دریایــی و هوایــی قــرار دارد. ایــن 
محاصــره ورود و خــروج افــراد، انتقال کالا، 
صادرات، ماهیگیری و حتی دسترسی پایدار 
به برق و آب را به‌شــدت محدود کرده است. 
، هرچنــد از شــدت درگیری  آتش‌بس اخیــر
مســتقیم کاسته اســت، اما ســاختار اصلی 
محاصــره را دگرگــون نکرده اســت و مرزها 

همچنان در کنترل سخت‌گیرانه قرار دارند.
بــدون  آتش‌بــس  غــزه،  ســاکنان  بــرای 
پایان‌دادن به محاصره، بیشتر شبیه وقفه‌ای 
کوتــاه در میــان دو فصــل از یــک بحــران 
طولانی اســت. آن‌هــا می‌دانند که تــا وقتی 
امکان رفت‌وآمــد آزاد، تجارت، بازســازی و 
ارتباط معمول با دنیای بیرون فراهم نشود، 
آتش‌بــس فقــط شــکل ظاهــری منازعه را 
عوض می‌کند و در بنیان، همان منطق فشار 

جمعی را ادامه می‌دهد.

   زمستان در اردوگاه بی‌سقف
بــا نزدیک‌شــدن زمســتان، چهرۀ انســانی 
بحــران بیــش از پیــش آشــار می‌شــود. 
صدها هزار نفر از مردم غــزه در اردوگاه‌های 
موقت، چادرهــای نازک یا ســاختمان‌های 
نیمه‌ویران زندگی می‌کنند و دسترســی کافی 
به ســرپناه ایمن، بخــاری، پتــو و لباس گرم 
ندارنــد. تصاویــر و گزارش‌هــای نهادهای 
امدادی نشــان می‌دهــد که بــاران پاییزی، 
کوچه‌هــا و محوطه‌های چــادری را به گل و 
لای تبدیل کرده اســت و کودکان در سرمایی 
به ســر می‌برند که بدن نحیف و خسته‌شان 

تاب آن را ندارد.
کمک‌های بشردوســتانه هرچنــد راهی غزه 

می‌شود اما حجم و ســرعت این کمک‌ها با 
نیاز واقعی مــردم فاصلۀ چشــم‌گیری دارد. 
میانگین ورود کامیون‌های حامل غذا، دارو، 
ســوخت و اقلام اولیه بســیار کمتر از حدی 
اســت که بتواند نیازهای ۲٫۳ میلیون انسان 
، محدودیت‌های  را تأمین کند. از سوی دیگر
کــه  بــر ورود مصالحــی  امنیتــی  و  اداری 
»دوکاربردی« تلقی می‌شوند، مانند تیرآهن، 
ســیمان یا قطعــات فلزی، امکان ســاخت 
ســرپناه‌های پایدار را عملاً ناممکن می‌کند. 
نتیجه آن اســت که آتش‌بس در حالی ادامه 
می‌یابد که هزاران خانواده هنوز سقفی امن 
بالای سر خود ندارند و هر باران به حادثه‌ای 

تازه تبدیل می‌شود.

   اقتصاد محاصره، صلح محاصره‌شده
اقتصاد غزه پیش از این هم به‌دلیل سال‌ها 
محاصره، جنگ‌های مکرر و محدودیت در 
تجارت خارجی آســیب‌پذیر بود، اما دو سال 
اخیر ایــن اقتصــاد را تا مرز فروپاشــی پیش 
برده است. آنکتاد در گزارش‌های خود تأکید 
کرده اســت که تولید ناخالــص داخلی غزه 
به‌شدت کاهش یافته اســت، بازار کار عملاً 
 تــام جمعیت به 

ً
فرو ریخته اســت و تقر�یبا

نوعی وابسته به کمک‌های خارجی شده‌اند. 
در چنین وضعیتی، ســخن‌گفتن از بازسازی، 
بدون تغییر اساسی در رژیم محاصره و بدون 
تضمین دسترسی آزادتر به بازارها، سرمایه و 
مصالح، بیشتر به یک شــعار بدل می‌شود تا 

یک برنامۀ عملی.
اگر محاصرۀ غزه ادامه یابــد، هر دلار کمک 
بشردوستانه فقط می‌تواند درد را برای مدتی 
کوتاه به ســاکت کند و نمی‌تواند علت اصلی 
بیــاری را درمان کند. صلح پایــدار نیازمند 
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جـنـگ         |         آتش‌بس بدون صلح

با نزدیک‌شدن 
زمستان، صدها هزار 

نفر از مردم غزه در 
اردوگاه‌های موقت، 

چادرهای نازک 
یا ساختمان‌های 

نیمه‌ویران زندگی 
می‌کنند. میانگین 
ورود کامیون‌های 

حامل غذا، دارو، 
سوخت و اقلام 

اولیه بسیار کمتر از 
حدی است که بتواند 
نیازهای ۲٫۳ میلیون 

انسان را تأمین کند.

مســئله بنگریم، تصویر دیگــری از صلح به 
دست می‌آید. برای خانواده‌ای که چندین‌بار 
آواره شــده اســت، صلح یعنی بتوانــد بدون 
ترس از بمباران، در خانه‌ای امن زندگی کند 
و کودکانش را صبح‌ها به مدرســه بفرســتد. 
برای پزشــکی که در بیمارستانی نیمه‌ویران 
مشغول کار است، صلح یعنی بتواند به دارو، 
تجهیــزات و برق پایدار دسترســی پیدا کند و 
نگران حملــه به مرکز درمانی نباشــد. برای 
جوانی که سال‌هاســت نتوانســته آزادانه از 
سرزمین خود خارج شود، صلح یعنی امکان 

، کار و ساختن آینده‌ای مستقل. سفر
از دل ایــن تجربه‌هــا می‌توان چنــد محور 
روشــن را به‌عنوان حداقل‌های صلح از نگاه 

مردم غزه برشمرد. 
نخســت، امنیت واقعی بــرای غیرنظامیان 
کــه در آن، حملــه بــه خانه‌ها، مــدارس و 
بیمارســتان‌ها به‌عنوان خــط قرمز مطلق 
شناخته شود و سازوکارهای نظارتی مستقل 
بتوانند هر نقض جدی حقوق بشردوستانۀ 

بین‌المللی را ثبت و پیگیری کنند. 
دوم، پایــان محاصره و بازگشــت به زندگی 
عادی؛ یعنــی آزادی نســبی در رفت‌وآمــد، 
تجــارت، ماهیگیری و دسترســی بــه منابع 

حیاتی.
خــود  محوریــت  بــا  بازســازی  ســوم، 
فلســطینیان؛ به ایــن معنا که مــردم غزه و 
نهادهــای منتخــب آنــان در تصمیم‌گیری 
دربارۀ نحوه و اولویت‌بندی بازســازی نقش 
اصلی داشته باشند و به تماشاگر پروژه‌های 

از پیش‌طراحی‌شده تبدیل نشوند. 
چهارم، عدالــت و پاســخ‌گویی؛ صلحی که 
در آن صدای قربانیان شنیده شود، حقیقت 
دربارۀ آنچه بر این ســرزمین گذشــته است 

اقتصاد زنده است؛ اقتصادی که بتواند شغل 
ایجاد کند، خدمات عمومی را تأمین کند و به 

نسل جوان چشم‌اندازی برای آینده بدهد.

   صلحی که بدون نظر مردم
 نوشته می‌شود

در ماه‌هــای اخیر طرح‌هــای گوناگونی برای 
»فردای غزه« در پایتخت‌هــای منطقه‌ای و 
غربی مطرح شده اســت. برخی پیشنهادها 
از شکل‌گیری یک ساختار حکمرانی موقت 
و تکنوکــرات در غزه ســخن می‌گویند که زیر 
نظارت یک نیــروی تثبیــت بین‌المللی و با 
مشارکت چند کشور عربی و غربی عمل کند. 
، این طرح‌ها با واژگانی مانند ثبات،  در ظاهر
بازسازی و حکمرانی خوب معرفی می‌شوند، 
اما پرســش مهمی را پیش می‌کشــند، اینکه 
جــای مــردم غــزه در ایــن تصمیم‌گیری‌ها 
کجاست؟ اگر آیندۀ غزه در اتاق‌های دربسته، 
بدون مشارکت واقعی ساکنان این سرزمین 
و نماینــدگان آنها طراحــی شــود، خطر آن 
وجــود دارد که نوعــی قیمومیــت چندلایۀ 
خارجی شــکل بگیــرد؛ وضعیتی کــه در آن 
تصمیم‌هــای اصلی دربارۀ امنیــت، اقتصاد 
و سیاســت در بیرون از غزه گرفته می‌شــود و 
مردم فقط تماشــاگرند. چنین الگویی شاید 
بتواند برای مدتــی کوتاه ســطحی از نظم را 
برقرار کند، اما نمی‌تواند بــه صلحی عادلانه 
و پایدار بینجامد، زیرا حق تعیین سرنوشــت 

مردم را نادیده می‌گیرد.

   از نگاه مردم غزه
 صلح چه معنایی دارد؟

اگــر به‌جــای نگاه‌کــردن از پشــت میزهای 
مذاکــره، از زاویۀ زندگی روزمــرۀ مردم غزه به 
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طرح‌های 
بین‌المللی 

برای »فردای 
غزه« اغلب در 

پایتخت‌های 
منطقه‌ای و 

غربی طراحی 
می‌شوند و جای 
مردم غزه در این 
تصمیم‌گیری‌ها 

مشخص نیست. 
خطر شکل‌گیری 
نوعی قیمومیت 
چندلایۀ خارجی 
وجود دارد که در 

آن حق تعیین 
سرنوشت مردم 

نادیده گرفته 
می‌شود.

جانبــداری از وضع موجود به شــار می‌آید. 
جانبداری از غزه، اگر بر شالودۀ اصول حقوق 
بشردوستانه، حق تعیین سرنوشت و کرامت 
انسانی استوار شود، در حقیقت جانبداری از 
معیاری جهانی است که می‌گوید هیچ ملتی 
نباید برای نســل‌ها در وضعیــت محاصره، 

آوارگی و ناامنی رها بماند. 
صلح واقعی در غزه، لطف یک قدرت نظامی 
یا هدیۀ یــک طرح دیپلماتیک نیســت. این 
صلح، حق مردمی اســت که دهه‌ها اســت 
بهای تعویق عدالت را با جــان، خانه و آیندۀ 
خــود پرداخته‌اند. تــا زمانی که ایــن حق به 
رسمیت شــناخته نشــود و در عمل محقق 
نشود، هر آتش‌بسی فقط مکثی کوتاه میان 
دو فصل از یک تراژدی طولانی خواهد بود و 

نه فرجامی برای آن.    

مستند شــود و ســازوکاری برای پاسخ‌گویی 
حقوقی به جنایت‌ها شکل بگیرد 

و پنجم، بــه رســمیت شــناختن کرامت و 
روایت مــردم غزه؛ یعنــی این کــه آنها فقط 
به‌عنــوان »موضــوع« گزارش‌هــای خبری 
دیده نشوند، بلکه راویان اصلی تجربۀ خود 
باشند و صدایشان در گفت‌وگوهای سیاسی 

و رسانه‌ای جایگاهی حقیقی پیدا کند.

   جانبداری از غزه
جانبداری از معیارهای انسانی

نوشــتن دربــارۀ آتش‌بــس در غزه بــه زبانی 
کاملاً خنثی و بی‌رنــگ، در حالی که خانه‌ها 
ویــران شــده اســت، اقتصــاد فروپاشــیده 
اســت و میلیون‌هــا انســان در اردوگاه‌های 
موقــت زمســتان را ســر می‌کننــد، به‌نوعی 

پی نوشت 
]1[: آنکتاد )UNCTAD(: کنفرانس تجارت و توســعۀ سازمان 
ملل متحد؛ نهاد تخصصی سازمان ملل که وضعیت اقتصاد، 
تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعۀ کشــورها و مناطق مختلف را 
بررسی می‌کند و گزارش‌های تحلیلی و آماری دربارۀ اثر جنگ، 

تحریم و محاصره بر اقتصاد منتشر می‌کند.
]2[: محاصرۀ غــزه: مجموعــه‌ای از محدودیت‌های شــدید 
زمینــی، دریایی و هوایــی که از ســال ۲۰۰۷ بر نــوار غزه اعمال 
شــده اســت و رفت‌وآمد افــراد، ورود و خــروج کالا، صادرات، 
ماهیگیری و دسترسی به بسیاری از زیرساخت‌ها را زیر کنترل 
سخت‌گیرانه قرار می‌دهد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری 
این وضعیت را »مجازات جمعــی« مردم غیرنظامی توصیف 

کرده‌اند.
]3[: صلــح منفی: اصطلاحی در ادبیــات مطالعات صلح که 
به وضعیتی اشــاره می‌کند که در آن جنگ و درگیری تمام‌عیار 
متوقف شده است، اما عوامل ریشه‌ای خشونت مانند اشغال، 
تبعیض ســاختاری، محاصره، فقر و بی‌ثباتی همچنان ادامه 

دارد و زندگی عادی و امنیت پایدار شکل نمی‌گیرد.
]4[: کمک‌هــای بشردوســتانه: مجموعــۀ غــذا، دارو، آب 
، پتو و ســایر اقلام ضروری که در  آشــامیدنی، ســوخت، چادر
زمان جنــگ، بلایای طبیعی یــا بحران‌های بزرگ انســانی از 
سوی نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و سازمان‌های امدادی 
به غیرنظامیان رسانده می‌شود. در مورد غزه، حجم و سرعت 
ورود این کمک‌ها به‌طور مســتقیم به مجوزها و کنترل‌های 

مرزی وابسته است.
]5[: نیــروی تثبیــت بین‌المللــی: واحدهــای نظامــی یــا 

شبه‌نظامی که با مصوبه شورای امنیت یا در قالب توافق‌های 
بین‌المللی بــرای نظارت بر اجــرای آتش‌بــس، جلوگیری از 
ازســرگیری درگیری و حمایــت از روند سیاســی در منطقه‌ای 
خاص مستقر می‌شوند. این نیروها معمولاً زیر پرچم سازمان 

ملل یا یک ائتلاف منطقه‌ای/بین‌المللی عمل می‌کنند.
]6[: قیمومیت چندلایۀ خارجی: وضعیتی که در آن ادارۀ یک 
سرزمین عملاً در دســت چند بازیگر خارجی مانند دولت‌ها، 
نهادهــای بین‌المللی، نیروهــای نظامی و مؤسســات مالی 
قرار می‌گیرد و تصمیم‌هــای اصلی دربارۀ امنیــت، اقتصاد و 
حکمرانی در بیرون از آن ســرزمین گرفته می‌شــود، حتی اگر 

نهادهای محلی به‌طور ظاهری حضور داشته باشند.
]7[: حق تعیین سرنوشت: اصل پایه‌ای در حقوق بین‌الملل 
که بر اســاس آن، ملت‌ها و جوامع تحت ســلطه یا اشــغال 
حق دارنــد آزادانه شــکل حاکمیت، نظام سیاســی و مســیر 
توســعۀ خود را انتخاب کنند. این حق در منشور سازمان ملل 
و بسیاری از اســناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است 
و در بحــث فلســطین، یکــی از محورهای اصلــی مطالبات 

حقوقی به شمار می‌آید.
]8[: حقــوق بشردوســتانۀ بین‌المللی: شــاخه‌ای از حقوق 
بین‌الملل که قواعد آن برای محدود کردن آثار مخرب جنگ 
تدوین شده است و تلاش می‌کند از غیرنظامیان، مجروحان، 
اسیران و زیرســاخت‌های حیاتی در زمان درگیری مسلحانه 
حفاظت کنــد. این قواعد در اســنادی مثل کنوانســیون‌های 
ژنــو و پروتکل‌های الحاقی آن تدوین شــده اســت و بر همهٔ 

طرف‌های درگیر در جنگ الزام‌آور به شمار می‌آید.

آتش‌بس
بدون صلح
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جـنـگ         |         بیانیه انجمن بین‌المللی حقوقدانان دموکراتیک

بیانیه انجمن بین‌المللی 
حقوقدانان دموکراتیک

نادیا گواهی
پژوهشگر دوره 

دکتری حقوق
بین الملل

تدوین و ترجمه
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بیانیه انجمن 
بین‌المللی 
حقوقدانان 
دموکراتیک

این حملات 
با هدف تغییر 

حکومت و تثبیت 
سلطهٔ آمریکا و 

اسرائیل بر غرب 
آسیا طراحی شده 

و تداوم فقدان 
پاسخگویی، 

فرهنگ مصونیت 
از مجازات را تثبیت 

کرده است.

دموکراتیک، حملهٔ مشــترک ایالات‌متحدهٔ 
آمریکا و اســرائیل علیه جمهوری اســامی 
ایران را که صبح روز شــنبه ۲۸ فوریــهٔ ۲۰۲۶ و 
هم‌زمان با ماه مبــارک رمضان آغاز شــد، با 

شدیدترین عبارات محکوم می‌کند.
ایــن حمــات، نمونــه‌ای دیگــر از جنایت 
تجاوز محسوب می‌شود و نقض آشکار بند ۴ 
مادهٔ ۲ منشور ملل متحد و نیز اصول بنیادین 
حقوق بین‌الملــل، از جمله اصل حاکمیت 
دولت‌هــا، اصــل تمامیت ارضی کشــورها، 
اصل حســن همجواری و اصل حل‌وفصل 

مسالمت‌آمیز اختلافات به شمار می‌آید.
حقــوق بین‌الملــل به‌صراحــت هرگونــه 
توســل به زور یــا تهدید بــه اســتفاده از زور 
علیــه تمامیــت ارضــی دولت‌هــا را ممنوع 
اعلام کرده اســت. همچنین روشن است که 
ایالات‌متحده و اســرائیل، بی‌اعتنایی آشــار 
و مســتمری نســبت به این اصــول بنیادین 

حقوق بین‌الملل از خود نشان داده‌اند.
ایالات‌متحده و اســرائیل حتی تلاشــی برای 
پنهان‌کــردن این واقعیــت نکرده‌اند که این 
تجاوز با هــدف فراهم‌کــردن زمینــهٔ تغییر 
حکومتی انجام می‌شــود که با اهداف آنان 
برای ســلطهٔ کامــل نظامــی، اقتصــادی و 
سیاسی بر سراســر منطقهٔ غرب آسیا همسو 
باشــد. هدف دیگر این تجاوز، محروم‌کردن 
مردم فلســطین از حمایت‌هایی اســت که 
تــوان مقاومــت و رهایــی آنــان از اشــغال 
غیرقانونــی را تقویــت می‌کنــد؛ مردمــی که 
همچنــان تحــت اشــغال قــرار دارنــد و با 

نسل‌کشی مستمر مواجه‌اند.
ما بار دیگــر بر بیانیه‌هــای مــورخ ۱۸ ژوئن 
۲۰۲۵ و ۲۳ ژوئــن ۲۰۲۵ خود تأکیــد می‌کنیم؛ 
بیانیه‌هایی که در جریــان جنگ دوازده‌روزهٔ 

بین‌المللــی حقوقدانــان  انجمــن 
غیرقانونــی  تجــاوز  دموکراتیــک، 
مشترک ایالات‌متحدهٔ آمریکا و اسرائیل علیه 

جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند.
حقوقدانــان  بین‌المللــی  انجمــن 
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آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی دیگر 

نهادی بی‌طرف 
نیست و در جهت 

منافع اسرائیل و 
آمریکا حرکت می‌کند؛ 

الگویی که در ژوئن 
۲۰۲۵ نیز تکرار شد.

   نقش جنجالی آژانس انرژی اتمی
ایــن بی‌اعتنایــی کامل بــه رونــد مذاکرات، 
عملاً به گسترش اشــاعهٔ هسته‌ای در جهان 
دامن می‌زنــد. همچنین باید یادآور شــد که 
ایالات‌متحده بزرگ‌ترین زرادخانهٔ تسلیحات 
هســته‌ای جهــان را در اختیــار دارد و تنهــا 
کشــوری اســت که تاکنون از این ســاح‌ها 
استفاده کرده اســت. افزون بر این، اسرائیل 
نیز یک قدرت هسته‌ای اعلام‌نشده است که 
به‌طور مستمر با اتکا به توان هسته‌ای خود 

دیگران را تهدید می‌کند.
در ایــن چارچوب، بــار دیگر بایــد به نقش 
آژانــس بین‌المللــی انرژی اتمــی پرداخت؛ 
نهادی کــه دیگــر نمی‌تــوان آن را بازیگری 
بی‌طرف تلقی کــرد. عملکرد آژانس نشــان 
می‌دهــد کــه ایــن نهــاد، عمــاً در مســیر 
فراهم‌کردن مستندات و بهانه‌های سیاسی 
برای دولت‌هایی حرکت می‌کند که مرتکب 

جنگ و تجاوز غیرقانونی شده‌اند.
آنچه در ۲۷ فوریــهٔ ۲۰۲۶ رخ داد، یادآور همان 
روندی بود که در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ نیز مشــاهده 
شــد؛ زمانی کــه آژانــس، تنها چند ســاعت 
پیــش از آغاز حمــات اســرائیل بــه ایران، 
قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد و شــواهد 
موجود را نادیده گرفــت. آژانس این‌بار نیز با 
انتشــار بیانیه‌ای اعلام کرد که قادر به تأیید 
ادامهٔ غنی‌سازی در سطوح بالا از سوی ایران 
نیســت. همچنیــن با اشــاره بــه آنچه یک 
تأسیسات زیرزمینی در اصفهان خوانده شد، 
از ایران خواســت امکان دسترسی بازرسان 

به مراکز حفاظت‌شده را فراهم کند.
نقشــی که آژانس در جریان تجاوز مشــترک 
آمریکا و اســرائیل علیه ایران ایفــا کرده، بار 
دیگر ایــن واقعیــت نگران‌کننده را آشــار 

سال ۲۰۲۵ صادر شــد. آن جنگ نیز تجاوزی 
غیرقانونــی از ســوی همین دولت‌هــا علیه 
ایران بــود. اســتمرار فقدان پاســخگویی و 
نبود هرگونــه پیامد مؤثر بــرای عاملان این 
اقدامات، نه‌فقط زمینــهٔ تداوم جنگ‌افروزی 
و ویرانگــری را فراهم کــرده، بلکه فرهنگ 
مصونیــت از مجــازات را نیــز تثبیــت کرده 
است. وضعیتی که عملاً چیزی جز همدستی 

نیست.

   مذاکرات؛ پوششی فری�بکارانه 
 
ً
بار دیگر یادآور می‌شویم مذاکراتی که ظاهرا
با هدف دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز یا 
رســیدگی به موضوع برنامهٔ هسته‌ای مطرح 
می‌شــد، در عمل پوششــی فر�یبکارانه برای 
تضعیف آمادگی دفاعــی ایران بوده اســت. 
پیش‌تر نیز در جریان حمله به عراق، همین 
الگــو مشــاهده شــد. مقام‌های اســرائیلی 
آشــارا اعلام کرده‌اند که طراحی این حمله 
طی ماه‌ها و هفته‌ها انجام شده و زمان‌بندی 
آن، از تمامی دوره‌های مذاکــرات طولانی‌تر 
بوده اســت. چنین تجاوزی نه‌تنها سوءنیت 
ایالات‌متحده و اســرائیل را آشــار می‌کند، 
بلکــه کشــورها را از مشــارکت در مذاکرات 
و گفت‌وگوهای صلح نیز دلســرد می‌ســازد. 
اکنون روشن شــده اســت که این دولت‌ها، 
 ابزاری بــرای خرید زمان تا 

ً
مذاکــرات را صرفا

آغاز تجاوزی تازه تلقی می‌کنند.
ایــن تجــاوز کمتــر از دو ماه پــس از حملهٔ 
ایالات‌متحده بــه ونزوئلا و ربایش غیرقانونی 
رئیس‌جمهور و بانوی اول آن کشــور صورت 
گرفته اســت. این حمله همچنین هم‌زمان 
با ادامهٔ تهدیدهای جنگــی و محاصرهٔ نفتی 

علیه کوبا رخ داده است.

جـنـگ         |         بیانیه انجمن بین‌المللی حقوقدانان دموکراتیک
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انجمن خواستار 
تحریم تسلیحاتی 
اسرائیل و آمریکا، 

پاسخگویی 
حقوقی و فشار 

عمومی برای توقف 
تجاوز به ایران 
و نسل‌کشی در 

فلسطین شد.

هدف تجــاوز غیرقانونی آمریکا و اســرائیل و 
نیز نقض‌هــای فاحش حقــوق بین‌الملل، 
از جملــه نسل‌کشــی، قــرار گرفته‌انــد، بــه 
 ، عمل آورند. تأکیــد می‌کنیم که ایــن تجاوز
نه‌فقط تهدیدی علیــه ملت‌ها و دولت‌های 
منطقهٔ غرب آسیا، بلکه تهدیدی علیه آیندهٔ 
چندجانبه‌گرایی، حقــوق بین‌الملل و اصل 

تمامیت ارضی کشورهاست.
ایران، به‌عنــوان کشــوری مســتقل و دارای 
حاکمیت، حق مسلم و مشــروع دفاع از خود 
در برابر این تجاوز غیرقانونی را داراســت. ما 
 تحریم 

ً
از همــهٔ دولت‌هــا می‌خواهیم فــورا

تســلیحاتی علیــه اســرائیل و ایالات‌متحده 
را اجرا کنند، ســفرای خــود را فــرا بخوانند و 
از همهٔ ســازوکارهای حقوقی موجــود برای 
پاســخگوکردن مقام‌های سیاسی و نظامی 
ایــن دو دولــت اســتفاده کننــد. همچنین 
 بــه دولت‌هــا و نهادهای 

ً
نمی‌تــوان صــرفا

ایــن  بــه  پایــان‌دادن  بــرای  بین‌المللــی 
تجاوز تکیه کــرد. از همهٔ حامیــان عدالت، 
صلح، حاکمیــت ملی و حقــوق بین‌الملل 
اقــدامات  و  اعتراض‌هــا  در  می‌خواهیــم 
گســترده علیه تجاوز به ایران مشارکت کنند 
و با ایجاد فشــار عمومــی، بــرای توقف این 
جنگ بکوشــند. از نهادهای حقوقی، وکلا و 
سازمان‌های حقوق بشری نیز می‌خواهیم از 
همهٔ سازوکارهای داخلی و بین‌المللی برای 
پاســخگوکردن مقام‌های نظامی اســرائیل 
و ایالات‌متحده در قبال تجــاوز علیه ایران و 
نیز اقدامات نسل‌کشی در فلسطین استفاده 
کنند. همچنین باید از جنبش‌های اجتماعی 
و فعالانــی کــه بــرای توقف جنــگ فعالیت 
می‌کنند و به‌دلیل این فعالیت‌ها با ســرکوب 

دولتی مواجه شده‌اند، حمایت شود.   

می‌کند که این نهــاد از مأموریــت و جایگاه 
اعلام‌شــدهٔ خود فاصله گرفته و در عمل، در 
جهت منافع اسرائیل و ایالات‌متحده حرکت 
می‌کند؛ اســرائیل، کــه زرادخانهٔ هســته‌ای 
خود را هرگز به‌صورت رســمی اعلام نکرده، 
و ایالات‌متحــده، که تنها کشــوری در جهان 
است که تاکنون از سلاح هسته‌ای در جنگ 

استفاده کرده است.

  نتانیاهو و کارزار ۴۶ سالهٔ خصمانه
کــه بنیامیــن نتانیاهو،  یــادآور می‌شــویم 
حکــم  موضــوع  اســرائیل،  نخســت‌وزیر 
بازداشــت صادرشده از ســوی دیوان کیفری 
بین‌المللــی بــه اتهــام ارتــاب جنایــت 
جنگی و جنایت علیه بشــریت است. با این 
حال، او همچنان سیاســت جنــگ و تجاوز 
مستمر علیه مردم فلسطین، که در معرض 
نسل‌کشی قرار دارند، و نیز علیه لبنان، سوریه 
و اکنون بــار دیگر ایــران را دنبــال می‌کند.
تجــاوزی که امــروز آغاز شــده، ادامهٔ همان 
تجاوز غیرقانونی سال گذشــته است. افزون 
بــر ایــن، بخشــی از یــک کارزار خصمانه و 
مستمر به شــار می‌آید که بیش از ۴۶ سال 
ادامه داشته اســت؛ کارزاری که تحریم‌های 
طراحی‌شــده بــرای تخریب اقتصــاد ایران، 
عملیات هماهنگ جنگ سایبری، ترورهای 
هدفمند و اقدامات سازمان‌یافتهٔ خرابکارانه 

را دربر می‌گیرد.

  فراخوان برای اقدام بین‌المللی
ما از همهٔ دولت‌ها می‌خواهیم در چارچوب 
تعهــدات خــود ذیــل حقــوق بین‌الملل، 
حمایت‌هــای لازم را از جمهــوری اســامی 
ایــران، فلســطین و دیگــر کشــورهایی که 

بیانیه انجمن 
بین‌المللی 
حقوقدانان 
دموکراتیک
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جنگ علیه ایران و 
فرسایش نظم حقوقی 
بین‌المللی 

احسان فاروق 
کیلاووز

پژوهشگر حقوق 
بین‌الملل مرکز 

پژوهش‌های
TRT World 

مرکز پژوهش‌های تی آرتی ورد ترکیه گزارش داد
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جنگ علیه 
ایران و 

فرسایش 
نظم حقوقی 

بین‌المللی

عملیات نظامی 
آمریکا و اسرائیل 

علیه ایران، نقض 
آشکار اصل منع 

توسل به زور است؛ 
اصلی که نه تنها 

در بند ۴ مادهٔ ۲ 
منشور ملل متحد 

تصری�ح شده، بلکه 
به عنوان قاعدهٔ 

آمره و بخشی 
از حقوق عرفی 

بین‌الملل نیز 
شناخته می‌شود.

مشروع، تعارضی جدی پدید آمده است. این 
تحــولات، نگرانی‌ها را نســبت به گســترش 
تدریجــی اســتثناها در حقــوق بین‌الملــل 
افزایــش می‌دهــد؛ رونــدی کــه در نهایت 
می‌تواند به تضعیف مبانــی اصلی این نظام 

حقوقی بینجامد.
در ایــن چارچــوب، ارزیابی ایــن مخاصمه 
زمانی ممکــن خواهد بود که هــم اقدامات 
نظامــی دولت‌هــای درگیر بررســی شــود و 
هم مبانــی حقوقــی‌ای کــه ایــن دولت‌ها 
بــرای توجیه اقــدامات خــود به آن اســتناد 

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 
فوریهٔ ۲۰۲۶، افزون بر پیامدهای فوری 
آن بر موازنهٔ قــدرت در خاورمیانه، بار دیگر 
یکی از بنیادی‌ترین و مناقشــه‌برانگیزترین 
مباحث حقوق بین‌الملل را در کانون توجه 
قرار داده است؛ مسئلهٔ تفسیر و حدود اصول 

بنیادین حاکم بر نظم حقوقی بین‌المللی.
اگرچه ایــن مداخلــه از ابتــدا با اســتناد به 
مفاهیمی چــون امنیت و مقابلــه با تهدید 
توجیه شد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد 
که میان اصل منع توســل به زور و حق دفاع 
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منشور ملل متحد در 
سال ۱۹۴۵، نه‌فقط 

، بلکه  توسل به زور
حتی تهدید به 

استفاده از زور را نیز 
در روابط بین‌الملل 

به‌صورت قاطع ممنوع 
اعلام کرد. این تحول، 

نقطهٔ گذار از منطق 
حاکمیت مبتنی بر 

قدرت به نظم مبتنی 
بر حاکمیت قانون در 
روابط بین‌الملل بود.

عرفــی نیــز بــه شــار می‌آیــد و از جایگاه 
قواعــد آمــرهٔ حقــوق بین‌الملل برخــوردار 
 یک 

ً
اســت. ازاین‌رو، نقض این اصــل صرفا

تخلف معمــول حقوقــی تلقی نمی‌شــود، 
بلکــه تعرضــی جدی بــه بنیان‌هــای نظم 
حقوقــی بین‌المللی محســوب می‌شــود؛ 
نظمی که پس از جنگ جهانــی دوم بر پایهٔ 
محدودســازی جنــگ و ممنوعیت توســل 
یک‌جانبــه بــه زور شــکل گرفــت. از منظر 
تاریخی، تا پیش از جنگ جهانی اول، جنگ 
امتــداد طبیعی حاکمیت دولت‌هــا و ابزاری 
در خدمت سیاســت خارجی تلقی می‌شــد. 
در چارچوب نظریهٔ جنگ عادلانه، دولت‌ها 
توسل به زور را وســیله‌ای مشروع برای حفظ 
و تأمین منافع خود می‌دانستند. با این حال، 
ویرانی گستردهٔ ناشــی از جنگ جهانی اول، 
بازنگری عمیقی در این نگــرش ایجاد کرد. 
ابتکارهایی ماننــد پیمان کلــوگ- بویان با 
هدف محدودکردن توســل به جنگ شکل 
گرفت، هرچند شــکل‌گیری تحــول پایدار در 
هنجارهای حقوقی، در نهایت پس از فاجعهٔ 

جنگ جهانی دوم امکان‌پذیر شد.
منشــور ملل متحد در ســال ۱۹۴۵، نه‌فقط 
، بلکه حتی تهدید به استفاده  توســل به زور
از زور را نیــز در روابط بین‌الملــل به‌صورت 
قاطع ممنوع اعــام کرد. این تحــول، نقطهٔ 
گــذار از منطق حاکمیت مبتنی بــر قدرت به 
نظم مبتنــی بر حاکمیــت قانــون در روابط 

بین‌الملل بود.
بند ۴ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد:

تمامی اعضــا در روابط بین‌المللــی خود، از 
تهدید به زور یا اســتفاده از آن علیه تمامیت 
ارضی یا اســتقلال سیاســی هر دولــت، یا از 

 
ً
می‌کنند تحلیل شــود. مســئلهٔ اصلی صرفا
به مشــروعیت یک عملیات نظامی محدود 
نمی‌شــود، بلکه به اعتبار و کارآمدی اصول 
حقوقــی حاکم بر نظــام بین‌المللی مربوط 
اســت؛ اصولی که هدف آن‌ها محدودکردن 
توســل به زور و جلوگیری از گسترش جنگ 
 ، در روابط بین‌الملل بوده است. از این منظر
بررسی مداخلهٔ ایالات متحده و اسرائیل و نیز 
واکنش ایران، نمونه‌ای عینــی برای بازب�ینی 
نحــوهٔ تنظیــم مخاصــات مســلحانه در 

حقوق بین‌الملل فراهم می‌کند.
ایــن مقالــه بر آن اســت کــه جنــگ علیه 
 نقــض چنــد قاعــدهٔ موجود 

ً
ایــران صــرفا

حقوق بین‌الملل نیســت، بلکه از دگرگونی 
گســترده‌تری در شــیوهٔ تفســیر ایــن نظــام 
حقوقی حکایت می‌کنــد؛ دگرگونی‌ای که در 
آن، مفهوم دفاع مشــروع بیش‌ازپ�یش برای 
توجیه کاربرد پیش‌دســتانهٔ زور مورد استناد 
قرار می‌گیرد. تــداوم این روند، ایــن خطر را 
ایجاد می‌کنــد که اســتثنایی کــه در اصل با 
هدف صیانــت از نظم حقوقــی بین‌المللی 
پیش‌بینی شده بود، به‌تدر�یج به ابزاری برای 

فرسایش همان نظم تبدیل شود.

  اصل منع توسل به زور
در آغاز باید تصر�یح کــرد که عملیات نظامی 
ایالات متحده و اســرائیل علیه ایران، نقض 
آشکار یکی از بنیادی‌ترین و آمره‌ترین قواعد 
حقوق بین‌الملل محســوب می‌شود؛ یعنی 

اصل منع توسل به زور.
این اصــل نه‌تنها با صراحت کامــل در بند ۴ 
مادهٔ ۲ منشــور ملل متحد مورد تصر�یح قرار 
گرفتــه، بلکه بخشــی از حقــوق بین‌الملل 

جـنـگ         |         جنگ علیه ایران و فرسایش نظم حقوقی بین‌المللی
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دفاع مشروع 
پیشگیرانه در 

حقوق بین‌الملل 
عرفی مردود است. 

مداخله آمریکا و 
اسرائیل بر وجود 

تهدید قریب‌الوقوع 
استوار نیست، 
بلکه بر ادعای 

ظرفیت‌ها و تهدید 
بالقوهٔ ایران تکیه 

دارد.

بین‌الملــل، دولت‌ها ملزم نیســتند تا وقوع 
قطعی حمله منتظر بماننــد، اگر با تهدیدی 
فوری و اجتناب‌ناپذیر مواجه باشــند. انتظار 
در چنین شرایطی ممکن اســت به نابودی 

راهبردی آن دولت بینجامد.
در مقابــل، دفاع مشــروع پیشــگیرانه بــر 
این مبنا اســتوار اســت که دولت‌ها بتوانند 
 با اســتناد بــه تهدیدهــای احتمالی و 

ً
صرفا

غیرقریب‌الوقوع، به زور متوســل شــوند. این 
 مردود 

ً
برداشت در حقوق بین‌الملل عموما

شــناخته می‌شــود، زیرا پذیرش آن می‌تواند 
اصل منع توســل به زور را عمــاً بی‌معنا کند 
و راه را برای مداخلات خودســرانه‌ای باز کند 
 بر برداشــت‌های ذهنی دولت‌ها از 

ً
که صرفا

مفهوم امنیت استوار است.
در ایــن چارچوب، مداخلهٔ ایــالات متحده و 
اســرائیل بر وجود یک تهدیــد قریب‌الوقوع 
از سوی ایران استوار نیســت، بلکه بر ادعای 
وجود ظرفیت‌ها و تهدیــد بالقوهٔ ایران تکیه 
دارد. در غیــاب تهدیــدی روشــن، فــوری و 
بالفعل که معیارهای مقرر در قضیهٔ کارولین 
را احــراز کند، چنیــن اقدامی از حــدود دفاع 
مشــروع فراتر مــی‌رود و بایــد آن را مصداق 

توسل پیشگیرانه به زور دانست.
البته ممکن است استدلال شود که تحولات 
، به‌ویژه در شــرایطی  محیــط امنیتی معاصر
که بازیگران نیابتی، توان موشکی و ظرفیت 
بالقوهٔ هســته‌ای در معــادلات امنیتی نقش 
پیدا کرده‌اند، معیار سنتی فوریت را با چالش 
مواجــه ســاخته اســت. مدافعان تفســیر 
موسع از دفاع مشــروع معتقدند که در چنین 
شــرایطی، انتظار بــرای وقوع کامــل حمله 
ممکن اســت دیگر امکان‌پذیــر یا عقلانی 

هر اقدام دیگــری که با اهــداف ملل متحد 
ناسازگار باشد، خودداری خواهند کرد.

  استناد به دفاع مشروع جمعی
ایالات متحــده و اســرائیل، عملیات نظامی 
خود را با اســتناد به حق دفاع مشروع جمعی 
توجیه می‌کننــد. ارزیابی اعتبــار حقوقی این 
ادعا، مســتلزم بررســی این موضوع است که 
آیا شــرایط لازم برای اعمال حق دفاع مشروع 

. تحقق یافته است یا خیر
نخســتین شــرط، وقــوع حملهٔ مســلحانه 
اســت. قطعنامهٔ ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل 
متحد مصوب ۱۹۷۴، اقداماتی مانند تهاجم 
نظامی، بمبــاران یا محاصــره را از مصادیق 
حملــهٔ مســلحانه می‌دانــد. با ایــن حال، 
در ایــن مــورد هیچ دلیلــی وجود نــدارد که 
نشــان دهد ایران آغازگر حمله‌ای از این نوع 
علیه ایالات متحده یا اســرائیل بوده اســت. 
برعکس، درگیری زمانی آغاز شــد که آمریکا و 
اســرائیل عملیات نظامی خود را علیه ایران 

آغاز کردند.
در اینجا باید میان دفاع مشروع پیش‌دستانه 

و دفاع مشروع پیشگیرانه تفاوت قائل شد.
حقــوق  در  پیش‌دســتانه  مشــروع  دفاع 
بین‌الملل پذیرفته شده و مبنای آن به قضیهٔ 

کارولین در سال ۱۸۳۷ بازمی‌گردد.
بر پایهٔ این نظریه، توسل به زور زمانی مشروع 
تلقی می‌شود که ضرورت دفاع از خود فوری، 
قاطــع و اجتناب‌ناپذیر باشــد، به‌گونه‌ای که 
هیچ راه دیگری باقی نمانده باشــد و فرصتی 
برای تأمل و انتخاب شــیوه‌های دیگر وجود 
نداشــته باشــد. در چنین وضعیتــی، تهدید 
بایــد قریب‌الوقوع و قطعی باشــد. در حقوق 

جنگ علیه 
ایران و 

فرسایش 
نظم حقوقی 

بین‌المللی
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هدف‌قرارگرفتن 
پایگاه‌های نظامی 

آمریکا در قلمرو 
دولت‌های ثالث 

بحث‌برانگیزترین 
بخش این موضوع 

است. اگر این 
پایگاه‌ها در عملیات 

علیه ایران استفاده 
شده باشند، در قلمرو 

دفاع مشروع قرار 
می‌گیرند؛ در غیر 

این صورت، محل 
اختلاف حقوقی باقی 

می‌ماند.

ارائه نشده و هم‌زمان فتاوای دینی نیز چنین 
ســاح‌هایی را ممنوع اعلام کرده‌اند، توسل 
به زور بیش از آنکه ناشی از ضرورت حقوقی 

باشد، واجد ماهیت سیاسی است.
در نتیجه، عملیات نظامــی ایالات متحده و 
اسرائیل علیه ایران نه از مجوز شورای امنیت 
برخوردار است و نه شــرایط لازم برای اعمال 
حق دفاع مشــروع را احراز می‌کنــد. ازاین‌رو، 
این مداخله باید نقض اصل منع توســل به 
زور و مصــداق تجــاوز فاقد مبنــای حقوقی 

تلقی شود.

  ایــران به‌عنــوان دارنــدهٔ واقعی حق 
دفاع مشروع

توصیف عملیات نظامی آمریکا و اســرائیل 
علیه ایران به‌عنــوان اقداماتــی غیرقانونی، 
بلافاصلــه یک پرســش اساســی حقوقی را 
مطرح می‌کند: واکنش ایران بــر پایهٔ حقوق 
بین‌الملل چگونه باید ارزیابی شود؟ در این 
چارچــوب، بررســی حملات متقابــل ایران 
علیه اهداف نظامی اســرائیل و نیز دارایی‌ها 
و پایگاه‌هــای نظامــی آمریــا، به‌ویــژه در 
کشــورهای حــوزهٔ خلیــج فارس، اهمیتــی 
تعیین‌کننده پیدا می‌کند تا روشن شود آیا این 
اقدامات در قلمرو حق مشــروع دفاع از خود 

. قرار می‌گیرد یا خیر
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشهور 
خــود در پرونــدهٔ نیکاراگوئــه علیــه ایالات 
متحده در سال ۱۹۸۶، به‌صراحت اعلام کرد 
که اســتفادهٔ مســتقیم یک دولــت از نیروی 
، مصــداق حملهٔ  نظامی علیــه دولت دیگر
مســلحانه محســوب می‌شــود. بــر همین 
مبنا، تردید چندانی وجود ندارد که عملیات 

نباشد.
با این حــال، پذیرش چنین برداشــتی بدون 
وجود معیارهای ســخت‌گیرانهٔ اثباتی، عملاً 
مرز میان دفاع مشروع پیش‌دستانه و توسل 
پیشــگیرانه به زور را از میان برمــی‌دارد و در 
نهایت همان محدودیتی را تضعیف می‌کند 
 بــرای حفظ آن 

ً
که نظریــهٔ کارولین اساســا

شکل گرفته بود.
اســتناد بــه تهدیــد هســته‌ای ایــران نیز با 
تناقض‌های جدی مواجه اســت. مقام‌های 
آمریکایی و اسرائیلی در ژوئن ۲۰۲۵، حملات 
پیشــین علیه ایــران را پیــروزی‌ای توصیف 
کردند که بخش عمده‌ای از ظرفیت هسته‌ای 
ایــران را از میــان بــرده اســت. در چنیــن 
شــرایطی، اســتناد دوباره به هــان تهدید، 
بدون ارائهٔ شواهد قابل‌راســتی‌آزمایی دربارهٔ 
بازســازی آن ظرفیت‌ها، بیــش از آنکه یک 
توجیــه معتبــر حقوقــی باشــد، رنگ‌وبوی 

سیاسی دارد.
حتی در فرضی که ایران به ســاح هسته‌ای 
دســت یافته باشــد، این امر به‌خودی‌خود 
مجوز توســل به زور محســوب نمی‌شــود. 
دیــوان بین‌المللــی دادگســتری در نظریهٔ 
مشــورتی ســال ۱۹۹۶ تصر�یــح کــرده بــود 
کــه صــرف برخــورداری از توان هســته‌ای، 
به‌تنهایــی مصــداق تهدیــد غیرقانونــی در 

حقوق بین‌الملل نیست.
بر این اساس، استناد به دفاع مشروع بر پایهٔ 
ظرفیت اثبات‌نشــدهٔ هســته‌ای، با منشــور 
ملل متحد و اصول حاکم بر تفســیر حقوق 
بین‌الملل سازگار نیســت. افزون بر این، در 
شــرایطی که هیچ دلیل معتبری دربارهٔ قصد 
ایران برای تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای 
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دیوان بین‌المللی 
دادگستری در رأی 

مشهور خود در 
پروندهٔ نیکاراگوئه 

علیه ایالات متحده 
در سال ۱۹۸۶، 

به‌صراحت اعلام 
کرد که استفادهٔ 

مستقیم یک 
دولت از نیروی 

نظامی علیه دولت 
، مصداق  دیگر

حملهٔ مسلحانه 
محسوب می‌شود.

بخشــی از ظرفیت تهاجمی ایــن دو دولت 
محســوب می‌شــوند، از جملــه نیروهــای 
دریایی آمریــا، ناوهای هواپیمابــر و مراکز 
نظامی اســرائیل، در قلمرو اهــداف نظامی 

مشروع قرار می‌گیرند.
ازاین‌رو، حمله به چنین اهدافی، دســت‌کم 
در ســطح اصول کلــی حقــوق بین‌الملل، 
می‌توانــد در چارچوب اعمال مشــروع حق 

دفاع از خود ارزیابی شود.
با این حال، اعمال حق دفاع مشروع مطلق و 
نامحدود نیست، بلکه تابع دو اصل بنیادین 
ضرورت و تناســب اســت. این دو اصل، هم 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از حقــوق بین‌الملل 
عرفــی محســوب می‌شــوند و هــم در رویهٔ 
قضایــی بین‌المللی جایگاهی تثبیت‌شــده 
دارند. دیوان بین‌المللی دادگســتری نیز در 
رأی خود در پروندهٔ ســکوهای نفتی در سال 

۲۰۰۳ بار دیگر بر این اصول تأکید کرد.
بر همین اساس، هر اقدام متقابل ایران باید 
به‌صورت مستقل ارزیابی شود تا روشن گردد 
آیا آن اقدام برای دفع حمله ضرورت داشــته 
اســت و آیا میزان نیــروی به‌کاررفته با حملهٔ 

. اولیه تناسب داشته است یا خیر

  هدف‌قرارگرفتــن پایگاه‌های نظامی 
در قلمرو دولت‌های ثالث

وضعیت حقوقی حملهٔ ایران به پایگاه‌های 
نظامی آمریکا مســتقر در کشــورهای حوزهٔ 
خلیــج فارس، بحث‌برانگیزترین بخش این 

موضوع را تشکیل می‌دهد.
کلاســیک از حقــوق  بــر پایــهٔ برداشــت 
بین‌الملــل، حق دفاع مشــروع اصــولاً فقط 
علیــه دولتی قابل اعمال اســت کــه حملهٔ 

نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آستانهٔ 
حملهٔ مسلحانه را محقق کرده و در نتیجه، 
حق ذاتی دفاع مشــروع را برای ایــران فعال 

ساخته است.
با این حال، شناســایی حق دفاع مشــروع به 
این معنا نیســت کــه اعمال ایــن حق هیچ 

محدودیتی نداشته باشد.
برعکس، حدود و شیوهٔ اعمال این حق، تابع 
اصول تثبیت‌شدهٔ حقوق بین‌الملل است و 
باید در چارچوب قواعد حاکم بر مخاصمات 

مسلحانه ارزیابی شود.
در ایــن مرحله، اصــل تفکیک کــه یکی از 
بنیادی‌تریــن اصــول حقوق بشردوســتانهٔ 
نقــش  می‌آیــد،  شــار  بــه  بین‌المللــی 
حقــوق  می‌کنــد.  پیــدا  تعیین‌کننــده 
بشردوســتانهٔ بین‌المللی برای پاسخ به این 
پرسش که چه اشخاص یا اهدافی می‌توانند 
هدف حملــه قرار گیرنــد، از مفهــوم هدف 

نظامی مشروع استفاده می‌کند.
جامع‌ترین و پذیرفته‌شــده‌ترین تعریف این 
مفهوم در بند ۲ مادهٔ ۵۲ پروتکل الحاقی اول 
سال ۱۹۷۷ آمده است. بر اساس این تعریف، 
یک هــدف زمانــی هــدف نظامی مشــروع 
محســوب می‌شــود که دو شــرط به‌صورت 
هم‌زمان وجود داشته باشــد: نخست آنکه 
، به اعتبار ماهیت، موقعیت،  هدف موردنظر
کارکرد یا نحوهٔ اســتفادهٔ خود، مشارکتی مؤثر 
در عملیات نظامی داشته باشــد؛ دوم آنکه 
انهدام کامــل یا جزئــی آن، مزیــت نظامی 

مشخص و مستقیمی ایجاد کند.
بر پایهٔ این معیارها، تجهیزات و تأسیســات 
 در 

ً
نظامــی آمریکا و اســرائیل که مســتقیما

حملات علیه ایران مشــارکت داشته‌اند، یا 

جنگ علیه 
ایران و 

فرسایش 
نظم حقوقی 

بین‌المللی
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 بر اساس این نظریه، 
اگر دولتی نخواهد یا 

نتواند مانع استفاده 
از قلمرو خود برای 

انجام حملات 
مسلحانه علیه دولت 

دیگر شود، دولت 
قربانی می‌تواند 

به‌صورت محدود 
علیه عناصر تهدید 

مستقر در آن قلمرو 
از زور استفاده کند.

در ایــن چارچــوب، اگر پایگاه‌هــای نظامی 
ایالات متحــده در کشــورهای حــوزهٔ خلیج 
فارس عمــاً در عملیــات علیه ایــران مورد 
استفاده قرار گرفته باشــند، هدف‌قرارگرفتن 
این پایگاه‌ها به‌روشنی در قلمرو اعمال حق 

دفاع مشروع قرار می‌گیرد.
، اگــر این  حتــی در تفســیری موســع‌تر نیــز
 در حملات مشــارکت 

ً
پایگاه‌هــا مســتقیما

نداشــته باشــند، ممکــن اســت به‌عنوان 
زیرســاخت نظامی آماده و دائمــی‌ای تلقی 
شوند که همچنان ظرفیت تهدید علیه ایران 
را حفظ کرده است و بخشی از توان تهاجمی 
محســوب  ایــران  علیــه  به‌کارگرفته‌شــده 
می‌شود. در چنین شــرایطی، حملهٔ ایران به 
این تأسیســات می‌توانــد در چارچوب حق 

دفاع مشروع قابل تفسیر باشد.
با این حــال، این برداشــت همچنان محل 
اختــاف حقوقــی اســت و باید بــا احتیاط 
فراوان با آن برخورد شــود. گســترش دامنهٔ 
اهداف مشــروع نظامی به تهدیدهای بالقوه 
و موسع، این خطر را ایجاد می‌کند که همان 
منطق توســعه‌طلبانه‌ای بازتولید شود که در 
وهلهٔ نخست برای توجیه توسل به زور مورد 

استفاده قرار گرفت.
اگر اصول ضرورت و تناسب با دقت و بر پایهٔ 
معیارهای سخت‌گیرانهٔ اثباتی اعمال نشود، 
چنین تفسیری می‌تواند به تضعیف تدریجی 
محدودیت‌های حقوقی حاکم بر توســل به 

زور بینجامد.
در مقابــل، اگــر حمــات متقابــل ایــران 
زیرساخت‌های غیرنظامی دولت‌های ثالث 
یا اهداف اقتصادی‌ای را هــدف قرار دهد که 
نقشی مســتقیم در عملیات نظامی ندارند، 

ایــن  در  باشــد.  کــرده  آغاز  را  مســلحانه 
چارچوب، تمامیت ارضی دولت‌های ثالث، 

 مصون از تعرض تلقی می‌شود.
ً
قاعدتا

با این حال، رویهٔ معاصر دولت‌ها و تحولات 
نظری حقوق بین‌الملل، در برخی شــرایط، 
تفاســیر منعطف‌تــری از ایــن اصــل ارائــه 
کرده‌انــد و از ســخت‌گیری مطلقِ برداشــت 

سنتی فاصله گرفته‌اند.
، نظریهٔ  به‌ویژه پس از حــوادث ۱۱ ســپتامبر
ناتوانــی یا عــدم تمایــل دولت‌هــا جایگاه 
برجســته‌تری پیدا کرد. بر اساس این نظریه، 
اگر دولتی نخواهد یا نتواند مانع اســتفاده از 
قلمرو خود برای انجام حملات مســلحانه 
علیــه دولــت دیگــر شــود، دولــت قربانی 
می‌توانــد به‌صورت محــدود علیــه عناصر 
تهدید مســتقر در آن قلمرو از زور اســتفاده 

کند.
اگرچــه جایــاه ایــن نظریــه در حقــوق 
بین‌الملل عرفی همچنــان محل اختلاف و 
مناقشه اســت، نمی‌توان تأثیر آن را در رویهٔ 

عملی دولت‌ها نادیده گرفت.
افــزون بر ایــن، می‌تــوان از مســیر حقوقی 
تثبیت‌شــده‌تری نیــز بــه نتیجه‌ای مشــابه 
 پذیرفته 

ً
رســید. در حقوق بین‌الملل عموما

شده اســت که اگر دولتی اســتقرار نیروها و 
تأسیســات نظامی یک قــدرت خارجی را در 
قلمرو خــود بپذیــرد و آن نیروهــا از همان 
قلمرو علیه دولت دیگــری عملیات نظامی 
انجام دهند، آن تأسیسات مشخص ممکن 

است به اهداف نظامی مشروع تبدیل شوند.
 با تعریــف هدف 

ً
ایــن برداشــت، مســتقیما

نظامــی مشــروع در حقــوق بشردوســتانهٔ 
بین‌المللی سازگار است.
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در چنین 
چارچوبی، استناد 

ایران به رژیم 
محدودکننده‌تری 

نزدیک به رژیم 
عبور بی‌ضرر 
و نیز اعمال 

محدودیت نسبت 
به برخی شناورها 

را نمی‌توان، 
دست‌کم از منظر 

حقوق دریاها، 
ادعایی کاملاً فاقد 

مبنای حقوقی 
تلقی کرد.

بخش سوم کنوانسیون پیش‌بینی شده، برای 
تمامی کشتی‌ها و هواپیماها حق عبور قائل 
می‌شــود، مشــروط بر آنکه عبــور به‌صورت 
مســتمر و ســر�یع انجــام گیــرد. همچنین 
دولت‌های ســاحلی اصولاً حــق ندارند عبور 
ترانزیتــی را به‌صورت خودســرانه متوقف یا 

تعلیق کنند.
با این حال، دو ملاحظهٔ مهم این چارچوب 

کلی را با پیچیدگی مواجه می‌کند.
نخست آنکه اجرای رژیم عبور ترانزیتی تا حد 
زیادی به عضویت دولت‌ها در کنوانســیون 
حقوق دریاها وابســته است. ایران عضو این 
کنوانســیون نیســت و رژیم عبــور ترانزیتی را 

نسبت به خود الزام‌آور نمی‌داند.
دوم آنکه اگرچه دربارهٔ عرفی‌شدن رژیم عبور 
ترانزیتی در حقــوق بین‌الملــل بحث‌های 
 ، فراوانی مطرح شده اســت، مخالفت آشکار
مســتمر و دیرینــهٔ ایران بــا این رژیــم، این 
امکان را ایجــاد می‌کند کــه ایــران از منظر 
حقوق عرفی، خارج از شــمول الــزام‌آور این 
قاعده تلقی شــود. بر پایهٔ نظریهٔ کلاســیک 
شــکل‌گیری حقــوق عرفــی، دولتــی کــه از 
آغاز و به‌طور مســتمر با یک قاعــدهٔ در حال 
شــکل‌گیری مخالفت کرده باشــد، ممکن 
اســت نســبت به آن قاعده تعهدی نداشــته 

باشد.
در چنین چارچوبی، اســتناد ایــران به رژیم 
محدودکننده‌تــری نزدیــک بــه رژیــم عبور 
بی‌ضرر و نیــز اعمال محدودیت نســبت به 
برخی شــناورها را نمی‌تــوان، دســت‌کم از 
منظــر حقــوق دریاهــا، ادعایی کامــاً فاقد 

مبنای حقوقی تلقی کرد.
، ادعای ایــران مبنــی بــر  از همیــن منظــر

از جمله تأسیســات غیرنظامی انرژی، چنین 
اقدامی نقض آشــار حقوق بشردوســتانهٔ 

بین‌المللی محسوب خواهد شد.
چنین تأسیســاتی تنها در صورتــی می‌توانند 
هــدف مشــروع نظامــی تلقــی شــوند که 
 در خدمــت مقاصد نظامــی قرار 

ً
مســتقیما

گرفته باشــند. در غیر این صــورت، حمله به 
آن‌ها هم اصل تفکیک و هم اصل تناسب را 
نقض می‌کند و در نتیجه، از حدود حق دفاع 
مشروع فراتر می‌رود و واجد وصف غیرقانونی 

خواهد بود.

   وضعیت حقوقی تنگهٔ هرمز
در  ایــران  اقدام‌هــای  حقوقــی  ماهیــت 
 ، محدودکردن عبور کشــتی‌ها از تنگهٔ هرمز
در بســتر مخاصمــهٔ مســلحانه بــا ایالات 
متحــده و اســرائیل، مســئله‌ای پیچیــده و 
چندلایه اســت کــه در نقطهٔ تلاقــی حقوق 
بین‌الملل دریاها و حقوق حاکم بر توســل 
به زور قرار می‌گیرد. بررســی این مســئله، در 
گام نخست، مستلزم تعیین وضعیت حقوقی 
تنگهٔ هرمــز و رژیم حقوقی حاکــم بر عبور و 

مرور در آن است.
، به اعتبــار موقعیت جغرافیایی و  تنگهٔ هرمز
کارکرد راهبردی خود، یک تنگهٔ بین‌المللی 
محسوب می‌شــود؛ زیرا دو بخش از آب‌های 
آزاد یــا مناطــق انحصــاری اقتصــادی را به 
یکدیگر متصل می‌کند و یکی از اصلی‌ترین 
مســیرهای کشــتیرانی بین‌المللی به شمار 

می‌آید.
بر اســاس کنوانســیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، 
رژیــم حقوقی حاکــم بر چنیــن تنگه‌هایی، 
رژیم عبــور ترانزیتی اســت. این رژیــم که در 
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 ایران می‌تواند 
محدودکردن عبور 

شناورهایی را که 
به‌طور مستقیم با 

دولت‌های درگیر 
در جنگ ارتباط 

دارند، در قالب 
اقدامی دفاعی 

برای کنترل دریایی 
توجیه کند. برای 

مثال، شناورهایی 
که تجهیزات نظامی 

حمل می‌کنند، کارکرد 
نظامی دارند یا در 

بستر این مخاصمه 
از اهمیت راهبردی 

برخوردارند.

محاصرهٔ دریایی، حق بازرســی و حق تفتیش 
کشــتی‌ها که از دیرباز در حقوق مخاصمات 

دریایی پذیرفته شده‌اند.
چنیــن  مشــروعیت  ایــن،  وجــود  بــا 
محدودیت‌هایی مطلق و نامحدود نیست. 
، هــر اقدامی بایــد با اصول  پیش از هر چیز

ضرورت و تناسب سازگار باشد.
افزون بر آن، اعمال محدودیت‌های عمومی 
و فراگیــر علیــه شــناورهای غیرنظامــی‌ای 
که ارتباط مســتقیمی با مخاصمــه ندارند، 
می‌توانــد نقض آشــار حقــوق بین‌الملل 
دریاها و نیز حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی 

محسوب شود.
از آنجا کــه بخــش قابل‌توجهــی از تجارت 
جهانــی انرژی از تنگــهٔ هرمز عبــور می‌کند، 
هرگونه اخلال گسترده در عبور و مرور دریایی 
ممکن اســت آثار نامتناســب و فراگیری بر 

جامعهٔ بین‌المللی بر جای بگذارد.
در جمع‌بندی باید گفت که اگرچه ســاختار 
هنجــاری حقــوق بین‌الملل بــر بازماندن 
تنگهٔ هرمز در چارچوب رژیــم عبور ترانزیتی 
استوار شده است، این موضوع از منظر ایران 
همچنان محل اختلاف حقوقی باقی مانده 
اســت؛ زیرا ایران نه عضو کنوانسیون حقوق 
دریاهاســت و نه رژیم عبور ترانزیتی را نسبت 
به خــود الــزام‌آور می‌دانــد. افزون بــر این، 
مخالفت مستمر و دیرینهٔ ایران با این رژیم، 
مبنایی حقوقی در اختیار ایران قرار می‌دهد 
تا در شرایط خاص، محدودسازی عبور برخی 

شناورها را قابل دفاع تلقی کند.
با ایــن حــال، توصیــف چنیــن اقدام‌هایی 
به‌عنوان اعمال مشــروع حــق دفاع از خود، 
منوط به آن اســت که در هر مورد مشخص، 

برخورداری از اختیار بازرسی یا محدودسازی 
امنیتــی، در  بــه دلایــل  کشــتی‌ها  برخــی 
چهارچــوب مواضــع حقوقــی تثبیت‌شــده 
و مســتمر خود ایــران، از انســجام حقوقی 

برخوردار است.
با ایــن حــال، مهم‌ترین بخــش این بحث 
آن اســت که آیــا چنیــن محدودیت‌هایی را 
می‌تــوان در چارچــوب حــق دفاع مشــروع 
. همان‌گونــه که پیش‌تر  توجیه کرد یا خیــر
بیان شــد، اگر پذیرفته شــود که ایران هدف 
اســرائیل  و  آمریــا  مســلحانهٔ  حمــات 
قــرار گرفته اســت، در آن صــورت حق دفاع 
مشروع ایران بر اســاس مادهٔ ۵۱ منشور ملل 
متحد فعال می‌شــود. در چنیــن چارچوبی، 
اقدام‌های ایران بــرای محدودکردن نه‌فقط 
اهداف مســتقیم نظامی، بلکه زنجیره‌های 
پشــتیبانی نظامی، خطوط تأمین و ظرفیت 
جابه‌جایی راهبــردی دولت‌های مهاجم نیز 
می‌تواند در قلمرو عملیاتی گســترده‌ترِ دفاع 

مشروع مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر همین مبنا، ایــران می‌تواند محدودکردن 
عبور شــناورهایی را کــه به‌طور مســتقیم با 
دولت‌هــای درگیــر در جنگ ارتبــاط دارند، 
در قالب اقدامی دفاعی بــرای کنترل دریایی 
توجیه کنــد. بــرای مثــال، شــناورهایی که 
تجهیــزات نظامی حمــل می‌کننــد، کارکرد 
نظامــی دارند یا در بســتر ایــن مخاصمه از 
اهمیت راهبردی برخوردارند، ممکن است 
از منظر ایران بخشــی از ظرفیت پشــتیبانی 

جنگی طرف مقابل تلقی شوند.
چنین اقدام‌هایــی، از حیث ماهیت حقوقی، 
شــباهت‌هایی با نهادهای شناخته‌شــده در 
حقوق جنگ دریایی دارند؛ نهادهایی مانند 
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مسئلهٔ بنیادین 
 این نیست 

ً
صرفا

که آیا یک اقدام 
مشخص، در 

انزوا، با حقوق 
بین‌الملل سازگار 

 . است یا خیر
پرسش اصلی آن 
است که این‌گونه 

تفسیرها در 
بلندمدت چه اثری 

بر نظم حقوقی 
بین‌المللی بر جای 

خواهد گذاشت.

گسترش دامنهٔ مخاصمه تبدیل شود.
این رابطهٔ متقابل، زنجیــره‌ای از پیامدها را 
پدید مــی‌آورد که آثار آن تنهــا به دولت‌های 
درگیر محدود نمی‌شــود، بلکــه دولت‌های 
ثالث، مســیرهای بین‌المللی کشــتیرانی و 
ثبات اقتصــاد جهانی را نیز تحــت تأثیر قرار 

می‌دهد.
 این نیست که آیا یک 

ً
مســئلهٔ بنیادین صرفا

اقدام مشخص، در انزوا، با حقوق بین‌الملل 
. پرســش اصلی آن است  سازگار است یا خیر
که این‌گونه تفســیرها در بلندمدت چه اثری 
بر نظم حقوقی بین‌المللــی بر جای خواهد 

گذاشت.
در شــرایطی کــه حــدود حق دفاع مشــروع 
آن  تشــخیص  و  شــود  مبهــم  به‌تدر�یــج 
ذهنــی  برداشــت‌های  بــر  بیش‌ازپ�یــش 
دولت‌هــا از مفهــوم تهدیــد اســتوار گردد، 
اقتدار هنجاری اصل منع توسل به زور ناگزیر 
تضعیف خواهد شد. استمرار این روند، خطر 
بازگشت نظام بین‌المللی به عرصه‌ای مبتنی 
بر موازنهٔ قــدرت و رقابت‌های مبتنی بر زور را 

به همراه دارد.
 یک 

ً
ازاین‌رو، بحــران کنونــی را نباید صــرفا

تنش نظامی منطقه‌ای تلقی کرد، بلکه باید 
آن را آزمونی تعیین‌کننده بــرای آیندهٔ حقوق 

بین‌الملل دانست.
اگر قواعد حقوقی همچنان از مسیر گسترش 
تدریجی استثناها بازتفسیر شوند، مرز میان 
قاعــده و اســتثنا به‌تدر�یــج فرومی‌ریــزد. در 
نهایت، ایــن وضعیت ممکن اســت حقوق 
، به  بین‌الملل را از یک نظام حقوقی الزام‌آور
ابزاری در خدمت سیاست قدرت، با ظاهری 

حقوقی، تقلیل دهد.   

معیارهای ضرورت، تناسب و ماهیت نظامی 
هدف با دقت کامل احراز شــود. در غیر این 
صــورت، ایــن محدودیت‌ها از حــدود دفاع 
مشروع فراتر خواهد رفت و به‌عنوان اقدامی 
مغایر با اصــول بنیادین حقــوق بین‌الملل 

دریاها تلقی خواهد شد.

  نتیجه‌گیری
اگرچه حقــوق بین‌الملل تاکنون نتوانســته 
جنــگ را به‌طــور کامــل از روابــط میــان 
دولت‌ها حذف کند، اما توانسته است نظمی 
هنجاری ایجاد کند که هدف آن مهار کاربرد 
خودســرانهٔ قدرت و مقیدکردن آن به قواعد 

سخت‌گیرانهٔ حقوقی است.
در مرکز این نظم حقوقــی، دو اصل بنیادین 
قرار دارد: اصل منع توســل به زور و استثنای 
محــدود آن، یعنی حق دفاع مشــروع. توازن 
میان این دو اصل، هم‌زمان امنیت دولت‌ها 

و ثبات نظم بین‌المللی را تضمین می‌کند.
با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که 
این توازن بیش‌ازپ�یش در معرض فرسایش 
 
ً
قرار گرفته اســت؛ زیرا تفسیرهایی که عمدتا
بر ادراک دولت‌ها از تهدید اســتوار شده‌اند، 
به‌تدر�یج زمینهٔ گســترش مرزهای توسل به 

زور را فراهم می‌کنند.
مداخلهٔ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، 
نمونه‌ای عینی از گســترش فزاینــدهٔ مفهوم 
دفاع مشروع به شــار می‌آید؛ روندی که این 
مفهــوم را به‌تدر�یج به نظریــه‌ای نزدیک به 
جنگ پیشگیرانه تبدیل می‌کند. در مقابل، 
واکنش ایران نیز نشــان می‌دهد که چگونه 
یک حق به‌رسمیت‌شناخته‌شــده در حقوق 
بین‌الملل می‌تواند به‌سرعت به بستری برای 
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جـنـگ         |         آمیختگی دو شاخه متمایز حقوق بین‌الملل

در ۱۸ ژوئــن، معــاون دادســتان کل 
اسرائیل در یادداشــتی مدعی شد که 
عملیات نظامــی این کشــور »در چارچوب 
درگیــری مســلحانهٔ مــداوم میان ایــران و 
اســرائیل و با اســتناد به تهدیــدی موجود و 
قریب‌الوقوع ناشی از برنامه‌های هسته‌ای و 
موشکی ایران آغاز شده اســت.« او در ادامه 
نوشت: »ایران سال‌هاســت که در وضعیت 
درگیری با اســرائیل قرار دارد، چه مستقیم و 
چه از طریق گروه‌های نیابتی در خاورمیانه. 
اوج این درگیری، حملات موشکی و پهپادی 
ایران به اســرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ بود، 
که از نظر گســتره، در تار�یخ بی‌سابقه بود. از 
این رو، اقدامات اســرائیل بایــد در چارچوب 
حقــوق بین‌الملــل بشردوســتانه )حقوق 

درگیری مسلحانه( ارزیابی شود.«
 ، دو حقوقدان دیگر نیز در مقاله‌ای پیش‌تر
موضعی مشابه اتخاذ کرده‌اند ، گرچه معنای 
دقیق اســتدلال آن‌ها همواره شفاف نیست. 
آن‌ها اذعان می‌کنند که اگر عملیات نظامی 
اسرائیل، اقدامی پیش‌دستانه در واکنش به 
تهدیدی غیرقریب‌الوقوع )اعم از هســته‌ای 
یــا متعارف( بــوده باشــد، دلایل قــوی برای 
غیرقانونی بودن آن وجــود دارد. با این حال، 
به‌نظر می‌رســد اســتدلال آن‌ها تا حدی این 
است که عملیات اسرائیل نه آغازگر استفاده 

، بلکه تشــدید درگیری مســلحانه‌ای  از زور
بــوده کــه از پیــش وجــود داشــته و در آن، 
اقــدامات پیش‌دســتانه می‌تواننــد از منظر 

حقوقی مجاز تلقی شوند.
این استدلال از اساس نادرست است، زیرا دو 
شاخهٔ متمایز حقوق بین‌الملل را با یکدیگر 
خلط می‌کنــد. صــرف وقوع یــک »درگیری 
مسلحانه«، به‌معنای مجاز بودن توسل به 
زور از ســوی طرفین نیست. بر اساس حقوق 

آمیختگی دو شاخهٔ متمایز 
حقوق بین‌الملل

حمله یا  وضعیت درگیری؟

سیده ساناز ذبیحی 
شهری

دانش آموخته دکتری 
حقوق بین الملل

   پیشنهاد سردبیر : برای مطالعهٔ دیدگاهی متفاوت، 
بنگرید به مقالهٔ آمیخای کوهن و یووال شنی با عنوان 

؟  »جنگی جدید یا مرحله‌ای تازه در جنگی ادامه‌دار
تأملاتی دربارهٔ حملهٔ اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن2025« 
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حمله یا  وضعیت 
درگیری؟

آمیختگی دو 
شاخهٔ حقوق 

بین‌الملل

صرف وقوع 
یک »درگیری 

مسلحانه« به 
معنای مجاز 
بودن توسل 

به زور از سوی 
طرفین نیست. 
تنها در صورت 
وقوع »حملهٔ 

مسلحانه« به 
مفهوم مندرج در 

منشور ملل متحد 
است که یک دولت 

می‌تواند برای 
دفاع از خود به زور 

متوسل شود.

که یک دولــت می‌تواند بــرای دفاع از خود، 
به زور متوســل شــود. اگرچــه دو اصطلاح 
»درگیری مســلحانه« و »حملهٔ مسلحانه« 
از نظر زبانــی به یکدیگر شــباهت دارند، در 

معنا و کارکرد حقوقی با یکدیگر متفاوت‌اند.
اصطــاح »درگیــری مســلحانه« می‌تواند 
به‌صــورت موســع تفســیر شــود -از جمله 
دربرگیرنــدهٔ دوره‌هایی باشــد کــه در آن‌ها 
 فروکش کرده است- زیرا 

ً
درگیری فعال موقتا

پیامد حقوقی آن، حمایت از افراد و محدود 
کردن دامنهٔ عملیــات نظامی اســت. برای 
نمونــه، بازداشــت تنها یک ســرباز ممکن 
اســت برای تحقق یک »درگیری مسلحانهٔ 
نتیجــه،  و در  باشــد  کافــی  بین‌المللــی« 
حمایت‌های مقــرر در کنوانســیون‌های ژنو 
به اجرا درآیــد. اما همیــن اقــدام، به‌لحاظ 
حقوقــی، »حملهٔ مســلحانه« محســوب 

بین‌الملــل، وقوع درگیری مســلحانه باعث 
می‌شــود قواعد مربــوط به رفتــار در جنگ 
)یعنی حقوق بشردوســتانهٔ بین‌المللی( بر 
طرفین حاکم شود، اما چنین وضعیتی مجوز 
حقوقی بــرای آغاز یــا ادامهٔ حملــهٔ نظامی 
نمی‌دهد. اگر صرف وجود درگیری مسلحانه 
مبنایی مســتقل برای توجیه اســتفاده از زور 
 ، تلقی شــود، باید نتیجه گرفت که ایران نیز
پیش از ۱۲ ژوئن، حق قانونــی برای حمله به 
اسرائیل داشــته؛  که چنین حقی به رسمیت 
شناخته نشده است. بنابراین، اسرائیل نیز از 

چنین حقی برخوردار نبوده است.

  تفاوت »درگیری مسلحانه«
 و »حملهٔ مسلحانه«

تنهــا در صورت وقــوع »حملهٔ مســلحانه« 
به‌مفهوم مندرج در منشور ملل متحد است 
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دو اصطلاح »درگیری 
مسلحانه« و 

»حملهٔ مسلحانه« 
از نظر معنا و کارکرد 

حقوقی با یکدیگر 
متفاوت‌اند. »درگیری 

مسلحانه« باید 
به‌صورت موسع 
تفسیر شود، اما 

»حملهٔ مسلحانه« 
باید به‌شکل مضیّق 

تفسیر گردد تا 
استثنای دفاع مشروع 

جای اصل منع 
استفاده از زور را 

نگیرد.

سکوت و توقف در درگیری‌ها نیز ادامه یابد ، 
تا زمانی‌که به‌طور روشن پایان همهٔ عملیات 
نظامــی و خاتمهٔ کامل درگیــری میان همهٔ 
طرف‌ها اعلام شــود. حتی اقــدامات نظامیِ 
بدون درگیری مستقیم، مانند استقرار نیروها 
در مرز یا تقویت مواضــع دفاعی و تهاجمی، 
ممکن است باعث شود درگیری برای ماه‌ها 
یا حتی سال‌ها ادامه‌دار تلقی شود، حتی اگر 
شلیک یا درگیری فعالی در این مدت صورت 

نگیرد.
اما آیــا این بدیــن معناســت که هــر یک از 
دولت‌هــا می‌توانند هر زمان کــه بخواهند، 
، به زور متوســل  به‌ بهانهٔ درگیــری ادامه‌دار
 نه. درگیری‌هایی کــه متوقف 

ً
شــوند؟ قطعا

شــده‌اند، باید در همان حالت باقی بمانند. 
آتش‌بس‌هــا بایــد بــه صلــح پایــدار منجر 
شــوند. دوره‌های آرامش بایــد فرصتی برای 
حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات فراهم 
آورند یا شــرایط را برای ورود شــورای امنیت 
ســازمان ملل و اقــدامات لازم بــرای حفظ 
صلح و امنیت بین‌المللی فراهم کنند. ادامهٔ 
وضعیت درگیــری تنها به این معناســت که 
حمایت‌های حقوق بشردوستانه همچنان 
برقرار اســت؛ نه این‌که مجوزی دائمی برای 
اســتفاده از زور در قالب دفاع مشــروع ایجاد 

شده باشد.
حتــی اگــر بپذیریم کــه اســرائیل بــا ایران 
و گروه‌هایــی ماننــد حــاس، حــزب‌الله و 
حوثی‌ها درگیر یــک مخاصمهٔ مســلحانهٔ 
مداوم است، باز هم این مسئله مجوز توسل 
بــه زور علیه ایــران را فراهم نمی‌کنــد. برای 
آن‌که چنین درگیــری‌ای از نظر حقوقی یک 
»درگیری مسلحانهٔ بین‌المللی‌شده« تلقی 
شــود، ایران باید کنترل مؤثر یا فراگیر بر این 

نمی‌شود و بنابراین موجب شکل‌گیری حق 
دفاع مشروع نخواهد شد.

در مقابل، اصطــاح »حملهٔ مســلحانه« 
باید به‌شکل مضیّق تفسیر شود تا اطمینان 
حاصل شود که توسل به زور تنها در شرایطی 
مجاز شمرده می‌شود که حمله‌ای واقعی یا 
 
ً
قریب‌الوقوع در جریان باشــد و دفع آن صرفا
با استفاده از زور ممکن باشد. دفاع مشروع، 
استثنایی محدود بر اصل کلی منع استفاده از 
زور اســت، و اگر مفهوم »حملهٔ مسلحانه« 
توسعه‌گرایانه تفسیر شــود، این استثنا جای 
اصل را خواهــد گرفت ، امری که با ســاختار 

حقوق بین‌الملل ناسازگار است.
نکتهٔ اساســی آن اســت که حتــی اگر میان 
ایــران و اســرائیل )خــواه به‌تنهایــی و خواه 
همــراه با گروه‌های مســلح تحــت حمایت 
ایــران( وضعیت درگیــری مســلحانه برقرار 
بوده باشــد، این امــر به‌خودی‌خود نشــان 
نمی‌دهد کــه حمله‌ای مســلحانه، بالفعل 
یا قریب‌الوقوع، در جریان بوده که توســل به 
زور علیه ایران را ضروری ساخته باشد. چنین 

حمله‌ای وجود نداشته است.
در نتیجــه، حتــی اگر »اقــدامات اســرائیل 
باید در پرتو حقوق درگیری‌های مســلحانه 
ارزیابی شود«، هم‌زمان باید بر اساس قواعد 
منشور ملل متحد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد، 
قواعدی کــه این اقــدامات آشــار را نقض 

می‌کنند.

  ادامهٔ درگیری مسلحانه؛ 
نه مجوز دائمی برای استفاده از زور

بر اســاس دیدگاه کمیتهٔ بین‌المللی صلیب 
ســرخ، یک درگیری مســلحانهٔ بین‌المللی 
ممکن اســت حتــی در دوره‌هــای طولانی 

جـنـگ         |         آمیختگی دو شاخه متمایز حقوق بین‌الملل



209

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

حتی اگر بپذیریم 
اسرائیل با ایران 

و گروه‌های 
نیابتی درگیر 

یک مخاصمهٔ 
مسلحانهٔ مداوم 

است، باز هم 
این مسئله 

مجوز توسل به 
زور علیه ایران را 
فراهم نمی‌کند. 

دفاع مشروع 
تنها زمانی مجاز 

است که حمله‌ای 
در جریان یا در 

رُف وقوع باشد، 
ُ

ش
 به‌دلیل 

ً
نه صرفا

وجود یک درگیری 
طولانی‌مدت یا 

تنش مزمن.

روشن نیست.
بااین‌حــال، این نکتــه ارتباطی بــا موضوع 
اصلی مورد بحث ندارد. اسرائیل در حملات 
خود، نــه گروه‌های مســلح نیابتــی را هدف 
قرار داده، نه مســیرهای پشــتیبانی ایران از 
آن‌هــا را. از ایــن‌رو، حملــهٔ اســرائیل خارج 
از حدودی اســت کــه اصول »ضــرورت« و 
»تناســب« در چارچوب حق دفاع مشــروع 
اجازه می‌دهد. هرگونه تلاش برای دور زدن 
ایــن محدودیت‌ها، بــا خلط مفهــوم دفاع 
مشروع و حقوق درگیری‌های مسلحانه، باید 
مردود شمرده شــود. این دو شــاخهٔ حقوق 
بین‌الملــل، کارکردهــای متفاوتــی دارند و 
آمیختن آن‌ها نه‌تنهــا موجب ابهام حقوقی 
می‌شود، بلکه مبانی هر دو حوزه را تضعیف 

خواهد کرد.

  جمع‌بندی
اســتفادهٔ اســرائیل از زور علیه ایران، چه در 
زمان آغاز و چــه در ادامهٔ آن، نقضی آشــار 
و مستقیم از منشــور ملل متحد است. نه از 
سوی شــورای امنیت مجوزی برای آن صادر 
شده، و نه پاســخی بوده به حمله‌ای واقعی 
یــا قریب‌الوقــوع از جانــب ایــران. موضوع 

به‌همین سادگی است.
در زمان نــارش این مقالــه، گزارش‌هایی 
منتشــر شــده مبنی بر آن‌کــه رئیس‌جمهور 
ایالات متحده در حال بررســی پیوســتن به 
عملیات نظامی اســرائیل علیه ایران است. 
چنین اقدامی، ایالات متحده را در موقعیتی 
قرار می‌دهد کــه از منظر حقوق بین‌الملل، 
در ارتکاب بــه یــک »اقــدام تجاوزکارانه« 
مشــارکت می‌کنــد و ایــن نخســتین بــار 

نخواهد‌بود.   

گروه‌ها داشــته باشــد؛ یعنی چیــزی فراتر از 
 تأمین مالی و تســلیحاتی. این مسئله 

ً
صرفا

محل تردید است، اما حتی اگر چنین کنترلی 
وجود داشته باشد، باز هم نکتهٔ اصلی تغییر 

نمی‌کند.
وجود چنین درگیری‌ای فقط به این معناست 
کــه در هرگونه درگیــری نظامی آینــده میان 
اســرائیل و این گروه‌ها، حقوق درگیری‌های 
مسلحانه حاکم خواهد بود. اما این موضوع 
به اســرائیل اجــازه نمی‌دهــد در غیاب یک 
حملهٔ واقعی یا قریب‌الوقوع از ســوی ایران، 
خاک آن کشور را هدف حمله قرار دهد. دفاع 
مشــروع تنها زمانی مجاز است که حمله‌ای 
 
ً
در جریان یا در شُــرُف وقوع باشــد، نه صرفا
به‌دلیل وجود یک درگیــری طولانی‌مدت یا 

تنش مزمن.

  نقــش ایــران در حمــات نیابتــی و 
محدودیت‌های دفاع مشروع

در نهایت، اســرائیل در نامه‌اش ادعا می‌کند 
که ایران »در حمــات مــداوم و غیرقانونی 
نیروهای نیابتــی‌اش علیه اســرائیل، نقش 
اساســی داشــته و همچنان دارد.« بــر پایهٔ 
حقــوق بین‌الملــل، چنان‌چه یــک دولت 
به‌نحو مؤثــری در اعــال خشــونت‌آمیز و 
جدی گروه‌های مســلح مشــارکت داشــته 
باشــد، این مشارکت ممکن اســت به‌مثابه 
»اقــدام تجاوزکارانــه« یــا حتــی »حملــهٔ 
مســلحانه« از ســوی آن دولت تلقی شود. 
دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر اعلام 
« تنها بــا ارائهٔ  کرده اســت که »نقش مؤثــر
سلاح یا پشتیبانی لجســتیکی و غیره تحقق 
نمی‌یابــد، بلکه نیازمنــد ســطحی بالاتر از 
مشــارکت اســت، هرچند که مــرز دقیق آن 

حمله یا  وضعیت 
درگیری؟

آمیختگی دو 
شاخهٔ حقوق 

بین‌الملل
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جـنـگ         |         باید ترامپ را متوقف کرد

همان‌گونه که تهاجم ســال ۲۰۰۳ به 
عراق از ســوی ایــالات متحــده فاقد 
وجاهت حقوقی و مشــروعیت اخلاقی بود، 

اقــدام نظامــی اســرائیل علیــه ایــران نیز 
نمی‌توانــد در چارچوب حقــوق بین‌الملل 
توجیه شود. این جنگ نه پاسخی اضطراری 

باید ترامپ را متوقف کرد

فواز جرجس 
استاد روابط 

بین‌الملل در مدرسهٔ 
)LSE( اقتصاد لندن

در آستانهٔ درگیری‌ فاجعه‌بار در خاورمیانه
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در آستانهٔ درگیری‌ 
فاجعه‌بار در خاورمیانه

باید ترامپ را 
متوقف کرد

مداخلهٔ نظامی 
آمریکا در این 
منازعه، نقض 
صری�ح قواعد 

بنیادین حقوق 
بین‌الملل از جمله 

اصل منع توسل 
به زور مندرج در 

مادهٔ ۲)۴( منشور 
ملل متحد خواهد 
بود. ترامپ آشکارا 

جانب دولت 
نتانیاهو را گرفته، 

حملات هوایی 
اسرائیل به ایران 

را »درخشان« 
توصیف کرده و 

خواستار »تسلیم 
بی‌قید و شرط« 
ایران شده است

-از جملــه نیروگاه‌های هســته‌ای- به‌دلیل 
خطر آلودگی گســترده و تأثیرات شدید آن بر 
غیرنظامیان، نمی‌توانند هدف حملهٔ نظامی 
قرار گیرند، مگر در شــرایطی کاملاً استثنایی 

که در این مورد تحقق نیافته است.

  هشــدار حقوقی به بریتانیا و تضاد با 
ارزیابی اطلاعاتی

بریتانیا، در این میان، ناگزیر اســت با نهایت 
احتیاط عمل کند. بنا بر گزارش‌ها، دادستان 
کل هشــدار داده اســت که هرگونه مداخلهٔ 
نظامی بریتانیــا که فراتــر از حمایت دفاعی 
صرف باشــد، واجد وصف غیرقانونی خواهد 
، مشــاور ارشــد حقوقی  بود. ریچــارد هِرمِر
 در جلسات داخلی نسبت 

ً
دولت، نیز ظاهرا

به مشــروعیت پیوســتن بــه کارزار بمباران 
هوایی ابراز نگرانی کرده است.

اما آن‌چه بیــش از همه مایهٔ نگرانی‌ســت، 
مبنای حقوقی سست حملات پیش‌دستانهٔ 
اســرائیل و هــم‌زمان، همدلــی خامــوش 
واشــنگتن بــا ایــن رویکــرد اســت. ادعای 
محوری این اســت کــه ایران به‌ســرعت در 
حال گام‌برداشتن به‌سوی »تسلیحاتی‌سازی 
نتانیاهــو،  بنیامیــن  و  بــوده  اورانیــوم« 
نخســت‌وزیر اســرائیل، بارها هشــدار داده 
اســت که تهران به نقطهٔ بازگشت‌ناپذیر در 

توسعهٔ سلاح هسته‌ای نزدیک شده است.
اما ایــن روایــت، به‌صراحــت بــا ارزیابــی 
نهادهای اطلاعاتی ایــالات متحده در تضاد 
اســت. این ارزیابی‌هــا نشــان می‌دهند که 
نه‌تنها ایــران به‌طــور فعال در پی ســاخت 
سلاح هسته‌ای نیســت، بلکه دست‌کم سه 
ســال با دســتیابی به ظرفیت فنی آن فاصله 
دارد. ســازمان اطــاعات مرکــزی آمریــا 

به تهدیدی بالفعل، بلکه اقدامی اختیاری و 
برخاســته از ارادهٔ سیاسی اســت. چنان‌چه 
ایالات متحده یا متحدان اروپایی آن -به‌ویژه 
بریتانیا- بــه این عملیات بپیوندنــد، خود را 
درگیــر جنگــی ویران‌گــر و غیرقانونــی در 
خاورمیانــه خواهنــد کــرد کــه تبعــات آن 
و  منطقــه‌ای  امنیــت  ســال‌ها  می‌توانــد 

بین‌المللی را تهدید کند.

  هشدار درباره تکرار فاجعهٔ عراق ۲۰۰۳
مداخلهٔ نظامی آمریکا در این منازعه، نقض 
صر�یــح قواعــد بنیادین حقــوق بین‌الملل 
خواهد بــود، از جملــه اصل منع توســل به 
زور مندرج در مادهٔ ۲)۴( منشــور ملل متحد. 
کشــوری که زمانی خود را معــار و نگهبان 
نظم بین‌المللی می‌دانست، اکنون به یکی 
از اصلی‌تریــن ناقضان هــان نظم تبدیل 
شــده اســت. در حالی‌که وظیفــهٔ اخلاقی و 
حقوقــی رهبــران ایــالات متحــده ایجــاب 
می‌کرد بر دولت اســرائیل بــرای پایان‌دادن 
به محاصرهٔ نوار غزه و توقف تخریب گستردهٔ 
زیرساخت‌های غیرنظامی فشــار وارد شود، 
دونالد ترامپ آشــارا جانب دولت نتانیاهو 
را گرفته، حمــات هوایی اســرائیل به ایران 
را »درخشــان« توصیــف کــرده و خواســتار 

»تسلیم بی‌قید و شرط« ایران شده است.
از همــه نگران‌کننده‌تر آن‌کــه ترامپ، گزینهٔ 
حملهٔ مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران 
را به‌طور علنی در دســتور کار قرار داده است. 
ایــن در حالی اســت کــه چنیــن حمله‌ای، 
به‌صراحــت در مادهٔ ۵۶ پروتــکل الحاقــی 
نخســت به کنوانســیون‌های چهارگانــهٔ ژنو 
)۱۹۷۷( ممنوع اعلام شده است. براساس این 
ماده، تأسیســات حاوی نیروهــای خطرناک 
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بریتانیا در این میان 
ناگزیر است با نهایت 

احتیاط عمل کند. 
دادستان کل هشدار 

داده است هرگونه 
مداخلهٔ نظامی 

بریتانیا که فراتر از 
حمایت دفاعی صرف 

باشد، واجد وصف 
غیرقانونی خواهد 

بود. ادعای محوری 
اسرائیل دربارهٔ 

نزدیک شدن ایران به 
نقطهٔ بازگشت‌ناپذیر 

هسته‌ای، با ارزیابی 
نهادهای اطلاعاتی 

ایالات متحده و 
آژانس بین‌المللی 

انرژی اتمی در تضاد 
است.

سلاح هسته‌ای باشد وجود ندارد.
در چنین زمینه‌ای، مداخلــهٔ نظامی ایالات 
متحــده نه‌تنهــا نقضــی مضاعف بــر نظم 
بین‌المللــی مبتنی بــر قواعد خواهــد بود، 
بلکه آینــدهٔ امنیت بین‌المللــی را به‌مراتب 
خواهــد  بی‌ثبات‌تــر  و  پیش‌بینی‌ناپذیرتــر 
ســاخت. چنان‌چه این الگو تثبیت شــود، 
دولت‌های قدرتمند دیگر نیز ممکن است 
در آینده، به بهانهٔ دفــع تهدیدهای واقعی یا 
خیالی علیــه امنیت ملی خــود، جنگ‌های 
تهاجمی به راه اندازند. امروز نوبت اسرائیل 
و ایالات متحده اســت؛ فردا ممکن اســت 
چین با همین اســتدلال، حمله به تایوان را 

توجیه کند.
یادآوری جنگ عراق باید زنگ‌های هشــدار 
، همچون  را بــه صــدا درآورد. آن‌زمان نیــز
اکنون، جنــگ بر پایهٔ اطلاعات ســاختگی و 

امنیتی‌سازی مصنوعی توجیه شد. 
نتانیاهــو از حامیــان سرســخت جنبــش 
نئومحافظــه‌کار در ایــالات متحــده بــود؛ 
جریانی که نقش محــوری در تهاجم دولت 
بوش بــه عراق ایفــا کــرد و این حملــه را با 
ادعاهایی دربارهٔ در اختیار داشتن سلاح‌های 
کشــتارجمعی و ارتبــاط صــدام حســین با 

تروریسم توجیه نمود.
جــورج دبلیــو بــوش، رئیس‌جمهــور وقت 
آمریکا، جنگ را با عبارتــی که امروز به‌عنوان 
در  روایت‌ســازی  از  کلاســیک  نمونــه‌ای 
سیاست خارجی شــناخته می‌شود، این‌گونه 
از  انبــار عظیــم  یــک  فروخــت: »صــدام 
سلاح‌های بیولوژیک دارد«؛ این در حالی بود 
که سازمان اطلاعات مرکزی )CIA( در همان 
زمان اعلام کــرده بود کــه »اطلاعات خاص 
و دقیقی دربــارهٔ نوع یا مقدار این ســاح‌ها« 

)CIA( نیــز ادعای اســرائیل مبنی بــر »عبور 
قریب‌الوقوع ایران از آســتانهٔ هســته‌ای« را 

تأیید نکرده است.
حتی مدیر پیشــین اطلاعات ملی آمریکا در 
دوران ترامپ، تولسی گابارد، در مارس سال 
جاری در شهادتی رسمی اعلام کرد که ایران 
در حال ســاخت ســاح هســته‌ای نیست و 
رهبر عالی ایــران، آیت‌الله خامنــه‌ای، هیچ 
برنامهٔ هسته‌ای نظامی‌ای را تصویب نکرده 
اســت؛ برنامه‌ای که در واقع از سال ۲۰۰۳ به 

حال تعلیق درآمده بود.
 در مســیر 

ً
افزون بــر آن، حتی اگر ایران واقعا

ساخت ســاح هســته‌ای قرار گرفته بود، باز 
هم ایــن امــر به‌موجب حقــوق بین‌الملل 
مجوزی برای اسرائیل یا ایالات متحده جهت 
حمله نظامی به خاک ایران فراهم نمی‌کرد. 
منشــور ملل متحد، به‌ویــژه در مادهٔ ۲)۴(، 
به‌روشــنی هرگونه توســل یک‌جانبه به زور 
را در روابــط بین‌المللی ممنوع کرده اســت؛ 
مگر در شرایط بسیار خاص و محدود که در 

این مورد تحقق نیافته است.

  رد ارزیابی اطلاعاتی توسط ترامپ
با این‌حال، وقتی ترامپ با این تناقض مواجه 
 ارزیابی نهادهــای اطلاعاتی را 

ً
شــد، صراحتا

رد کرد. او به خبرنگاران گفــت: »برایم مهم 
نیست که او چه گفته. من فکر می‌کنم آن‌ها 
ایرانی‌ها خیلی به داشتنش نزدیک بودند.« 
روایت مشــترک ترامپ و نتانیاهو همچنین 
در تضاد کامل با ارزیابــی آژانس بین‌المللی 
رافائــل  دارد.  قــرار   )IAEA( اتمــی  انــرژی 
گروسی، مدیرکل این نهاد، در تار�یخ ۱۷ ژوئن 
به‌صراحت اعلام کرد کــه هیچ مدرکی دال بر 
آن‌که ایران به‌طور نظام‌مند در حال توســعهٔ 

جـنـگ         |         باید ترامپ را متوقف کرد
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ترامپ در گذشته 
تصمیم بوش برای 

حمله به عراق را 
»بدترین تصمیم 
یک رئیس‌جمهور 
در تاری�خ آمریکا« 
توصیف کرده بود، 

 
ً
اما امروز ظاهرا

همان الگو را در 
پیش گرفته است. 

هرگونه اقدام 
نظامی علیه تهران 
می‌تواند زمینه‌ساز 

جنگ تمام‌عیار 
منطقه‌ای شود؛ از 

مین‌گذاری تنگهٔ 
هرمز و اختلال در 

بازارهای انرژی تا 
تقویت موقعیت 

داخلی ایران و 
حرکت سری�ع‌تر 

آن به‌سوی ساخت 
سلاح هسته‌ای.

و افزایش تــورم گرفته، تا کاهــش اعتماد به 
دلار آمریــا و حتــی احتــال ورود اقتصاد 
ایــالات متحده بــه وضعیــت رکــود تورمی 

.)stagflation(
شــایان توجه اســت که حتــی حوثی‌ها -با 
وجــود برخــورداری از توانایی‌هــای نظامی 
به‌مراتب محدودتــر از ایران- توانســته‌اند 
اختلالاتی جدی در کشــتیرانی دریای ســرخ 
ایجاد کننــد. چنان‌چه ایــالات متحده وارد 
جنــگ اســرائیل با ایــران شــود، جمهوری 
اســامی این ظرفیت را دارد که مســیرهای 
حیاتــی تجــارت جهانــی را مختل کــرده و 
قیمت جهانی نفــت را به‌طرزی بی‌ســابقه 

افزایش دهد.

  پیامدهای معکوس مشارکت آمریکا
، مشــارکت آمریــا در این  از همه مهم‌تــر
جنگ ممکن اســت نتیجــه‌ای معکوس در 
پی داشــته باشــد؛ نه‌تنها موجــب تضعیف 
جمهوری اســامی نشــود، بلکه به تقویت 
موقعیــت داخلــی آن نیــز بینجامــد. یکی 
از محتمل‌تریــن ســناریوها آن اســت کــه 
حاکمیــت ایران، حملــهٔ اســرائیل و تلاش 
برای تغییــر رژیــم را بهانه‌ای بــرای خروج از 
چارچوب‌هــای نظارتــی و حرکت ســر�یع‌تر 
به‌سوی ساخت سلاح هسته‌ای قرار دهد. در 
آن صورت، چرخهٔ بازدارندگی و درگیری وارد 

مرحله‌ای خطرناک‌تر خواهد شد.
، کی‌یر اســتارمر باید از تجربهٔ  در بریتانیا نیز
تلخ تونی بلر عبرت گیرد، نخســت‌وزیری که 
کشورش را در همراهی با ایالات متحده وارد 
جنگی نامشــروع و پرهزینه در عــراق کرد و 
هزینه‌های اخلاقی و سیاسی آن هنوز هم در 

سیاست بریتانیا احساس می‌شود.   

در دســت ندارد. بوش پــا را فراتر گذاشــت و 
اعــام کــرد: »ما نمی‌دانیم که عراق ســاح 
 با 

ً
هســته‌ای دارد یا نه«؛ عبارتی که مستقیما

ارزیابی‌های نهادهــای اطلاعاتی خود دولت 
او در تضاد بود. او حقیقت را می‌دانســت و با 

این‌حال، عامدانه آن را پنهان کرد.

  نقــد ترامپ بــر جنگ عــراق و تکرار 
همان الگو

ترامپ، در گذشــته، همین نــوع فریب‌کاری 
اطلاعاتی را آشــارا نقد کرده بود. او تصمیم 
جورج بوش برای حمله بــه عراق را »بدترین 
تصمیمی که یــک رئیس‌جمهــور در تار�یخ 
ایالات متحــده اتخاذ کــرده« توصیف کرده و 
افزوده بود: »هیچ ســاح کشتارجمعی‌ای در 
کار نبود و آن‌ها خودشان هم می‌دانستند که 
چیزی وجود ندارد.« بااین‌حال، ترامپ امروز 

 همان الگو را در پیش گرفته است.
ً
ظاهرا

هرچند تاکنون برنامه‌ای رسمی برای حملهٔ 
زمینــی آمریکا بــه ایــران اعلام نشــده، اما 
هرگونه اقدام نظامی علیــه تهران، به‌راحتی 
می‌توانــد زمینه‌ســاز یک جنــگ تمام‌عیار 
منطقه‌ای شــود. ایــران بارها هشــدار داده 
اســت که در صورت هــدف قــرار گرفتن، به 
پایگاه‌های نظامی آمریــا در عراق، بحرین 
و دیگر نقــاط خلیــج فارس پاســخ خواهد 
داد. در چنیــن شــرایطی، خطر »گســترش 
مأموریت« و لغزیدن به چرخه‌ای از حملات 

متقابل، به‌شدت بالا خواهد بود.
بــرای نمونــه، ایــران می‌تواند تنگــهٔ هرمز 
-گلوگاهــی راهبــردی بــرای جریــان انرژی 
جهانی- را مین‌گذاری کند. پیامدهای چنین 
اقدامــی، نه‌تنها منطقــه‌ای بلکــه جهانی 
خواهد بــود: از اخــال در بازارهــای انرژی 

در آستانهٔ درگیری‌ 
فاجعه‌بار در خاورمیانه

باید ترامپ را 
متوقف کرد
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و  اســرائیل  گســترده  حمــات 
تلفات غیرنظامیان

در شــب ۱۲ ژوئــن ۲۰۲۵، نیروهــای دفاعــی 
اســرائیل )IDF( کارزار هوایی گسترده‌ای را در 
سراســر ایران آغاز کردند. آن‌ها تأسیســات 
نظامی، مراکز هســته‌ای، زیرســاخت‌های 
ســاختمان‌های  و  غیرنظامــی  صنعتــی 
مســکونی را بمبــاران کردنــد. گزارش‌هــا 
حاکی از آن اســت که یکی از حملات هوایی 
IDF به یک ســاختمان مســکونی منجر به 
کشته‌شــدن ۲۰ کودک شــده اســت. تا تار�یخ 
۱۹ ژوئن، طبق اعــام یکی از ســازمان‌های 
مردم‌نهاد ایرانی کــه به‌طور گســترده مورد 
 IDF اســتناد قــرار گرفته، حمــات هوایــی
دست‌کم ۲۶۳ غیرنظامی را کشته و دست‌کم 
۳۳۵ نفــر را مجروح کرده اســت. اســرائیل 
این عملیات نظامی خود را »عملیات شــیر 
برمی‌خیزد« نامیده است. ایران در پاسخ، با 
شلیک موشــک‌های بالیستیک، تأسیسات 
نظامی، ساختمان‌های مسکونی و دست‌کم 
یک بیمارســتان را هدف قرار داده است. هر 
دو طرف -اســرائیل و ایــران- در حال نقض 
حقوق بشردوســتانهٔ بین‌المللی هســتند و 
باید به این وضعیت پایــان دهند. این مقاله 
 بر وضعیت حقوقی عملیات تهاجمی 

ً
صرفا

اسرائیل بر پایهٔ منشور ســازمان ملل تمرکز 
دارد.

اســتفادهٔ اســرائیل از زور علیه ایران، هم در 
 ، گذشــته و هم در زمان نگارش این ســطور
آشــارا غیرقانونــی اســت و نقــض صر�یح 
منشور ســازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود. 
منشــور اســتفاده از زور را تنهــا در دو حالت 
مجاز می‌دانــد: یا بــا مجوز شــورای امنیت 
ســازمان ملل، یــا در چارچــوب اعمال حق 
دفاع مشــروع »در صورتــی که یــک حملهٔ 
مسلحانه رخ دهد«. در تار�یخ ۱۲ ژوئن، هیچ 
حملــهٔ مســلحانه‌ای از ســوی ایــران علیه 
اســرائیل در جریان نبود، نه در شــرف وقوع 
بود، نه قریب‌الوقوع محسوب می‌شد، و نه از 

نامشروع

عادل احمد حق  
استاد ممتاز حقوق 

دانشگاه راتگرز 
آمریکا

-پژوهشگر برجسته 
حقوق بین‌الملل، 
حقوق مخاصمات 
مسلحانه و حقوق 
کیفری بین‌المللی.

- سردبیر اجرایی 
وب‌سایت تحلیلی 

Just Security

حملهٔ غیرقانونی
 اسرائیل به ایران
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حملهٔ غیرقانونی اسرائیل 
به ایران

نامشروع

در تاری�خ ۱۲ 
ژوئن، هیچ حملهٔ 

مسلحانه‌ای 
از سوی ایران 

علیه اسرائیل در 
جریان نبود، نه در 

شرف وقوع بود، 
نه قریب‌الوقوع 

محسوب می‌شد، و 
نه از نوعی بود که 

تنها با توسل فوری 
به زور می‌شد از آن 

جلوگیری کرد.

فراخواند که در آینده از انجام چنین اقداماتی 
خودداری کند.

  نامهٔ اسرائیل به شورای امنیت؛ 
ظاهری حقوقی بدون محتوای الزام‌آور

شورای امنیت ســازمان ملل متحد استفادهٔ 
اســرائیل از زور علیه ایران را مجاز ندانســته 
اســت. در یک نشســت اضطراری، چندین 
عضو شــورا ایــن اقــدام را غیرقانونــی اعلام 
کردند. ســایر اعضــا خواســتار کاهش تنش 
و بازگشــت به مســیر دیپلماســی شــدند؛ 
 متضمن آن اســت که 

ً
موضعــی که منطقــا

نوعی بود که تنها با توسل فوری به زور می‌شد 
از آن جلوگیری کــرد. نه حملــه‌ای در حال 
وقوع بود، نه حمله‌ای آغازشده، نه حمله‌ای 
قریب‌الوقــوع و نــه تهدیــدی قریب‌الوقوع و 
. وضعیــت حقوقــی در این  اجتناب‌ناپذیــر
خصوص کاملاً تثبیت‌شــده است. زمانی که 
اســرائیل در ســال ۱۹۸۱ تأسیسات هسته‌ای 
عراق را مورد حمله قرار داد، شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد به‌اتفاق آرا قطع‌نامه‌ای 
را تصویــب کرد کــه در آن »حملــهٔ نظامی 
اســرائیل را به‌عنــوان نقض صر�یح منشــور 
 محکوم« و اسرائیل را 

ً
سازمان ملل شــدیدا
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شورای امنیت سازمان 
ملل استفادهٔ اسرائیل 

از زور علیه ایران را 
مجاز ندانسته است. 

نامهٔ اسرائیل به 
شورای امنیت اگرچه 

 به زبان حقوق 
ً
ظاهرا

بین‌الملل نوشته 
شده، اما محتوای آن 
در چارچوب حقوق 

بین‌الملل جای 
نمی‌گیرد.

سلاح هســته‌ای ... پس از آن‌که دیپلماسی 
بی‌اثــر ماند« اتخاذ شــده اســت. اســرائیل 
»در  ایــران  کــه  می‌کنــد  ادعا  همچنیــن 
ســطحی قابل‌توجه« در »حمــات مداوم 
و غیرقانونی« از ســوی حــزب‌الله، حوثی‌ها، 

حماس و »دیگر گروه‌ها« دخالت دارد.
اگرچــه نامــهٔ اســرائیل بــه شــورای امنیت 
 بــه زبان حقــوق بین‌الملل نوشــته 

ً
ظاهرا

شــده، اما محتوای آن در چارچــوب حقوق 
بین‌الملــل جــای نمی‌گیــرد. آیا اســرائیل 
مدعی اســت که حملهٔ مسلحانه‌ای از سوی 
ایران قریب‌الوقوع بوده است؟ چنین حملهٔ 
قریب‌الوقوعی وجود نداشته است، چه رسد 
به حمله‌ای با اســتفاده از ســاح هسته‌ای، 
ســاحی که ایــران در اختیار نــدارد و، بنا بر 
ارزیابی اطلاعاتی ایــالات متحده، تصمیمی 
نیز برای دســتیابی بــه آن نگرفته اســت. آیا 
اسرائیل مدعی است که حملهٔ مسلحانه‌ای 
از سوی گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران 
 ، قریب‌الوقوع بوده اســت؟ در این صورت نیز
استفادهٔ اسرائیل از زور متوجه این گروه‌های 
مسلح نبوده و نه با هدف قطع حمایت ایران 
از آن‌ها صورت گرفته اســت، چنان‌که قواعد 
دفاع مشــروع ایجــاب می‌کنــد در چارچوب 

ضرورت و تناسب انجام شود.

  فقــدان مــدرک قریب‌الوقــوع بودن 
حمله ایران

بــر  دال  مدرکــی  هیچ‌گونــه  اســرائیل 
قریب‌الوقوع بــودن یک حملهٔ مســلحانه 
ارائه نمی‌دهد. تنها به ســخنی از رهبر عالی 
ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، استناد می‌کند 
کــه در آن اســرائیل را »غدهٔ ســرطانی‌ای که 
باید ریشه‌کن شــود و خواهد شــد« خوانده 

اســتفادهٔ اســرائیل از زور بــرای جلوگیری از 
حملهٔ مســلحانهٔ ایــران، اقدامــی ضروری 
کــه آژانس  تلقــی نمی‌شــود. همان‌گونــه 
بین‌المللی انرژی اتمی اعــام کرده، ناتوانی 
ایران در همکاری کامل با آژانس »ســؤالاتی 
را برمی‌انگیــزد کــه در صلاحیــت شــورای 
امنیت سازمان ملل اســت، به‌عنوان نهادی 
که مســئولیت اصلــی حفظ صلــح و امنیت 
بین‌المللی را بر عهده دارد«. با این حال، این 
قصور ایران، به‌لحــاظ حقوقی مجوزی برای 
توسل یک‌جانبه به زور فراهم نمی‌کند. عدم 
مشروعیت آشکار اســتفادهٔ اســرائیل از زور 
پیش‌تر با دقت اما با حوصله، در مقاله‌ای از 

مارکو میلانو�یچ توضیح داده شده بود.
در تار�یخ ۱۷ ژوئن، اسرائیل نامه‌ای به شورای 
امنیــت ســازمان ملل ارســال کــرد و در آن 
شــورا را از عملیات نظامی جاری خود مطلع 
ســاخت. این نامه، به‌صراحت به حق دفاع 
مشروع اســرائیل تحت حقوق بین‌الملل یا 
که این حق  به مادهٔ ۵۱ منشــور ملل متحد )
را به رســمیت می‌شناسد( اســتناد نمی‌کند. 
بااین‌حــال، نامه حــاوی عباراتی اســت که 
به زبــان حقــوق بین‌الملل شــباهت دارد. 
اســرائیل مدعی اســت کــه »بــرای دفاع از 
امنیت و موجودیت خود« در برابر »تهاجم 
مســتمر ایران« اقدام می‌کند. ایــن نامه به 
»تهدیــدی موجــود و قریب‌الوقــوع ناشــی 
از برنامهٔ ســاح هســته‌ای و موشــک‌های 
بالســتیک ایــران« اشــاره دارد، و همچنین 
از »تهدیــد قریب‌الوقوع حملات موشــکی 
و نیابتــی ایــران« ســخن می‌گویــد. در این 
نامــه، عملیات نظامــی اســرائیل »آخرین 
چاره« توصیف شــده کــه در »آخرین پنجرهٔ 
ممکن برای جلوگیری از دســتیابی ایران به 

جـنـگ         |         نامشروع
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 واقعیت بنیادین 
آن است که 

اسرائیل ده‌ها 
سلاح هسته‌ای 

در اختیار دارد، در 
حالی که ایران فاقد 

این سلاح‌هاست 
و طبق ارزیابی‌های 

اطلاعاتی ایالات 
متحده، تاکنون 

تصمیمی نیز 
برای ساخت آن‌ها 

نگرفته است

  نقــد برداشــت غیرحقوقــی از تعهد 
ایران به ساخت سلاح هسته‌ای

برداشــت اســرائیل مبنــی بــر آن‌کــه ایران 
به‌طــور برگشــت‌ناپذیر مصمم به ســاخت 
سلاح هسته‌ای و اســتفاده از آن در حمله‌ای 
نظامی علیه اسرائیل است، برداشتی ناموجه 
نیست؛ و این‌که چنین تعهدی، حتی در غیاب 
حملــه‌ای قریب‌الوقــوع در آینــدهٔ نزدیک، 
می‌تواند توســل به زور را توجیــه کند. اما این 
نتیجه‌گیــری، در واقــع، ناروا و فاقد پشــتوانهٔ 
حقوقی اســت. هیچ ســند معتبر و معقولی 
برای اثبات آن وجود نــدارد و چنین ادعایی با 

عقل سلیم نیز سازگار نیست.
واقعیــت بنیادین در روابط ایران و اســرائیل 
این است که اســرائیل ده‌ها سلاح هسته‌ای 
در اختیار دارد، در حالی که ایران نه‌تنها فاقد 
این سلاح‌هاســت، بلکه طبــق ارزیابی‌های 
جامعــهٔ اطلاعاتی ایــالات متحــده، تاکنون 
تصمیمــی نیز برای ســاخت آن‌هــا نگرفته 
اســت. ایران قصــدی برای حمله با ســاح 
هســته‌ای ندارد، زیــرا نه چنین ســاحی در 
اختیــار دارد و نه در مســیر ســاخت آن گام 
برداشته اســت. درحالیکه، اســرائیل اگر از 
سلاح هسته‌ای استفاده کند، نتیجه آن مرگ 
گســتردهٔ جمعیت، محو میــراث فرهنگی، و 
از میان رفتن یک کشــور خواهــد بود. همهٔ 
صاحب‌نظــران معتبــر در حــوزهٔ راهبــرد 
امنیت ملی ایران متفق‌انــد که هدف اصلی 
جمهوری اسلامی، حفظ بقای نظام سیاسی 
و موجودیت کشور است. بنابراین، این تصور 
که ایران قصــد دارد درگیر ســناریویی از نوع 
تخریب متقابــل و هم‌زمان شــود، تحلیلی 
موهوم اســت و نمی‌توانــد مبنایی عقلانی و 

حقوقی برای توسل به زور تلقی شود.   

اســت. حتی اگر از کاربرد مشهود مجهول در 
این عبارت و فقدان هرگونه اشــاره به سلاح 
هسته‌ای یا اقدام نظامی صرف‌نظر کنیم، باز 
هم چنیــن گفته‌هایی نمی‌تواننــد توجیه‌گر 

استفاده از زور باشند. 
اگر اظهارات موهن می‌توانستند مجوز توسل 
به زور فراهم آورند، بشــریت از دوران جنگ 
 
ً
ســرد جان به در نمی‌برد. )و آنــان که صرفا
بر پایــهٔ گفتار )آیت‌الله( خامنــه‌ای قضاوت 
می‌کنند، باید توجه داشــته باشــند که وی در 
طول ســالیان متمادی به‌طور مــداوم اعلام 
کرده است که ایران خواهان سلاح هسته‌ای 
نیســت و اســتفاده از آن را مغایر بــا تعالیم 

اسلام می‌داند.(
اســرائیل همچنین بــه حملات مســتقیم 
ایران علیه اســرائیل در آوریــل و اکتبر ۲۰۲۴ 
اشــاره می‌کنــد. اما ایــن واقعیــت را نادیده 
می‌گیــرد کــه ایــن حمــات، واکنش‌های 
نظامی مجزایی )هرچنــد غیرقانونی( بودند 
به عملیات مشخص اسرائیل و نه نشانه‌ای 

از حملات آینده.
 در نهایت، اســرائیل به حمــات گروه‌های 
مســلحی اشــاره می‌کند که ایــران از آن‌ها 
حمایــت می‌کند. حتــی اگــر از ایــن نکته 
صرف‌نظــر کنیــم کــه آیــا ایــن حمــات 
به‌موجــب حقــوق مســئولیت دولت‌ها به 
، باز  ایــران نســبت داده می‌شــوند یا خیــر
هم اســتفادهٔ اســرائیل از زور نه متوجه این 
گروه‌هاست و نه متوجه مسیرهای حمایتی 

ایران از آن‌ها. 
پرتاب موشــک توســط حوثی‌هــا از یمن، 
به‌هیچ‌وجــه نمی‌توانــد به‌لحــاظ حقوقی 
توجیه‌گر بمباران تأسیسات انرژی هسته‌ای 

در ایران باشد.

حملهٔ غیرقانونی اسرائیل 
به ایران

نامشروع
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گوردون بــراون، در یادداشــتی برای 
روزنامــهٔ گاردین، در پی کشته‌شــدن 
۱۶۸ دانش‌آمــوز دختر در حمله به مدرســهٔ 
شــجرهٔ طیبــه در جریــان جنــگ آمریکا و 
اسرائیل علیه ایران، خواستار تأسیس دادگاه 
کیفری بین‌المللی ویژه‌ای برای رســیدگی به 

جرایم علیه کودکان شــد و تأکیــد کرد هیچ 
کودکی نباید به بهای جنگ قدرت‌ها قربانی 

شود.
براون، با اشاره به حملهٔ موشکی تاماهاوک 
به ایــن مدرســه در روزهــای آغازین جنگ، 
نوشت مدارس باید همان جایگاه اخلاقی و 

مدرسه‌های بی‌پناه
گوردون براون  

 نخست‌وزیر پیشین 
بریتانیا و فرستادهٔ 

ویژهٔ سازمان ملل در 
حوزهٔ آموزش جهانی

درخواست تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی 
برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان
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درخواست تشکیل 
دادگاه کیفری بین‌المللی 

برای رسیدگی به جرایم 
علیه کودکان

مدرسه‌های 
بی‌پناه

برای رهبرانی 
که اجازهٔ حمله 

به کودکان را 
می‌دهند، نباید 
هیچ پناه امنی 

وجود داشته باشد 
و باید محکومیت 

قضایی که دربارهٔ 
دیگر جنایتکاران 

جنگی اعمال 
می‌شود، دربارهٔ 

آنان نیز اجرا شود.

همان سطح حمایت حقوقی بیمارستان‌ها 
را داشــته باشــند؛ یعنی مکان‌هایی مصون 
که حقــوق بین‌الملل موظف بــه حفاظت 
کــه بایــد  از آن‌هاســت. یعنــی مــدارس، 
امن‌ترین پناهگاه کودکان باشــند، به‌تدر�یج 
به بخشــی از میــدان جنگ تبدیل شــده‌اند 
و دانش‌آمــوزان و معلمان، بــه هدف‌هایی 
بی‌دفاع بدل شــده‌اند که هیچ امکان دفاعی 

در برابر خشونت ندارند.
براون یادآور شــد کــه حقــوق بین‌الملل، از 
جمله اساسنامهٔ دیوان کیفری بین‌المللی، 
سال‌هاســت حملــه بــه کــودکان و مراکز 
آموزشــی را ممنوع اعلام کرده اســت. با این 
حــال، بــه بــاور او، جنگ‌هــای معاصر که 
بیش‌ازپ�یــش در مناطــق شــهری و میــان 
جمعیــت غیرنظامی جریان پیــدا می‌کنند، 
کلاس‌هــای درس را نیز در معــرض همان 
خطرهایی قــرار داده‌اند کــه پیش‌تر تنها به 

خطوط مقدم جنگ محدود بود.
او همچنین به موضع دونالــد ترامپ دربارهٔ 
حمله به مدرسهٔ میناب اشــاره کرد. ترامپ 
مســئولیت این حملــه را رد کــرده و ایران را 
مسئول آن معرفی کرده بود، اما براون تأکید 
کرد بررســی‌ها و تحلیل‌های موجود نشــان 

می‌دهد این ادعا با واقعیت انطباق ندارد.
عاملان حملــه به مــدارس معمــولاً به دو 
استدلال متوسل می‌شوند: یا مدعی می‌شوند 
حمله عمدی نبوده، یا ادعا می‌کنند مدرســه 
برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته 
اســت. براون معتقد اســت همین ادعاها به 
آنان امــان می‌دهد به نوعــی دفاع حقوقی 
اســتناد کنند که هنوز در برخی تفســیرهای 

حقوق بین‌الملل قابل طرح است.
با این حال، او تأکیــد می‌کند که بــر پایهٔ هر 

تفســیر معقولــی از حقــوق بشردوســتانهٔ 
بین‌المللــی، حمله بــه مدرســه به‌معنای 
نادیده‌گرفتن آشــار تعهد حقوقی دولت‌ها 
برای محافظت از کودکان و پرهیز از هرگونه 
خطری است که جان غیرنظامیان بی‌گناه را 

تهدید می‌کند.
براون برای نشان‌دادن شــدت این جرایم و 
رفع هرگونــه ابهام در تفســیر حقوقی آن‌ها، 
کیفــری بین‌المللی  کــرد دادگاه  پیشــنهاد 
ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان 

تشکیل شود.
او توضیــح داد کــه صلاحیــت ایــن دادگاه 
می‌تواند در کنار دیوان کیفــری بین‌المللی 
تعریف شــود، اما تمرکــز آن مشــخص‌تر و 
محدودتر باشــد؛ از جمله بمباران مدارس، 
یــا  به‌کارگیــری  و  دانش‌آمــوزان  ربایــش 
برده‌سازی کودکان از سوی گروه‌های مسلح. 
او همچنین خواســتار تدوین ســازوکارهای 
ویژه بــرای تعقیــب کیفری حمــات علیه 

مراکز آموزشی شد.
براون از دولت‌های عضو ســازمان ملل نیز 
خواست ســازوکار نظارت و گزارش‌دهی این 
سازمان دربارهٔ کودکان درگیر در مخاصمات 

مسلحانه را به‌صورت کامل اجرا کنند.
او تأکید کــرد رهبرانــی که چنیــن حملاتی 
را دســتور می‌دهنــد، مجــاز می‌شــارند یا 
گاهانه اجــازهٔ وقوع آن را می‌دهنــد، باید با  آ
بازداشــت و تعقیب کیفری مواجه شــوند و 
همان سطح از پاسخگویی قضایی که دربارهٔ 
دیگر جنایتــاران جنگی اعمال می‌شــود، 

دربارهٔ آنان نیز اجرا شود.
بــراون در پایان نوشــت: بــرای رهبرانی که 
اجازهٔ حمله بــه کودکان را می‌دهنــد، نباید 

هیچ پناه امنی وجود داشته باشد.   
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جایی که جهــان فرهنگی غرب 
ترجیح داد آرام‌تر حرف بزند

در روزهایی که تصویرهای مدرســهٔ شــجرهٔ 
طیبهٔ میناب در رسانه‌ها منتشر می‌شد، یک 
چیز برای بســیاری از ایرانی‌هــا عجیب بود: 
سکوت. نه اینکه هیچ واکنشی وجود نداشته 
باشد، اما فاصلهٔ آشکاری میان ابعاد فاجعه 
و حجم واکنــش چهره‌های مشــهور جهان 
دیده می‌شــد. مدرســه‌ای هدف قرار گرفته 
بود، کودکان کشته شده بودند، تصاویر آوار و 
کیف‌های مدرسه در رسانه‌های بین‌المللی 
دست‌به‌دست می‌شــد، اما آن موج گستردهٔ 
همدلی که در بعضی بحران‌های دیگر دیده 

می‌شود، این‌بار شکل نگرفت.
رویتــرز گــزارش داد کــه ملاله یوســف‌زی، 

فعال شناخته‌شــدهٔ حوزهٔ آموزش، حمله به 
مدرســهٔ میناب را محکوم کرده و بر ضرورت 
حفاظــت از کــودکان و مــدارس در جنــگ 
تأکید کرده اســت. این واکنــش، طبیعی هم 
بود چون بخــش بزرگی از فعالیــت و هویت 
عمومی ملاله حول مسئلهٔ مدرسه و امنیت 
کودکان شکل گرفته اســت. وقتی مدرسه‌ای 
دخترانه هــدف قرار می‌گیرد، ســکوت‌کردن 
برای او دشــوارتر از بســیاری دیگر است. اما 
نکته اینجاســت که همین واکنش محدود، 
به یکی از معــدود موضع‌گیری‌های صر�یح و 

شناخته‌شدهٔ جهانی دربارهٔ میناب تبدیل شد.
در هفته‌هــای بعــد، بیشــتر واکنش‌هــای 
فرهنگی نه از سوی ستاره‌های مشهور، بلکه 
از طرف نهادهای تخصصی، دانشــاهیان 

فاجعه میناب و 
سکوت فرهنگی غرب

چرا موج گستردهٔ همدلی در دنیا شکل نگرفت؟

نادیا گواهی
پژوهشگر دوره 

دکتری حقوق
بین الملل
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چرا موج گستردهٔ همدلی 
در دنیا شکل نگرفت؟

فاجعه میناب 
و سکوت 

فرهنگی غرب

پشت این سؤال، 
مسئلهٔ بزرگ‌تری 

وجود داشت: چه 
رنجی در جهان 

امروز قابل‌دیدن 
می‌شود و چه 

رنجی نه. جهان 
 ، رسانه‌ای معاصر
همهٔ تراژدی‌ها را 

به یک اندازه روایت 
نمی‌کند.

و گروه‌هــای مدنی مطرح شــد. آرت نیوزپ�یپر 
هنرمنــدان،  از  گروهــی  کــه  داد  گــزارش 
پژوهشگران میراث فرهنگی و فعالان هنری 
نسبت به حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز 
فرهنگی و غیرنظامی ایران اعتراض کرده‌اند و 
دربارهٔ عادی‌شدن تخریب فرهنگی در جنگ 
هشــدار داده‌اند. در بعضی شــهرهای غربی 
نیز تجمع‌های کوچکی برگزار شــد و تصاویر 
کودکان مینــاب در میــان معترضــان دیده 
می‌شــد. اما این اعتراض‌ها هرگــز به جریان 

اصلی فرهنگ عامهٔ غرب راه پیدا نکردند.
همیــن فاصله، خــودش به موضــوع بحث 
تبدیل شــد. رســانهٔ پیج ســیکس گزارشــی 
منتشــر کرد که در آن برخــی فعالان صنعت 
سینما، فضای فرهنگی آمریکا و هالیوود را به 
برخورد دوگانه متهم کرده بودند. پشــت این 
سؤال، مســئلهٔ بزرگ‌تری وجود داشت: چه 
رنجی در جهان امروز قابل‌دیدن می‌شــود و 
، همهٔ  چه رنجی نه. جهان رسانه‌ای معاصر

تراژدی‌ها را به یک اندازه روایت نمی‌کند.

  برخورد دوگانه و سکوت پرهزینه
همیــن فاصله، خــودش به موضــوع بحث 
تبدیل شــد. برخــی فعالان صنعت ســینما، 
فضــای فرهنگــی آمریــا و هالیــوود را به 
برخورد دوگانه متهم کــرده بودند. مضمون 
انتقاد روشــن بــود. اینکــه چــرا در بعضی 
بحران‌هــا، چهره‌های مشــهور به‌ســرعت 
وارد میدان می‌شــوند، اما دربارهٔ کشته‌شدن 
کــودکان ایرانــی، واکنش‌ها تــا ایــن اندازه 

محدود است؟
این سؤال فقط بحث رســانه‌ای نبود. پشت 
آن، مسئلهٔ بزرگ‌تری وجود داشت، اینکه چه 
رنجی در جهان امروز قابل‌دیدن می‌شــود و 

،  هنوز  چه رنجی نه. جهان رسانه‌ای معاصر
هم همــهٔ تراژدی‌ها را به یک انــدازه روایت 
 زبان مشــترک 

ً
نمی‌کند. بعضی جنگ‌ها فورا

، حتی  عاطفی جهان می‌شوند و بعضی دیگر
با وجــود تصاویر تکان‌دهنده، در ســطحی 

محدود باقی می‌مانند.
دربارهٔ ایران، این محدودیت فقط به سیاست 
مربوط نبود. بســیاری از چهره‌های مشــهور 
غربی، در ســال‌های اخیــر تجربــه کرده‌اند 
که هر موضع‌گیــری دربــارهٔ ایــران می‌تواند 
بلافاصله وارد میدان قطبیِ سیاســت آمریکا 
و اسرائیل شود. برای بخشی از آن‌ها، سکوت، 
کم‌هزینه‌تر از حرف‌زدن بــود. نتیجه اما این 
شــد که وقتی تصاویر میناب منتشــر شــد، 
صــدای خانواده‌هایی که فرزندشــان را از زیر 
آوار بیرون کشیده بودند، بســیار ضعیف‌تر از 

چیزی بود که انتظار می‌رفت.

  میناب؛ نماد تنهایی
شــاید به همین دلیل اســت که برای خیلی 
از ایرانی‌هــا، مینــاب فقط نماد یــک تجاوز 
نظامی نیســت؛ نــاد نوعــی تنهایــی هم 
هســت. این احســاس کــه حتی شــهادت 
کودکان ایرانی هم بــرای جلب توجه جهان 
کافی نیست. اینکه گاهی یک فاجعه، با همهٔ 
بزرگــی‌اش، فقط چند روز در حاشــیهٔ خبرها 
می‌ماند و بعد آرام‌آرام کنــار می‌رود، بی‌آنکه 
به مســئله‌ای مرکــزی در وجــدان فرهنگی 

جهان تبدیل شود.
و شــاید تلخ‌ترین بخش ماجرا همین باشد. 
نه فقط اینکه مدرســه‌ای ویران شــد، بلکه 
این‌که جهــان فرهنگــی‌ای که همیشــه از 
انسانیت و همدلی حرف می‌زند، در برابر آن، 

بیشتر محتاط بود تا خشمگین.   
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جـنـگ         |         وقتی جنگ به مدرسه و موزه می‌رسد

در روزهای جنگ، خبرها اول با عدد 
شــروع می‌شــوند. تعــداد حمله‌ها، 
گزارش  کشــته‌ها، تعداد موشــک‌ها  تعداد 
می‌شــوند. اما بعــد، لحظه‌ای می‌رســد که 
جنگ دیگر فقط خبر نظامی نیست. ناگهان 
عکسی منتشر می‌شــود از آینه‌های شکستهٔ 
کاخ گلستان، یا از ســالن خاموش یک موزه، 
یا از کلاس درســی که دفترهــای خون‌آلود 
بچه‌ها از زیر آوارش بیرون کشــیده می‌شود. 
از آن لحظــه بــه بعــد، آدم می‌فهمد جنگ 
فقــط بــرای تصــرف زمیــن یــا نابودکردن 
تأسیســات نیســت. جنگ دارد وارد حافظهٔ 

یک کشور می‌شود.
در هفته‌های نخست تجاوز آمریکا و اسرائیل 
علیه ایــران، بخــش مهمــی از گزارش‌های 
 بر همین 

ً
رســانه‌های انگلیســی‌زبان دقیقا

موضوع متمرکز بود: اینکه جنگ چگونه به 
زندگی فرهنگی ایران رسیده است.

رویترز در گزارشــی از نگرانی یونسکو دربارهٔ 
آســیب‌دیدن چنــد اثــر ثبت‌شــدهٔ جهانی 
در ایران نوشــت. در میــان آن‌هــا، نام کاخ 

)Reuters( .گلستان بیش از همه تکرار شد
کاخ گلستان فقط بنایی مربوط به دوره قاجار 
نیســت. برای تهــران، چیزی شــبیه حافظهٔ 
فشــردهٔ شــهر اســت، جایی که ردِ پای چند 
نسل، چند حکومت، چند شــکل از زندگی و 

چند دورهٔ تار�یخ هنوز در دیوارها و آینه‌هایش 
مانــده اســت. بــرای همیــن، وقتــی خبــر 
آســیب‌دیدنش منتشر شــد، واکنش‌ها فقط 
واکنش بــه تخریب یک ســاختمان قدیمی 
نبود. انگار کســی خبر زخمی‌شدن بخشی از 

حافظهٔ جمعی را آورده باشد.

  تخریب فرهنگی؛
بخش عادی جنگ‌های جدید

گاردیــن در گزارشــی دربــارهٔ ایــن حملات، 
جمله‌ای دارد که از خودِ خبر مهم‌تر اســت. 
گــزارش می‌گوید نگرانی اصلی کارشناســان 
میراث فرهنگی فقط میزان تخریب نیست، 
این است که تخریب فرهنگی دارد به بخشی 
عادی از جنگ‌هــای جدید تبدیل می‌شــود. 
)The Guardian( ایــن شــاید دقیق‌تریــن 
توصیــف ماجــرا باشــد. وقتــی جنــگ بــه 
پالایشگاه یا پادگان می‌رسد، هنوز در منطق 
نظامی توضیــح داده می‌شــود. اما وقتی به 
موزه و مدرســه و بنای تاریخی می‌رسد، دیگر 
چیزی فراتــر از عملیات نظامــی در جریان 
اســت. انگار جنگ می‌خواهد رابطهٔ مردم را 

با گذشته‌شان قطع کند.
 ،The Art Newspaper گزارش‌هــای  در 
بارها از اضطراب مدیــران موزه‌ها و کارکنان 
مراکز فرهنگی ایران صحبت شــده اســت. 

وقتی جنگ به مدرسه
و موزه می‌رسد

داود کدخدایی
پژوهشگر و مترجم

علوم انسانی
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وقتی جنگ به 
مدرسه و موزه 

می‌رسد

در بسیاری از این 
گزارش‌ها، واژهٔ 

»بقا« بیشتر از 
« دیده  واژهٔ »هنر

می‌شود. انگار 
مسئله فقط حفظ 
آثار هنری نیست؛ 

حفظ امکان 
نفس‌کشیدنِ 
فرهنگی یک 

جامعه است.  
وقتی تجاوز به 

فرهنگ می‌رسد، 
آثارش خیلی دیرتر 
از خودِ جنگ تمام 

می‌شود.

فرهنگی یک جامعه است.
جنگ، پیش از آنکه ســاختمان‌ها را خراب 
کنــد، ریتــم عادی زندگــی را از بیــن می‌برد. 
کلاس درس ناامــن می‌شــود. به مــوزه و اثر 
، آرام‌آرام  تاریخــی تجــاوز می‌شــود و شــهر

حافظهٔ روزمره‌اش را از دست می‌دهد.
شــاید به همین دلیل اســت که بســیاری از 
گزارش‌های فرهنگیِ مربــوط به این جنگ، 
لحــن متفاوتــی دارنــد. در آن‌هــا کمتــر از 
پیروزی و شکست حرف زده می‌شود و بیشتر 
از فقدان. از چیــزی کــه آرام‌آرام دارد از بین 
می‌رود، حتی اگــر هنوز کامل ویران نشــده 
باشد. در نهایت، مسئله فقط این نیست که 
چند بنای تاریخی آســیب دیدند. مسئله این 
اســت که وقتی تجاوز به فرهنگ می‌رســد، 
آثــارش خیلــی دیرتــر از خودِ جنــگ تمام 

می‌شود.   

بعضی آثــار به انبارهای امن منتقل شــدند، 
بعضی نمایشــاه‌ها تعطیل شدند و بعضی 
گالری‌ها عملاً از کار افتادند. فضای فرهنگی 
، ناگهان وارد نوعی حالت تعلیق شد.  کشــور
نه تعطیــلِ کامل، نــه ادامــهٔ عادی زندگی. 
)The Art Newspaper( در همیــن فضــا، 
موزهٔ هنرهای معاصر تهران نمایشــاهی از 
آثار ضدجنگ برپا کرد. یورونیوز نوشــت این 
نمایشگاه فقط یک برنامهٔ هنری نبود. بیشتر 
شبیه واکنش یک جامعه به تجربهٔ خشونت 

)Euronews Culture( .بود

  بقا؛ نه هنر
نکتهٔ عجیب اینجاست که در بسیاری از این 
 » گزارش‌هــا، واژهٔ »بقا« بیشــتر از واژهٔ »هنر
دیده می‌شود. انگار مســئله فقط حفظ آثار 
هنری نیســت؛ حفظ امکان نفس‌کشــیدنِ 
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جـنـگ         |         پیغام صلح  یا شیپور جنگ

پیغام صلح 
یا شیپور جنگ

گزارش‌های مؤسسات بین المللی 
درباره حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران

سه مرکز معتبر پژوهشــی از آلمان و هلند شــامل »خدمات علمی بوندستاگ« )پارلمان 
آلمان(، مؤسســه پژوهش‌هــای صلح و سیاســت امنیتی دانشــاه هامبــورگ )IFSH( و 
گانه اما هم‌صدا،  مؤسســه روابط بین‌الملل هلند )Clingendael(، در گزارش‌هــای جدا
حملات نظامی اســرائیل )۱۳ ژوئن ۲۰۲۵( و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران را از 
منظر منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بررسی کرده‌اند. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند 
 Midnight( »اســرائیل و »چکش نیمه‌شب )Rising Lion( »که عملیات »شیر برخاسته
Hammer( آمریکا بدون مجوز شــورای امنیت انجام شده، دفاع پیشــگیرانه را در حقوق 
بین‌الملل عرفی نامشــروع می‌دانند و رفتار اتحادیــه اروپا را مصداق اســتاندارد دوگانه و 

تضعیف نظم مبتنی بر قواعد ارزیابی می‌کنند.
احمدرضا رضایی

دکتری حقوق 



225

فصلنامه فرهنگی و   پژوهش‌های‌ کاربردی  
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

شماره  2 . بهار و تابستان 1405   

گزارش‌های مؤسسات 
بین المللی درباره 

حملات اسرائیل و ایالات 
متحده به ایران

پیغام صلح یا 
شیپور جنگ

ادعای اسرائیل 
مبنی بر »تهدید 
وجودی ناشی از 
برنامه هسته‌ای 

ایران« فاقد مبنای 
حقوقی است و 
حمله به ایران 

مصداق بارز 
نقض ماده ۲)۴( 

منشور ملل متحد 
محسوب می‌شود.

  مؤسسه IFSH هامبورگ 
و  صلــح  پژوهش‌هــای  مؤسســه 
 )IFSH( سیاست امنیتی دانشــاه هامبورگ
یک نهاد علمی مســتقل اســت که در سال 
۱۹۷۱ تأسیس شد و به‌عنوان مرکز تخصصی 
پژوهــش در حوزه امنیــت بین‌المللی، خلع 
سلاح، کنترل تســلیحات، حقوق بین‌الملل 
و سیاســت‌های صلح فعالیــت می‌کند. این 
مؤسســه با همــاری نزدیک بــا نهادهای 
اروپایی و بین‌المللی، پژوهش‌های تحلیلی 
 ،Policy Briefs و حقوقی خــود را در قالــب
گزارش‌های علمی و مشاوره‌های تخصصی 
برای دولت‌هــا و ســازمان‌های بین‌المللی 
منتشر می‌کند. IFSH به‌عنوان یکی از مراجع 
معتبر آلمانــی در تحلیل بحران‌های امنیتی 
و چارچوب‌های حقوقی حاکم بر استفاده از 

زور شناخته می‌شود. 

  چارچوب حقوقی توسل به زور
به اســتناد ماده ۲ بند ۴ منشــور ملل متحد، 
توسل به زور در روابط بین‌المللی به‌صورت 
عام ممنوع است، مگر در دو استثنا: ۱. مجوز 
شــورای امنیت طبق فصل هفتم؛ ۲. اعمال 
حق دفاع مشــروع در صورت وقــوع »حمله 

مسلحانه« به‌موجب ماده ۵۱ منشور.
گــزارش IFSH تأکیــد می‌کنــد کــه حملات 
اســرائیل )۱۳ ژوئــن ۲۰۲۵( علیه تأسیســات 
هســته‌ای ایران، نه با مجوز شــورای امنیت 
صورت گرفته و نه به‌عنــوان واکنش به یک 
»حمله مسلحانه قریب‌الوقوع« قابل توجیه 
است. به‌علاوه، در حقوق بین‌الملل عرفی، 
 Preventive( پیش‌گیرانــه  دفاع  دکتریــن 
Self-Defense( به رسمیت شناخته نشده 

و صرف نگرانــی از تهدیدات آتــی نمی‌تواند 
مشروعیت‌بخش توسل به زور باشد.

  وضعیت حقوقی این عملیات 
بر اساس گزارش IFSH، ادعای اسرائیل مبنی 
بر »تهدید وجودی ناشی از برنامه هسته‌ای 
ایران« فاقد مبنای حقوقی اســت. مطابق با 
اصول شناخته‌شــده، معیار مشروعیت دفاع 
مشروع وجود »حمله مســلحانه بالفعل« 
یا »تهدیــد قریب‌الوقوع« اســت. در فقدان 
چنین شــواهدی، حمله اســرائیل مصداق 
بــارز نقــض ماده ۲)۴( منشــور و اســتفاده 

غیرقانونی از زور محسوب می‌شود.

   ارزیابی ضرورت و تناسب
در چارچوب حقــوق بین‌الملل عرفی و رویه 
دیــوان بین‌المللــی دادگســتری، دو معیار 
»ضــرورت« و »تناســب« برای مشــروعیت 
هرگونه اقــدام دفاعی الزامی اســت. گزارش 

IFSH نشان می‌دهد:
- مسیرهای دیپلماتیک، از جمله مذاکرات 
ایالات متحــده و ایران، هنوز ادامه داشــت؛ 
بنابراین شــرط ضرورت محقق نشده است. 
- دامنــه حمــات، که شــامل تأسیســات 
غیرنظامی و شخصیت‌های علمی نیز بوده، 

اصل تناسب را نقض کرده است.

  مداخله ایالات متحده
 و دفاع مشروع جمعی

مطابــق ماده ۵۱ منشــور، دفاع جمعــی تنها 
زمانی قابل پذیرش اســت که حملــه اولیه، 
مشروع باشد. از آنجا که حمله اسرائیل فاقد 
مشــروعیت بوده، حمایت ایالات متحده نیز 
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از منظر حقوق بین‌الملــل، غیرقانونی تلقی 
می‌شــود و می‌توانــد در پرتــو ماده ۸ مکــرر 
اساسنامه رم مصداق »جنایت تجاوز« باشد.

  ملاحظات حقوق بشردوستانه
حملــه بــه تأسیســات هســته‌ای در زمان 
مخاصمه مســلحانه، تابع محدودیت‌های 
مقــرر در حقــوق بین‌الملل بشردوســتانه 
، احتیاط و  اســت، از جملــه اصــول تمایــز
تناسب. بر اســاس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی 
اول ۱۹۷۷، هــدف قرار دادن تأسیســاتی که 
حاوی نیروهــای خطرناک هســتند، ممنوع 
است. گرچه اســرائیل و ایالات متحده عضو 
این پروتکل نیســتند، اما این قاعده در حال 

حاضر عرفی تلقی می‌شود.

IFSH جمع‌بندی نهایی  
تحلیل IFSH نتیجه می‌گیرد که:

- عملیات اســرائیل نقض صر�یح ماده ۲)۴( 
منشور ملل متحد اســت و نمی‌تواند تحت 

عنوان دفاع مشروع توجیه شود.
- مداخله آمریکا به‌عنوان دفاع جمعی، فاقد 

مبنای قانونی است.
 jus ad bellum ایــن اقــدامات از منظــر -
غیرقانونی بوده و می‌توانند به‌عنوان جنایت 

تجاوز مورد ارزیابی قرار گیرند.

مؤسسه Clingendael هلند 
کامــل  نــام  بــا   ،Clingendael مؤسســه 
 Netherlands Institute of International
Relations Clingendael، یکی از معتبرترین 
مراکــز پژوهشــی اروپــا در حــوزه سیاســت 
بین‌الملــل و امنیــت اســت. این موسســه 
در لاهه )هلنــد( قــرار دارد و به دلیــل ارائه 

تحلیل‌های سیاســتی، آموزش دیپلماتیک، 
و پژوهش‌هــای علمــی در موضوعاتی مانند 
کنترل  حقوق بین‌الملــل، امنیت جهانــی، 
تســلیحات، و روابــط اتحادیه اروپا با ســایر 
بازیگران بین‌المللی شــناخته شــده است. 
Clingendael با ســازمان‌های بین‌المللی، 
دولت‌ها و نهادهــای اتحادیه اروپا همکاری 
ســطح  در  اغلــب  آن  گزارش‌هــای  و  دارد 
بین‌المللی به‌عنوان مرجع استفاده می‌شود. 
این مقالــه در واکنــش به حمــات نظامی 
اســرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ و حمایت 
سیاســی برخــی کشــورهای اروپایــی از این 
حملات منتشر شده است. مقاله بر این نکته 
کلیدی تأکیــد می‌کند که چنیــن حملاتی، بر 
اســاس حقوق بین‌الملل، غیرقانونی اســت 
و واکنــش اتحادیه اروپا نشــان‌دهنده نوعی 
اســتاندارد دوگانه اســت که نظــم مبتنی بر 

قواعد را به‌شدت تضعیف می‌کند.

  ممنوعیت توسل به زور
به موجــب ماده ۲)۴( منشــور ملــل متحد، 
»کلیــه دولت‌هــا در روابــط بین‌المللی از 
تهدید به زور یا اســتفاده از آن علیه تمامیت 
ارضی یا اســتقلال سیاســی هر دولت دیگر 
خــودداری خواهنــد کــرد«. تنها اســتثناها 
: • اقدامات شــورای امنیت تحت  عبارت‌اند از
فصــل هفتــم؛ • اعمال حــق دفاع مشــروع 
)ماده ۵۱( در برابر حمله مســلحانه بالفعل 
یا قریب‌الوقوع. تحلیــل Clingendael تأکید 
دارد که هیچ مجوزی از ســوی شورای امنیت 
برای حمله اســرائیل صــادر نشــده و هیچ 
شــواهد معتبری مبنی بر قریب‌الوقوع بودن 
حمله ایــران ارائه نشــده اســت. بنابراین، 
این اقــدام مصداق نقض آشــار ماده ۲)۴( 

جـنـگ         |         پیغام صلح  یا شیپور جنگ

حملات اسرائیل 
از نظر معیارهای 

»ضرورت« و 
»تناسب« نیز 

قابل توجیه 
نیست؛ مسیرهای 

دیپلماتیک همچنان 
باز بود و دامنه 
حملات شامل 

تأسیسات غیرنظامی 
و شخصیت‌های 

علمی شد.
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کشورهای اروپایی 
حق دفاع مشروع را 

به‌صورت انتخابی 
تفسیر می‌کنند: 

به اسرائیل حقی 
را اعطا می‌کنند که 

قابل اعمال نیست، 
در حالی که همین 

حق را از ایران 
دری�غ می‌دارند.

منشور است. در متن آمده است:
Preventive self-defense remains 
unlawful under customary 
international law.
ایــن جملــه بیانگر موضــع ثابــت حقوق 
بین‌الملــل عرفی اســت: دفاع پیشــگیرانه 
یعنــی   ،)Preventive Self-Defense(
توســل به زور بــرای جلوگیــری از تهدیدات 
احتمالی در آینده، فاقد مشــروعیت حقوقی 
است. این موضع در رویه دیوان بین‌المللی 
دادگستری و قطعنامه‌های شــورای امنیت، 
به‌ویژه در ماجرای حمله ۲۰۰۳ به عراق، بارها 

تأیید شده است. مقاله با قاطعیت می‌گوید:
European countries grant Israel a 
right of self-defense when it is not 
applicable while denying a similar right 
to Iran when it is actually applicable.
این جملــه نشــان می‌دهد که کشــورهای 
اروپایــی در حمایــت از اســرائیل، حق دفاع 
مشروع را به‌صورت انتخابی و سیاسی تفسیر 
، اصــول بنیادیــن برابری  کرده‌انــد.  این امر
حاکمیت‌ها و عدم تبعیض در اجرای حقوق 

بین‌الملل را نقض می‌کند.

پیامدها برای نظم حقوقی بین‌المللی
نویســندگان هشــدار می‌دهنــد کــه چنین 
رفتارهایــی، مــرز میــان حقوق و سیاســت 
را مخدوش کــرده و نظــم مبتنی بــر قواعد 
)Rules-Based Order( را تهدیــد می‌کنــد. 
اگر دکترین دفاع پیشــگیرانه عادی‌ســازی 
شــود، هر دولتی می‌توانــد تجــاوز را تحت 
 ، عنــوان دفاع مشــروع توجیه کند؛ ایــن امر
خطر فروپاشی کامل ســاختار منع توسل به 

زور را در پی دارد.

   توصیه‌های کلیدی
• اتحادیه اروپا باید تعهد خود به منشور ملل 

 اعلام کند؛
ً
متحد را مجددا

 دفاع پیشــگیرانه را غیرقانونی 
ً
• باید صریحا

بداند؛
• باید مکانیسم‌های پاسخگویی برای نقض 

حقوق بین‌الملل را تقویت کند.
عدم انجــام ایــن اقــدامات، کشــورها را به 
رفتارهای خارج از چارچوب حقوقی تشویق 
 Crime of( خواهد کرد و خطر جنایت تجاوز

Aggression( را افزایش می‌دهد.

  جمع‌بندی تحلیلی
این گزارش، اتحادیه اروپا را به دلیل حمایت 
ضمنــی یــا آشــار از اقــدامات غیرقانونی 
کاری حقوقی متهم می‌کند.  اســرائیل، به ریا
چنیــن  بین‌الملــل،  حقــوق  ادبیــات  در 
اســتانداردهای دوگانــه‌ای موجب تضعیف 
قدرت هنجاری حقوق بین‌الملل و تشــدید 

بحران اعتماد به نظم جهانی می‌شود. 

خدمات علمی بوندستاگ 
)پارلمان آلمان( 

بوندســتاگ عالی‌تریــن نهــاد قانون‌گذاری 
جمهوری فــدرال آلــان اســت و خدمات 
 Wissenschaftliche( علمــی بوندســتاگ
Dienste( بازوی پژوهشی این نهاد محسوب 
، ارائه تحلیل‌های  می‌شود. وظیفه این مرکز
تخصصــی و غیرالــزام‌آور برای پشــتیبانی از 

تصمیم‌گیری نمایندگان است.
بــه درخواســت برخــی   ، گــزارش حاضــر
نماینــدگان، بــا هــدف بررســی مطابقــت 
 Rising« عملیات نظامی اسرائیل موسوم به
Lion« و حمــات ایــالات متحده موســوم 

گزارش‌های مؤسسات 
بین المللی درباره 

حملات اسرائیل و ایالات 
متحده به ایران

پیغام صلح یا 
شیپور جنگ



بهار و تابستان 1405  . شماره  2282

بــه »Midnight Hammer« بــا قواعد آمره 
حقــوق بین‌الملــل و مقررات منشــور ملل 
متحــد تنظیم شــده اســت. این گــزارش از 
حیث جایگاه، دارای اعتبار علمی و استنادی 
بالاســت و بــر اصــول پذیرفته‌شــده حقوق 

بین‌الملل استوار است.
گزارش با رویکرد تحلیلی ـ تفســیری و با اتکا 

به سه منبع اصلی تهیه شده است:
- منشور ملل متحد، به‌ویژه مواد ۲)۴( و ۵۱؛

- آراء دیــوان بین‌المللی دادگســتری )ICJ( در 
قضایای کلیدی ماننــد »فعالیت‌های نظامی 
و شــبه‌نظامی در نیکاراگوئه«، »پلاتفرم‌های 
نفتی« و نظر مشورتی »سلاح‌های هسته‌ای«؛

- دکتریــن حقوقــی و رویــه دولتی، شــامل 
تحلیل‌هــای معتبر منتشرشــده در مجلات 

.Just Security و EJIL تخصصی نظیر
ساختار گزارش شامل این بخش‌هاست:

۱. بیان مسئله و چارچوب حقوقی؛
؛ ۲. تحلیل اصل منع توسل به زور

۳. بررسی مفهوم دفاع مشروع و اقسام آن؛
۴. ارزیابی عملیات اسرائیل؛

۵. تحلیــل مداخله ایــالات متحــده تحت 
عنوان دفاع جمعی؛

۶. بررسی معیارهای ضرورت و تناسب؛
۷. نتیجه‌گیری و پیامدهای حقوقی.

   اصول بنیادین استفاده از زور
مطابــق ماده ۲ بند ۴ منشــور ملــل متحد، 
توســل به زور در روابــط بین‌المللی ممنوع 

است، مگر در دو استثنا:
۱. اقدامات شــورای امنیت ذیل فصل هفتم 
منشــور برای حفظ یــا اعاده صلــح و امنیت 

بین‌المللی؛

۲. دفاع مشروع فردی یا جمعی طبق ماده ۵۱، 
 در صورت وقوع »حمله مسلحانه«.

ً
صرفا

بنابراین، دفاع مشــروع یک استثنای محدود 
اســت و باید بــه نحو مضیق تفســیر شــود. 
هرگونه گســترش این اســتثنا بدون پشتوانه 
عرفی یا معاهده‌ای، ناقض اصل منع توســل 
 jus( به زور اســت که از جملــه قواعد آمــره

cogens( محسوب می‌شود.

  دفاع مشروع
پیش‌دستانه و پیشگیرانه

گزارش میان دو مفهوم تمایز می‌گذارد:
 Anticipatory( دفاع مشروع پیش‌دستانه -
Self-Defense(: که در صورت احراز تهدید 

قریب‌الوقوع پذیرفته می‌شود؛
Preventive Self-( پیشــگیرانه  دفاع   -
Defense(: که ناظــر به خطرات احتمالی یا 
بلندمدت است و در حقوق بین‌الملل عرفی 

جایگاهی ندارد.
گزارش تأکید می‌کند که معیار پذیرفته‌شــده 
بــرای اعمال دفاع مشــروع، وجــود ضرورت 
فــوری )Necessity( و قریب‌الوقــوع بودن 
حملــه )Imminence( اســت. هیــچ تحول 
عرفی یــا رویه دولتــی به‌نحوی کــه موجب 

تغییر این معیار شود، احراز نشده است.
)Rising Lion( ارزیابی عملیات اسرائیل 

ادعاهای اسرائیل:
- ایران در آســتانه دســتیابی به تســلیحات 

هسته‌ای است؛
- تهدیــد علیــه بقــاء اســرائیل ماهیتــی 

»وجودی« دارد؛
- اقدام نظامی تنها راه جلوگیری از این تهدید 

بوده است.

جـنـگ         |         پیغام صلح  یا شیپور جنگ

مداخله ایالات متحده 
و دفاع مشروع جمعی 

فاقد مبنای قانونی 
است؛ حمله به 

تأسیسات هسته‌ای 
حاوی نیروهای 

خطرناک، قاعده‌ای 
عرفی و الزام‌آور در 

حقوق بشردوستانه 
است
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حتی در فرض 
وجود مخاصمه 

مسلحانه 
بین‌المللی، قاعده 

منع توسل به زور 
همچنان معتبر 

است و هر حمله 
جدید باید با 

معیارهای ضرورت 
و تناسب توجیه 

شود. پذیرش این 
اقدامات به‌مثابه 

دفاع مشروع، 
خطر تضعیف 

هنجارهای آمره و 
بازگشت به منطق 

»نظم مبتنی بر 
« را در پی دارد. زور

تحلیل حقوقی گزارش
- عدم احراز تهدید قریب‌الوقوع: هیچ سندی 
مبنی بر قریب‌الوقوع بودن حمله ایران ارائه 

نشده است؛
- عدم اســتناد به ماده ۵۱: اســرائیل در نامه 
به شــورای امنیت، حق دفاع مشروع را به‌طور 

صر�یح مطالبه نکرده است؛
: مذاکرات  - تداوم مسیرهای مســالمت‌آمیز
ایالات متحده و ایران در جریان بوده اســت، 
لــذا اصــل »تکمیل طــرق مســالمت‌آمیز 

حل‌وفصل اختلافات« رعایت نشده است.
نتیجــه اینکه  بــا توجه بــه فقدان شــرایط 
سه‌گانه حمله مسلحانه، ضرورت و تناسب، 
گزارش نتیجه می‌گیرد که عملیات اســرائیل 
ناقــض ماده ۲ بند ۴ منشــور ملــل متحد و 

مصداق استفاده غیرقانونی از زور است.
مداخله ایالات متحده

)Operation Midnight Hammer( 
ایالات متحده اقدامات خــود را تحت عنوان 
 )Collective Self-Defense( دفاع جمعــی
توجیه کرده اســت. گزارش در این خصوص 
تأکیــد می‌کند: »اعــال حــق دفاع جمعی 
منوط به مشــروعیت دفاع فردی دولت مورد 
حمایت اســت. با توجه بــه غیرقانونی بودن 
حمله اسرائیل، توسل ایالات متحده به دفاع 
جمعی فاقد مبنای حقوقی است.« در نتیجه، 
عملیات آمریکا نیــز می‌توانــد در چارچوب 
موضــوع   )Aggression( تجــاوز  مفهــوم 
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، ارزیابی شود.

   استدلال مبتنی بر وجود
» »مخاصمه مسلحانه مستمر

برخــی مدافعــان اســرائیل ادعا می‌کننــد 

که میــان ایران و اســرائیل یــک مخاصمه 
مسلحانه مستمر برقرار بوده است.  گزارش 

ضمن بررسی این ادعا تصر�یح می‌کند:
-حتی در فرض وجود مخاصمه مســلحانه 
بین‌المللــی، قاعــده منــع توســل بــه زور 
همچنان معتبر است و هر حمله جدید باید 

با معیارهای ضرورت و تناسب توجیه شود؛
-تهدیــدات احتمالی یا اقــدامات گروه‌های 
نیابتی، به‌تنهایــی مجوز عملیات گســترده 

علیه سرزمین ایران نیست.
معیارهای ضرورت و تناســب در پرتو حق 

)jus ad bellum( جنگ
اســرائیل،  حملــه  زمان  در  ضــرورت:   -
گزینه‌هــای دیپلماتیــک و نظــارت آژانس 
بین‌المللی انــرژی اتمی فعال بوده اســت، 
 Last( »بنابرایــن ادعای »آخریــن فرصــت

Resort( پذیرفتنی نیست؛
- تناســب: دامنه حملات اسرائیل، از جمله 
حمله به اهداف غیرنظامــی، حتی با فرض 
احراز تهدید، فاقد تناســب با هــدف ادعایی 

دفع حمله است.

  نتیجه‌گیری و پیامدهای حقوقی
-حمــات اســرائیل مصداق نقض آشــار 
ماده ۲ بند ۴ منشــور ملل متحد و اســتفاده 

غیرقانونی از زور است؛
-مشــارکت ایالات متحده نیــز واجد وصف 
غیرقانونــی بــوده و می‌توانــد تحــت عنوان 
»مســاعدت در ارتــاب عمــل متخلفانه 

بین‌المللی« تحلیل شود؛
-پذیرش این اقدامات به‌مثابه دفاع مشروع، 
خطر تضعیف هنجارهای آمره و بازگشت به 

منطق »نظم مبتنی بر زور« را در پی دارد.

گزارش‌های مؤسسات 
بین المللی درباره 

حملات اسرائیل و ایالات 
متحده به ایران

پیغام صلح یا 
شیپور جنگ
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جـنـگ         |         تجاوز متخاصم و حق دفاع مشروع

بامداد روز جمعه، ۱۳ ژوئن، نیروهای 
عملیــات   )IDF( اســرائیل  دفاعــی 
گسترده‌ای با عنوان »شــیر برخاسته« علیه 
توانمندی‌هــای  و  هســته‌ای  تأسیســات 
موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی ایران 
به‌اجرا گذاشــتند. در این عملیــات، پدافند 
هوایــی ایــران تضعیــف شــد و شــاری از 
فرماندهان ارشــد نظامی جمهوری اسلامی 
نیز هــدف حمله قــرار گرفتنــد. در واکنش، 
ایران این اقدام را محکوم کرده و با استناد به 
مادهٔ ۵۱ منشــور ملل متحــد، آن را مصداق 
اســتفادهٔ غیرقانونی از زور دانســته و مدعی 
 با 

ً
حــق دفاع مشــروع شــد. ایــران متعاقبــا

موشــک‌های  و  پهپادهــا  از  بهره‌گیــری 
بالستیک، از جمله با هدف قرار دادن برخی 
شهرهای اسرائیل، به عملیات متقابل دست 
، درگیری‌هــای متقابل  زد. در حــال حاضــر
میان طرفین ادامــه دارد و ایــالات متحده، 
مشــابه حمایت‌های خود در برابر حملات 
ایران در آوریل و اکتبر سال گذشته، به یاری 
اســرائیل در مقابلــه بــا حملات موشــکی 

پیوسته است.
اســرائیل تاکنون دفاع حقوقی مشخصی در 
قالب اطلاعیه‌ای رســمی خطاب به شورای 
امنیــت، مبنی بر توســل به دفاع مشــروع بر 
پایهٔ مادهٔ ۵۱ منشــور ملل متحد ارائه نکرده 
اســت. در عوض، توجیهات اعلام‌شده برای 
 به‌صورت 

ً
عملیات »شیر برخاســته« عمدتا

عمومی و در قالب بیانیه‌های سیاسی، بدون 
اســتناد صر�یح به مبانی حقوق بین‌الملل، 
مطرح شــده‌اند. از جمله، بنیامین نتانیاهو، 
نخســت‌وزیر اســرائیل، در ســخنانی اظهار 
داشــت: »ما از جهان آزاد در برابر تروریسم و 
بربریتی که ایران آن را پــرورش می‌دهد و به 
سراسر جهان صادر می‌کند، دفاع می‌کنیم.« 
وی ماهیت تهدید را وجــودی توصیف کرده 
و افزوده اســت: »نمی‌توانیم ایــن تهدیدها 
را برای نســل آینده باقی بگذاریم. اگر اکنون 
اقدامی صورت نگیرد، نســلی در کار نخواهد 
 ما 

ً
بود. اگر اکنون وارد عمل نشــویم، اساســا

دیگر وجود نخواهیم داشت.«
وزیــر دفاع اســرائیل، اســرائیل کاتــس، نیز 
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مبنای مشروع 
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که حمله‌ای 

مسلحانه، 
به‌نحوی 

قریب‌الوقوع در 
رف وقوع باشد. 

ُ
ش

مشروعیت هرگونه 
اقدام پیش‌گیرانه 

منوط به رعایت 
دو شرط بنیادین 

»ضرورت« و 
»تناسب« است.

در اظهاراتــی تأکید کرده اســت که وضعیت 
فعلی، فرصتــی اســتثنایی برای هــدف قرار 
دادن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران فراهم 
کرده و گفته اســت: »اکنون بیش از هر زمان 
دیگری، ایران در برابر حمله به تأسیســات 
هســته‌ای‌اش آســیب‌پذیر اســت. فرصتی 
تاریخــی پیــش روی ماســت تــا مهم‌ترین 
هدف خــود، یعنی خنثی‌ســازی و رفع تهدید 
وجودی را محقق کنیم.« به ادعای مقام‌های 
اســرائیلی، ایران در حال اجــرای یک طرح 

نظامی واقعی برای نابودی اسرائیل است.

  زمان‌بنــدی عملیــات و زمینه‌هــای 
دیپلماتیک

همان‌گونــه کــه در ادامــه تبییــن خواهد 
شــد، زمان‌بندی عملیــات از منظــر حقوق 
بین‌الملل واجد اهمیت خاصی اســت. این 
عملیات بلافاصله پس از انتشــار یافته‌های 
 )IAEA( آژانــس بین‌المللــی انــرژی اتمــی
در تار�یــخ ۱۲ ژوئن انجــام شــد؛ یافته‌هایی 
کــه حکایــت از عــدم پایبنــدی جمهــوری 
اســامی ایران به تعهــدات پادمانــی خود 
ذیل »معاهــدهٔ منع گســترش ســاح‌های 
هســته‌ای« )NPT( و »توافق‌نامــهٔ جامــع 
پادمان« داشتند. بر اساس قطع‌نامهٔ شورای 
حکام، »تعدد موارد نقض از ســوی ایران در 
ایفای تعهدات خود از ســال ۲۰۱۹، به‌ویژه در 
زمینهٔ عدم همکاری کامل و به‌موقع با آژانس 

در خصوص مواد و فعالیت‌های هســته‌ای 
اعلام‌نشده در چندین ســایت معرفی‌نشده، 
مصداق بارز نقض تعهــدات پادمانی تلقی 
می‌شــود.« در نتیجــه، آژانس اعــام کرده 
است که »قادر به راستی‌آزمایی عدم انحراف 
مواد هســته‌ای مشــمول پادمان به ســوی 
مقاصد تسلیحاتی یا دیگر وسایل انفجاری 

هسته‌ای نیست.«
نکتــهٔ حقوقــی مهــم دیگــر آن اســت که 
عملیات مزبــور در زمانی انجــام گرفت که 
ایالات متحده درگیر مذاکــرات دیپلماتیک 
فعال با ایــران پیرامــون برنامهٔ هســته‌ای 
این کشــور بود. در همین راســتا، ششــمین 
دور مذاکــرات میــان طرفین، کــه از آوریل 
آغاز شــده بود، مقرر بــود در تار�یــخ ۱۵ ژوئن 
در عمان برگزار شــود. در واکنش به احتمال 
اقدام نظامی اســرائیل، رئیس‌جمهور ایالات 
متحده، دونالد ترامپ، اظهار داشت: »مایل 
نیســتم آن‌ها وارد عمل شــوند؛ چراکه این 
اقدام، روند مذاکــرات را به‌کلی نابود خواهد 
کــرد.« بــا این‌حــال، پــس از آغاز عملیات 
نظامی از ســوی نیروهای دفاعی اســرائیل، 
رئیس‌جمهور ایــالات متحده چنیــن اظهار 
کرد: »فرصت‌هــای مکرری بــرای توافق به 
ایران دادم. با صراحت تــام به آن‌ها گفتم 
که 'تنها کافی است توافق کنید'، اما علی‌رغم 
تلاش‌هایشــان و علی‌رغم نزدیک‌شدن به 

توافق، در نهایت از انجام آن عاجز ماندند.«
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وزیر دفاع اسرائیل 
عملیات اخیر 
را »حمله‌ای 

پیش‌دستانه« 
توصیف کرده است. 
بر پایهٔ نظر غالب در 

حقوق بین‌الملل، 
تنها مبنای مشروع 

برای یک حملهٔ 
پیش‌گیرانه، استناد به 

»دفاع پیش‌گیرانه« 
است. آن هم در 

صورتی که حمله‌ای 
مسلحانه، به‌نحوی 

قریب‌الوقوع یا در 
رف وقوع باشد. 

ُ
ش

مؤلفــه در قیاس بــا دیگــر تهدیدهای کلی 
و غیرمتمرکز منســوب به ایران، از انســجام 
حقوقی بیشــتری برای توجیه اقــدام نظامی 
اولویــت  از  آن  بررســی  اســت،  برخــوردار 

برخوردار است.
با این‌حال، پیش از ورود بــه تحلیل اصلی، 
ذکــر دو نکتــهٔ مقدماتــی ضــروری اســت. 
عملیــات  خصــوص  در  آن‌کــه،  نخســت 
»شیر خیزان«، شــاری از مســائل ناظر بر 
حقوق مخاصمات مســلحانه )LOAC( نیز 
گانه‌اند؛  مطرح‌اند که مســتلزم بررســی جدا
از جملــه، مســئلهٔ مشــروعیت هدف‌گیری 
دانشــمندان هســته‌ای غیرنظامی )و احراز 
مشــارکت مســتقیم آنــان در خصومت‌ها، 
بســته به شــرایط عینی و اطلاعات موجود( 
و نیز مشروعیت حملات موشــکی ایران به 
مراکز جمعیتی غیرنظامــی. این موضوعات 
از دامنهٔ این نوشــتار خارج‌انــد. دوم آن‌که، 
عملیــات  راهبــردی  ســودمندی  ارزیابــی 
مزبور در دســتور کار این مقاله نیســت و به 
تحلیل‌گران نظامی و امنیتی واگذار می‌شود. 
 بر بنیان‌هــای حقوق 

ً
تحلیل حاضر صــرفا

بین‌الملل استوار است.

  حمله پیش‌دستانه!
وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، عملیات 
اخیــر را »حمله‌ای پیش‌دســتانه« توصیف 
کرده اســت. با این حال، روشــن نیســت که 
ایــن اصطلاح در معنــای حقوقــی آن به‌کار 
 به‌عنــوان عبارتــی عمومی و 

ً
رفتــه یا صــرفا

غیرتخصصی اســتفاده شده اســت. بر پایهٔ 
نظر غالب در حقــوق بین‌الملل، تنها مبنای 
مشروع برای یک حملهٔ پیش‌گیرانه، استناد 
 anticipatory( پیش‌گیرانــه«  »دفاع  بــه 

  سابقهٔ حملات اسرائیل به تأسیسات 
هسته‌ای

این نخستین‌بار نیســت که نیروهای دفاعی 
اســرائیل )IDF( تأسیســات هســته‌ای یک 
دولت دیگر را هدف قرار می‌دهند. برعکس، 
چنین اقداماتی در راستای دکترین موسوم به 
»اصل بگین« قابل تحلیل اســت؛ سیاستی 
نانوشته که بر مبنای آن، اسرائیل مدعی حق 
پیشگیری از دستیابی دولت‌های متخاصم 
منطقه‌ای به ســاح‌های هســته‌ای اســت. 
نخســتین نمونهٔ بارز اجرای این سیاســت، 
حملهٔ ســال ۱۹۸۱ به راکتور »اوســیراک« در 
عراق بــود )عملیات اپــرا(. گرچه اســرائیل 
این اقــدام را ذیل دفاع پیش‌دســتانه توجیه 
کرد، شــورای امنیت ســازمان ملل متحد در 
قطع‌نامهٔ ۴۸۷ به‌طور اجماعــی آن را ناقض 
حقوق بین‌الملل دانســت. در سال ۲۰۰۷ نیز 
اسرائیل عملیاتی مشــابه را علیه تأسیسات 
هسته‌ای »الکبار« در سوریه به اجرا گذاشت 
)عملیات »فراتــر از چارچــوب«(. افزون بر 
این، گمان می‌رود اســرائیل به همراه ایالات 
متحــده، عملیات ســایبری اســتاکس‌نت را 
علیه ســانتریفیوژهای تأسیسات نطنز ایران 
در فاصلــهٔ ســال‌های ۲۰۱۰--۲۰۰۹ طراحی و 

اجرا کرده باشد.
در ایــن نوشــتار، قصــد دارم مشــروعیت 
حملات اخیــر اســرائیل را از منظر »حقوق 
ـ شاخه‌ای  توسل به زور« )jus ad bellum( ـ
از حقوق بین‌الملل که مشــروعیت استفاده 
از زور را در روابــط میــان دولت‌هــا تنظیــم 
ـ بررســی کنــم. تمرکز ایــن ارزیابی  می‌کند ـ
بــر اصلی‌ترین مبنــای اعلامــی مقام‌های 
اسرائیلی خواهد بود، یعنی برنامهٔ هسته‌ای 
جمهوری اســامی ایــران. از آن‌جــا که این 

جـنـگ         |         تجاوز متخاصم و حق دفاع مشروع
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نخستین پرسش 
بنیادین در هر 

تحلیل حقوقی از 
دفاع مشروع آن 

است که آیا اقدامی 
که عملیات دفاعی 

مدعیِ پیش‌گیری از 
 به 

ً
آن است، واقعا

سطح یک »حملهٔ 
مسلحانه« 

. می‌رسد یا خیر

الــزامات حقــوق بین‌الملــل را رعایت کرده 
باشد. در حقوق دفاع مشــروع، شرط تناسب 
به‌معنای محدود شدن دامنه و شدت پاسخ 
دفاعی به میزانی اســت که به‌طــور معقول 
بــرای دفــع تهدیــد لازم و کافی باشــد. )این 
شرط با اصل تناســب در حقوق مخاصمات 
مســلحانه، که مربــوط به میزان خســارت 
وارده بر غیرنظامیان اســت، تفــاوت دارد(. 
اهدافی که در ایــن عملیات مورد حمله قرار 
 شــامل تأسیســات مرتبط با 

ً
گرفتند، عمدتا

برنامهٔ هســته‌ای ایران، ســامانه‌های دفاع 
هوایی، زیرساخت‌های موشکی و فرماندهی 
 با ظرفیت 

ً
نظامی بودند؛ که همگی مستقیما

نظامی ایران برای اجرای حملهٔ هســته‌ای یا 
متعارف علیه اسرائیل مرتبط‌اند.

به‌ویژه، هدف قرار دادن توان موشکی ایران 
-که اصلی‌تریــن ابــزار متعارف این کشــور 
برای حمله به اسرائیل محسوب می‌شود- و 
 » همچنین حملات موســوم به »قطع ســر
)decapitation strikes( علیه فرماندهان 
ارشــد نظامی، نشــان می‌دهد که عملیات 
مزبور از نظر مقیــاس و اهداف، در محدودهٔ 
شــرط تناســب در حقوق توســل به زور قرار 

داشته است.

  ضرورت در دفاع پیش‌گیرانه
ضــرورت  شــرط  پرونــده،  ایــن  در 
چالش‌برانگیزتر از تناســب اســت. بــر پایهٔ 
این اصل، توســل بــه زور در چارچوب دفاع 
مشروع تنها زمانی مجاز است که گزینه‌های 
گرفتــه شــده  غیرنظامــی پیش‌تــر بــه‌کار 
کارآمد یا  باشــند یا اینکه به‌طور معقولــی نا
بی‌ثمر تشخیص داده شــوند. در زمینهٔ دفاع 
کلیدی  پیش‌گیرانــه، یکــی از مؤلفه‌هــای 

در  هــم  آن  اســت؛   )self-defense
صورتی که حملــه‌ای مســلحانه، به‌نحوی 
قریب‌الوقــوع )imminent( در شُــرف وقوع 
باشــد. این مفهــوم از دفاع مشــروع، هم در 
مادهٔ ۵۱ منشــور ملل متحد و هم در حقوق 

بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است.
به‌موجب این چارچوب، مشروعیت هرگونه 
اقــدام پیش‌گیرانه منوط به رعایت دو شــرط 
بنیادین است: »ضرورت« و »تناسب«. این 
شــروط در آرای متعــدد دیــوان بین‌المللی 
دادگســتری مــورد تأکیــد قــرار گرفته‌اند؛ از 
جملــه در پروندهٔ فعالیت‌های شــبه‌نظامی 
ســاح‌های   ،)۲۳۷ و   ۱۹۴ )پاراگراف‌هــای 
هســته‌ای )پاراگراف ۴۱( و ســکوهای نفتی 
)پاراگراف‌هــای ۴۳، ۷۳ تا ۷۶(. همچنین در 
راهنمای حقــوق جنــگ وزارت دفاع ایالات 
متحده )بند 1.11.5( نیز این شرایط صراحت 
یافته‌اند. در صورت عدم احراز این دو شرط، 
هرگونه توســل به زور -- حتی با ادعای دفاع 
مشروع -- نقض قاعدهٔ عرفی منع استفاده از 
زور خواهد بود که در مادهٔ ۲)۴( منشور ملل 

متحد نیز تصر�یح شده است.
نخســتین پرســش بنیادین در هــر تحلیل 
حقوقــی از دفاع مشــروع آن اســت کــه آیا 
اقدامی که عملیات دفاعی مدعیِ پیش‌گیری 
 به ســطح یــک »حملهٔ 

ً
از آن اســت، واقعا

. در ایــن مورد  مســلحانه« می‌رســد یا خیر
خاص، تردیدی نیســت که حملهٔ احتمالی 
 در 

ً
هســته‌ای از ســوی ایران، چنانچه واقعا

حال شــکل‌گیری باشــد، مصداقی آشــار 
از توســل به زور در بالاترین ســطح آن بوده 
و بنابرایــن، به‌وضــوح در زمــرهٔ حمــات 

مسلحانه قرار می‌گیرد.
از حیث تناســب نیز به نظر می‌رسد اسرائیل 
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بر اساس معیار 
 زمانی 

ً
سنتی و صرفا

از مفهوم »تهدید 
قریب‌الوقوع«، 
عملیات »شیر 

برخاسته« واجد 
شرایط لازم برای 

دفاع پیش‌دستانه 
نبود. با این حال، 
ماهیت هسته‌ای 

تهدید علیه اسرائیل، 
توجیهی قوی برای 

تفسیر موسع‌تر 
فراهم می‌آورد. در 

نهایت، این پرسش 
همچنان محل 

مناقشه حقوقی باقی 
می‌ماند.

of International Law چنیــن تبیین کرده 
اســت: این ادعا که حقــوق بین‌الملل یک 
کشــور را موظــف می‌کنــد نخســتین ضربه 
را دریافت کنــد، در حالــی که می‌توانســته 
به‌طور مؤثر و پیش‌گیرانــه از خود دفاع کند؛ 
 غیرمنطقــی اســت. از ایــن‌رو، معیار 

ً
قطعــا

صحیح بــرای ارزیابی مشــروعیت عملیات 
پیش‌گیرانه، آن اســت که آیا ایــن عملیات 
در واپســین فرصت ممکن بــرای جلوگیری 
 حتمی 

ً
از حمله‌ای صورت گرفته کــه تقر�یبا

، توســل  بوده اســت یا نــه. به‌عبــارت دیگر
پیش‌گیرانه به زور زمانی مشــروع اســت که 
قربانی بالقوه ناگزیر اســت برای دفاع مؤثر از 
خود بی‌درنگ اقدام کند، و مهاجم احتمالی 
نیز به‌نحوی برگشــت‌ناپذیر در مسیر حمله 

گام برداشته باشد.«
در این چارچوب، شــرط ضرورت متشکل از 
دو مؤلفهٔ اصلی است: نخســت، استفاده از 
تمام راه‌حل‌های غیرنظامــی پیش از اقدام؛ 
و دوم، وجود ســطح بالایی از انتظار معقول 
نسبت به وقوع حمله، انتظاری که به‌مراتب 

فراتر از حدس و گمان صرف باشد.

  توانمندی بالفعل و واپسین فرصت 
برای اقدام دفاعی

دفاع  مشــروعیت  تحلیــل  چارچــوب  در 
پیش‌دســتانه، صرف اثبات قصد خصمانهٔ 
دولت مهاجم کافی نیســت؛ دولــت مزبور 
بایــد از توانمندی عملی بــرای انجام حمله 
، چنانچه  نیز برخوردار باشد. به بیان دقیق‌تر
 فاقد امــان مادی 

ً
طرف متخاصم اساســا

و فنی برای اجــرای حمله باشــد، نمی‌توان 
تهدیــد مزبــور را قریب‌الوقــوع تلقــی کرد. 
بنابرایــن، در غیاب هــر یک از ســه مؤلفهٔ 

تحلیل ضرورت، قریب‌الوقــوع بودن تهدید 
)imminency( اســت. مطابــق راهنــای 
حقوق جنگ وزارت دفاع ایالات متحده )بند 
1.11.5.1(، اجــاع حقوقی بر آن اســت که 
پیش از آنکه حمله‌ای مســلحانه به‌صورت 
قریب‌الوقوع در شرف وقوع باشد، هیچ حقی 

برای اقدام پیش‌گیرانه وجود ندارد.
در برداشــت ســنتی، مفهوم »قریب‌الوقوع 
 معنایی زمانی داشــت؛ بدین 

ً
بودن« عمدتا

معنا که اســتفاده از زور برای پیش‌دستی در 
برابر حمله‌ای مسلحانه، فقط زمانی مشروع 
بود که آن حمله در آستانهٔ اجرا قرار داشت. 
این رویکرد ســنتی بــا هدف فراهــم کردن 
بیشــترین فرصت ممکــن بــرای ابزارهای 
غیرنظامــی، از جمله دیپلماســی، طراحی 
، راه‌حل‌های  شده بود تا پیش از توسل به زور

مسالمت‌آمیز امتحان شوند.
با این حــال، حمــات تروریســتی یازدهم 
ســپتامبر ۲۰۰۱ موجــب دگرگونــی عمیقــی 
در فهــم حقوقــی از دفاع پیش‌گیرانه شــد. 
در »راهبــرد امنیت ملــی ایــالات متحده« 
)National Security Strategy( مصــوب 
سال ۲۰۰۲، تأکید شد که در قرن بیست‌ویکم، 
امــان وقــوع حملاتــی ویرانگــر بــدون 
هیچ‌گونــه هشــدار قبلــی وجــود دارد. این 
ســند به‌ویژه خطــر اســتفادهٔ غافلگیرانه از 
سلاح‌های کشــتارجمعی را گوشزد می‌کرد. 
در نتیجه، شــاری از صاحب‌نظران حقوق 
بین‌الملل به بازاندیشــی در تفســیر ســنتی 
پرداختنــد و دیدگاه‌هایــی مطرح شــد که از 
حق دولت‌ها برای دفاع مؤثر در برابر چنین 

تهدیداتی حمایت می‌کرد.
نگارنــده نیز دیــدگاه خــود را در مقاله‌ای در 
 Michigan Journal ٔســال ۲۰۰۳ در نشــریه
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 توسل به زور نه 
در زمرهٔ »دفاع 
پیش‌دستانه« 

بلکه در ردهٔ »دفاع 
پیشگیرانه« 

قرار می‌گیرد که 
به‌موجب حقوق 

 ، بین‌الملل معاصر
جز در موارد 

مجازشده توسط 
شورای امنیت 

ذیل فصل هفتم 
منشور ملل متحد، 

فاقد مشروعیت 
است

ســطح تنش‌ها و درگیری‌های جــاری میان 
طرفین اســت، باید توجه داشت که مقامات 
عالی‌رتبه جمهوری اســامی ایران، از جمله 
رهبر ایــن کشــور، طــی دســت‌کم دو دههٔ 
گذشــته به‌صورت مکــرر و علنــی تهدید به 

نابودی اسرائیل کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، آیت‌الله علــی خامنه‌ای، در 
ســال ۲۰۱۰ اظهار داشت: »رژیم صهیونیستی 
در سراشــیبی ســقوط قرار دارد و ان‌شاءالله 
نابــودی آن قطعــی اســت.« در ســال ۲۰۱۵ 
نیز هشــدار داد: »اسرائیل ۲۵ ســال آینده را 
 
ً
نخواهد دید.« و در اردیبهشت ۱۴۰۴ صراحتا

گفت: »رژیم صهیونیســتی، توموری کشنده، 
 نابود 

ً
خطرناک و سرطانی است که باید قطعا

شود، و چنین خواهد شد.«
 
ً
برخی صاحب‌نظــران این مواضــع را صرفا
در راســتای اهــداف تبلیغاتــی و مصــرف 
داخلی تلقی کرده‌اند و معتقدند که این نوع 
اظهــارات، به‌تنهایی نمی‌توانــد مؤید قصد 
واقعی جمهوری اســامی برای اســتفاده از 
سلاح هســته‌ای علیه اســرائیل باشد. با این 
حال، از منظر حقوقی می‌توان استدلال کرد 
که در صورت تکرار مــداوم چنین تهدیداتی 
از سوی عالی‌ترین مقامات سیاسی و نظامی 
، و هم‌زمان مشــاهدهٔ شواهدی  یک کشــور
دال بر تلاش آن کشــور برای کسب ظرفیت 
عملــی اجــرای آن تهدیــدات، ارزیابی طرف 
مقابــل مبنی بــر اینکــه تهدیــد در نهایت 
محقــق خواهد شــد، ارزیابــی غیرمنطقی و 

ناموجهی نخواهد بود.

  عوامــل تقویت‌کننده اســتدلال این 
ضرورت

دو عامــل، اســتدلال به ســود احراز شــرط 

اصلــی -یعنــی نیــت مهاجمانــه، قابلیت 
عملیاتــی، و واپســین فرصــت ممکن برای 
اقــدام دفاعــی- توســل بــه زور نــه در زمرهٔ 
»دفاع پیش‌دســتانه« بلکــه در ردهٔ »دفاع 
کــه به‌موجب  پیشــگیرانه« قــرار می‌گیرد 
، جــز در موارد  حقــوق بین‌الملل معاصــر
مجازشده توسط شــورای امنیت ذیل فصل 
هفتم منشــور ملل متحد، فاقد مشــروعیت 
Goodman؛  و   Schmitt )ر.ک:  اســت 

.)Heller همچنین
مفهوم »واپســین فرصــت برای اقــدام« در 
سیاســت‌گذاری حقوقی ایالات متحده مورد 
توجه قرار گرفته اســت. به‌عنوان نمونه، در 
سال ۲۰۱۲، دادســتان کل وقت آمریکا، اریک 
، در تبیین معیار تهدیــد قریب‌الوقوع  هولدر
اظهار داشــت که ایــن ارزیابی می‌بایســت 
ملاحظات مربــوط به پنجــرهٔ زمانــی مؤثر 
برای اقــدام، و نیــز احتمال وقــوع حملات 
فاجعه‌بار آینده را دربر گیرد. وی تصر�یح کرد 
 نباید تا مرحلهٔ نهایی 

ً
که رئیس‌جمهور الزاما

طراحی عملیات مهاجمانه -که در آن زمان، 
مکان و شــیوهٔ حمله روشــن می‌شــود- در 
اقدام تأمل کند، چراکه چنین انتظاری، خطر 
شکســت در پیشــگیری از حمله و تحمیل 
تلفات ســنگین انسانی را به‌شــدت افزایش 

می‌دهد.
اگرچه شــرایط اســرائیل در تار�یــخ ۱۳ ژوئن 
به‌طور کامل منطبق با مصادیق کلاســیک 
این رویکرد نبود، اما نمی‌تــوان آن را به‌کلی 
خــارج از شــمول آن نیز دانســت. پرســش 
نخســت آن اســت که آیــا ایــران به‌گونه‌ای 
برگشت‌ناپذیر تصمیم به توسل به زور علیه 
اسرائیل اتخاذ کرده بود؟ اگرچه بررسی دقیق 
گانه‌ای از  این مســئله مســتلزم تحلیل جدا
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هیچ‌کس مدعی 
نیست که ایران در 

حال حاضر به سلاح 
هسته‌ای دست یافته 

است، و ایران نیز 
بارها ساخت چنین 

سلاحی را انکار کرده 
است.

که »در ســال گذشته، شــاهد کمرنگ‌شدن 
یک تابــوی دیرینــه در ایــران دربــارهٔ طرح 
عمومی مسئلهٔ ســاح هســته‌ای بوده‌ایم؛ 
روندی کــه احتمالاً موجب تقویــت جایگاه 
هواداران تســلیحات هســته‌ای در ساختار 
تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی شده است. 
هم‌اکنون، میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شــدهٔ 
ایران به بالاترین ســطح خود رســیده، و این 
در میان کشــورهای فاقد ســاح هســته‌ای 

بی‌سابقه است.«
محکومیــت اخیــر ایــران توســط آژانــس 
بین‌المللی انــرژی اتمــی به دلیــل فقدان 
همــاری نیــز نگرانی‌هــای مطرح‌شــده را 
تأیید کرد. مهم‌تر آن‌که، ناتوانی آژانس در رد 
احتمال ساخت تســلیحات هسته‌ای توسط 
ایران، نشــان می‌دهد که احتــالاً اقدامات 
ایــران در راســتای همیــن هــدف صــورت 

می‌گیرد.
دشــواری اســرائیل در این میان، آن اســت 
که این فرایند پشــت درهای بســته در حال 
وقوع است. علاوه بر این، ماهیت فنی فرایند 
ساخت سلاح هســته‌ای به‌گونه‌ای است که 
امکان مونتاژ ســر�یع آن -- بی‌آن‌که اسرائیل 
از آن مطلع شــود -- فراهم می‌کند. و زمانی 
که این سلاح مونتاژ و در تأسیساتی زیرزمینی 
ذخیره شــود، احتمال نابــودی آن از طریق 
حملهٔ نظامی به‌طور جدی کاهش می‌یابد. 
بســیاری از تأسیســات ایران که در ارتباط با 
برنامهٔ هســته‌ای فعالیــت دارنــد، در حال 
حاضر نیز در اعماق زمین قرار دارند و هدف 
قراردادن آن‌ها را دشــوار می‌سازند. با توجه 
به سطح تهدید ناشی از تسلیحات هسته‌ای، 
منطقی است که شــرط »توانایی« را تا سطحِ 
احتمال دسترسی قریب‌الوقوع به توانمندی 

»ضرورت« در این پرونــده را تقویت می‌کند. 
نخست آن‌که، در صورت وجود تردید دربارهٔ 
عزم راســخ مقامات ایرانی به عملیاتی‌کردن 
تهدیدهای خود، این ریســک بایــد متوجه 
طرفی باشــد کــه بیانیه‌هــای تهدیدآمیز را 
صادر می‌کند. دوم آن‌که، بی‌تردید دولت‌ها 
در شرایطی که پیامدِ خطا در ارزیابی تهدید، 
ماهیتی هستی‌شکن داشته باشد، از حاشیهٔ 
مانور بیشــتری برخوردارنــد. یــادآوری این 
نکتــه حائز اهمیت اســت که حتــی دیوان 
نظریــهٔ  در  نیــز  دادگســتری  بین‌المللــی 
مشــورتی خود دربارهٔ ســاح‌های هسته‌ای، 
امکان توســل دفاعی به این ســاح‌ها را در 
وضعیتی که »بقای کشــور در معرض تهدید 
قرار گیرد« کاملاً منتفی ندانســته است )بند 
۹۷(. این برداشــت با اصل هشتم از »اصول 
بیت‌المقدس« نیز هم‌راستا است؛ اصلی که 
امکان در نظر گرفتن ابعادِ خسارتِ ناشی از 

انفعال در برابر تهدید را فراهم می‌کند.
حتی در مواردی که نیت حمله آشکار است، 
دولت مهاجم بایــد از تــوان عملیاتی برای 
تحقق آن نیــز برخــوردار باشــد. در پروندهٔ 
، هیچ‌کس مدعی نیســت کــه ایران  حاضــر
در حال حاضر به ســاح هســته‌ای دســت 
یافته اســت، و ایران نیز بارها ساخت چنین 
ســاحی را انکار کرده اســت. با این‌حال، در 
ماه مارس گذشــته، مدیر دســتگاه اطلاعات 
ملی ایــالات متحده، تالســی گابــارد، اظهار 
داشت: »جامعهٔ اطلاعاتی همچنان بر این 
باور اســت که ایران در حال ســاخت سلاح 
هســته‌ای نیســت، و آیت‌الله خامنــه‌ای نیز 
برنامهٔ تســلیحاتی هســته‌ای را که در سال 
 فعال نکرده 

ً
۲۰۰۳ تعلیق شــده بود، مجــددا

اســت.« با این‌حال، او بلافاصله هشدار داد 
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ترامپ مهلت 
۶۰روزه‌ای برای 

توافق داده بود؛ 
حملهٔ اسرائیل در 
روز شصت‌ویکم 

انجام شد. این امر 
نشان می‌دهد که 

زمان‌بندی نشست، 
بخشی از یک 

راهبرد هماهنگ 
فریب‌دهی از سوی 

آمریکا و اسرائیل 
بوده است. 

به شــورای امنیت و مجمع عمومی سازمان 
ملل ارجاع شود.

سؤال اساسی این است که آیا راه دیپلماتیک 
به‌طــور واقعی مســدود شــده بود یــا نه؟ در 
مصاحبــه‌ای در تار�یــخ ۱۳ ژوئــن، ســفیر 
اســرائیل در ایالات متحده تصر�یــح کرد که 
دولــت متبوعش به ایــن نتیجه رســیده که 
ایران مصمم به دستیابی به سلاح هسته‌ای 
اســت: »ما از ابتــدا بدبیــن بودیــم. البته از 
مذاکرات حمایت کردیم، چراکه مهم اســت 
ابتدا مســیر دیپلماتیــک را امتحــان کنیم. 
اما واقعیت این اســت که جمهوری اسلامی 
ایران از نظر ایدئولوژیــک و دینی به نابودی 
اســرائیل متعهد اســت. آن‌ها هیچ قصدی 
بــرای عقب‌نشــینی از برنامــهٔ هســته‌ای یا 

نظامی‌سازی آن ندارند.«
واکنــش ایــران بــه محکومیت آژانــس نیز 
می‌تواند به‌منزلهٔ بسته‌شــدن کامل درهای 
مذاکره تعبیر شــود؛ چراکه تهران اعلام کرد 
قصد دارد تأسیسات غنی‌ســازی جدیدی در 
»مکان‌های امــن« احداث کنــد و افزود که 
»اقدامات دیگری نیز در دســت برنامه‌ریزی 

است.«

  جمع‌بندی
اگر اسرائیل به‌درستی تشــخیص داده باشد 
که مســیر دیپلماتیک به بن‌بســت رســیده 
است، می‌توان استدلال کرد که پنجرهٔ آخرین 
فرصتِ اقدام مؤثر در حال بسته‌شــدن بوده 
و در نتیجه، امکان توســل بــه گزینهٔ نظامی 
فراهم شده است. همچنین، ادامهٔ مذاکرات 
میان ایــران و ایالات متحــده در آن مقطع، از 
منظر عملیاتی نیز فرصتی برای حمله ایجاد 
می‌کــرد؛ چراکــه در جریــان گفت‌وگوهای 

مورد نظر نیز توســعه دهیــم؛ به‌ویژه آن‌که 
امــان پنهان‌ســازی و مصون‌ســازی این 

توانمندی نیز وجود دارد.
► آخرین فرصت ممکن و مسیر دیپلماتیک

در نهایت، مسئلهٔ »آخرین فرصت ممکن« 
برای اقدام مطرح می‌شود. پرسش این است 
که آیا اســرائیل ناگزیر بود در تار�یخ ۱۳ ژوئن 
اقدام کند تا توان دفاع مؤثــر در برابر حملهٔ 
احتمالی هســته‌ای ایران را از دست ندهد؟ 
چنان‌که پیش‌تر اشاره شــد، در صورت عدم 
اقدام، فرصت عملیاتی اسرائیل برای حملهٔ 
پیش‌دســتانه ممکــن بــود از میــان برود؛ 
چراکه در صورت ذخیره‌ســازی تســلیحات 
هســته‌ای در تأسیســات زیرزمینی، مداخلهٔ 
مؤثر از منظر پیشگیرانه، در اغلب سناریوها 

غیرممکن می‌شود.
اما از منظــر حقوقــی، پرســش دشــوارتری 
مطرح می‌شــود: آیا راهکارهــای غیرنظامیِ 
کارآمدی همچنان برای مواجهه با تهدید در 
؟ رئیس‌جمهور ترامپ  دســترس بود یا خیــر
به ایران مهلــت ۶۰روزه‌ای بــرای توافق داده 
بــود؛ حملهٔ اســرائیل در روز شــصت‌ویکم 
انجام شــد. بــا این‌حــال، مذاکــرات میان 
ایالات متحده و ایــران برای تار�یــخ ۱۵ ژوئن 
برنامه‌ریزی شده بود. این امر نشان می‌دهد 
که دســت‌کم ایــالات متحده همچنــان به 
امکان پیشــرفت دیپلماتیک امیدوار بوده 
اســت، مگــر آن‌کــه زمان‌بنــدی نشســت، 
بخشــی از یک راهبرد هماهنگ فریب‌دهی 
از سوی آمریکا و اسرائیل بوده باشد. از سوی 
، محکومیــت ایران توســط آژانس نیز  دیگر
می‌توانست زمینه‌ساز تحرکات دیپلماتیک 
 XII.C بنــد  مطابــق  زیــرا  باشــد؛  بیشــتر 
اســاس‌نامهٔ آژانس، این تصمیم می‌بایست 
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عملیات »شیر 
خروشان« ناقض 

بند ۴ مادهٔ ۲ منشور 
ملل متحد و نیز 

اصول عرفی حقوق 
بین‌الملل در 

خصوص منع توسل 
به زور تلقی می شود.

چنین تفسیری، 
پرسشی مهم 

درخصوص 
مشروعیت اقدامات 

ایالات متحده در 
حمایت از اسرائیل را 

نیز مطرح می‌کند. 

۱۳ ژوئــن دســت‌کم از حیث یکی از شــروط 
بنیادین -به‌ویژه شــرطی که توســل به زور را 
تنها زمانی مجــاز می‌داند کــه فرصت دفاع 
مؤثر در حال زوال باشد- ناقص بوده است. 
اگر چنین باشــد، عملیات »شیر خروشان« 
ناقض بند ۴ مادهٔ ۲ منشــور ملل متحد و نیز 
اصول عرفی حقــوق بین‌الملل در خصوص 

منع توسل به زور تلقی خواهد شد .
)Milanovic :ک. )ر

چنین تفســیری، پرسشــی مهم درخصوص 
ایــالات متحــده در  مشــروعیت اقــدامات 
حمایــت از اســرائیل را نیز مطــرح می‌کند. 
در حقــوق بین‌الملــل، به‌طور کلــی حقی 
برای دفاع، چه فردی و چه جمعــی، در برابر 
کنشــی که در قالب مشــروعیت دفاع از خود 
مطابــق بــا jus ad bellum صــورت گرفته 
باشد، وجود ندارد. بااین‌حال، اگر گزارش‌ها 
جمعیت‌هــای  هدف‌قــراردادن  دربــارهٔ 
غیرنظامی توســط ایــران -در کنــار اهداف 
نظامــی -  صحــت داشــته باشــد، ایــالات 
متحده مجاز خواهــد بود کــه در چارچوب 
دفاع فردی یا جمعی، به حمایت از اســرائیل 
بپــردازد. چراکه حملــه بــه غیرنظامیان و 
زیرســاخت‌های غیرنظامی، برخلاف اصول 
حقوق مخاصمات مسلحانه )LOAC(، فاقد 
شرط ضرورت در مفهوم دفاع مشروع است و 
بنابراین، خود به‌عنوان یک حملهٔ مسلحانهٔ 
غیرقانونی قابل شناسایی است؛ حمله‌ای که 
حق توســل به دفاع مشــروع، اعم از فردی و 

جمعی، را فعال می‌سازد. 
بدیهی اســت که تحلیل حقوقــی وضعیت 
کنونی، به‌شــدت وابســته بــه واقعیت‌های 
میدانی و اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی 

است.   

دیپلماتیــک، ســطح هوشــیاری و آمادگــی 
نظامی ایران احتمالاً در سطح پایین‌تری قرار 
داشته اســت. با این‌حال، می‌توان وضعیت 
۱۳ ژوئــن را نیــز به‌گونه‌ای تفســیر کــرد که 
همچنان نشانه‌ای از باز بودن پنجرهٔ فرصت 
دیپلماتیک در خود داشــته و اقدام اسرائیل 

شتاب‌زده و زودهنگام تلقی شود.
جمع‌بندی آن‌که، بر اســاس معیار ســنتی و 
 زمانی از مفهوم »تهدید قریب‌الوقوع«، 

ً
صرفا

عملیات »شیر خروشــان« واجد شرایط لازم 
برای دفاع پیش‌دســتانه نبود. اما این معیار 
سخت‌گیرانه، امروزه جای خود را به تفسیری 
منعطف‌تر و همســو با واقعیــت تهدیدهای 
معاصر داده است؛ تفســیری که به دولت‌ها 
اجازه می‌دهد در برابر حملــهٔ قریب‌الوقوعِ 
یک دشــمن که خود را برای اجرای آن آماده 
کرده اســت و دولتِ هــدف ناگزیــر از اقدام 
فوری برای حفظ تــوان دفاعی خود اســت، 
به‌صورت پیش‌دســتانه از زور استفاده کنند. 
در ایــن چارچــوب، می‌تــوان ادعا کــرد که 
شــرایط لازم در تار�یخ ۱۳ ژوئــن تحقق یافته 
بوده اســت؛ گرچــه چنین ادعایی مســتلزم 
تفسیری موســع از هر یک از مؤلفه‌های این 
معیار اســت. به باور نگارنده، ماهیت تهدید 
علیه اسرائیل -- از جمله، و به‌ویژه، ماهیت 
هسته‌ای آن -- به‌گونه‌ای است که توجیهی 
قوی بــرای چنیــن تفســیر موســعی فراهم 
می‌آورد. و چنان‌چه عملیات مشــروع تلقی 
شــود، اقدامات ایالات متحده بــرای دفاع از 
اســرائیل نیز در چارچوب حق دفاع جمعی 
مطابق با مادهٔ ۵۱ منشــور ملــل متحد قابل 

توجیه خواهد بود.
با این‌حال، می‌توان اســتدلالی معارض نیز 
مطرح کرد که وضعیــت پیش‌آمده در تار�یخ 
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